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انجیل متی 


ال 
کیا نسب نام عیسی “سج بن داود بن ابراهم ‏ ابراهي اسن‌را اورد واعق 
۴ يعقوبرا آورد و یعقوب بپودا و اورا آورد * ویودا E‏ وزا حرا 
4 از تام ر آورد وفازص حصرون‌را آورد وحطروت ارام را آورد + وارام 
0 عینادابرا او اورد وعیناداب حورا 1 ونحشون بونرا آورد+ وشلمون 
بوعزرا از راحاب او اور وبوعز عوبیدرا از راعوت اور و وی ۳ آورد + 
ونم داود پادشاهرا اورد وداود یادشاه سلبمان‌را از زن اور آورد + وان 
۸ رحعا نامرد ورحبعام آ یازا وود وی آسار آورد + و بهوشافاط و 
1 و یوتنام يورامرا آورد ویورام ام عزیارا آورد × وعزبا یوتام‌را و و یونام 
۰ آحازرا آورد وأحاز حزقیر ۱ آورد * وحزقیا مس را آورد ومن آمونرا ود 
۱ تیان آورد + ر 5 اضر ثرا در زمان جلای بابل و 
1 وبعد ازجلای بابل یک یل را آورد سابل زروبایل را آورد+ زروبایل 
کل آیهودرا آورد وآیهود اا را آورد وايلباقم عازوررا آورد × وعازور صادوق‌را 
با دوف اکنرا او امرخ وبا گن ن الیو دا اماب وایلهود ایلعازررا اورد 
7 وایلعازر متان‌را را آورد ومتان بعفوب ر ۱ آورد × ویعقوب یوسف شوهر مرم‌ر 
۷ آوردکه عسی مس #سیع از او متولد شد* پس تام طبقات ازا 0 
چهارده طبقه است واز داود تا جلای بابل چهارده طبقه واز جلای بابل تا مسج 
۸ چهارده طبقه + اما بو مسج چنین بود که چون مادرش مرم بیوسف 
۱۹ نامزد شه بود قبل ازانکه با ھم ایند اورا آزروح القدس حامله یا فتند هد وشوهرش 


پوسف چونکه مرد صا بود ونخواست اورا عبرت اید پس اراده نمود اورا ه 
)1( 


۲ انیل ف 1۳ 


,۳ پهای رها کد* اما رن او دران چیزها تفر كد ا ۱ 

درخواب بروی ظاهر شك کنت ای بوسف پسر داود ازکرفتن زن ا 
۲ مترس زیراکه چ دروی قرا رکرفته است از روح القدس است × واو پسری 

خواهد زائید ونام اورا عیسی خواهی ماد زیر که او امت خویش‌را ازکناهانشان 
۲ خواهد رهانید + واین هه برای آن واقع شد نا کلامیکه خداوند بزبان بی کفته 
۲ بود ام کردد* که اينك باکی ابستن شت پسری خواهد راید ونام اورا وتیل 
۶ خواهند خواند که تفسیرش اين است تعدابا ما « پس چون برس ۱۳ 

بیدار شد چنانکه فرشتۀ خداوند بدو ام رکرده بود بعل آورد وزن خویشرا كرفت × 
٥‏ وتا پسر نحستین خودرا نه زائید اورا نشناخت واورا عیسی نام نهاد >« 


باب دوم 
۱ وچون عیسی دام هیرودیس پادشاه دریست م ۷ بو ديه تولد بافت ناکاه 
عون چند از مشرق بورشم تلکیس هنت ت آن مولودک : پادشاه یهود 
است زبراڪه ستارة اورا درمشرق دين 3 وبرای 9 ان أ * ام 
هیرودیس پادشاه چون اینرا شنید مضطرب شد وا آوّرشلم با وی + پس هه 
واگ مان قوم‌را جع کرده ازانشان یرسک که 2 کا باید متولد شود »« 
بد وکننند دربیت محم بهودیه زیراکه از: نے چن کوت اا وتو اک بیت م 
درژمبن ودا ازساير سرداران بهودا هرک کچکتر یس زیرا ۵ ۱۳۳ 
۷ به ظبور خواهد امد که قوم من اسرائل‌را رعایت خواهد ر انکاه هرودیس 
مجوسیان‌را درخلوت خوان۵ وقت ظپور ستارهرا ازایشان تحفیتق کرد ۷ پس ایشان‌را 
ی مم روانه موده گنت بروید وا احوال آن طفل بتدقیق تق ص کید وچون 
٩‏ يافتيد مرا خبردهید تا من نیز من اورا پرسنش نام + چون خن پادشاهرا شنیدند 


ا لب کک 0 کے 


س 


روانه شدند که ناکاه ۹ تاره که درمشرق دم بو دند پشروع) ایشان میرفنت 
۳ فوق انجایکه طفل بود رسیث بایستاد × وچون ستاره‌را دیدند بی تسف شاد 
۱۱ وخوشحال کشنند ×+ ومخانه درامت طفل را ابا مادرش مرع یافتند وبروی درافتاده 

اورا سا رگ وذخائر خودرا | کنوده هدایای طلا کت #۳ و 


سے 
۰ 


انحیل متی ۴ ۳ 

a ۳‏ پس ازراه ا ون د وجون "۳ روانه 

اا E‏ فرشته خداوند درخواب بیوسف ظاهر شلك کفت برخیز وطفلل 

ومادرشرا برداشته صر فرار رکن ودرانجا باش تا aE‏ زیراکه هیرودیس 

11 طفل را جستجو خواهد کرد تا اورا هلاك نغاید+ پس شبانگاه برخاسته طفل ومادر 

۱٦1‏ خدآوند + .ان نبی* کفته بو د تام کردد که از مصر پسر خودرا خواندم ٭ چون 

هیرودیس دید که جوسیان اورا ی موده‌اند بسیار غضبناك شن فرستاد وجیع 

اطفالیرا که دربیت م وتام نک مایت ا اک موامن کیک 

۷ زان قتبق ودء ت رسانید+ انکا کک زبان بای که 

۸ رای ا ود ۴ وف فی بذیرد 2 که نیستند × ۳ چون 

هیرودیس و ت یافت نا کاه فرشته خدا وند درمصر بیوسف درخواب ظاهر 

٩‏ شت کفت + برخیز وطفل ومادرش‌را برداشته بزمبن اسرائیل روانه شو زیرا 

۰ انانیکه قصد جان طفل داشتند فوت شدند+ پس برخاسته طفل ومادر اورا 

۱ برداشت ویزمېن اسرائیل امد × اما چون شنید که ارکلافس بجای پدر خود 

هیرودیس بربودیه پادشاهی میکد ازرفتن بدان مت ترسید ودر خواب وجی 

۲ یافته بنواحیٌ جلیل برکشت* وامث در بان" مسب به‌ناص ساکن شد تا انچه بزیان 
انییاء کفته شم بود ام شود که بناصری خوانل خواهد شد × 


باب سم 
e ۱‏ ن ایام یس ی تعمید دهنل درییابان هو ديه ظاهر شد وموعظه کرده میکفت + 
مان نت زیرا هېن است ت آنکه اشعیای نبی ازاو 
خبرداده میکوید صدای ندا کن دربیابان کم وی لو ما تساج 
4 اورا راست نائید+ واین یی لباس س از بشم شتر میداشت وگربند چری برگمر 


وخوراك او ,از وعسل برّی میبود + دراین وقت اورا وتام بهودیه و تيع 
)*1( 


م- 


o 


1 س 


رل 2 7۰ 


0 ل 


3 انجیل متی 4 

حول ادن اک اوترون کے 8 E‏ خود اعراف کرد رش 
ازوی تعید مییافتند + پس چون بسیاری از فریسیان وصدوتیان را دید که بجهه 
تعید. وي O‏ ردو دک اراک از غضب 
آینه بکريزید + اکنون مره شایستة توبه بیاورید * واین نرا مخاطر خود راه 
مدهید که پدر ما ابراهبم است زیرا بشا میکوم خدا قادر است که از این سنکها 
فرزندان برای ا؛ ۳ برانکیزاند × وا محال تیشه برریشة درخنان o‏ 
بس هر درختی که رم نیکو نیاورد برین ودراتش ش افکن شود + من شارا اب 
مجهة توبه تعمید میدهم لکن aS‏ است که لالق تدای 
نعلین او نیستم» او شمارا بروح التدس وان تعید خواهد داد+ او غربال خودرا 
دردست دارد وخرین خودرا نیکو ‏ باك کرده کد ندم خویش‌را درآبار دخس خواهد 
مود وی کارا دراتنی نھ که جر نی پذیرد خواهد سوزانید ee‏ عیسی 
ازجلیل به دننز حبی امد تا ازاو تهید یابد × اما حبی اورا منع فوده کفت 

من احنیاج دا E E‏ عیسی درجواب وی 5 ۱۳ 
ر E‏ م عدالترا بکال رسانم اس 
آورا و اذاه اا ارو ا ادت د ا ا e‏ جویا ی 
اسان بروی کشاده شد وروح خدارا دید که مثل کوتری نزول کرده بروی میاید + 
ا اه هی ی پسرحبیب من که ازاو خوشنودم * 


باب چهارم 
چهل روز روزه ey‏ 0 9 7 


اک درجواب کت 


IS NENE‏ بر بربا داشته + بوی کفت اک 


پسر خدا هستی خودرا بزیر انداز زیرا مکتوب است که فرشتکان خودرا | دربارء 
تو فرمان دهد تا ترا بدستهای خود برکیرند سادا پایت سک خورد* > 


انجیل متی ه 0 

6 کوب اتب نفد وند جدای او در رنه امکن کین ابلیس آورا 

٩‏ بکومی بسیار بلند برد وهه مالك جهان وجلال امارا بدو نشان داده« بوی 

تفت اکر افتادہ مرا جن کی هانا این هرا بتو مخثم »ه ات تس ا 

شور قو ای شیطان زیرا مکنوب است که خداوند خدای رد راجن کے واورا 

۱۱ فقط عبادت نا* درساعت ابلیس اورا رها کرد واینک فرفتکار آمت اورا 
۲ پرستاری a‏ عبسی شنید که محبی کرفتار شن است بجلیل روانه 

۳ شد+ وناص‌را ترك کرده اه امد ویکفرنا حوم بکنا نارة دریا درحدود زبولون ونفتالم 

کل ساکن شد × اقام کرد اه ب بین شی ت ی گفته شن بود+ که زمین زبولون 

۲ وزمین نفتالم دیا ت رد جلیل اسما × قوی که درظلت ساکن بودند 
۷ نوری عظم دیدند ەشىش د کن دیاز مرت A‏ نوری تأ پیک چ اون ن هنکام 

عیسی بوعظه شروع بکزد وکنت توبه کید زیر ملکوت اسان نزديك ا 

۸ وجون عیسی بکاره دریای جلیل اميد دو برادر یعنی شمعون مسب به پطرس 

٩‏ وترادرزش اند ریلس‌را دید که تمد داد او وا یاه بودند ۲ بدیشان 

۳ یا مس ان یذ نا شارا صیاد مردم کردام* درساعت دامهارا کذارده 

وه شند # ورن اراھ کدف هو بزاد رادیک یمن یعقوب یت 

دی وبرادرش بوحتارا دید که درکثتی با پدر خویش زبدی دام‌ای خودرا 

۲ اصللاح کته ایشانرا نیز دعوت نود درحال کشتی ویدار خودرا ك ده 
۲ ازعقت او روانه شد ند × وک درتام تحال اسک ودر کاس ایشا 

تعلم داده به شارت ملکوت 9 هی نود وهر مرض وهر درد قومرا شفا 

۶ میداد واسم او درتام سوریه شهرت یافت وجیع مریضانی که به اناع امراض 

ودردها مبتلا بودند ودیوانکان ومصروعان ومفلوجانرا نزد او اوردند وایشانرا 

٥‏ شفا بخشید* وکړوهی بسیار ازجلیل ودیکاپولس راش وهودیه وانطرف 


ر2 
نی ١ A‏ 
اردر" درفب او روانه شدند × 


باب نو 
۱ وکروشی بسیار ديك برفراز کوه امد ووقتیکه اوبنشست شاکردانش نزد اوحاضر 
شدند ×× آنکاء دهان شرا رکه ایشان‌زا تعلیم داد و حفت × خوشا حال 


1 ایل متی 0 
4 ممکیدان درزوح زبراملکوت اسان ازان ایشان است+ خوضا محال ماقیان ز۳] 
ه ایشان نسل خواهند یافت+ خوشا محال حلبیان زیرا ایشان وارث زمین خواهند 
7 شد+ خوشا محال کرسنکان وتشنکان عدالت زبرا ایشان سیر خواهند شد × 
۲ خوشا جال رح کنندکان زیرا برایشان رح کرده خواهد شد خوشا کال ۵۱ 
٩‏ کان زا خدارا خواهند دید × ا زیرا اغا 
.۰ پسران خدا خوانن خواهند شد خوشا حال زحت کنان برای عدالت زرا 
۱ ملکوت اسان ازان ایشان است * خوشحال باشید چون شارا نش کید وجفا 
۲ رسانند ویخاطر من هرفن بدی برها کاذبانه کویند.« خوش باشید وشادی عظم 
فائید زیرا اجر شا دراسمان عظم است زیرا که مین طور برانیای قبل ازشا جفا 
۳ میزسانیدند+ شا ملک جهانید لیکن اکر فك فاسند کزدد بکدام چیز باز فن شود 
12 دیکر مصرق ندارد جز انکه روگ انکه پایال مر شود+ شا نور عالید 
۵ شرا که بر رکوهی بنا شود نتوان پنهان کر وچراغرا نی آفروزند نا نا زیر پانه 
ند بلک تا برییراغدان کذازند اتکاه ہکایک درخانه اد ۳۳ 
۱7 عخشد٭ هحچنین بکذارید نورشا برمردم تابد تا اعال e‏ م 
EN‏ است ید غایند × ES‏ متام توا اص حا 
۸ باطل سازم نیامن ام ۳ ا ۱ 
وزمین زایل نشود هزم یا نقطٌ ازتوراة هرکز زایل نخواهد شد تا هه واقع شود * 
٩‏ ین هر که 5 ی آزین احکام کوچڪترينرا بشکند وبردم چنین تعلم ده رد 
ملکوت E Sa‏ وتعلیم نايد او درملکوت 
۳ اسیان کک خوانت خواهد شد» ۳ برا بشما میکو تا عدا! a‏ کات 
۲ وفريسیان افزون نشود بلکوت الا هرکز داخل نخواهید شد* شنین اید که 
۲ باوّلین کف کفته شك است قتل مکن وه رکه قل کد سا زاوار حکم شود * لیکن من 
با میکوبم ه رکه برادر خود بی سبب خش کیرد مستوجب حم باشد با 
بر ارافا کید مستوجب قصاص باشد وهر که احم کرید ستعق اتش 
۳۳ هم بو + پس ET‏ ااا ببری وانجا ما طریت ای د که برادرت 
4 برتو حى دارد+ هدي خودرا پپش قربانکاه وا ذار ورفته اوّل با برادر خویش 


ایل می ه ۳ 
10 ص ا هدي خودرا بکذ ران > E‏ خود مادا با وی درراه 
هستی ص کن ماو مدي ترا بقاضی سپارد وقاضی : ترا بداروغه تسلیم کد ودر 
ET‏ ¿ افکت شوی* هراینه بتو ميکويم که تا فلس اخررا ادا نکنی ۳ زانیا 
7۷ ببرون نخواهی امد + aa‏ است E‏ لیکی من بشا 
میکوم هر کس بزنی نظر شهوت اندازد هاندم دردل خود با او زنا کرده است * 
۲ 3 اکرچنم راسنت ترا بلفزاند قلعش کن واز خود دور ا: از وا ابش ا 
,۴ که عضوی ازاعضایت تباء کردد از انکه تا م بدنت درجهام افکنن شود + u‏ 
دست راسنت ترا بلغزاند قطعش کن وا کود دور انداز زیرا اشامت 
ک عضوی ازاعضای تو نابود شود آزانکه کل جسدت دردوزخ افکه شود ٭ 
وکفته شن است ه رکه اززن خود مفارقت جوید طلاق نام بدو بدهد+ یکن 
من بشا میکوم هرکس بغیر علت زنا زن خودرا ازخود جدا کد باعث زنا کردن 
۳ اومیباشد وه رکه زن مطلقهرا نکاح کند زنا کرده باشد+ باز شنین‌اید که باون 
۲۶ کفته شن است کم اک کا جر را خداوند وفاکن+ لیکن 
٥‏ من بشما میکوم هرکز قسم ورب ٩‏ مان زیراک عرش خداست + ونه بزمین 
۲۳۲ زیراکه پای انداز ز اواست ونه بارش زیراکه * شهر پادشاه عظم است * ونه بسر 
ا قسم یاد کن زیراک موئی را سفید یا سیاہ فیتوانی کرد ٭ بلکه خن شا بلی بلی ونی 
۸ نی باشد ا زیاده براین ازشربراست + شنین اید که کفته شن است چشیی 
٩‏ چشی ودندانی بدندانی* لیکن من بشا میکوم با شریرمقاومت مکید بلکه هرکه 
ب4 برخساره راست تو طبانچه زند دیک‌یرا نیزسوی او بکزدان+ و اکر کی خواهد با 
ا٤‏ تو دعوی کند وقبای ترا بکرد عبای خودرا نیز بدو واکذار+ وهرکاه کسی ترا 
۳ برای یك میل جبورسازد دو میل هراه او برو+ هر کس ازتو سول کد بلق 
۳ بخش وا زکسیکه قرض ازتو خواهد روی خودرا مکردان ‏ شنین اید که کنته 
6 شل است هساية خودرا حبت فا وبا دشن خود عداوت کن + ام من یا میکوم 
نت فاد یرای لسن کندکان تخود بزکت لیت و ایک 
ازشا نفرت کند احسا ن کد وبپرکه با نش دهد وجفا رساند دعای خیر کید »« 
4 تا پدر خودرا که د اسان است سان شوید ریک اقاب خودرا بریدان ونیکان 


۸ انیل متی 1 NA‏ 
47 طالم میسازد O‏ وظا لان اناو و چ ا کان E‏ 
۷ که فا یت ما د یه اجر دارید ایا باج کبران چنین نیکنند × وهرکاه 


برادران خود را فقط سلام ید چه فضیلت دارید ایا باج کیران چنبن فیکنند × 
A‏ پس شا امل جا د جنا نک پا که انامه ولا ارت ۶ 


باب ششم 
نهار عدالت خودرا پش مردم بجا میاورید تا شیارا به بینند وال نزد 
. 4۵ 5 درلمان ندار ید × پس چون صد قه دی هش و 
e ۳‏ اه Ey a‏ انه 
43 دست راستت میکند مطلع نشود + نا صدقه تو درنهان باشد و ا 
» ترا امکارا اج خواهد داد وچون عبادت کی مات ركا ۳ 
خوش دارندک که درکنایس وکوشه‌های کر چه‌ها ایستاده ماز کذارند مردم ایشانرا 
1 به بینند هراینه بش میکوم اجر خودرا تحصیل نوده اند٭ لیکن تو چون عبادت 
کی جره خود داخل شو ودررا بسته‌پدر خودرا که درنبان است عبادت نا وپدر 
مس د 
۷ ان بین تو ترا اشکارا جزا خواهد داد وچون عبادت کید مانند امتها تکزاز 
۸ باطل مکی زیرا ابشان کان میبرند که بسبب زیاد کفتن مستعاي میشو ند × بس 
مل ایشان افيد زیراکه پدر شا حاجات شارا میداند پش ازانکه ازاوسوّال 
٩‏ کید+ پس شا بابطوردعا کیده ای پدرما که دراسانی» نام تو ا 
مکوت تو ببایده ارادة تو چدانکه دناست رن یو کوخ شود ان 
E ۱۲‏ بك × i TNE‏ ران e‏ 
۳4 ولال تا ابد اد رن ور 2 ۳ زیر #1 م 
بیامرزید پدر اسان" شا شارا یز خواهد آمرزید+ اما اکر نقصیرهای مردمرا 
٩‏ اید بك ا م تقصیرهای شارا نخواهد امرزید+ اما چون روزه دارید مانند 


+ ا : A‏ 2 2 
ریاکاران ترشرو مباشید زیراکه صورت خویشرا تغییر میدهند تا درنظر مردم روزه 


ال کا ۹ 


۷ دار نایند هراینه بنا میکوم اجرخودرا یافته اند × ليکن تو چون روزه داری سر 
۸ خودرا تدهبن کن وروی خودرا بشوی + نا درنظر مردم روزه‌دار نی بلکه 
درحضور پدرت که دران است وبدرهان بین کج( خواهد داد × 
٩‏ کنیا برای خود برزمین نیندوزید جائیکه بيد وزنك زیان میرساند وجائیکه 
,۲ دزدان نتب میزنند ودزدی منایند+ بلکه ھا مجهة خود عرسا شور 
ات 5ھ ورن زیان یرس ند ماد دزدان نقب نیزنند ودزدی نفیکنند چ 
2 زرا هرجا کې تواست دل a‏ خواهد E‏ چراغ بدن چن | ا 
۳ هرکاه چشمت بسیط باشد تام بدنت روشن ا اما اکر جنم تفا تاشت 
ت وک ر مت ظت باشد چه ظلت 
91 ا کی کس دن اقازا خدمت نیتواند کرد زرا یا ازیی نفرت دارد وبا 
دیکري بت ویا بیکی مچسپد ودیکررا حقیرمیشارد» محال اس که خدا ومونارا 
۵ خدمت کید × بنابرین بش ميکويم ازبپر جان خود انديشه مکیید که چه خورید با 
چه آشامید ونه برای بدن خود که چه ببوشید ایا جان ازخوراك وبدن ازپوشاله 
۷ مت نیشت:* توق ایو را نظ رکید که نه میکارند ونه می دروند ونه درانبارها 
وک اسان شترا رورت ا اراعا عرامب بر ینود 
وکیست ازثیا که تک بسواند ذراعی برقاست خود آفزاید + ویرای لاس چرا 
می آندیشید درسوسنای چمن تأمل کید چه کونه موّمیکند نه عنت میکنند ونی 
٩‏ ریسند* لیکن بشما میکوم سلیمان ‏ با هة جلال خود چون یکی ازاتها آراته نشد× 
۲ سا گر دا قل صخرا را که امروز هست وفردا درتنور افکت میشود چنین 
۱ بپوشاند ای ایانان ایا نه شارا ازطریق اولی ٭ پس اندیشه مکید وبکوئید چه 
۲ بخورم با چه بنوشیم با چه بپوشم * زیراکه درطلب جمیع این چیزها امتها میباشند 
۳ اما پدر ابا > شا میداند که بدین هه چیز احیاج دارید + لیکن اوّل ملکوت 
۶ دا وعدالت اورا بطلیید که ایممه برای شا مزید خواهد شد+ پس درائديشة 
فردا مباشید زیرا فردا انديشةٌ خودرا خواهد کرد بدیٌ امروز برای آمروز 


کا فیست مد 


حکر مکید تا برشا حکر نشود+ زبرا بدان طریقیکه ح کید برشا نیز حک 
خواهد شد وبدان پان که پائید برای شا خواهند پېمود * وچونست که خس‌را 
درجم برادر خود می بینی وچویکه جنم خود داری نییابی « یا چکونه به 
برادر خود می‌کوئی اجازت ده تا خس‌را ازچشت یرون نکر واينك چوب در 
ET‏ چوب‌را ازچشم خود مایم يك خواهی دید 
تا خسرا یرو نکی ٭ انه e‏ ست بسکان مدهید ونه‌مروارید 
های خودرا پپش کرازان اندازید مبادا اتهاراپایال کنند وبرکشته شارا بدرند* 
E‏ بثیا داده خواهد شد بطلبید که خواهید یأفت کرک 
با ز کرده خواهد شد زیرا هرکه e‏ پابد روکنک بطلد دا ۱۳ 


۹ وھ برك برای او کشاده خواهد شد × وکام دم را ازشا که پسرش 


نانی ازاو خواهد وسنی بدو دهد+ یا آکرماهی خواهد ماری بدو خشد + پس 
هرکاه شا که شر یر هسنید دادن خشنهای نیکورا باولاد خود میدانید چه قدر زیاده 
پدر شا که دراسان است چیزهای نیکورا بنانیکه ازاو سوّال میکند خواهد 
محخشید د اا خواهید که مردم بشا کنند شا نیز بدیشان ههینان کید زیرا 
اينست توراة وصحف انب > ازدر تنك ا زیرا فراخ است ان 
در ووسیع است ت آن طربیکه . 7 نت است وانانیکه داچ دا 3 
بسییا رن بد زیرا تنك است ن درودفوار است "ان بوک دی ۰ ۳۱ 

و یابندکاه ن آن ک اند + یویر ید کید که بلباس ا و 
ابید ول دراط ن کرکان درنه میب شنت + ایشانرا ازمیوهای ایشان خواهید شاه 
ایا انکور را ازخار وانیررا ازخس می‌چینند + چين هر درخت نیکو میوة نیکو 
میآورد ودرخت بد ميو بد میورد* نیتواند درخت خوب موه بد د ورد 9 
درتا e‏ یکو ورد × هر درخنیکه میود * یک یاورد یك ودرا انش انکن 
شود * طذا ازمیوهای ایشان ایشانرا خواهید شناخت نه هرک و - 
چ کد E‏ اسان E‏ اراخه ند سید درا 


افجیل متی ۸ ۱ 

ر اماک کاردا یا نام تو نبوت 

۲ نفودم و وباس تودیوهارا اخراج نکردم و نام توم جزات بسیار ظاهرنساخنیم × انکاه 

بایشان صرعا ۶ا خواهم کف ت که هرک شیارا نشناخی » ای بدکاران از من دور شوید × 

۶ پس هرکه این ان مرا بشنود EN‏ را بردی دانا تشببه میکر که خان 
0 رشک بنا کوک وباران باریت اا روان کردید a‏ 

۷ زوراور شد وخراب نکردید زیراکه برسنك بنا شو بود+ وهرکه این خنان مرا 

کم رد وان یز انز برزيک یا نها دبووناران 

باریت سیلام! جاری شد وبادها وزین بدانخانه زور و وخراب کردید وخرابی 


۸ ان عطلم بود*« وچون عیسی او اریز خم کرد ان کروه از تعلم او 2زا حیرشت 
٩‏ افتادند × زیراکه ایشانرا چون صاحب قدرت تعلم میداد ونه مثل کاتبان * 


۳ امك واورا پرستنش کت ت ای خداوند کر مخواهی میتوا ۱ نی مرا طاهر سازی× علسی 
ى ود کنات و هم طاهر د شوکه فورا برص اوطاهرکنت × 

1 اطلا سیب رنه خودرا ابا‎ | E 

E e E e کنرناحوم‎ 71 

۷ من مفلوج در خانه خو ابیت و بشدت 19 است ا عسیی که ی ۲۲۱ اورا 

۸ ی داد * بوزای دی را 8 آن وک و 
ا 3 سای ۱ زیو بت تم ۳ جون کک رو برو میرود دک 
شك ۳ e‏ 3 7 2 چنین ن بان " مه 

1 رن وب در مان ۳ رام و اه 


۱ انجیل متی ۸ 
۱ خارجی جاییکه کریه و فشار دندان باشد × پس عبسی به یوزباث ی کن 
Aa 14‏ درساعت خادم او صحت یافت × وجون 
۱0 سنا یی اب ار مر ایک تب کرده خوایط است:« پس دست 
اورا: اس کردنواتنب اورا رها 5 پس برخاسته خدمت ,کذاری ایشان مشغول 
1 کست* اما چون شام شد بسیاری از دیوانکنرا بنزد او اوردند وعض ا 
۷ ارواحرا ببرون کرد وة مریضان‌را شفا نید ٭ نا خن که بزبان اشعیای نب 
E ۸‏ ۶ و 
o, N E E‏ 
۱ نشت ج ودیکری از شا کاش بدو کفت خداوندا رل مرا رح ۳ 
۲ پدر خودرا دفن نم × اور ت۳۹ ویکذار که درد دی 
7 خودرا دفن کنند × چون کی سور شا شاکداسش از عتا امد ۱۱ 
E‏ دید O‏ اج کشتی را فرو میکرفت واو در 
٥‏ خواب بود ې E uy‏ خداوندا مارا دریاب 
۳ هلاك میشوم + ا ن.کفت ای 5 م نان چرا ترسان هسئید و ۹۹ برخاسته 
۷ اھا ود رار انیب کرد 4 ۱ اراک ك ۱ ن اشضاص تچب نوده 
ات مه وا ۰ ۱۰ وجورن 
E Ee ۳‏ هچکس از ۳ ۲ 7 
سیب فا ایک خی ین اه ماب توچه کار است کر 
۳۱ دیوها از وی استدعا موده کفتند هرکاه مارا اک درک کرازان مارا بفرست ۲« 
۲ انو کشت رت م درحال یرون شن داخل کل کرا زان کزدیدند که نی الفور 
۳ یب زان 2 بدری جردو اب هلاك شدند+ اما مت 


ايل مت ٩‏ ۳ 
برای ملاقات عیسی بش ند چون اورا دیدند الهاس نودند که از حدودایشان 
وروی زود ۳ 0 
لا با 
پس بکفتی سوار شن عبور کرد وبشر خویش امد × ناگاه مفلوجی را بربستر 

خوابانين زرد وی آوردند ‏ چون عیسی ان ایشا نرا دید مفلوج‌را کفت ای فرزند 
خاطر جع دا رکه کاهانت اہ امرزین شك × ا بعضی از اه ن با خود کفتند 
8 این خص کفر میکوید + عینیم خیالات انشا: نرا درك نموده کفت از بر جه خیالات 
ه فاسد خاطر خود راه میدهید + زیرا کدام سهلتر است کنتن اینکه کناهارن تو 
2 کی زنک ی ۶ e‏ راا 2 
7 ۷ خود i‏ 9 درحال برخاسته 3 خود رفت × 1 

ا رادید متب شن ۹ ین ن قدرت بردم فه 

89 ید یداو کشت ۳ 4 
۱۰ وواقع شد چون او درخانه بغذا نثسته بود که جم از باجکیران وکاهکاران 
کک وشاکردانشن بنهستند با ,وفریشتیان: چون ینت بشاکرداین او کفشد 
11 چرا استاد شا با باجکیران وکناهکاران غذا خو رد × عیسی چون شنید کفت نه 
۳ 9 ان احتیا ie TT‏ ی 
e ۹ 4‏ وود جرنتک ما شیا روز 
۰ سا ر میدارم کا کردا نو روزه نمیدارند + عیبسی بك یشا ره کشت رز 

کک عروسی مادامیکه داماد با ایشانست میتوانند مانم کنند ولکن ای هی 
1 داماد از ایشان کته شود کیان ن هنکام وه وش چ کس بر جامه 

ارت ار بارچد نی رصله افیکت زیزاکه ان وضله ازنجامه جذا میکردد ودزیدک 
۷ بدترمیشود+ و "ب نورا درمشکای کهنه میریزند وا مشکها دریت شك شراب 

ره ومشکها تب کردد بلکه شراب نورا در مشکهای نو میریزند تاه دو مفوظ 


۸ باد او هتوزباین یازا بدیشان میکنت که تاگاه ری امه وا ۱۳ 
فوده کفت آکلون دخترمن مرده است لکن بیا ودست خودرا برو ی کذارکه زیست 
۱۹ پس عیسی اناق شاکردان خود برخاسته از شمیت او روانه شد کد 
ك پاک مرگ ۰ دوازده ا برض استیاضه مبتلا میبود از عنب او ا 
:۳ ای ردای اورا لس نود + زیرا با خود کته بود و ردا بشرا میں کم 
١‏ دز e‏ ڪين 2 نظر بروی انداخهه کنت ای 
۲ عیسی عا ر رتس دا وکروشی و دیده # 
۵ کا راه دهید زیر دختر رده بلکه در خوابست ه ایشان بروی سفریه کردند + ۱۳۹ 
o‏ ا ج کروه ببرون شدند اجن شل دست ند ختررا | کرفت که در ساعبت 
برخاست* واين کار در تام آن مرزوبوم شهرت یافت * وچون عیسی ازا 
مکان مایت دوک فریاد کان در عثب او افتاده کنتند پسر داودا برما ترم 
۸ کون وجون انه اد رادان دوز رد او آمدندء عى دا ۱ 
۹ 9 ی ۱9 E‏ ۱ 
۲۱ ایشانرا بتأید E‏ الا یابدج اما ۳ بیرون رفته 5 
۳ ۳ ان نواحی شرت دأدنك × وهنکامیکه 4 یرون میرفتند نا کاه ا 
E‏ دول ا نشل بود + ۳ ۳ بوا 
6 ریس دیوها دیوهارا یرون میکند + وعیسی در هة شهرها ودهات کشته درکایس 
ایشان تعلم داده به بشارت ملکوت موعظه میود وهر رض ورن مردمراشفا 
1 میداد+ وچون می کیر دید دشن برایشان بسو خت رالد مانند کوسفندان 
EY‏ ا ران حال و پراکنت بو دنك × انگاه با کردان خود کفت حصاد 
فراوانست لیکن عل کر پس از صاحب حصاد استدعا فائید تا عمله در حصاد 


خود بفرستد > 


^ a 4 


۱0 


انيل ما |o‏ 


باب دهم 

ودوازده شاکرد خودرا طلییں ایشانرا برارواح پلید قدرت دادکه آمارا بیرون 
کند وهر بیماری ورنجی را شفا دهند + ونامهای دوازده رسول اینست اوّل شعون 
معروف به وبرادرش اندریاس» یعقوب بن رَبْدّی وبرادرش بوحنا + یلیس 
ویرتولاء توما وم باجکیره یعفوب بن حلنی ولبی معروف به‌ندی * شمعون قانوی 
ویپودای امخریوطی که اورا تسم فود* این دوازده را عیسی فرستاده بدیشان 
وصی ت کرده کفت ازراه امتها مروید ودر بلدی از سامریان داخل مشوید + بلک 
نم شه اسرائیل بروید+ وچون میروید موعظه کرده کوئید که 
ان + کارا غنا دهبت ابرصاترا طاهر ساژیدمردکاز۱ 
زنك کید دیوهارا یرون ناد مفت یافته‌اید مفت بدهید ٭ طلا یا نق یا مس 
درگرهای خود ذخین مکید + وبرای سفرتوشه‌دان یا دو پپراهن یا کنشیا با 
عصا برندارید زیراکه مزدور مسق خوراك خود است * ودر هرشهری يا قرب" 

که داخل شوید بېرسید که در جاک لیاقت جازدش در انیا بانید تا پرون 


1 ات وچتون اه درد ان سل غا تیک د سر و باشد سلام 


ا a‏ اما نه 0 خاك پایپای 
ودرا برافشانید × هراینه بشما میکوم که در روز جزا حالت زمین سدوم وغوره 


٩‏ ازان شهر سهاتر خواهد بود + هان من شیارا مانند کوسفندان درمیان کرکارن 
بل تست پس مثل مارها هوشیار وچون کبوتران ساده باشید اما از مردم برحذر 


باشید زیرا که شمارا مجلسها تسلم خواهند کرد ودرکنائس خود شارا تازیانه خواهند 


۸ زد ودر حضور حکام وسلاطین شارا خاطرمن خواهند برد تا برایشان وبرامتما 


1۹ 
۳ 
۱ 


شهادتی شود« اما چون کار تسلم کند اه مک ک چکونه اه ود 
زیرا در هانساعت بشا عطا خواهد شد که چه باید کفت ×+ ون اش وتات 
بلک روح پدر شا در شا کوینته است* وبرادر برادررا وپدر فرزندرا موت 
نسل خواهندک و رش ین نرا بقتل خواهند رسانید 


5 انل متی .۱ 
۲ ومجهة اسم من جيع مردم ازشا نفرت خواهند کرد لیکن هرک تا خر صب رکد 
جم نجات یابد + ووقتیکه در يك شهر بر شا جفا کد بدیکزی فرار کید زیرا هراینه 
۳ با میکوم تایا اا فد ٩‏ شهرهای اسرائیل نخواهید پرداخت» شاکرد 
o‏ ازمعلل خود افضل نیست ونه غلام از زاقایش برترج کافیست شاکردرا که چون 
استاد خویش کردد وغلامرا که چون 2 خود شوده پس ماک ا خانەرا 
0 بل خواندند چه‌قدر زبادتر اهل خا‌اش‌را + هذا ازایشان مترسید زیر 
۷ چیزی مستور نیست که مکشوف نکردد 9 مجهولی که معلوم نشود »* آنچه در 
ناریکی بشا میکوم درروشنائی بکوئد و نی در کرش شنوید بر با موعظه کید × 
Sa BA‏ دم کوک 
۲٩‏ است برهلاك کزدن روج و را نیز در جهن + 5 دو کفنك بيك فلس 
و وحال آنک ۳ زام جز جک پدر شا بزمین ی افتد + لیکن 
۱ هه مویهای سرشا نیز شرده شن است ٭ پس ترسان مباشید زیرا شا از زکجشکان 
۲ بسیار افضل هستید + پس هر هرکه مرا پیش مردم اقرار کد من نیز در حضور پدر 
چ خر دواد ا وزرا افرار خوام کرد + اما هرکه مرا پپش مردم انکار تباید 
۶ من هم در حضور پدی رداک E‏ ورا انکار خوام ود چ ِ ۹ 
انتا م تا سلامتی برد زمان بکذارم نیامن ام تا سلامتی بکذارم بلکه ششیررا * 
Te ۳0‏ ۱ ز ېد ر خود ودخاررا از ادر او a‏ 1 زمادر 
شوهرش جدا سازم ٭ ودشمنان شخص اهل خان او خواهند بو + وهرکه پدر با 
Sl.‏ سیر زامن دوش هید لابی بسن د وهرکه پس یا دورو ا 
۸ زنادی دوست شا د ای ی ناشن نو هرک صلیب خودرا بر نداشته از عقب 
٩‏ من نباید ای من نباشد × هرکه جان خودرا در بابد انا هلاك سازد وهرکه جان 
.6 خودرامخاطرمن هلا ك کرد انا خواهد در یافت + هرکه شمارا قبول کد مرا قبول 
|> کرده وکسیکه مرا قبول کرده فرستن مرا قبول کرده باشد٭ وانک نبی‌را باس 
نب پزیرد اجرت نب یابد وهرکه عادلیرا باسم عادلی پذیرفت مزد عادارا خواهد 
۳» یافت * وهرکه یکی ازاین صفاررا کاس ازاب سردرا عض نام شاکزد نوشاند 
مرا عابم اجر خودرا ٠‏ تخو اهد ساخت × 


پب مس جم 


یل متی ۱۱ ۷ 


باب یازده 


ام 
امن شیاین توصات را با دواردهشاکزد شود ایه اما رسانید با رانا روا 
شد تا در شپرهای ایشان تعلیم دهد وموعظه فاید × وچون ى در زندان اعال 
مسیعرا شنید دو نفرراز OE EE O AER‏ ن ایت توق با 
متنظر دیکری باشی + عینی در جواب ایشان کی وی و یی را |1 ز اه شنین 
ودين اید اطلاع دهید ×+ زد یفن و لنکان برفتار ا وابرصان 
طاهر وکزان شنوا ومردکان زنك و ر و ی و وخوشا حال 
کسیکه در من نلفزد« وچون ِ میرفتند عیسی با یت در بارة محبی آغاز 


اس TT‏ شم مش فاخز درانز 


۹ دارد ۳۹ گناک رخت فاخر و ار پادشاهان میباشند ب اکن 


۰ 


۱۸ 
1 


۳ 
۱ 


هة دیدن چه چیز بیرون رفتید آي نبی را لی بشما میکوم | ز هر زیر 
ك بر او مکتوب است ین رول ودرا بخ پیش روک نو 
ر تا راه ترا پپش روی تو ۳ سازد × هراینه بشما میکوم که از از اولاد زنان 

بزرکتری از یی تعمید دھنن برنخاست ت لیکن کوجکتر در ملکوت اس ن از وی 
بزرك تر است ٭ واز ایام یی تعید دهدن تا ان ملکوت اسیان جبور میشود 
وجباران ان بزور میربایند + زیرا ê‏ انییاء وتوراة تا محبی اخبار میفودند >« 
واکرخواهید قبول کید هانست الیاس که بايد بیاید ب هرکه کوش شنوا دارد 
بشنود ۲ لیکن اینطا تفه ر | بچه چیز تشبیه نام اطفالی را مانند که در کوچه‌ها تاه 
رفیقان خویش را صدا زده ٭ نیک یند برای شا و رقص نکردید نوکحه کری 
کردم سینه نز تزجید رب که یی آمد نه شنورد. و فياشامید کر در وراد ند 
پسرانسان آند که خورد ومینوشد میکویند اينك مردی پرخور ومیکسار ودوست 
رو 
است + انکاه مللاممت e e‏ وی ۳ 


و 


۸ انجیل متی ۱۲ 
بیت صیدا زیرا اکر متجزانی که در شا ظاهر کشت در صور وضیدون ظاهر میشد 
7 هراینه مدتی در پلاس وخاکستر توبه مینمودند × لیکن بشا میکوم که در روز جزا 
۳ حالت صور وصیدون از شا سپلتر خواهد بود+ وتو ای کفرناحوم که تا بفلك 
AAS‏ ی شد زیرا هرکاه محیزا: کدرو پدید مداد 9۳ 
٤‏ ظاهرمیشد هزاینه تا مووز با ی میا ند یکی بشا میکوم که در روز جزا حالت 
۵ زمین 9 از تو سپلتر خواهد بود * E‏ عیسی توجه ته موده کفت ای پدر 
مالك یا و رم درا بام میکم که این ع اموررا از دانایان وخردمندان پنهان 
۲ داشتی وبکودکان رد بلی ای پدر زیراکه هچنین منظور نظر تو 
۷ بود* پدر هه چیزرا من سپرده است وکسی پسررا فیشناسد بز پدر ونه پدررا 
۸ یچکس میشناسد غير از پسر وکسیکه پسر مخواهد بدو مکشوف سازد* بیائید نزد 
٩‏ من ای تام زجمت .کشان وکران باران ومن شیارا ارای خوام مخشید * بوغ مرا 
بر خود کیرید وازمن تعلم بابد زیراک حلم وافتاده دل ینم قدر ۳9 ۱۰ 
2 ا خواهید یافت + زبرا یوغ من خفیف است وبار من سبك > 


| دران زمان عسی در روز سبت از میان کشت زارها میکذشت وشاکردانش 
٣‏ چون کرسنه بودند مچجدن وخوردن خوثه‌ها اغاز کردند ‏ اما فربسیان چون 
یدز داید نك بك وکنتند اينك شاکردان تو علی میکنند که کردن ار ن درسیت ارو 
ج نیست ‏ ایشا را کفت مکرغخوانت اید ۱ آچه داود ورفبتاش کردند وقتیکه کرسنه 
۽ بودند + چه طور مخانة خدا درامن نابهای نفدمه‌را خورد که خوردن ان بر او 
0 وان حلال ایکا ها رن فقط جد با در توراة نخوانن ابد که در 
روزهای سبت کهنه زاهک شخ سے متا ون وا هسئند ×× لک 
رد بش میکوم که در الجا عخصی بزرکتر از هیکل است * دک این محرا کواک 
0 رمت متخواهم نه قر بای یکاها: ترا اهنت و مود ید × زیر کت( 
انساره نیزاست + واز - خر هک که 


کک وک کک و 


انجیل متی ۱۲ ۹ 

۷ جایز است ت یا نه نا ادعاق براو وارد آورن + وی بایشان کا کشت ار میا که 
بای سفنت تیاغ و هر کاه ورد وت محفرةٌ افند اورا نخواهد کزفت 

۲ وبیرون اورد + پس چه قدرانسان ازکوسفند افضلست بنابرین در سبتا نیکوئی 
نگاو ان مدز ,کشت فش مهو بدزا زوکی برض دراو آکرده 
٤‏ مانند دیکری یم کردید + اما فریسیان بیرون رفته برو شوری نودند که چه طور 
و فانک کید خیش ایز درک غودم راغا روانه شد رمم سار از 
7 عقب او امدند پس جیع ایشانرا شفا خشید + وایشانرا قدغن فرمود که اورا 
۷ شهرت SES‏ ام کردد یا درک بزبان اتسای نب که شل بود * 
۸ اينك بنا من که 1 کرم و من که از وی ا است وت 
rw ۳‏ نوی نی" خورد شارا ی 
۲۱ وفتلة نم سوخله‌را خاموش نخواهد کرد نا آنکه انصافرا بنصرت برآورد + _ وبنام 
اھ کے ج ےتک د یر اة کر وکت‌را,نرد بای اواد 
ت۳۹ راغا جاد کی کک وبیتا ا سر وتام ی در حیرت 
3 68 این عخص پسر داود ندسمت کل لیکن ف یسیان شنین کفتند اتشخص 
٥‏ دیوهارا بیرون فیکند مکر بیاریٌ بعلزیول ریس دیوها + 4 خیالات اینانرا 
در نموده بدیشان کفت هر ملکتی که بر خود منقسم ده ویرارن ان شود وهز‌شهری 

یا خانة که بر خود منفم کردد برقرار ا ا آکر شمان ۱ یرون 
۷ کد هرآینه جلاف خود منم کردد پس جکونه ساطتش پایدار ما ند چ ی 
بوساطت J‏ دیوهار ۱ یرون میکم بر بیاری که یرون میکنند 

۸ از الخحهة ایشان برشا داوری خواهند کرد × که و جیوه ۱ 
۳۹ اخاج میکم این ملکوت OE EAA‏ مکونه کسی تواند در 
خانة خصی ا واسباب غارت کھت ان | اول 1 زوراوررا 

۲۱ کک سجن زر اا 
۲ آیرژیه میشود ڪن کنر بروحالفد از انسان عنو نخواهد شد٭ وهرکه بر 


(2*( 


.۳ انجیل متی ۱۳ 
خلاف پسر انسان نی کوید آمرزیت شود اما کسیکه بر خلاف روخ‌الندس کوید 
۴ دراین عام ودرعال آینن هرکر آمرزین فخواهد شد + يا درخت‌را نیک و کردانید 
ومیوه‌اش وک یا دزخت را فاسد ا ومیوه‌اش را فا سد زیراک درخت از 
۶ میوش شاخ میشود + ای افی رادکان وھ میتواید سفن وک کف ,۱۲۱۰ 
0 اتک بد هستید زیراک زبان اززیادتی دل خن میکوید + مرد نیکو ازخزانۀ نیکوی 
دل خود چیزهای خوب بر ی آورد ومرد بد ازخزانة بد چیزهای بد بیرون 
۲ میآورد* لیکن بشا میکوم که هر خن باطل که مردم کویند حساب انا دروو 
۷ داوری خواهند داد + یراک از ز نان خود عادل شرده خواهی شد واز سای 
ی اتکاه بعضی ارکانبان وفرشیارن درا ۱ 
۳۹ ای استاد واه | ز تو یت بینم + در رات ایشان کا عرس ۱۳۱ 
1 1" میطلبند و بدیشان ا بوشن نب داده نخواهد. شد ا ویرا,هصا نگ 
يونس سه شیا نه روز در شک ماهی ماند پسرانسان نیزسه شبانه روز درشک زمات 
ا٤‏ خواهد بود+ مردمان نینوی در روز داوری با این طایفه برخاسته برایشان حک 
جرا کرد زره ومد بوشن وک اا > 
۳۲ است #۶ که جنوب درون ور ا برخاسته بر ایشان حک خواهد 
۹ لارا بشنود واينك شخصی بزرکتر 
4۳ ازسایمان درانخا است * ووفتیکه روح , بک از دی موا ا 
4 بجایهای بی اک میکند ونی یبد + پس میکوید مات خود که زان رون 
0 ات بر میکزدم وچون آید اترا خالی وجاروب شك ۳ اا انکاه 
وود وج رح دیکر بدتر اجون برداشته اورا وداخل کشته ساکن از انج 
ودار اغا م انتخص بدتراز آغازش میشود چين باین فرفهٌ شریر خواهد شد × 
1 اوبا اتاعت هنوزس خن میکفت که ناکاه مادر وبرادرانش در طاب کنتکوی وی 
۷ يرون اد ایستاده بو دند × وی او بر کت اينك مادرتو وبرادرا انت یرون ایستاده 
A‏ مواهند با تو خن کو ینف بل د وجرا فال کت کت دزم مد رام اند 
٩‏ ودست خودرا بسوی شاکردان خود درا زکرده کفت اینانند مادر من وبرادراغ × 
٠ه‏ _زیرا هرکه ارادة پذر مزا که دزا یا ها او راهان اهر ا 


سے 


١ 
۳ 


ال ۲۱ 


بات سیزدهم 

ودر هانروز عیمی از زخانه بیرون این بکنارةٌ دریا نشست وکروهی بسار بروی 
جع آندند بتسمیکه او بکشتی سوار شن قرا رکرفت وای آنکروه برساح 
ایستادند* ومعانی بسیار بلا برای ایشان کفت ه قتی برزکری بحهة پاشیدن غر خر 
دز هقرت ×+ وچون عن میباشید قدری در راه افتاد ومر مرغان آنرا خوردند چ 
وبعضی بر سنکلاخ خاک اراد زیاد نداشت ادا ده روا دی سیو عبک چونکد 
زمین عق نداشت ×× رها ید ۱ ATE E‏ 
وبعضی درمیان خارها ره شد وخارها مر کرده انز و وس در 
زمین نیکو کاشته شن بار اورد بعضی صد وبعصی شصت وبعضی‌سی * هرکه کوش 
شرا دارد بشنود* انکاه شاکردانش امن بوی کفتند از چه جهت با اینها تلا 
میرانی چ در جواب ایشان کفت دانستن ا اک ت اسان فش عطا شك 
ست لیکن بدیشان ع عطا نشل چ زیرا هرکه دارد بدو داده شود وافزونی یابد اما 
ندارد آتچه دارد م از او کرفته خواهد شد+ ازانضهة با ایها لا خن 
میکوم که نکرانند وی a‏ رتیه یازج 
بوّت اشعیاء مام میشود که میکوید بسمع خواهید شنید ونخواهید فمید ونظر کرده 
خواهید نکریست وغخواهید دید + زیرا قلب این قوم سنکین شك وبکوشها بسنکینی 
شیه‌اند وچشان خودرا بر هم دم الما ها اش باه مت ویکرشیا ادشونه: ۱ 

وبدطا بهند وبازکشت کد ومن ایشانرا ترا خفا دهم x‏ لک تال فان ۳ 
زیر یی بینند وکوشهای شما زیراکه میشنوند + ۳3 با هراینه با میکوم بسا انیا 
وعادلان خواستند که YT‏ د 1:0 میرک نش ند 
N ۳‏ بشنوید × کنیکه کله ملکوتا شنی انا نهمید 
کر د وانجه وکا او کاشته شل‌است میر باید اھک ۳ راه کاشته 
شل‌است + وانکه برستکلاخ رمخله شد اوس ت که کلام را شنین فی النورخوشنودی 
قبول میکند* ولک ریش در خود ندارد بلکه فانی است وهرکاه سین يا صدمه 
سیب کلام براود وارد نایدا در ساعنت لغوش تخرد ۷ اتکی هساو نع ها 


۲۳ انحیل متی ۱۳ 
رنه شد انستک کلام را شوک واندیشة الجهان وغرور دولت ا هد 
ED‏ رکردد م وانکه دزن ا ایک کارا مه ار ا 
۳ مادک غم یک در ین خود 
To‏ ڪاشت ڍ وچون مردم در خواب بو دند دسنش ف درمیان ن کدم کرگاس 
رمه برفت * ووقتیکه کندم و و TT‏ نیز ظاهر شد × 
0 بو درا رحس ود امن بوی غرض کردند ای اقا که ا م نیکو در زمین 
۸ خویش نکاشنة ا یا کرکاس بم رسانید + ایشانرا فرمود این 9 ر دص اتف 
1۹ عرضن کردند الا موی بروم ا جع کیم + E iss‏ 
کر مرا با نبا برکید × بکفار رکه و ات تا وقت حصاد باهم و کنند 
ودر موسم ا دروکرانرا خوام کفت که اوّل کرکاسار E‏ ها را برای 
۳۱ سوختن بافه‌ها به دیف آما کا زا دار ارم کد ۷ کیک بای 
رو که ای کن ثل دانة خردلی است ت که شخصی کرفته در مزرعه 
۳ انش دا شید و هر چند ان سا دانه‌ها کوچکتر است ل جون و کند 
بزرکترین بقول است ودرختی میشود چنانکه مرغان هوا امك در شاخه‌هایش 
۴ اشیانه میکیرند × ومشلی دیکر برای ایشان کنت که ملکوت اسان خیرمایةرا 
۶ ماندکه زنی ان کرفته درس هکل خیر پنهان کرد تا ام خم رکشت ٭ هة ایمعانیرا 
۳9 عیسی با انکروه بلا کفت وبدون ل بات نار ۰ کین ۳ ۳ م کردد 
اکاک بیان ان که شید دهان وی 1۳ نپا باز میک نم وچیزهای مخفی شن 
1 ك a N‏ 3 داخل 
خانه کشت و امن کنتند مل کرک وا مزرعه‌را هة با شرح 
فرما + در جواب ایشان کا E‏ ویک کر اا انات ا وعزر 
وخ کر ابنای ملکوت وکرکاسا پسران شریرند × ودشنی نی که نها را 
شتیا ام پاشیت وموسم o‏ اينعال 50 فرشتکا نند چ پس 
9 ا در آتش میسوزانند هانطور در عاقبت اینعام 
!4 خواهد شد که , انان SNe‏ خودرا | فرستاده هه لغزش دهندکان وکا 


الك مت ۶ ۳۳ 
Fr‏ جع خواهند کرد + و ایشانرا به تنور اتش خواهند اا کک کے وفشا 
4 دندان بود ×+ آنکاء عادلان در ملکیت E‏ مل افتاب درخشان خواهند 
وشک هرک کرش شنوا دارد بشنود + وملكوت اسان کی را ا شد در 

زمین که شخصی 1 نرا یافته پهان 3 واز خوشی آن انچ داشت فروخت وان 
٥‏ زمینرا خرید باز ملکوت ا اسان تاجریرا ماند که جویای مرواریدهای خوب 
1 باش + اجوق يلك مروازید کان ایام رفت وماعلات خودرا فو 
۷ خرید بر هکیت امعار تنل دای امک گر ان افکه رد زا E‏ 
A‏ بان ڍو ایک + وچون پرشود بکناره‌اش کنید ونشسته خویهارا در ظروف جع 
45 کند وبدهارا دور اندازندب بدینطور در اخر اینعا ل خواهد شد» فرشتکاری 
9 رون امن طاحین‌را ازمیان صاحبن جدا کرده ‏ ایشانرا در ور خواهند 
اه انداخت اک کریه وفثار دندان میباشد* عیسی ایشانرا کنت ایا هة این 
۲ اموررا ي بلی خداوندا × ا كفا ران هر کاتبی ي که 

کا اسان تعلم یافته است مل صاحب خانه ایست که از خزانة خویش 
0 چیزهای نو وکهنه بیرون میاورد + وجون کدی این مثلهارا به اقام رسا نید 
از زان موضع روانه شد × 2 ار دوکشه ن تعلم 

داد بقسیکه مب شن کنتند از کیا افش چنین حکت و متجزات را e‏ اتید 
0 یت ان اش ۳ مادرش مرم نامی نیست وبرادرانش یعقوب وبوسف 
۰7 وشعون وبهودا + وهه خواهرانش نزد ما فیباشند پس اینمه‌را از کیا fe‏ رسا نید × 
۷ ودر با او لغزش خوردند لیکن عیسی بدیثان کفت رمت نباشد مکر 
۸ دروطن وخانهٌ خویش* وبسبب بی‌ایانی ایشان مز بسیار درانجا ظاهر نساخت٭ 


باب چهاردمم 
1 بان هنک م هیرودیس یترارزخ چون شهرت عیسی‌را شنید + خادمان خود 
as 0‏ برخاسته است وازین جهة متجزات 


۳ ازاو صادر میکردد × زبراکه هیرودیس مبی را خاطر هیرودیا زن برادر خود 
4 فیس کر وید در بند نهاده ودر زندان ا ند | A‏ ہو 3 ×× ا کیو و کات 


To 
۳۹ 


¥ 


۳ اغ ۱ 


تکام داش اوی رو تلا( عم ووقتیکه فصد قتل ا وکرد از مردم ترسید 


وک مشاه مها چون بزم میلاد هیرودیس‌را میاراستند نينر 
هیرودیا 9 رفص کرده هیرودیس را شاد نود+ ازاین رو قسم خورده وعن 
داد که آغجه خواهد بدو بدهد به وا از ترغیب نادر شود کفنی 6 0 
as‏ درطبقی ن عنابت فرما ٭ انکاء پادشاه برنجند یکی جهة 
پاس ف وخاطر هنشینان خود فرمود که بدهند * وفرستاده سر ییا دزق 
اوه وت او و درطنتی کذارده بدختر تسم فردند واو آنرا نزد 
مادر خود برد + کی شک ا نن ATEN‏ خاک سپردند ورفته 
کسیر | اطلاع دادند ٭ وجون عبسی اینرا شنید بکشتی سوار شك ار انا 
بویرانةٌ وت رفت وجون رم شنیدند ازشهرها براه خشکی از عتب وی 
روا نه شدند + پس عیسی بیرون ن ام کروهی بسیار دیت برایشان ن سم فربود وباران 
اشارا شفا داد ودر وقت عضرر شاک دانش 3 وی امن کنتند این موضع 
ویرانه است ووقت ۷۱ ان کذشنه پس اینکروهرا مرخص فرما تا بدهات رفته #جهة 
خود غذا مخزند* عیسی ایشانرا کفت احتیاج برفتن ندارند شا ایشانرا غذا 
دهید»« بد و کنتند دراجا جز+خ نان ودو ماهی ندارم >« س تراک 
مق 2 * وبدان جاعت فرمود تا برسبزن نشستند وڅ نان ودو ماهی را 

ری ان تکرسته برکت خاج ود ر u. E‏ 
جاعت ٭ وهه خورده سیرشدند وازپاره‌های باقی مانن دوازده سبد پ رکرده 
ٹرداشننك × ی سوای زنان واطفال قريب به 2 هزار مرد بودند ٭ 
بيدرنك عیسی شاکردان خودرا اصرار نود نا بکشتی سوارشت پش ازوی کار 
و روانه شوند ا آتکرویرا رخصت دهد + وجون مردمرا رو انه و 
برای عبادت برفراز کوهی برامد ووقت شام درانجا تها بود+ اما کشتی درانوقت 
درمیان دریا بسبب باد مخالف که میو زید بهامواج کرفتار بود + ودر پاس چهارم 
ازشب عیسی بردریا خرامبت بسوی ایشان روانه کردید* اما چون شاکردان اورا 
بردریا خرامان دیدند مضطرب شن ڪنتند که خیالی است واز خوف فریاد 
ورد اما عیسی ایشا نا ۱ بقظایب: کر ده 5 کنت خاطر جع دارید مم 


انیل مت« ۴ 


۳۸ تریان e E EDE‏ ا کر توق مرا بفرما تا برروی 
۳۹ اب نرد : توا کفت ییاء درشاعت بظرش از کک فرود ش برروی اب رواله 
۰ شد تا نزد عیسی اید + لیکن چون بادرا شدید دید ترسان کشت ومشرف بغرق 
۳ 9 کک ا و عیسی بیك رت اورا 
i E ۳‏ ره ند اب تب 
خدا هستی تکام سکاو زبین سره آمدند × A‏ 
۳ شناخنه ی 21 نواجي فرستاده هه ببیارانرا نزد ESS‏ واز او نها زت 
خواستند که محض دامن زد ال کن وهرکه ای من نت کی یافت هد 


باب پانزدهم 


انکاه کاتبان وفریسیان رم 99 عیسی ام کفتند + تا کشا کرود ینت2 
از فلید مشا تجاوز مینایند زیرا هرگاه نان مخورند دست خودرا فیشویند* او 
درجواب ایشان کفت شا نیز بتفلید خویش ازحع خدا چرا تجاوز میکنید + زیرا 
اد تک که در اوق خد عم رخا وا رھ کچ ما و۱۳۵ 
0 دشنام دهد البته هلاك کردد × کا د هرکه سس اروك 


۱ ت م 


3 امه از من بتو نفع رسد هیه ایست + LE‏ خودرا بعد از 1 ن احترام 
¥ فی اید ه ES‏ خود حکر خدارا باطل وده ایك د ای ریا کاران اشعیاء درباره 
۸ شتا ھک نبوت موده اک وم این شوم بزبانهای خود من تفرب ”جو ينكد 
٩‏ وبلبهای خویش مرا مجید مینایند لیکن دلشان از من دوراست + پس عبادت 
۰ مرا عبث میکنند زیرا که احکام مرک را پنزاه فرایض تعلم میدهند + اغ 
۱۱ خوانت بدیشا ن کفت کوش داده بفمید + نه اجه ا ۹ 
۱۲ میسازد بلکه اجه از دهان بیرون میاید اتسانرا نجس میکرداندب انکاء ۳ ا 
وی امن کفتند ایا میدانی که فریسیان چون ایی ا شندند اھ داشتند × 
او درجواب کنت هر مال که پدر اسان من نکاشته باشد کن شود* ایفانرا 
واکذارید کوران راه نایان کورانند وهرکاه کور کوررا راهنا شود هردو درچاه 


از انل مت ۱۵ 

کر افد پطرس درجواب او کفت این مرا برای ار عیسی کفت 
E AEE‏ ا آنه ازدهان فرومیرود 
۸ داخل شک کرد دودر راکو 0 ازدل 
٩‏ صادر نیکزدد.واین چیزها است که انار اج او کر ۱۳ 
۰ ا وقتلها وزناها وفسفا دو | وشمادات دروغ وکفرها × ایا ا 

که اشنا نرا جس هیا 5 لک تردن بدستیهای ناشسته انشانرا نس فیکرداند × 


9 ۳ ‌ 
1 س کے زعا ببرون شت بدیار ضور وضیدون رفت ۲ اک زن کعانية 


از اود ا فریاد کان وی گنه خداوندا پسر داودا برمن رح کن 
۳ زیرا دختر من خت دیوانه است چ لیکن هیچ جوابش نداد دا دا اوھ 
۶ امن خواهش نودند که اورا رخص و ای ویرا درعقب ا ۱۳۳ 
درجواب کفت فرستاده نشها 5 هة کوسفندان کر شر خاندان اسرایل + 
تّ 7 پس انزن نك او ا کفت خداوندا مرا یاری کن + درجواب کفت 
۷ که نان فرزندانرا کرفتن ونزد سکا ربخ رتیت ۳ کرد بل 
۸ خداوندا زیرا سکن یراز باره‌های افتاده عش اقایان خویشس و2 ۰ ۳ 
عیسی درجواب اوکفت ای زن ايان تو عظم اسب ترا برجسب ۳۱ 
۳۹ بشود که دوهارن سا عت رد چ رش شفا اد ا ع ۳1 جک 
۲ بکارة دریای جلیل امد وبرفراز کوه برانه آنا بنشست * وکروهی بسیار لنکان 
وکوران مکنکان وشلان وج ازدیکرانرا با خود برداشته ترد ای آمدند 
۱ وایشانرا برپایهای عسی افکدند وایشاترا شفا داد فیک اا چون 
ککانرا کریا وشلانرا درست ولکاترا خزامان وکورانزا مینا دیدید ۶ ۳ 
۲ خدای اسرائیل‌را نید کردند+ عیسی شاکردان خودرا پپش طلیث کفت مرا 
زاغا ل ا جاو ان سم ووز | تک من ماش وچ چیز 
برای خورا اک ندارند و واه ایشا : نرا کرسنه برکردام مبادا دررا اه ضعت ا 
۲۳ شاکردانش با و کفتند ازکا دربیابان رین م باشد که چین انبوهوا سیر کل ۳ 
۶ عیسی ایشانرا کفت چند نان دارید کفتند هفت نان وقدری ازماهیان کرچك × 


ک پس مردمرا فرمود تا برزمین بنشینند + وان هنت نان وماهبانرا کرفنه شکر نود 


انحیل متی ۱۱ 14۷ 


۱۳2 و پا هاگره بشاکردان خود داد دان تاا وهه خورده سیر شدند 
۸ واز خورده‌های باقی مانن هنت زنیل پر برداشنند ٭ وخورندکان سوای زنان 
٩‏ واطفال چهار هزار مرد بودند + پس انکروهرا رخصت داد وبکشتی سوار شن 
حدود جدل امد × 
۱ انکه فریسیان وصد وقیان نزد او امن از روی امتحان از وی خواستند که آتی 
۲ یاف وراک ایشا ن ظاهر سازد + ایشانر ۱ نرا جواب داد که دروقت مب کرش 
٣‏ هوا خوش خواهد بود زیرا اسان سرخ | ست + وصجکاهان میکوئید رون غ ا 
خواهد شد زیراکه اسان سرخ وکرفته است» ای ر يأکارار. ن میدانید صورت اسر 
5 و ابیت رام ارا نی تم انید چ ی ۳ میطلیند ۹7 
۰ وشاکردانش چون بدانطرف میرفتند فراموش کردند که نان بردارند + 
E‏ کا کشت 5ء بشید که از خيرماية فریسیان وصدوقیان احیاط کید ب 
۷ پس ایشان درخود تک بوده کنتند ازانست که نان برنداشته‌ام ‏ عیسی این 
کار کت اعه لیمک اناق هرا خزشر ,هی کید او اعد رکه 
٩‏ نان نیاورده :اید با هنوز نمی ویاد نیاورده اید ان بخ نان نفر 
۱ دیدب پس رد در باره زاره ن مارا کک i‏ یه د _ 
ا ا اط کا + E‏ که راز خميرماية نان بلکه از تعلی 
۱ فریسیان وصد وة قیان ح به احباط فربودء | ست ×× 1۱ 
قبصریه اقاب اد از شاکزدان خود پرسیت کفت مردم مراکه پسر انسام چه 
٤‏ شخص میکویند + کنتند بعضی مب تید دهنث ویعضی الیاس وبعضی ارمیاء با 
کا یکی ازانییاء × ایشانرا کنت شا مرا که میدانید ٭ شمعون پطرس درجواب کفت 


4 


د مسح پسر خدای زنل × عیسی درجوا ایک ا 
کو بن يونا زیرا | جسم وخون اینرا بی کش جرد بلکه پدر من که 
۸ دراسیانست × ومن نیز ترا میکویم که توئی بطرس و برین صض کلیسای خودرا بنا 


۳۸ انحل می ۱۷ 
۱٩‏ میک غ وابواب جیهم زان SN‏ جر یأفت ‏ وکلیدهای ملکوت سرا بتو 
۷" وان برزمان ببدی راان بسته کردد وان درزمین کشائی درامان 
.۰ کشاده ر انگاه شاکردان خودرا قدغن فرمو د که بهیچکس نکوین د که ا 
۲۱ است + واز آنزمان عیسی بشاکریبان خود خبردادن آغازکردکه رفتن او باورشلبم 
وزحمت بسیا رک ر کشیدن ازمشایج وروٌسای کنهه وکاتبان وکشته سن وه ۳ 
۲ برخاستن ضروریست + و پطرس اورا کرفته شروع کرد بنع فودن وکفت حاشا 
۲ ازتو ای خداوند که این برتو هرکز واقع نخواهد شد ٭ اما او برکشته پطرس‌را 
کفت دورو ازمن ای شیطان زیر کباعبت هزین نی باه زر۵ ۱۳ 
بلکه امور انر دی ی انکاه عسیع/ بشاکردان ۳ ۱۳ 
خواهد متابعت باد خودرا انکار ده وصلیب خودرا برداشته از عقب 
ریش عون منواهد جان خودرا برهاند آنرا هلالک ساود ام هرکه سان 
۳٩‏ خودرا مخاطر من هلاك کد ۳ دریابد + زیرا شخص‌را چه سود دارد که تام 
هرا اس ینک آدی جرا تایبا ۲۳۱ 
۲۷ ساخت * زیر کر سامت درجلال بدر خویش به به اتفاق ملائکه" 
۳۸ خو دود ا ا موافق اعالش جزا خواهد داد 37 متا میکوم 
که فی در اقا ادد تاج مارا نه ند که در ناکت ۱0۳9 


3ا موت را خر اهند جشید × 


باب هنیم 

| وبعد ازشش روزعیسی پطرس ویعفوب وبرادرش یوحنارا برداشته ایشانرا 
درخلوت بکوهی بلند برد × ودر نظر ایشان هیثت او متبدل کذت وچهرهاش 
چون خورشید درخشنن وجامه‌اش چون نور سفید کردیدب که ناکاه موی 
والیاس برایشان ظاهر شن با او کنتکو میکردند ٭ اما پطرس بعیسی متوجه شك 
3 کاو ران ا ام ے راواه سایبار ن درایضجا بسازم 
٥‏ یکی برای تو ویکی بجهة موسی ودیکری برای الیاس * وهنوز خن برزبانش بود 
که ناکاه ایزی در ضشننلع: برایشان سنایه افد وایناک اوازی ازایر دروسید که ۱ ۱ 


7 پسرحبیب من که ازوی تم اورا بشنوید + وچون شاکردان این‌را شنیدند 


۶ 


انیل متی ۱۷ ۳۹ 
۷ بروی خرافتادهدبی تهامت ترستان شداند  *‏ عیسی نزديك امن نها زرا قافن ود 
۸ وکنت برخزید وترسان مباشید ٭ وچنیان خودرا کنوده هبیکسرا جز عیسی تما 
٩‏ ندیدند* وجون ایشان ازکوه بزیر مبامدند عیسی ایشانرا قدغن فرمود که تا پسر 
۰ انسان ازمردکان برغیزد زنهار این روا i‏ تکوید + شاکردانش ازاو 
1 پیت کشت پس کانبان چرا میکویند که میباید ایا A E‏ 
۲ الاس ا تم جبهرا اصلاح خواد نفود + لیکن بشما میکوم که 

امحال اليا س امه است واورا نشناخند بنکه آنه خواستند با و یکردند ا 
یا ع خمد دید چ انکر شاک خارن دریاشند که درابار 


۱ ع تمید دهنن بدیشان ن ئن کک وچون بنزد جاعت رسیدند کے پش 
|o‏ 1 ود رز دا عم مد من زرا e‏ 
و رفتا o‏ ا ۳ نزد Ik‏ 
۱۸ 0 مه این یأفت هد 
۰ کم ۷ ET a‏ 
خر دز میت اتید بدن که می‌گفعیک:ز ز ایا بدانجا مستل < شوه فلا 
سم امری برشا حال نیبوج* لیکن این جنس جز بدعا وروزه بیرون 
۲ پیرود+ . وچون ایشان درجلیل میکثتند عیسی بدیشان کفت پسر انسان 
۳ بدست مردم تسلم کرده خواهد شد ٭ واوا راه فش ودر روز سم خواهد 
٤‏ برخاست پس بسیار محزون شدند+ وچون ایشان وارد کنرناحوم شدند 
To‏ عصلان دو درم نزک زد پطرس امن کنتند ابا استاد شا دو درم را اقب کرت 
۴ ل وجون خا نه و پراو سبقت بوده کت ای شعون جه کان داری 
پادشاهان جهان ازچه کسان عشر وجزیه میکبرند ازف زندان خویش یا ازییکانکان + 
پطرس بوی کفت از بیکانکان» عیسی بد وکفت پس تيتا پسران آزادند × لیکن 
مبادا که ایشانرا برنجانم یکره دریا رفته لا بی بینداز واوّل ماه یکه بیرون میاید 


و 


۰ 


11 


۳ 


0 


۳۹ 
۷ 
: ۸ 


۳ انجیل متی ۱۸ 


کرفته ودهانش‌را ابا زکرده مبلغ چبهار درهم خواهی یافت انا برداشته برای من 
وخود بدیشان بل ٭ 


باب ید 
در ھا اعت شاگرذاننزد یار :ارفا کت وکن دک بزو کا 
شاک ع ل او درمیان ابقان O‏ 
بشما میکوم تا بازکشت نکید ومغل طفل کوچك نشوید هرکر داخل ملکوت اسیان 
نخواهید شد × پس هرکه مثل این چ کوجلت خودرا فروتن سازد هان درملکوت 


اسان بزرکتر است ٭ وکسیکه چنین طفلی را باسم من قبو لکد مرا پذیرفته است × 


وهرکه یی از این صغاررا که بن ایان دارند لغزش دهد اورا 2 


اسیائی برکردنش اوه درقعر دریا غرق میشد ٭ وای برایجهان بسبب لخزشها 


زیر که لابد است از وقوع لغزشها لیکن وای برکسیکه سبب لغزش باشد* پس 
آکر دسنت یا پایت ترا بلغزاند انرا قط م کرده ازخود دور انداز زیرا ترا بپتراست 

که لک با غل داجل یات وی او دنه باددوا تخس زا 15 پا دار جاودانی 
ل باکر هل ها ره فا را قلعم کرده ازخود دور 
ترا بتر است با یك چثم وارد حیات شوی آزاینکه با دو چٹ م دراتش جهام افکه 
شوی × رک زاین مور سر زیر شمارا و ملائکه ایشان 
دام درامیا رو بر مرا که کا اک د یر کا 

تا شورا | جات ند × شا چه ان سرد و 
1 ربهر IT‏ و را فیکذارد وکسنوی آ نکر شك نرود + 
وکا در باه ابا نه بشما ميکوي ران یکی بیشتر شادی میکد از زان نود 
ونه کک نشو اند جر هحون اراد پدر شا که درالیانست این تست که ۱۱ 
کیچکان هلاك کردد × واکر برادرت بتو کاه کرده باشد برو واورا میان 
خود واو درخلوت الزام كن ن هرگاه خن ترا کوش کرفت برادر خودرا دریافتی × 
I‏ سا بردار تا از زبان دو یا سه شاهد هر نی 
TT‏ ی E ye‏ و 8 


انل متی ۱١‏ ا 
٩‏ تفه توزباشد واه برزمین کناید دراسان کنوده خن باشد × باز بشا میکوم 
هرکاه دو نفر از شما درزمین دربار هرچه که مخواهد متفی شوند هراینه ازجانب 
۲ پدرمنکه دراسمانست برای ایشان کرده خواهد شد * زبر! جائیکه دو یا سه نف 
۳۱ باس من جع شوند آنجا درمیان ع ایشاره ن حاضرم ٭ انگاه رین نزد ار امن 
کفت خداوندا چند مرتبه برادرم OEE‏ افرا آمروید انا ۷ هت 
0 عیسی بد و گفت ترا فیکوم تا هفت مرتبه بلکه تا هفتاد هفت مرتبه ٭ 
۳ از انجهة ملكوت اسان e,‏ ۱ماند که با غلامان خود ارادء محاسبه داشت * 
۶ وچون شروع محساب نود تخصی‌را نزد | و آوردند که ده هزار قنطار باو بت‌کار 
٥‏ بود* وچون چیزی نداث شت که ادا ناد اقاب+ بش ام کرد که اوزا با زن وفروندان 
۳2 وتام مالك و وروخ امب را وصول کند + ۳ رو بزمین ا 
۷ پرینش نود وکفت اي اقا مرا مهات ده تا مرا بتو ادا کم × آنگاه آقای آن 
۸ غلام بروی ترحم نود اورا رها کرد وقرض اورا شید + لیکن چون آن غلام 
بیرون رفت یکی از #قطاران خودرا یافت که ازاو صد دینار طلب داشت اورا 
۳۹ بط | ادا کن٭ پس ان هتطار برپایهای او افتاده 
۰ الوا آنوزده کشت مرا ملت ده تا هه‌را بتو رد کر اما او قبول نکرد بلکه 
× اوران e‏ ادا کد+ چون هتطاران وی او 
۲ دیدند بسیار څکېن شل رفتند وان و باقای خود باز کنتند × انکه مولایش 
او طلبیت کفت ای غلام ر ام آن قرض‌را حض خوآهش تو بتو نخشیدم × 
4 | پس ایا ترا ترا : یزلازم نبود که بر 2 ار خود رح کئ چنانکه من برتو رم کردم + U‏ 
Ço‏ مولای Ss‏ اورا بجلادان سپرد تا تام قرض را بدهد ٭ مېن طور پدر 
ا من نیز با شا عمل خواهد نود اکر هر یکی ازشا برادر خودرا ازدل نخشد × 


باب نوزدم 
۱ وجون عیسی این ی سفن نرا به انام رسانید ازجیل روانه شه جدود بهودیه ازآتطرف 
ِ ام امد هر با ی آندند قاتا را درآنجا شنا شید پس 
فیسیا ن امدند تا اورا مان کنند وکفتند ابا چا بزاست مراد زن. خودارا بپر علتی 


T؟‏ انجیل متی ۱ 
۽ طلاق دهد ٭ او درجواب ایشان کفت مکز نخوانت اید که خالی درابتداء ایشانزا 
۰ رجو وو رید وکنت ازاحهة مرد پدر ومادر خودرا رها کرده بزن خویش 
٣‏ بپېوندد وهردو يك تن خواهند شد» بنابرین بعد ازان دو نیستند بلکه يك تن 
۷ این E‏ پپوست اسان دا نشازد + ببزی کنتد پن ا 
۸ موسی آمر فرمود که زن‌را طلاقنامه دهند وجدا کنند چ ایشانرا کفت موسی بسیتب 
مکل شا شیارا اجازت داد که زنان خودر | طلاق دهید لیکن ازابتداء چنین 
٩‏ نبود* وبشا میکوي هرک زل ور ابغیر علْت زنا طلاق دهد ویک کج کد 
E O TELAT‏ | نکاح کند زنا کند* شاکردانش بدوکنتند اکر . 
۱۱ حکر شوهربا زن چنین باشد نکا و بش ا شی انعا کشت تام او 
۳ اینکلامرا نی‌پذ, aT‏ است * .زیرا که خصی‌ها میباشند که 
ارش N‏ متولد شدند وخصی‌ها هستند که ازمردم خصی شه‌اند وخصی‌ها 
بشید که ی ملکرنی تخد ودر تحضی ر نک ۱ 
۲ بپذیرد × اتک چند بچ کوچكک‌را نزد او آوردند تا دستهای خودرا برایشان 
۳1 نهاده ۱ شاکردان اقترا د دادند × یم کشا بجههای کوچیکرا 
بکذارید وازاندن نزد من ابشانرا منم کید زیرا ملکوت اسیان ازمثل ای 
است رد ودستهای خودرا برایشا ن کذارده | زاتجا روانه شل ج ناکاه نص 
۷ امن ویرا کفت ای استاد یکو چه عل نیک وکر تا حیات جاودانی یام ویر 
کنت ازچه سیب مرا نیکو کفتی وحال انکه کی نیکو نیست جز خدا فقط لیکن 
۸ اکر مخواهی داخل حیات شوی احکامرا نکاه دار٭ بدو کفت کدام احکام» 
٩‏ عیسی کفت قتل مکن » زنا مکن» دزدی مکن . » شهادت دروغ من + وپدر ومادر 
۲ خودرا حرمت دار وهسايةٌ خودرا مثل نفس خود دوست دار+ جوان ویرا 
۲ کفت هة ایهارا ازطفولیت نکاه داشته ام دیکر مرا چه ناقص است * عیسی بد 
کنت اکر مخواهی کامل شوک ر ما یلك خودرا بفروش وبفتراء بن که 9 
۲ کنر TE‏ افیا اک چون جوان ج 
۳ شت برفت زبراکه مال بسیار داشت* عیسی بشاکزدان خود کفت هراینه بشا 
۳4 میکوم که عخص دولعند لکوت ات بدشواری داخل میشود+ وباز شیارا 


$Y 12 7 ال‎ 


میکوم که کذشتن شتر ازسوراخ سوزرن اسانتر است ازدخول شخص دولند 


To‏ خت خد ا مر شارا چون شنیدند بغایت می رکشته کفتدد پس که میتواند 
1 ابا یدبع 9 ایشان شن کفت نرد انسان این عا لست لک نزد 
۷ خدا هه چیزمکن ا پطرس درجواب كفت اينك ما هد چیزهارا 
۳۸ کد ا میکم کن ار چه خواهد بود × عیسی اشارا كفت 


5 


سا مس مم ن لس 


5 


واه بشا میکوي شما که مرا متابعت نوده اید درمعاد وقتیکه پسر انسان ار 
جلال خود نشیند شا نیز بدوازده کرسی نشسته بردوازده سبط اسراټیل داوری 
خواهید نود × وهرکه مخ طر اسم من خانه‌ها يا برادران يا خواهران یا پدر یا مادر 
بازن یا فرزندان یا زمیهارا ترك کرد صد چندان خواهد یافت ووارث حیات 
جا ودای خواهد کشت × کن سا اولین که رز 3 9 اوّلین ×+ 


اب ریسم 

زان ما مقر ھا که کا رم یت وه وت نله 
هة تاکستان خود بزد بکیرد پس با عله روزی یك دینارقرار دادهایشانزا 
بتاکستان خود فرستاد + وقریب بساعت سیم بیرون رفته بعضی دیکررا در بازار 
یکار ایستاده دید ٭ ایشانرا نیز کفت شا ھم OT EN‏ 
بشما میدهم پس رفتند ٭ باز قر یب بساعت شنم ونم رفته هین کرد وقریب 
بساعت بازدهم رکید تلف دیکر کان اتاد تاف ایشا ترا کشت ار پر چا 
روز درایضا بیکار ایستاده اید٭ کفتندش هچکس مارا بزد نکرفت» بدیشان 


ا E‏ ی ۱ ۰ 1 
۸ کفت شا یزبتاکستان بروید وحقٌ خویشرا خواهید یافت + وچون وقت شام 


1 
٣ 


۱ 
1 


۳ 


رل ب تاکسان بداظرتود کفت مزدوراترا طلین ازاحزین کرفته تا لین 
مزد ایشانرا ادا کن + پس بازده ساعتیان امن هرنفری دیناری یافتند* واولین 
امن کان بردندکه بیشترخواهند یافت ولی ايشان نیز هر نفری دیناری یأفتند × 
اما چون کر فتند بصاحب‌خانه شکایت شوه کوک ایآ زین یکساعت کار 
کردند وایشانرا با ما که تحمل خی وحرارت روز کردیك ام مساوی ساخنة* 


اودرجواب یکی ازایشان کفت ای رفیق برتو ظلی نکردم مکربدیناری با من قرار 
)3( 


4 ل 


٤‏ ندأادی × حھ ق خود را کرفته بروه من ام م بدین آخری مثل تو دم * 1 مرا جایز 
ست که ازمال خود انه خوام < Ee TEY‏ ۱۳ 
1 9 ۳ وین آخرین ارت اوّلبن ا 2 ج شدکان 
۱۸ خود e‏ جر طایین 0 دفت >« e‏ بسوی ۳ میروء 
وپسرانسان بروسای کهته وکانبان تسلم کرده خواهد شد وحک قنل اورا خواهند 
٩‏ داد« وج سرا هس اورا استزا زا کید وتا زیانه وف مت 
۴ ووو سم خ اهد برخاست > e‏ ادو دو 2 ۷ پسران 
۲ جوا اوی ان وبرستش نوده ازاو چیزی درخواست کرد» بدو کنت چه 
خواهش داری», کت دا اا دی رام و ا راا 
۳ ودیکری بردست چپ تو بنشینند+ عیسی درجواب کنت نیدانید چه سنواهید 
a 3‏ 0 کنت البته 8 من خواهید نوشید 9 آکه من میپام 
۳ 0 ۱ پدرم ٣‏ ایشان e‏ 3 
To‏ ندران ن دوبرادر بدل رنجیدند ‏ عیس :یشان یش طلین کنت ۱ ۱۳۲ 
که حکام متا برایشان سروری میکند وروسا برایشان مساطند × لیکن درمیان 
شا چنین نخواهد بود بلکه هر که درمیان ن شا خواهد بزرك کردد خادم شا باشد × 
۲ وهرکه مخراهد درمیان شا مقدم بود غلام شا باشند ×+ چدانکه پسر سای ۱ 
ند وم شود بلکه با عمط اک وجان خودرا درراه بسیاری فدا سازد* 
دو مرد کون کار راء نخسته,چون شنندند کهعسی درکذواست فراد ۱۳۱ 
۳۱ خداوندا پسرداودا برما ترحم کن ٭ وهر چند خی ااا 
خاموش شوند یشتر فریاد کان اھکد اوا اود برما ترم فرما × 
۳ و ز بلد کنت چه مخواهید برای شا کن × بوی کنتند 


۱۸ 


o ۲۱ ا‎ 


۶ خداوندا ابنکه چشیان ما با زکردد × پس عیسی ترح A E‏ 


14 


|o 


4 


4 


1۸ 
۹ 


نود که درساعت ا کفته ازعنب او روانه شدند + 
ورد 
وچون نرديك باوزشلم رسین وارد ېت فاجی نزد کوه زیتون شدند انکه 
عیسی دو نفر ازشاکردان خودرا فرستاده + بدیشان کفت درین یه که شن 
روی‌شا است بروید ودر حال لای با کره‌اش بسته خواهید یافت انهارا با زکرده 
زد من آورید + وهرگه کسی بشما سخنی کوید بکوئید خداوند بدینها احنیاج دارد 
که ف الفور انهارا خواهد فرستاد+ واین همه واقع شد نا سخنی که نب کفته است 
تام شود ٭ که دختر صهيون را کوئيد اينك پادشاه تو نزد تو میاید با فروتن 
وسور اه رکه رن بس شاکردان رفته 1 عیسی بدیشان ورود 
E‏ والاغرا NN RSET‏ 
تکار ات مر بسیار رختهای خودرا در اتر اند وجمی ازدرخنان 
شاخه‌ها بر یك درراه میکستردند + دی ازیشی اویش او رفته ریاد کان میکفتند 
مود ادا یش داو تا ماک باد. کسکه باسم خداوند میاید هوشیعانا دراعلی علبین+ 
وچون وارد اورشلم شد تام شهر باشوب امن میکنتند این کیست* انکروه 
E ۰‏ و ا اع دال یکل بدا کته 
جیع کسانیرا که درهیکل خرید وفروش میکردند بیرون نود وتخهای صرافان 
ی ی رتا راو راخت وایجا ترا کشت امکتوب ات که 
خان من خانه دعا نامیك میشود ی شا متا راد وه تراسا یه وت کان 
ی در هتکن نید اوامدند وایشافرا شا نید اما رسای کته و کانیان 
چون تجاتیکه ازاو صادر میکشت وکودکانرا که درهیکل فریاد براورده هوشیعانا 
پسر داودا میکنتند دیدند غضبناك کشته ‏ بوی کفتند فیرش مه تکمین 
عیسی بدیشان کفت بل مکر نخوانن اید اینکه ازدهان کودکان وشیر خوارکان 
درا مھیا ساخنی × پس ایشا نرا وا گذارده ۱ زشهر بسوی بیت‌عنباً رفته درانجا 


و یبرد ې بامدادان چون بش ر مراجعت O‏ شك × ودرکاره 
(*3( 


۹ انیل متی 


راه ی نزد ان 7 f‏ هی یادن بت 1 گنت 
۳ ازاین به بعد میوه تا بأید بت کک د کات a‏ چون 
ا متتوب شل کفتند چه بسیار زود درخت انر خشلك شه 
۱ است»* , عیسی درجواب ایشان کفت اه بشا میکوم آکرامان جا ۱۳ 
ھر دید فی ن زا که بد رجت ایرد مبکزدند. که بش کی ۱۳ 
۳ مسقل شن بدریا افکه شو چیین میند* وم رانجه با ایان بدعا طلب کید خواهید 
۳ یافت × تاکن درا تعلم میداد روسای کھت ومشایے قوم نزد او 
آمن کنند مه قدرت ایی اعال زا میدای وکاک که این قدرت را ٠‏ ۱۰ ۱ 
4 عیسی درجواب ایشان کفت من نیز ازشا" ی میبرسم اکر انز بن کوئید من 1 
٥‏ بشما کوم که این اعالرا مچه قدرت مینام + تید میب ی ازجا ی زامان 
آزانسان» ایشان با خود تفر کرده کفتند که اکر كوم ازایان بود هراینه 5 دوید 
۲ پس چرا بوی ایان نیاوردید+ واکر کون ازانسان بود ازمردم میت رسيم زیر ۵ه 
ی‌را نب میدانند + پس درجواب عیسی کفتند نیدانم بدیشان کنت من هم شمارا 
TT‏ قدرت | ین کارهارا میک + لیکن چه کان حارید خی ا 
بود زد نخستین امن کفت ای فرزند امروز بتاکستان من رفته بکار مشغول شو* 
۳ درجواب کفت نخواهم رفت اما بعد پشییان کفته برفت ‏ دان 
۲۱ کنت ت او درجواب گنت ی میروم ول نرفت* کدام يك ازاین دو 
خواهش پدررا بجا آوردکنتند | وی » عیسی بدیشان کفت 7 بشما میکوم که 
۳ پاجکران وفاحشه‌ها مر ازا داخل ملکیت دا میکردند+ زانرو کح 
زرو الت نزد شا امد وبدو ايان ¿ نیاوردید اما باجکیران وفاحنهها بدو ايان 
۳ آوردند ماجن دد او و ان شيد ادوا آیریاه. 1۳ 
تیار شیر تن بود که تاکستانی خرس موده ی 5 گید 
وی ود وه تک هیر ها فد پس انرا بدهنانان سپرده عازم سنر شد+ 
۳ وچون موس میوه نرديك شد غلامان خودرا نزد دهفانان فرستاد تا میوه‌های اورا 
0 بردارند+ اما دهقانان غلامانشرا کرفته بعضی‌را زدند وبعضی‌را کشنند وبعضی‌را 
۲ سنکسار فودند* بازغلامان دیکر بیشتر ازاوّلین فرستاده بدیشان نیز ممانطور 


انیل مّی ۲۳ ۷ 
۷ سوک ودنك شوه تام ورو یشان ادو کته شو درا ترت 
۸ خواهند داشت ۲ اما دهقانان ن جون پسرر ای کی او تا الا 
٩‏ بائید اورا بشم ومیراش‌را ابرم + NEG ET‏ 
E |‏ کن جور ما الک کان و دهفانان چه خواهد کرد ې کنتند البته 
5 ی بدکارانرا کی هلال خواهد کرد وباغرا باغ انان چ دیکر خواهد سپرد که 
۲+ میوهایش ۱ در موسم بدو دهند ٭ عیسی دبمار انیت کو کشت هرکز نضوانت 
کر کی هازانشن ارد فودند هان انس زاریه شن اسطاه. این از چات 
۳+ خداوند مد ودر نظر ما تجیب است* از انهة شارا میکوم که ملکوت خدا از 
+4 شا کرفته شن به مت که میوه اش را بیاورند عطا خواهد شد × وهرکه , ا سنك 
0 افتد و واک e‏ افیف ترس سود وچون وی EE‏ 
مارا شود ند دزی فسست,ک درنباره ایشان میکر یش وجون شا سند 
اقا کرفتا ر کند ازم دم تمس نگ زیراکه اورا نت اكاد 


باب بلست ودوم 


A O‏ دا ارتقن 

پادشاهی را اک برای پس خویش رورا کرد وغلامان خودرا | فرستاد تا 
دعوت EE‏ بعروسی مخوانند ونخواسنند بیاید+ باز غلامان 5 فوده 
تاد ورت وشک را بکقد که اينكك خوان خودرا حاضر ساخته‌ام کوان 
` و پروارهای باکت شلك وهه ۳ ا بعروسی بيا ئی د ول اا 
بی اعتنائی موده راه خودرا کرفتند یکی بزرعة خود ودیکری متجارت خویش رفت* 

۷ ونان غلامان اورا کرفته دشنام داده کشتند ‏ پادشاه چون شنید غضب نوده 
ان ندرا فستادهران قاتلانرا بقتل رسانید وشپرایشانرا بسوخت × ۹ 
غلامان < خودرا فرمود ع وسی حاضراست لیکن دعوت شدکان یافت نداشنند چ 

۱ ان بشوارع عامه بروید وهرکرا بیابید بعروس بطلبید × پس آن غلامان 1 
راها رفته نرك وبد رکا یأفتند جع کردند چنانکه اخانة عروسی از جلسیارن 

ا ماو کی ایکا پادشاه هة دیدن اهل جلس داخل شن شنصی را دراتا دیدکه 


سس مس مم 


۸ ا 
۲ جامة عرویی در برندارد* نب کشت ای عزیز چه طور در اجا امدی IES‏ 
۲ امه عروسی در بژنداری او خاموش شك > ایکا بادشاه خادمان خودرا فرمو د 
این تخصرا دست و با بسته بر دارید ودر ظاست خارجی اندازید جائیکه کریه 
وفشار دندان باشد* زیرا طلبیدکان بسیارند وبرکزیدکان 5 پس فریسیان 
٩‏ رفته شوری فودند که چه طور CE‏ اراد چ واک 
با هیرودیان نزد وی فرستاده کفتند استادا میدان که صادق هستی وطریق خدارا 
| براستی تعلم ینای اک باك انا ره رس وا NL‏ بش یگ 
۸ ین ا انه e‏ 
٩‏ کرده کت ای ریک ران چرا مرا تجربه میکید ب سک جزی‌را من بنائید ایشان 
1 دحا رک نزد وک aT‏ ا E‏ ان صورت ورقم از ن کیست ×+ 
/ بد و کفتند از # بدیشا سس ابتیصرادا کید ما 2ا 
۲ داب چون ابشان شنیدند تب شدنط واورا واکذارده قدا ور 
۳2 هانروز صدوقیان که ا هسلنتل نزد او ا وال مو ده × کر ا 
لادک ارد PEE | NE‏ اك ادر زن اورا نکاح کید نا 
0 سا لی برای برادر خود بدا ن اید × باری درمیان ما هنت ۱ 
1 زنی کرفته برد وچون اولادی نداشت زنرا a‏ جود رات کرد + وگثچنین 
۳ دوين وسومین تا هنتمین >« واخراز i‏ ان زن نیز مد پس او در قیامت 
٩‏ زن کدام بان اس e‏ زیراکه هه | ورا داشتند » عیسی در جواب 
i ۳‏ هستید از این رو که کتاب وقوّت خدارا در نیافته اید+ زیرا که 
درا قیامت نه نکاج میکنند ونه ناج کرده . میشو ند بک مت بلاک دا 0 
ا ا فاد تزذکان , اي خوانن اید کلا راک ا بش کته 
۳ است د من چ خدای ابراهم و خدای احق وخدای یعئو ب ه خدا خدای 
IEA SSE ۳‏ خدای زند کانست » یرمک چون شنیدند از ز تعلم وی 
و | جاب نوده است با م 
۵ جع شدند+ ویک از ایشان که ففیه بود از وی بطریی اشن سوا لکرده ک: 
CV‏ 3 اا جک در شربعت بزرگر است ۷ عیسی ویزا کفت اینکه 


انیل مت ۲۲ ۳۹ 


۸ خدای خودرا اممة دل وای ن و ماه ین فک خود محبت نا اینست حک اول 
۳۹ واعظ × ودوم مذل اد ف خودرا متل خود عبت نا × بلدین دوحم 
ا ی یاه متعلتی است × وچون فریسیان جع بودند عیسی از ز ایشان 
۳ پرسیث + کفت در بار ا کان میبرید او پسر کیست بدو کفتند پم داود + 


4۳ ابشانرا کفت پس جه طور دآود #راریح اورا خداوند واند چنانکه میکوید ¥ 


ارک امن کفستا دس رات رم فان رجا دشان تراد بای 


4. 


A =‏ ی 


r 


کم سازم >« کاود اوزا حون یر اند ره پسرش م اشد 
قدرت جواب وی هرکز ند اشت ونه کمی از e‏ جرأت سوّال ال کردن از 5۹ 


باب تسس وسم 

ات وعاکمان غردوا لا کک کیان وفریسیان 
برکیی موی نشسته اند ٭ ہس ان بشما کویند نکاه دارید وبا آورید لیکن 
مثل اعال ایشان مکنید زیر میکویند رکد چ زیرا بارهای کران ودشواررا 
میبندند وبر دوش م دم مدا مشود راهب اما بتاعر کشت رک دهد 
وهه کارهای خودرا میکنند تا مردم ایش انرا به بیننده جایلهای خودرا عریض 
و دامهای قبای خودرا پهن میسا زند چد هلا تسوت در ضیافتا وکرسای موز 
6 کا دوف رن وتعظبم در کوچه‌هارا واینکه مردم ایشا نرا اقا اقا 
عخوانندعد لیکن شا اقا خوانن مشوید زیرا استاد شما یکیست یعنی مسج وجیع شا 
برادرانید + را وا زمرت بتارد و دک اند پروار ترش زیکست کور 
اسما نست ×+ وپیشوا خوانن مشوید زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسج + وهرکه 
از زشما بزرکتر باشد خادم شیا د وهرک خودرا | بلند کند پسیتی E‏ 
خودرا فروتن سازد سرافرا زکردد × وای برشا ای کاتبان و فریسیان ریاکارکه 
در ملکوت اسانرا بروی مردم می‌بندید زیرا خود داخل آن میشوید وداخل 
شوندکنرا از دخول ماع مینفوید ٭ ‏ وای برشما ای کاتبان ووفریسیان ریاکار زیرا 

کیا ارو ریا غا زرا نطویل میکید ایا انرو ذا 
شدیدتر خواهبد یافت * وای برشا ای کاتبان وفریسیان ریاکار زیراکه بر وحررا 


4 انحیل مت ۲۳ 


میکردید تا مریدی ېدا کېد وچون پپدا شد اورا دو مرتبه بست‌تراز خود پسر 
۳ جهم میسازید × وای برشا ای راهنمایان کو رکه CE‏ هرکه e‏ فسم خورد 
۷ با > کی نیست لیکن هرکه بطلای هیکل قسم خورد انك وفا کند × ای 8 
۸ ونابینایان A‏ م افضل است طلا یا یکی که طلا زا مقدین ما و 
بذح قسم خورد پآ ی هرکه بپد یه که ا قسم خورد باید ادا کند × 
٩‏ ای جمال وکوران کدا ا أشنت دا 1 هدیه‌را تفدیس مینا ید + 
۲۱ پس هرکه E‏ ورد بان 7 ارا قسم خورده است ٭ وه رکه 
تن 2 تقو درا E‏ ساکست قسم را 
۳۹ قسم 
ای کاتبان وفریسیان ریا کارکه نعناع وثبت وزین‌را عشر میدهید واعظ احکام 
شر یعت بھی عدالت و رخات وایانراتركکزده ابده مبایست اعهازا ما اورده ایبارا 
٤‏ نیز ترك نکرده باشید + ای رهنایان کورکه پشه‌را صاني میکنید وشتررا فرو 
٥‏ میبرید + ”وای برشما ای کانبان وفریسیان ریاکار از اترو که بیرون پېاله ۳۹۹ 
٨‏ پاك مینایید ودرون آا ملو ازجبر وظم است ٭ ای فریسی کور اول درون پا 
۷ وبشتابرا طاهر ساز تا بیرونش نیز طاهرشود« وای برشا ای کاتبان وفریسیان 
ربا کارکه چون قبور سفید شن میباشید که از یرون نیکو میداد لیکن درون نها 
۸ ازاستخرانهای مردکان وسایرنجاسات پراست« هچین شا نیز ظاهرا بردم عادل 
٩‏ مینائید لیکن باطنا از ریاکاری وشرارت ملو هستید + وای بر شما ای کاتبان 
وفریسیان ریا کارکه قبرهای انییاءرا بنا میکنید ومدفهای صادقانرا زینت مید هید 
٣‏ ومیکوید اکر در ایام پدران خود مبودم در رختن خون انبیاء با ایشان 
۱ شريك فیشدم ‏ بش بتا مرن شا دک مدمه که فرزندان قاتلان انبیاء هستید × 


تقو و ر TT‏ ا وای برشا 


پس شا بیان دران خر دزا لبربز کید ای مارا انی رادکان جک از 
۶ عذاب ۳ ام فرار خواهید کرد + لهذا احال انبیاء وحکاء وکاتبان نزد شا 
میفربستم وبعضو را خواهید" کشت ودا خوا هید کفیت. وبعضی راد کا 9 
0 تازیانه زده | زخهر؛ پذبر خواهید راند تا هه خونهای 1 ن که بر زمر هه 
شدبرها باردایده ارحرل هایلل صی بت ورن وکز A‏ 


ال 3 


۲ هیکل ومیع کند هراینه بشا میکوم که این هه برا OTT‏ 
۷ ای آورشام آورشلم قانل انیا وسنکسار کنا مرسلان خود چند مرتبه خواستم 


فرزندان ترا | جع کم مثل مر که جوجه‌های خودرا زیربال خود جع میکند 


ی و اينك خانة شما برای شا ویرا ن کذارده میشود * زیرا بشا میکوم 


۳1 


۹ این پس ما غخواهید دید تا بکوید مبارگ است ت او که بنا م خداوند میاید + 


باب بيست وچارم 
پس عیسی ازهیکل بیرونشت برفت وشا کردانش پیش آمدند تا عارتهای هیکل‌را 
بدو نشان دهند + EEE‏ هرد هام رس دراه بشما میکوم 
ین برس ناد E‏ شد که هه نشود × EE‏ 
و دود ۳ ی 92 عام ر چدست >« عیبی 0 ایشان 
کک شارا ,کرام نکد ب 1 لا نام من امن خواهند کفت که 
من “ج هستم وبسیا ار کک وجنکا واخبار جنکارا خواهید شنید 
زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این بن هه لازست لیکن انتهاء هنوز نیست × 
زیرا قوی با قوی وملکی با ملکی مقاوست خواهند مود وشطیها ووباها وزلزلها 
در جایا بدید اید ٭ اما هه ایا اغاز دردهای زه است + انگاه شارا جصیبت 
سېرده خواهند کشت وجیع امتا بجهة اسم من از شا نفرت کنند چ ودر انزمان 
بسیاری لغزش خورده یکدیکررا تسم کند واز یکدیکر نفرت کرند* وبا 
انییاع کذبه ظاهر شن بسیاریرا کراه کنند + و جهة افزو نی کاه ایا ی د 


| خواهد شد × لیکن هرکه تا به انتباء موی جات بو وباین بشارت ملکوت 


در ام ع م موعظه خواهد شد تا برجیع | هم ا شود اکاه انتہاء خواهد 
رسید × E‏ یک زا را 
مقدس برپا شن بینید هرکه خواند در یافت کد + انگاه هر که دوم دنه ات 


۷ بکوهستان بکریزد + وهرکه بربام باشد مجهة برداشتن چیزی از خانه بزیر نیاید ٭ 


۳ 


وهرکه در مزرعه است مجهة برداشتن رخت خود برنکردد ‏ یکی وای برابستنان 


۲ ال 
۲ وشیرخهدکان 37 ان یام + پتن دعا کید. نا فرار شا قاز زان با در چ 
۲۱ نشو د × زیرا که در انز ز ماه ن چنان مصیبت عظمیی ظاهرمیشود که از بتداء عا تا 
7 کون نشك وغواهد شب و ایام کوتا ندعم هیچ بشری نجات نیافتی لیکن 


۳ مخاطر برکزیدکان آنروزها کون خواهد شد انکاه اکن کےا ۱ 
E‏ در انا یا در انجا است باور نکد زیراکه مسعلن کاذب واننباء که 


ظا هر شن علامات ومتجزات عظیمه چنان خواهند نود که اکر مکن بودی 
ت برکزیدکانرا نیزکراه کزدندی+ اينك شارا پیش خبر دادم * پس اکر شارا 
۷ کا گزاشست بیرون هروید ابا ادکه دهاوت ‏ رو ۱۳ 
هحنانک برق از مشرق ساطع شن تا پفرب ۱ ظهور پس انسان نیز چنین 
خواهد شد وهرجاکه م داری باشد کاخ ۾ درانجا جمم شوند > وفورا بخداز 
مصیبت 3 1 اقاب تارب کردد وتاه نو حودرا نهد وتا ۱۳۲ 
۳ فرو ربزند وقوعهای افلاك مترازل کد > انکاه علامت پسم انسان در اسان 
بدید کردد ودر آنوقت جیع طوایف زمین سینه زی کند وپسرانسانرا یدد کا 
۲۱ برابرهای اسان باقوّت وجلال عظم مایب وفرشتکان خودرا با صور بلند آواز 
فرستاده برکزبدکان اورا از بادهای اربعه از کران تا بکران فلك فراهم خواهند 
۲ آورد+ پس از درخت اغیز متلش‌را فرا کریدک چون شاخه‌اش نازك شث برکها 
۳۳ ی یک نت ی هچین شا نیز چون این هرا بشد 
2 6 نزديك بلکه بردر است > ها بشما میکوم تا این هه واقع نشود این 
٥‏ طایفه نخواهد کذشت ×+ سان وزمین زابل 9 شد لیکن سخنان او 
۲ زایل نخواهد شد اما ازانروز وساعنت هچکس اطلام دار د ملاعکه 000 
SS YY‏ لیکن چنانکه ایام نوح بود ظهور بسرانسان نیز چنان خواهد بود 
۸ زیرا هنا نکه درایام قبل از طوفان مسنوردند ومیاتامیدند 9 اح میکردند و همکد 
٩‏ ا al‏ نوح داخل کف کشت ۰ ونفمیدند 5۹ وفان اسن هه‌را 
.4 ببرد ههچنین ظهور پس انسان نیز خواهد بود ٭ SA‏ تیافک 
4 یکی کرفته وى وا کنارده: شود چ دورس دا میکنند وک کح فیک 


TE‏ رها شود × یت ای E‏ در کدام ساعت خداوند 


ال د 3 

۳ شا 9 یی اینرا بدانید که A‏ خا کد اترو یبط اوه 
٤‏ دزد میابد ار اند ویک شنت که خانهاشن و هذا شا نیز حاضر 
هر سوه کان را Ra AEE‏ 19 ن غلام امبن ودانا 
تقد يشي اورا اش و کج ا کا جر ie‏ 
7 دهد × IEE‏ 0 وه شیارا اور دوجن کار مشغول باب × 
۷ هراینه بشما میکوم که اورا بر تام مایلك خود خواهد کاشت + لیکن هرکاه آن 
4 غلام شریر ؛ خود کی که ای من هدن ر «وشروع کذبزدن 
ه هتطاران خود وخوردن ونوشیدن با میکساران ٭ هراین آقای آن غلام آید 


۱ 


اه در روزک که منتظر نباشد ودر ساعتیکه نداند ‏ واورا دو پاره اکرده نصیبش را 


با ریاکاا ن قرار دهد خاک نیکه کریه و فشار دندان خو اهد بود ۲ 


باب پیست و جم 

۱ کا تکیت اکان مثل ده باکره خواهد بود که مشعلای خودرا برداشته 

ل داماد یرون ترفد .و از ایشان چ دانا وچ نادان ۳ 
اما ناداناه ن مشعلای خودرا برداشته هچ روغن با خود 0 یکی دانا 
روغن در ظروف خود با مشعاای خویش برداشتند + وچون اجن داماد م 
ق ی ردا تسد ودر فصفت ف صداین بت شدوکاینات داماد 
۷ 5 ستقالن وک م مک بش اد باکی‌ها برخاسته مشعلای خودرا 
۸ اصلاح فودند* ودادانان دانایانرا کفتند ازروغن خود با دهید زیرا مشعلپای 
تا موش شد × اما دانایان در جواب کنتند شوت باد اا وثیارا کفاف 
۰ ندهد بلکه نزد فروشندکان رفته برای خود نخرید × ودر حینیکه ایشان مجهة خرید 
۱ کردید × عدا ن باکی‌های کک نیز امن کفند خداوندا ب برای ما باز کی 
e‏ " بشما مک شا فیشناس + پس بیدار باشید ت 
4 
6 واموال ا 4 سببرد × "1 فنطار خرچ دو a‏ ۳ 


س 


۳ انحل مت ۲۵ 


7 داده م يك اج اج امس اه E‏ ار پس آنکه بخ قنعطار 
۷ یافته بود رفته وبا آم تجارت نوده بخ قنطار د یکر سود کرد + ونين صاحب 
۸ و اما آنکه يكک قنطار فته بود رفته 
٩‏ زمین‌را کند و هر ام و و 
a 2‏ امن از زایشان حساب خواست ×+ اک بخ قطار باضه بود پپش ان 
بخ قنطار دیکر آورده کنت خداوندا ج فنطار بن سپردی اينك :چ قنطار دیکر 
۲۱ سود کردم « اقای او a‏ ای غلا م نيك متدین بر چیزهای اند 
امین بودی ترا بر چیزهای بسٍ ار خوام کاشت بشادی خداوند خود داخل شو ×+ 
۳۳ وصاحب دو قطار نیز ن کنت ای آقا دو قطار تسلیم من نمودی اھک ده" 
۲ قنطار دیکر سود یافته‌ام × اقایش ویرا کفت آفرین ای غلا م نيك متدین بر 
چیزهای م آمین بودی ترا بر چیزهای بسیار امد خن اند ود ال 
شوب ان بود ERS‏ میشناخم 
که موند. د ریک اجر ا ار اک تایه ر ز جاک 3 
o‏ جع میکی ۷ ٭ پس نره ترسان ن رفتم وقاطار نرا زیر زمین فتمه اينك مال تو موجود 
امت ج اقا یش در جواب وی کفت ای غلام شریر بیکاره دانسته که ازجائیکه 
۷ نکاشته | م میدروم واز زمکانیکه نپاشیت ام جع میکم + ازهين جهة ترا میبایست نقد 
۸ مرا تن بدھی تا وقتیکه بيام مال خودرا با سود بیاع + امال آن ع قنطاررا ازاو 
٩‏ کرفته بصاحب ده قنطار بدهید+ زیرا بپ رکه دارد داده شود وافزون یابد واز 
ج انک ندارد انه دارد نیز کرفته شود وان غلام بی نفع‌را در ظلت خارجی 
۲۱ اندازید جاییک کریه وفشار دندان خواهد بود + اما چون تاش ۱59 
جلال خود با جیع ملاتکة مقدس خویش اید انکاه برکربی جلال خود خواهد 
۲ نشست + وجیع امتا در حضور او جع شوند وانهارا از مدیکر جدا میکند 
۳ بقسمیکه شبان میثا را از بزها جدا میکند × ومیشهارا بر دست راست وبزهارا 
۲۶ برچپ خود قرار د اکا پادشاه بها صاب طرف واسشت ود باتک 
برکت یافتکان از پدر من وملکوت‌را که از ابندای عام برای شما آماده شن است 


۵ پیراث کیرید چد وا جر دا بودم مرا طعام دادید » نشنه بودم سيرام فودید 


ال متی ۳۹ 4 


aT‏ جر بود ن e‏ مریض بود م عيادم 
۷ کردیده در حبس بودم یخن نت ایدم انکاه عادلان پا کويند ای خداوند 
۸ کی کرسنه‌ات دیدم تا طعامت دهم يا تشنهات تپ ۱ غا کیم نی ترا 
۹ غریب يافتیم تا ترا جا دهم با عریان تا پپوشانم × E‏ مرن بی ۳9 
2 تا عیادتت کې ٭ باحتام هر واه بل کید ض رای بشا میکوم آنچه بیکی از زاين 
4 برأد ران کوجك ترین من کردید ین کرده اید ٭ : پس صاب طرف چپ را کوید 
ای ملعونان از من دور شوید درراتش جاودانی ک برای ابلیس وفرشتکان او میا 
شت اسمت > زیرا کرسنه بودم مرا خوراك نداد تشنه بودم مرا اب ندا دید × 
1 غریب بودم مرا جا ندادیده عریان بودم مرا پوشانیدیده م يض وحبوس بود م عيادم 
شودید * پس ایشان نیز پا کویند اجداوند ی ت E‏ يا تشنه يا غريب يا 
0 ر با مریض با محبوس ديك خدمتت نکردم × انکاه هر دیهان رک ند 
1 هراینه بش مکی از اجه بیکی ازین کوچکان نکردید ن نکرده اید+ وایشان در 
عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی × 


باب پیست وشم 

ْ وچون عیسی هه این سخا: چ بشاکردان خود کفت + میک تاک 

عادو روز عد فصع است مات تیا تسل کرده میشود تا مصلوب کردد × 
۳ انکاه دک وکاتبان قوم در ديوانخانة رئيس کهنه ڪه قيافا نام 
3 داشت جع شلك × رک وھ عیسی را یله کرفتار ساخنه بقعل ی 
ک اما کنتند نه در وقت عید مبادا ایی در ری غ ی وھتکامیک عب 
۷ در بیتعتا در خانة شمعون ابرص شد ٭ زف با شيشة عط رکرانبما نزد او امن 
۸ چون بنشست برسر وی رکشت ۷« اما کاک ان چون اینرا دید ند عضب نو ده 
9 کفتد چرا این اسراف شن است+ زیرا مکن بود اینعطر بقیمت کران فروخنه 
۱۰ و بفقراء داده شود × عا ینرا درك کرده شا ن کفست چرا بدین زن زهشت 
کر ان EE‏ الک ك زیراک فترارا ميشه نزد خود دارید 
۱۲ اما مرا هیشه ندارید* واین زن که این عطررا بربدغ مالید ڃهۀ دفن من کرده 


1 ال 
۳ است ۲« هراین بش میکو هرجائیکه در تام عال بدین بشارت موعظه کرده شود 
+ کار این زر نیزر یهد یادکالیهاو مذکرورخواهد ده انکاه یک ار ۱۳۰ 
۰ که بهودای اخربوطی مسب ِ نزد روسای کهنه ره + کفت مرا ند خواهید 
5 داد تا اورا بشما تسلم کم ایشان سین پاش با وج قرا ر دا دید و ۳9 
Da ۱۷‏ پس در روزاوّل عید فطیر 
۱۸ شاکردان وی یلع امه کنتید کا خواهی فص را اماد کی تا و ری + 7 
بشهر نزد فلان کس رفته بدو کوئید استاد میکوید وقت من نزديك شد وا ترا 
۳ کان وا غ داز خود صرف میناي ۲« شاکردان جاک عیسی ااا در 
,۲ فزنود کردند اوک رل نها تاد چون وقت شام رسید با ارت دوازد: 
۳۱ اشن وران غد رد اوکنت هراینه نا میکو م که یکی | ازشا 
۲ مرا تسایم میکند × پس بغایت ی غکین شن هريك از ایشان بوی خن آغازکردند 
۳۹ سیف من انم ۱ و در جواب کنت انکه دست با من در قاب فره ره 
٤‏ هانکس مرا | تسلم نما یک ج هراینه پسر انسان هیا نطو رکه در بارة او مکیورسیت 
خلت کد لکن وای E‏ سانو ا و تسلیم شود انشخص‌را 
o‏ بتر بودی که : ولد نیافتی × وود که تسلیم کنن وی بود بجواب كفت ای 
استاد ۳۹ من آم » بوی کفت کرد ا 
نانرا کرفته وکت داد ورد بشاکردان داد وکنت E‏ وخورید اینست 
۷ بدن من * وبپاله زا رهاش بر5 كال داده کنت هه شا از بنوشید × 
۳0 زیراکه ا من در عهد جدید 5 5 در راه شبازی هة EM‏ 
e ۹‏ اما بشما میکوم که بعد این | ز میود مو دیکر تنوام م نوشید تا روزیکه 
ا ES ENE‏ بدر خود تازه ام r x‏ وبسوی کوه 
EUT TA‏ اکا بکیشا ا هنا شبد یار مت 
لغزش ممنورید چنانکه مکتوبست که شبانرا مبزم وکوسفندان کله پر کن میشوند × 
لیکن بعد از برخاستن پش از شا بجلیل خوام رفت * بطرس در جواب وی 
6 کفت هرکاه هه در بار تو لغزش خورند من هرکز نخورم * عیسی بوی کفت 
هرابنه تومیکوم که در مبن شت قبل از بافل ردن خروس چن آدکاز 


انیل م ی وت 2۷ 


٥‏ خواه ی کرد + نج هرکه مردغ با : تو لازم a‏ ۱ انکا ر نکم 
1 وسایر شاکردان نبز هعینان ES‏ کک با انان چ کج 
تجسپیانی بود رسیت بشاکردان خود کفت در انجا بنشینید تا من رفته 8 دعا 
۷ تور وبطرس ودو پسر زبدیرا برداشته بی‌نایت غکین ودردناك شد ×+ 
۸ پس بدیشان کفت نفس من از غایت ال مشرف بوت شت است در الغا مانت با 
۱ کا کک یت قدریه بشن رنه بر وی در افتاد فا کرده کفت ای 
یمن اکرمکن باشد این پپاله از من بکذرد لیکن نه خواهش من بلکه باراد تو 
و شاکردان خود امن ایشانرا در خواب یافت وبه E‏ هین 
0 عبانم دار ا تیار امه ودها مکی با ر مه ره 
4۳ آزمایش و ر راغبست لیکن جسم ناتوان + وبار دیکر رفته باز دعا موده 
کفت ای پدر من آکرمکن نباشد که این پہاله بدون نوشیدن ازمن بکذرد آنچه 
و رد منز امن با انا ددن خو افا ادت یرآ که تیان ایشا 
6 سنکین شن بود+ پس ایشانزا ترك کرده رفت ودفعة سیم بهان کلام دعا 
10 کرد+ انکاه 1 مر 
0 ریت ات که زر اسان ن بدست کاهکاران تسلیم شود × بر خیزید 
۷ بروم اينك تسلم کد من نزدیکست * وهنوز خن میکفت که ناکاه بپودا که 
۳ زار ود بود بیکرت با شترا وچوبها از جانب زوساه کهنه 
۸ ومشامج قوم آمد ند ب وتسلم کن او بدیشان نشانی داده کفته بود هرکه‌را بوسه 
4٩‏ زغم هان است اورا حک بکیرید + درساعت زد عیسی آمنه کفت سلام ا 
او ومیل #۴ اعنی درا کشت ای رفیق از بهر چه E‏ ۱ آنگاه پش ان 


1 


اه دست بر عیسی انداخله اورا کرفتند × و ناه > اھ راشان عسی دست ا 

شمشیر خودرا از غلاف کنین برغلام ریس کهنه زد وکوشش‌را ازتن جدا کرد + 
زیر کنت شا کر دزا کات کن زا هرک هیر کیره مدير 
of‏ هلاك کردد × وان یک فيت وام احال از پدر خود 9 
٤ه‏ زیاده ازدوازده فوج از ملانکه برای من حاضرسازد+ لیکن در این صورت 
0 کت چکونه نه ام کردد که هین میبایست بشو د × اا ا 


۸ انل می NG‏ 


0 دزد بعية کرفتن من با تيغا ی ببرون آیدیده هزروز:؛ اشا جل 
01 هیکل نشسته تعل ۾ میدادم و مرا نکرفتید بد که شه شد تا کت اا ا 
۷ شود و * اور وا کناازده بکر حخدند د و انانیکه عبسبی 

کرفته بودند اورا نزد قیافا ریس کین ایام کار ویاچ جع بودند بردند ٭ 
oA‏ یا ریا دور دوا او این مان ریس کونه در امد وبا خادمان بنشست 
0۹ تا انجام ر | به بنك × بس روسای کین ومشایع ونای اهل شوری طلب شهادت 
7 دروغ بر کی ماو دی تور ۱ س رس نید با لکن نیا فتند با داشگ ۳ شاهد 
1 ٍِِ مش a‏ نیافتنده ر دو نفر ۳ ۳9 e‏ 
aR‏ جوا فیدهی چیست که ۳ ا روات ر میدهند + اما 2 

۳ بردست راست قوت نشسته‎ " SS 
دراوت ر رخت خودرا چاك رده کن کا‎ Ne ان‎ 6 
دبک مارا جه حاجت بش)‌ود است و احا برش بر[ شنيك رك ۲« چه مصلون‎ -7 
یی بینید ه اسان در ا کد مستو جب قتل است ند اک دهان‎ ۷ 
بر رویش انداخنه اورا طبانچه میزدند وبعضی سیلی زده + مبکنتند ای مسج پا‎ ۸ 
۱ ی ی سمت > بعش هو 1 وان رون تقو‎ 4 
اک ا فیدام چه وه وجون 9 یرون رفت کی دیکر‎ ۷ 
اورا دین محاضرین کفت این شخص نیز از رفتای عیسی ناصری اا و‎ ۲ 
ایستاده بودند پش‎ ۳ ۳ x ره ای اب | فیشناسم‎ ۷۳ 
Ta ود‎ E ۷ 
بان زد ۷ ا بطرس, سفن عیسی را بیاد ار درک که پوت 6ار زبانك زدن‎ ۷۵ 


خروس سه مرتبه مرا انکار خواهی رد س بیرون رفته زار ار ارک ت 3 


انیل من ۲۷ 44 


باب بیست وهفتم 
وجون صح شد هذروسای کهنه ومشاع قوم برعیسی شوری کردند که اورا 
هلاك ا پس اورا بشك نهاده بردند و به پنطیوس پلاطس وال تسم 
مس د کک بهودای ۳ و دید که : بر او فتوی ¥ 
0 ا e E‏ 
انداخله روانه شد ورفته خودرا خفه نود * اما مت هه تم | بر داشته 


س 


۳ cT Ear 


نوده.بان مبلغ مزرعة کوزه کررا بجهة مقب غرباء خریدند + ازانجهه ان مزرعه 

توق انم مشهور است* انکاه نی که بزبان ارمبای نب وی 

ام کشت که سی پار نقرم‌را | پرداشتند بای آن قیمت کرده شا که بعضی از 
٣‏ یل بر ۱۳ وانهارا مجهة مزرعة کوزه‌کر دادند جک 
ا ا کفت *« ا مرول او دن وا ناو ت 
۱۲ کنت ایا و پادشاه بپود هستی و عیبی بدو کفت تو میکوئ :د وچون رسای 
۳ کهنه از او شکایت میکزدند هیچ جواب نیداد+ پس پلاطس ویرا 
E ۶‏ افد رغ ادت د هتد اما در کراب وی يك عض 
5 هم نکفت بقسمیکه والی بسیار جب شد * ودر هرعيدی رم وای این بود که 
1 یلت زندانی هرکه‌را مخواستند برای جاعت از زاد میکرد + ودر ا NE‏ 


ِ 
۷ کفتند انداختن این در ببت‌الال جایز نیست زیرا خونبها است + پس شوری 
۸ 
٩‏ 


۷ مشهور براباً نام داشتند + پس چون مردم جع شدند پپلاطس ایشانرا کفت کرا 
۸ مخواهید برای شا آزادکم بربا باعبسی مشهور سرام زیراک دانست اورا 
3 از حسد تسلیم کرده بودند × چون بر مسند نشسته بود زنش نزد او فرستاده کفت 

با این مرد عادل ترا کاری نباشد زیرا که امروز در خواب در بار او زت بسیار 
۰ بردم ٭ ا کهنه و E‏ برآبارا خواهند 
۲۱ وعیسی‌را هلاك سازند+ پس والی بدیشان متوجه ته شن کفت کدام يك از این 
7 دو نفررا مخواهید جهة شا رها کم کنتند برابارا + پپلاطس بدیشان کفت پس 


(4) 


.0 ایل ت ۳۷ 


ggg mg ۳۳‏ وال کفت چرا چه بدی 
٤‏ کرده است» ایشان بیشتر فر یاد زده کنتند مصاوب شود + چون پلاطس دید 
۹ زک دار ی زیاده E‏ طلبيك پپش مردم دست خودرا 
15 شسته کفت مرن بر هستم | ز خون کی ام 9 9 
۲٩‏ جرا كد خرن او ا ورو دا ر سا ا انکاه ا 
۷ کد و تز باه ده سرد تا اورا مصلو بکنند × اھان 
۸ بدیوانخانه برده ائ فوج‌ر را کرد وی فرام آوردند + واورا عریان ساخنه 
٩‏ قرمزی بدو پوشانیدند ٭ وتاجی ازخار بافته برمرش کذاردند ون" بدست راست 
اودادند وشن وی زانو زاده استهزاء کان اورا میکنتند سلام ای پادشاه یبود + 
> واب دهن بروی افکن نیرا کرت برسرش میزدند × وبعد از اک را استهزاء 
که و ی لبامن‌را از وی کن جاه خودش را وشا یناد وایرا سم ۰ ۱ 
۲ ودن بیرون بردند + وچون بیرون میرفتند تخصی فیروانی شمعون نامرا یافته 
۲ اورا مجهة بردن صلیب مجبو رکزدند« وچون بوضیی که تا یعنی کاس سرمستی 
و سرک مزوج بر مجهة نوشیدن بدو دأدنده اما چون چشید نخواست ِ 
۵ که بنوشد * پس اورا مصلوب نوده رخت اورا نسم نودند وبر بر آنا قرعه 
انداخدد تا آنچه بزبان نب ی کنته شن بود تام شود که رخت مرا درمیان خود لقسیم 
پم کردند وبر لباس من قرعه انداخنند + ودر اهاد ا ۱۳ 
۸ نامة اورا نوشته بالای سرش او مخنند که ابننست عش بادشاه و5 انکاه دک 
4< دی وک اد کی بر چیش با وی مصاوب شدند * ور اهکذ را 
.۽ سرهای خودرا جنبانین کف رک کویان × میکنتند ای کنیکه هیکلرا خراب میکی 
وو 5 میسازی خودرا نجات دهء اکر پسر خدا هستی از صلیب فرود 
يا × هين نیزروسای کهنه با کانبان و مشا | استپزاء کان میکنتند × دیکرانرا 
e‏ ام فیتواند خودرا برهاند آکر پادشاه اسرائیل است اکنون از صلیب 
4 فرود اید تا بدو ایان اورم + براحدا نی کل ود کون وزرا ات دهد ۱۳۱ 
٤‏ رغبت دارد ز زیر کفت پسر خدا هستم + وهچیین آن دو دزد زک با وی مصلوب 
مه بودند اورا دشنام میدادند* وازساعت شثم تا ساعت نم تاریکی ام زمین‌را فرو 


انیل متی ۲۸ اه 


٦‏ گرفت بر ونزديک بساعت غم عیسی باواز زبللد صدا زده کنت ایل ایل کا شی 
را مرا چرا ترك کردی + ای ان جر راد 
۸ کفتند که او الیاس‌را مضواند+ درساعت یکی ازان ان دوین اسففیرا کرفت 
1 ا پرازسرکه کرده برسرنی کذارد ونزد او - تا بنوشد + ودیکران 
ره کنتند بکذارتا میم که ایا الیاس مياید اورا برهاند+ عیسی باز باواز بلند صه 
اه زده روح را را تسلم مود + که ناکاه بوده تفیگ تاو سر تیا خی پاره.شند وزببن 
۲ه متزلزل وستکا شکافته کردید + وقبرها کشاده شد وسیاری از بدن‌ای مقد سين 
9 که آراین بودند بر خاستند* وبعد ازبرخاستن وی از قبور برانه بثهر مقدس 
و ای ظاهر عد اا وزان ورفقایشن که غین راھاق 
میکردند چون زلزله واین ین ون دیدند بی نهایت نرسان شن کفتند فی 9 
وم انشخص پسر خدا بود × ودر انا زنار ن بسیاری که از یل ي امن 
٦‏ بودند تا اورا خدمت کند از دور نظاره میکردند + که | ا مرم ده ود 
۷ ورم مادر یعقوب ویوشاء ومادر پسران دی × اما چون وقت رس 
رسید تخصی دولهند از اهل رامه 4 که او نیزاز شاکردان عي ی 
اه ود بپلاعطس رفته جسد ی ی را خ ست انگ لطس را داد که اد 
2 شود* پس بوسف جسدرا وا انا 3 تان باك ین« اورا در قبری 
رکه برای سخود. از ستلک تراشین بود کذارد وسنکی بزرك برسران غلطانیه برف + 
کجدایه ۳ دیکردر انب در مقابل قبر نشسته بودند ٭ ودر فردای 
انروز که بعد از روز تیه بود روسای کهنه وفریسیان نزد بلاط س جع شتا 
ج“ کنتند ای آقا مارا SNS E‏ وقتیکه رن بود کفت بعد از سه 
روز بر زم * پس بفرما قبررا تا سه روز نکاهبانی کنند مبادا شاکردانش د 
شب .۱ ورا بدزدند وبردم کویند که از مردکان تا هزات و 0 
0 اول بدترشود + پلاطس بدیشان فرمود شم کشیکیان دارید بروید چنانکه دانید 
1 محا فظت کید بد پس رفتند وستکرا خلوم ساخنه قبررا با کشکیان محافظات نو دند > 


۱ 
باب بنست هتم 


| وبعد ازسبت هنکام غ جر روز اول هنته مرم تجدلیه ومرم دیکر هة دیدن قبر 
)4( 


سا مت مم 


۰ 


۲۸ انجیل متی‎ o۲ 


ند بر که ال ور عظم حادت شد از انر و که فرشتة خداوند از اسیان نزول 
کرده 1 گرا با زدر قبر غاطائیت بران بشست × رورت او مثل برق 


ولباسش چون برف سفید بود* وازترس او کشیار ن بارزه دران مثل مرده 
کردیدند ‏ اما فرشته بزنان متوجه شم کفت شا رشان وبا شا میدام که عیسی 
مصلویرا میطلبید + در الا نیست زیرا چنانکه کفته بود برخاسته است بیائید 
اک خداوند خنته بود ملاحظه کید+ وبزودی رفته شاکردانش‌را خبر دهید 
که ازمردکان برخاسته است ایتک بدن ارا عل میروه در اغا 1 
دید اينك شارا کفتم « پس از قبربا ترس وخوشی عظم بزودی روانه شك رفتند 
تا شاکزدان اور اطلاع دهند × TE‏ بجهة اخبار خاکردان او میرفتند 
ناک عیسی بدیشان برخورده کفت سلام بر شا باده پس ات بقدمای او 
چسپپن اورا پرستش کردند × انکاه عیسی بدیشان کفت مترسید رفته برادرا‌را 
یکوید که جال بروند که در اغا مرا خواهند: دید« و چون ایشان میزفتند 
ناکاه بعضی ا زکشکیان بشپرشت روسای کهنه را از هة این وقایم مطلع ساختند × 
ایشان با مناخ جع شن شوری فودند ونقهٌ بسیار بسپاهیان داده « کنتند بکوئید 
که-شبانگاه شاکردانش امن وفتیک ما در خواب بودم اورا دود د وهرک 
این سخن کوش زد والی شود هانا ما اورا بر کردانم وشما را مطمن سازم + ایشان 
پول‌را کرفته چنا نک تعلیم یافتند کردند وان تا امروز درمیان بود منتشر است * 

اما بازده رسول بجلیل بر کوهی که عیسی ایشانرا نشان داده بود رفتند ٭ 


۱ ۰ نو 24 و ۳ 
سم 0 ند مسر 
آمك یشان خطاب کرده کفت ف قدرت در اسان و برزمین چن داده شه 


است * پس رفته هه امتپارا شاکرد سازید وایشانرا باس اب وابن و روح الندس 
ددع وایشانرا تعلیم دهید که هه اک بشما حکر کزده‌ام حفظ کنند 
واينك من هر روزه تا ای عا هراه شا میباشم آمین ‏ 


ابتداء انجیل عیسی مسج پسرخدا × چنانکه دراشعیاء نب مکتوب است اينك 
رسول خودرا پش روک تو میفرسم تا راه ترا مش تو مهيا سازد + صدای ندا 
کننت درییابان که راء خداوندرا مهیا سازید ۳ اا 


تيد دهن دریابان ظاهر شد و هة 9 کناهان ن بتعید توبه موعظه يیښو د > 


ی دنل بهودیه کک سک آورشلم 9 کک و شدند ۰ و 


۷ وکربند چری 2 ره وی ا ا ی برک * ِِ 


۱0 


E‏ ۽ تواناتر ی ENS‏ ن نیستم که خم شت دوال 
نعلین اورا با زک من شمارا باب تمید دادم لیکن او شارا بروح ا تید خواهد 
داد × ووافع شد دران ایام که عیسی از ناص جلیل اتن دراردر از محبی تعید 
یافت * وچون سا ۳ کرات تا شکافته دید ورو‌حرا که مانند 
کوتری بروی نازل میشود* واوازی ازاسان دررسید که تو پسر حییب من هستی 
که ازتو خوشنودم ب پس بی درنك ِ ویرا به‌یابان يبرد ومدت چهل 
روز در ګرا بود وشیطان اورا نجربه مبکرد و با وحوش بل مور وفرشتکان اورا 
E‏ ومک و کرفتاریا یی بی رال این هبارت ماکونت 
خدا موعظه کرد میکفت وقت ام شد وملکوت خدا نزدیکست پس توبه 


۳۹ کید وبه‌انحیل ايان بیاورید + وچورن بکاره در بای جلیل میکشت شعون 
6 ی د ری اسن را دید که دامی دردریا میاندازند زیرا که صیاد بودند × عیسی 
۸ ایشان‌را کنت از عنب مین آیدک>ه شارا صیاد مردم کرداغ × is‏ دامهای 
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۱% خودرا کذارده ار او روانه م وازاجا قدری مشتر رفته یعقوب بن زنك 
دامهای خودرا اصلاح میکند چ درحال 


ا دعوت نود پس بدر خود دابا ردو را در کفی کاردا از عنب 


۲ وبرادرش بوحنارا دید که درکشتی 
۱ وی روانه شدند+ وچون وارد کفرناحوم شد‌ند بل درروز سبت بکیسه 
۲ درامت بعلم دادن شروع کرد« بدفسیکه ازتعلم وی حبران شدند زیراکه ایشانر 
۳ منتدرانه رانه تعلم میداد نه‌مانند کانبان* ودرکیست ایشان تخصی بود که روح بايد 
BE‏ که زده كفت E‏ ناصری مارا با تو چه کاراست Ee‏ 
e ۳9‏ ی ترا میشناسم کیستی ای قدوس خد چا 
۳ داده کنت خاموش شو واز ۱ گرا رات آن روح خیث اورا مصروع 
SEW‏ باقام بات صدا وی وهه متب شدند محدیکه از هدیکر 
ول کرده کفتند این چیست واین چه تعلم تازه است که ارواح پلیدرا نیز با 
۸ قدرت امر میکند واطاعتش مینیایند × وام او فورا درقایی مرزوبوم جلیل شهرت 
٩‏ یافت واز کیسه وی گت فورا با یعتوب ویوحنا حا نه شمعون واندریاس 
درامدند × ومادرزن شعون تب کرده خواییت بود درساعت ویرا ازحالت او 
۲۱ خبر دادند+ پس نزديك شن دست اورا کرفته برخیزانیدش که هانوقت تب 
۲ او زاب فد E‏ اکذازی ایشان مشغول کشت « شامگاه چون بادا 
۴ بغرب شد جمیع مریضان و مجانین‌ر۱ پیش A‏ وتام شهر برد رخا نه ازدحام 
E‏ نودند E‏ ویسا کم تار( که به‌انواع امراض مبتلا بودند شفا داد ودیوهای بسیاری 
Co‏ تن نگذارد که دیوها حرف زنند ز, اک اورا شناختند × بامدادان قبل 
۳1 ازج برخاسته بیرون رفت و بویرانه رسین درانجا بدعا مشغول شد+ وشمعون 
ورفقایش دربی او شتافتند* چون اورا دریافتند کنتند هه ترا میطلبند ٭ بدیشان 
کفت بدهات جاور هم بروم تا درانها نیز موعظه کی زیراکه مجهة اینکار بیرون 
۹ آمدم × پد رام جیل کان ایشان وعظ مینهود ودر ۳ 
u‏ وابرصی پش وی امن استدعا کرد وزانو زده بد و کفت ت اکر حخوایی میتوانی 
ا> مراطاهز سازی اعد رخ فوده دست خودرا | دراز کرد واورا لس نوده کفت 


۲ فواهم طاهرشو+ وچون خن کفت نی الفور برص ازاو زایل شم پاك کنست * 
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ا واورا قدغن کرد وفورا مرخص فرموده + کفت زنپار کسیرا خبر مت بلک رفته 


جردا بکاھن :نا اه موسی فرموده بجهة تالا اک تبون ران تا برای ابشان 


to‏ اد بشو د ×× س و نووویی 


سے 


4 م مم 


تر لد رر 3S E‏ ود با نزد وی e‏ 


باب دوم 

و بعد ازچندی باز وارد کفرناحوم شن چون شهرت EL‏ رخانه است ند 

بیدرنلت ج می ازدحام فودند 9 یرون در نیز تجایش کا وا ای ایشان 
کار يان ميڪرد» که ناکاه بعضی E ES‏ اد ھن اران 
برداخته اوردند ¥+ و ها جایی را که 
هب فته خی رل عکلسی 
و n‏ 1۳ مه رد در اود کک ا 1۳ 5 ۱ 
زات عیسی درروح خود ادراك نوده که با خود چنین فکر میکند کیان 
رن کر ارد جد کان لتر 
مفلوج‌را کنتن کاهان تو امرزیت شد یا کنتن برخیز و بستر خودرا برداشته محزام > 
لیکی تا بدانید که کن ا سار را سط ای امرزیدن کناهان وروک زمینهست 
مفلوج‌را كفت ×+ میکو برخیز وبستر خودرا برداشته خانهٌ خود بزو چ او 
برخاست وبی‌تامل بستر خودرا برداشته ېش روی هه روانه شد بطوریکه هه 
ae N‏ ار 
اة درعثب وعا شتافت × ووک و ند وی نشسته بود یوی 
اکان و کاهکاران ق ا 5 


او میکردند × وچون کاتبان وفربسیان اورا دیدند که با باجکیران وکنا‌کاران 
خورد بشاکزدان ا وکفتند چرا با با جکران وکناهکاران اکل وشرب میناید × 
۳۷ عیسی چون اینرا شنید بدیشاره او کات توان , احبیاج بطبیب ندارند بلکه مریضان 
۸ ومن یامدم تا عا دلا: نرا بلکه تا کنا هکارا: نرا به توبه دعوت کم × وشاکرطاق 
حبی ا ن روزه میداشتند پس امن بدو کنتند چونستکه شاکرد ار على 
٩‏ وفیسیان روزه میدارند وشاکردان تو روزه فیدارند+ عیسی بدیشان کفت ایا 
مکن است پسران خانه عرو ماخامیک داماد با ایغان ا ۳۱ 
۳ ا ا میتو اننك رو زه ارک ن ان Me‏ داماد 
۲۱ ازایشان کرفته شود دران ایام ر روزه خواهند داشت * ا برجامه کهنه پاره 
ازبارچة نو وصله یکت وا۸ آن/وضله نو ازان کهلد بدا رده ود ۱ 
۲ میشود* وکی شراب نورا درمشکای کهنه فیریزد وکرنه آن شراب نو مشکپارا 
بدرد وشراب رخنه مشکها تلف میکردد بلکه شراب نورا درمشکهای نو باید 
۲ رخت* . وجدان افتاد که روز سبتی ازمبان مزرعه‌ها میکذشت وشا ۰ 
ré‏ هنکا 0 فریسیان بد و کفتند اينكک چرا 
۳۵ ف زرو بت gS‏ کل رب O‏ 0 
۲7 نخوانداید که داود چه کرد چون او و چ وکرسنه بودند + چکون 
درایام اییاتار رئیس کته مضازة خدا درامن نان نة زا ET‏ ن جز 
۷ کال روا نیست وبرفقای خود نیز داد+ وبدیشان کفت سبت بجهة انسان 


۸ مقرّر شد به انسان برای سبت × بنابرین پسرانسان مالك سبت نیز هست * 


باب سیم 
وبا زیکیسه دراه درانجا مرد دست خش بود + ومراقب وی بودند که شاید 
او راد رکب بش ده کات کرد نت س بددان مردادست خشك کفت 
درمیان بایست* وبدیشان کفت ق ابا دررور سالات کیال جایز است ت و 
0 نرا جات دادن با هلاك کردن ایشا ن خاموش ااك زل فد پس چشان 
برایشاره نبا غضتب کرهایم و ترا کازمعلک_دل ۷ بیان چو 


ا 


انيل مرفس ۲ ۷ 

1 کف دس مج د ورا و کن یز تاراز-کرده دسنش کے کشت + درساعت 
فریسیان بیرون رفته با هیرودیان دربارةٌ اوشوری نودند که چه طور اورا هلاك 

۷ کنند × و بسوی دربا امد وکروهی بسیار ازجلیل بعقب او 
۸ تن واز ودب واز تم راو ارف رشن 2 2 
وه مود زورقی بسبب جمعیت جه ا6 دارند تا بروی 3 2 

۰ زیراکه بسیاریرا کت میداد بقتسیکه هرکه صاحب دردی بود براو موم میاورد تا 
١‏ اورا لس ناید+ وارواح پلید چون اورا دیدند پپش او بروی درافتادند وغ یاد 
1 کان میکفتند که تو پسر خدا هستی * وایشانرا تا کد اد تک افیا شرت 
۴ ندهند پس برفرازکوی برامث هرکرا خواست بنزد خود طلبید وایشان 
۱ ۶ ترد او امدند+ ودوازده نفررا مقرّر فرمود تا هراه او باشند ونا ایشانزا مجهة وعظ 


۵ یکن بفرستد+ وایشانرا قدرت باشد که مریضانرا شفا دهند ودیوهارا پرون 
کنند × وشمعونرا پطرس نام نها ویعقوب پسرزبدی ویوحنا برادر یعقوب ه 
۸ این هردورا يوارج بعنی پسران رعد نام کذارد+* واندریاس وفیلیس وبرتولا 
٩‏ ومتی وتوما ویعقوب بن حلنی وتدی وشعون قانوی ٭ ومودای اس يوط که 
۲ اورا تسلم کرد وچون مخانه درآمدند باز جمعی فرام آندند طوریکه ایشان 
۲ فرصت ان گوردن م نکردند* وخویشان او چون شنیدند بیرون ن آمدند تا اورا 
۲ بردارند زیرا کنتند خود شن است* وکاتبانی که از اورشلم امن بودند کنتند 
1۳ که بعازیول دارد وبه باری رئیس دیوها دیوهارا اخراج میکند ‏ پس ایشان‌را 
پش طلبیت متلها زده بدیشان کفت چه موا شیطان شیطان‌را بیرون 
6 ڪند ‏ واکر ملکتی برخلاف خود د مفم شود آن ملکت نتواند پایدار اند د 
هرود تایه بصید. زره 2 منقسم شد افخانه فیتواند استقامت داشته باشد* واکر 
شیطان با نفس خود مقاومت ناید ومنقسم 2 ا قامم ماند بلکه هلاك 
۳۷ میکردد × وچ کس فیتوا ند خا نه مرد زوراور ا ارت اورا غارت فاید 
۳۸ جزانک ال ان زورآوررا بهبدد وبعد ازان ¿ خانة اورا تاراج یی نت 


1۳1 میکوم که هه کناهان ن این ادم آمرزین میشود وهر قسم کف رکه کفته باشند + لکن 


۸ انیل مرقس ٤‏ 


3 بروح ا 4 لان TE‏ بلک تن عذاب جاودان 
بوّد٭ زیراًکه میکنتند روسی پلید و پس برادران ومادر او آمدند ویرون 
۳ ییادف اد تا اورا ات کی آنکاه جاعت کرد او نشسته بودند وبوی 
۴ کننند اينك مادرت وبرادرانت بیرون ترا میطلبند + درجواب ایشان کفت 
O TA‏ وبرادرام کیانند × یقن برانتانیکه د وی نشسته بودند نظرافکنن 
٥‏ کفت این نند مادر وبرادرا م زیا هرکه ارادء خدارا مج آرد هان برادر وخواهر 
ومادر من باشد ٭ 

با ا 

ها دنه کا به تعلم دادن شرواع کرد ی ی او جع هلان 
بطوریکه بکشتی سوار شل بردریا قرا ر کرفت وای آنجماعت : برساحل دریا حاضر 
بو ۶ ایشا نوا 01 چیزهای مان" ما لباک ور تعلم خود بدیشان 
کفت٭ کوش کیرید اينك رزکری مهد م پاشی ببرون رفت ٭ وجون نم 
مت ها 0 9 ۳ ار زچیدند + ` 


0 ۳ 2 20 


4 
۷ وی ییاه دادعا E E‏ ۱۶ سا ۳ فری پاک 
۸ وما درزمین کک وحاصل پدا ِ روتید وا وبا ۳ 
۳ وچون وت شد رفقای ا ب تن دوازده تون این سل‌را ازاو پرسیدند × 
a DS ۱‏ 
۲ کرده کاهان ا ا شود ٭ eis‏ ع یا ۲ مثلرا ۳9 
چکونه سایر مثلهارا 7 مید بر e‏ واینانند بکارة راه 
| شاد ۳ میم باید × a‏ شل ور ۰3۷ ` 


۷ بشنوند درحال آنرا مخوشی قبول کنندب وک ريشه درخو دم دار بلک 66 


انیل مرقس ؟ ۹ 
شیاشگ و یا زجتی بسبب کلام روی دهد درساعت لغزش #خورند × 
وکاشته شت درخارها آنانی متا E‏ جون کلامرا شو اندیشه‌های دنیوی 
وغرور دولت وهوس چیزهای دیکرداخل شن کلام را خفه میکد وبی رمیکزدد × 
۰ وکاشته شل درزمین یکو کو اا ک چون کلام را شنوند ا یی پذیرند رورت 
و سل تصت میتفر هب رین بدیشان کت یراع راوید تا 
۲ زیر پان یا نخنی ونه برچراغ‌دان ی کذارند+ زیراکه چیزی پنهان نیست که 
۳ آشکارا نکردد ومح چیز خی نشود 39۳ بظهور ۳۹ کی شنما داد 
۶ پشنود* وبدیشان کفت با حذربائید که چه میشنوید زیرا بپرمیزانی که وزن 
۵ کید بشا پپموده شود بلک ازبرای شا که میشنوید افزون خواهد کشت زیرا 
و داده شود وازهر که‌نقازد ان بزردارد کرفه خراهد شد + 
وکنت هین ملکوت خدا مانند کی اکآ رز 4 2 
۸ وروز ا وبرخزد وم بروید ونو کند جکونه ۱ ی زیرأکه زسبن بذات 
۱ رو E‏ اول علف بعد خوشه پس ازان ن دانه کامل درخوشه + وچون فر 
۳ رسید فورا داس‌را بکار میبرد زیراک وقت حصاد رسیك است « وکفت بچه چیز 
0 ملکوت خدارا تیه کم اب نم میل دانه خردلیست که 
۲ وفتیکه 1 نرا برزمېن کا رند کوچکترین تخمهای زمینی باشد × لیکن چون کاشته 
شد مییروید وبزركترا ز یج بقول میکردد وشاخه‌های بزرا ك میاورد چنانکه مرغان 
اش O‏ هو متلهای سار مایت ایتها هدر کته 
۶ استطاعت شنیدن داشتند کلامرا بدیشان بیان میفرمود* وبدون مثل بدیشان 
نی نکفت لیکن درخلوت تام کان رای ادان خود شرح مینود × 
9 کم ودرهان روز وقت شام بدیشان کفت بکارة دیکر ین جروت 
آنکروورا چت ك اورا هان طوریکه درکشتی بود برداشتند وچند زورق 
۳۷ دیکرنیز ه مراه او بود که ناکاه طوفانی عظیم ازباد پدید امد وامواج برکشتی مطورد 
۸ بقسمیکه برمیکشت* واو درموّخرکتی بربالشی خفته بود پس اورا بیدا رکرده 
۹ کفند ای استاد ایا ترا بای نیست که هلاك شوم + درساعت اوبرخاسته بادرا 
ی داد ویدریا کفت ساکن شو وخاموش اباش که باد ساکن شت ارام" کامل 


1 انحیل مرقس ۰ 
8 ید ای وایشانرا کفت ازبپرچه چنین نرسانید وچونست که ابان ندارید + 
ا پس بی‌هایت ترسان شد پیلک دیکر کفتند اين کست که باد ودربا 2 اورا 


اطا عت میکنند × 
0 ربا ن کنارة دریا تا بسرزیین جدریان آمدند × وچون ازکشتی ۰ کک 
۳ ف تور سیک روحی پلید داشت ازقبور بیرون شن بدو برخورد* که درقبور 


4 ساکن میبود وهچکس به زنجیرها E‏ نايد زیراکه بارها اورا 

بکندها بسته بودند وزنجیرهارا کسخنه وکندهارا شکسته بود واحدسه 
۷ کہ دا | ده رک ی رای تعالی مرا با تو چه کاراست 
e‏ پس از e‏ م وچس کیت من و 
۱۰ است زیراک بسیارج ‏ س بدو الاس بسیار نود که ایشان‌را از زاف سرزمان 
یرون نکد × ودرحوالی ار ن کوها کله کراز بسیاری مید + وه دیوها ازوی 
۳ خواهش نوده کفتند مارا بکرازها بفرست تا درانها داخل شوم« فورا عیسی 

ایشانرا اجازت داد پس ان ارواح خبیث بیرون شت بکرازان داخل کتند وان 
۶ کله ازبلندی بدریا جست وقریب بدو هزار بودند که‌در اب خنه شدند + وخوك 

نان فرار کرده درشهر ومزرعه‌ها خبر میدادند ومردم بتبهة دیدن ان ماجرا بیرون 
0 شتا فتند »× وچتون نزد عیسی رسین ان دیوانه را که جتون داشته بود دیدند که 
a‏ پوشیل, وعافل کفته اس بعرشید ند وانانیکه ديك بودند 
۷ سرکذشت دیوانه وکرازان‌را بدیشان E‏ پس مت : وت 
۱۹ استدعا نود که 0 وی باشد × ۹ عیسی ویرا ا نداد e‏ تفا نه 

نزد خویشان خود برو وایشانر! خبر ده ازانچه خداو ند ا کم انس ودک 
۳ وج نوده است + پس روانه شك دردیکاپولس باچه عیسی با وی کرده موعظه 


احیل مرقس ٥‏ 1 

۲۱ کردن آغاز نود که هد مردم متب شدند × وچون عیسی باز باتطرف 
۲ درکثتی جوز مود مریم بمیار بروی جع کفتاد وبرکارهٌ دریا بود» که ناکاه یکی 
۲۳ ازروسای کیسه بایرس نام اند وجون اورا بدید برپلپایش افتاده + بدو افا 
کک لحر RSE EE‏ تا شفا یا فته 

E 5‏ و ره + 9۵ ی مس رت ور ازبی او افتاده بروی ازدحام 
2 میښو دند چ آتکاہ چک مت دوازده سال به‌استحاضه مبتلا میبود+ و زحمت 
بسیار ازاطبای متعدّد دین وانچه داشت صرف نوده فان نیافت بلکه بدتر میشد+ 
یر ی میا E‏ وی امن رای ور لس کرد 
۳۹ نک کنته بود اکر لباس ویرا هم لس کم این اک 
۰ او خشك شه درتن خود فمید که ازان بلا حت یافته است * ف‌النور عیسی 
ازخود دانسنکه قوی ازاو صاد رکفته پشن ا روی EES‏ کف 

۱ کیست که لباس مرا لس نود × شاکردانش بد و کنتند میبینی که مردم برتو ازدحام 
۲ میناد ومیکوئی کبس ت که مرا اس ود پس به‌اطراف خود مینکریست ا آنزن‌را 
۳ که این کا رکرده به یندب نزن چون دانست که بوی چه واقع شن ترسان ولرزان 
۳ وزره او برع خراهاده تفت اتررا اکا بوی بارکنشت » او ویر کن 
ایدختر ایانت ترا شفا داده است بسلامتی برو واز بلای خویش رستکار باش ٭ 

o‏ او هنوز خن میکفت که بعضی ازخانة ای کیسه امن کفتند دخترت فوت شن 
۲ دیکر برای چه استادرا زهت میدهی * عیسی چون خنیرا که کنته بودند شنید 
۷ درساعت برئس کیسه کفت مترس ایان اور وبس + وجز پطرس و یعقوب 
۸ ویوحنا برادر یعقوب هج کس‌را اجازت نداد که ازعتب او ببایند « پس چون 
بخان رئیس کیسه رسیدند جمعی شورین دید که کربه ونوحة بسیار مینمودند × 
۰ پس داخل شه بدیفان کفت چرا غوغاء وکریه میکید دختر مرد هبلک در 
ب6 خوابست * ایشان بروی سخریه کزدند لیکن او ههرا یرون کرده پدر ومادر 
ا٤‏ دختررا با رفیقان خرش برداشته جاک دختر خوایبن بت کا خن شک بسن 
کی کی ی ویک کی ان ییاسک ادر ا 
4۲ میکوم برخیز* درساعت دختر برخاسته خرامید زبراکه دوازده ساله بود ه ایشان 


ی 


سے 


ا 
4۳ بی نهایت تجب شدند* پس ایشان‌را تاد بسیار فرمود کال آزاین امر مطلع 


نشود وکنت تا خوراکی بدو دهند × 


باب 7 

پس ازانجا روانه شن بوطن خویش امد وشاکزدانش از عقب اوها 
چون روز سبت رسید درکیسه تعلم دادن اغاز نود وا شید 
یران شن کنتند ایکا بدختعص یں جردا ریو وان ه سک ۱ ۱۳ 
عطا شن است که چين متجزات از ایام اد ریت کر مک ۱۳ 
جار پسم مم وبرادر یعفوب ویوشا ویودا ومعون وخواهرارن او انا نزد ما 
فیباشند وازاو لغزش خوردند ٭ عیسی ایشانرا کفت نبی حرمت نباشد جزدروطن 
خود ومبان خویشان ودر خانة خود ٭ ودرانجا هم مین نتوانست نود جزاینکه 
i‏ دستهای خودرا برچند م يض نهاده ایشانرا شفاداد چ واز بایان تس 
۷ شوه دردهات اال کد تعلم یداد × پس ان دوازده‌ر! پیش خوانن 
شروع کرد فرستادن ان حفت حنت ۳33۳ برارواج بلید قدرت داد بر 
وایشانرا قدغن فرمود که جز عصا فقط هچ چیز برندارید نه توشه‌دان ونه بول 
درکمربند خود * بلکه موزه دربا کید ود فا در کد یکین کشا 
درم جا داخل خان شوید 5 مانید تا ۱ ز انجا کوج 4 وم جا که شارا 
قبول تکند خن شا کوش تکیرند ازان مکان بېرون رفته خاك پایهای خودرا 
پنشانید تا را شهادتی کردد هراینه با میکوي حالت سدوم وغموره در روز 
جزا | ا ا بو 3 ×× پس روانه ا هک دید ده توبه کنند ‏ 
و بسیار دیوهارا ېرون کردند وم‌یضان کثیررا روغن مالین شفا دادند × 
وهیرودیس پادشاه شنید زیراکه اسم او شهرت یافته بود وکنت که جيئ تعمد 
دهنه ازمردکان برخاسته است وازاین جهة مجزات ازاو بظمور میاید + اما بعضی 
۲ کنتند که الاس إت وف کشید ك اااي کی ۳۱ 
هیرودیس چون شنید کفت این هان حبی است که من سرش‌را ازتن جدا کردم که 
۷ ازمردکان برخاسته است * زیرا که هیررودینن, فرستاده حیی‌ارا کا ۱۳ 
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درزندان بست بخاطر OT‏ ماک اورا درنکاے ES‏ 
را کے کر ی کک ردک نزن باد رت ا 
٩‏ تست ,یمین هیررو دیا ازای که داشته موافیت را ل تا 

۲ زیرا که هیرودیس ازحبی میترسید چونکه اورا ر عادل ومقدس میدانست 

ورعاینش منود وهرکاه ازاو د ار بمل ا وکر سفن اوا اصفا 
اا و تن اا چون هنکام فرصت رسید که هیرودیس درروز میلاد خود ام ای 
۲ خود ونم تیبان وروسای جلیل‌را ضیافت نود * ودختررهیرودیا ان درامن 

کو هدشن واهل تبلس ا شاد نود بادا ذا هکت بای 
رز بد بتو ده ٭ وازبرای او قسم خورد ک که اه ازمن خواهی ج نصف 
۵ مك eT‏ بتو عطا کم × اوبپرون رفعه پادر خود کفت چه بطلم » فیط 
۵ سم محبن تعمید دهنل‌را × ام محضور پادشاه درامت خواهش موده کفت 
۳۹ موادم که | تعهید دهنله را درطبنی کن عنایت فرما + پادشاه بشدت 

رون نت لیکن مجهة پاس ق ج وخاطر اهل جلس نخواست اورا روم ماید چ 
11 رتشا نا پادشاه جلادی فرستاده - اا ا ہاو رد او افته اسن 

اورا ازنن جدا ساخنه وبرطبتی آورد. بدان دختر داد و دخیر آنزا بادر خود 
۹ رن شا کردانشن شنیدند آمدند وندن اور برداشته دفن کردند+ 
۰ ورشولان نزد عبسی جع شن اوه کرو وتعلم داده بودند اورا خبر دادند + 
۱ بدیشا نکفت شامخلوت تجای ویران بائید واندکی اسنراحت غاد زیرا امد ورفت 
۲ چنان بود که فرصت نان خوردن نیز نکردند+ پس به‌تنهائی درکشتی موضی 
٩‏ ویران ار فنك × ومردم اتشانرا رو ائه دیع بسیاری اورا هتا جد دوا ز جیع شهرها 
۶ برخشی بدان سو شتافنند وتان یاه ,چیه نزد وی جع شدند + عیسی 

بعرون اسن کروھی بسیار دیث برایشان ترح فرمود زیرا که چون توسفندان بی‌شبان 
0 بودند و بسیار به ایشا ن تعلم دادن کرفت × وچون بشتری ازره سای 5 دشت 
0 داش نرد وی امه کنند این کان ویزانه اماو وقت متتضن شله + ااا 

رخصت ده تا به اراضی ودهات این نوج رفته نان مجهة خود بخرند که چ 

۷ خورای ندارند+ درجواب ایشان کنت شا ایشانرا غذا دهیده ویر کڈ کر 


۷ انيل مرقس‎ ٤ 


e SS‏ نان مخري تا اینهارا طعا م دهم ۲« بدیشان کفت چند نان دارید 
۹ رفته خی کید شش پس دریافت کرده کفنند چ نان و دو مأهی + انکاه ایشانرا 
U.‏ فرمود که هه را | دسته. دسنته برسبزم بنشا بد پنن صف ف صد صد و ناه پنعاه 
ا نشسنند × وان څ نان ودو ماه را کرفتهبسوی اسان نکریسته بر رکت داد وناز 
باوه رده فان بجو سرک مت آنها بکذازند 1 ن دو مای را برهة اما 
4۲ تقس نود* رن سرا خورده سیر شدند ٭ وا زخوردهای نان وماهی دوازده 
49 سیرک کاردا وخور ندکاه ن نان قريب به چ هزار م د بودند × 
46 ن‌النور شاکزدان خودر | احاح فرمود که بکشتی سوار شن کیش زاو بات صیدا 
٥‏ عبورکند تا خود نياعت را مرخص فرباید ‏ وچون اشارا م خص مود یه 
٦‏ عبادت بفراز کوش برام × وچون شام شد کشتی درمیان دریا رسید واو تنها 
<Y‏ برخشی بود* وایشانرا درراندن کشتی خسته دید 5 باد عخالف راز 
۸ میوزید ا پشتردیلطا با چهارم ازقب بردرزیاسهرامای ن ا 
4 هخا توا ان اجا تصوّر ودند که 
۰ ابن خیالی مت ایا زیوآ وو هت زیراک هه اورا دیت مضطرب شدند پس 
درك یشان ¿ خطاب کرده کنت خاطر جع دارید من هستم ترسان میا شیف 
اه وتا نزد ایشان بکشتی سوا ۱ تیا دسا کی و ا بی نهایت درخود خير 
of‏ ۰ ومتچب شدند × زیراکه مزه نان‌را حول دا بو دند 3 دل ایشان سضت 
21 بود >« پس ازدریا کذشته سم زمین جییسارّت امه انکر انداخنند × وچوق اژکفق 
۰ بیرونشدند مردم درحال اورا شناخند+* ودره آن نوای بشتاب میکشند 
۵7 ویییارانرا برقختها چا دة م چا که میشیدندکه او درانجا است میاوردند + وهر 
جاییکه بدهات يا شهرها با اراضی میرفت م بضانرا برراهها میکذاردند وازاو 
خواهش,میدودند که عفن دامن .رداق اور لس کند وم کارا ۱۱ 
شفا می یافت × 
وفریسیان و بعضی کاتبان ازاورشلم آنن نزد او جع شدند+ چون بعضی 
ازشاکردان اورا دیدند که با دستهای ناپاك یعنی نا شسته نان خورند ملامت نودند»« 


اح مر 1 

۲ تراک فزتنیان وهة بهود سك بقليد مشایخ وده تا دستهار eT‏ 
4 غذا خورند+ وچون ازبازارها ایند تا نشویند. چیزی خورند وبسیار رسوم دیکر 
ES‏ که میدارند چون شسان پباله‌ها وافتابه‌ها وظروف مس وکرسیها ‏ 
پس فریسیان وکانبان ازاو پرسیدند چونست که شاکردان نو بتقلید مشا سلوك 
7 نینایند بلکه بدستهای ناپاك نان خورند+ درجواب ایشان کفت نیکو اخبار 
فتاه دزباره شا ای راک ران چنا نک مکتوب نات ه این فومر بلبهاک 

۷ خود مرا حرمت میدارند یکی دلشان آزمن دور است ٭ پس مرا عبت ادت 
۸ مینایند زیراکه رسوم انسانی‌را بای e‏ زیرا حکم خدا را ترأك 
کرده تقلید انسانر نرا نکاه هیا رنك جون شتن اب 2 e.‏ دنور 

۰ تا تقلید خودرا بدارید ‏ ازامخة که موسی کفت پدر ومادر خودرا حرمت 
۱۱ دار وم که پدر یا مادررا دشنام دهد البته هلاك کزدد* لیکن شا میکوید که 
هرکاه 1۱ عنی هدیه برای 

۲ خداست* وبعد ازین اورا اجازت نیدهید که پدر یا مادر خودرا هیچ خدمت 
۳ کند ‏ پس کلام خدارا لدی که خجود جاری ساخنه‌اید باطل میسازید وکارهای 
۶ مثل او بسیار مجا E‏ کا و ن کفت هه شا 
۱0 تک دهد وف کید هچ چیز نیست که ازیرون ادم داخل او کنته 
بتواند اورا نجس سازد بلک انه ازدرعتش ای شود ار ت که ادم‌را نا یاک 
ا مرک کوش شنوا دارد بشنود« وچون ازنرد جاعت جنا نه دراد 
کا ر لرا ازاو پرسیدند + بدیشان کفت مکر شا نیز چن بینم 
a‏ از ازبیرون داخل ادم ود انت اورا.نا پاک ستا ردچ 

٩‏ زيرا آک داخل داش يشود بلکه نک میرود ان منود بل که این هه 
۲۰ اك میکند+ ودکفت ت انه ازادم ARS‏ 
8 ود یواک اردرر ندل اسان ن صادر میشود خیالات بد وزنا وفسق وفتل 
٣‏ .و دزدی* وطع وخباثت ومکر وشهوت پرستی وچشم بد وکفر وغرور وج ات * 


۲ ام ات ایبد ازڈرون صادر میکردد E‏ ناپاك میکزداند × 
(5) 


1 انیل مرقس ۸ 


۳۶ .۰ پس از انیا برخاسته وال ور وید ور ف ا ۱۳ 
Yo‏ یک سم نشود لیکن نتوانست نی باند × از زان وکه زنی که دخارك وک روح 
۲ پلید داشت چون خبر اورا بشنید فور امه برپاییهای او افتاد + واو زن یونای 

اه یلید فص هل از بش ا ووی اداد 45 دیور از چا و 
۷ کند* عبسی ویر کفت بکذار اول فرزندان سیررشوند زیرا نان فرزندانرا کرفتن 
۸ وش سکان انداختن نیکو نیست × آن زن درجواب وی کنت بی خداوندا 
٩‏ زیرا سکان نیز پس خوردهای فرزندانرا از زیر سفن خورند + وبر ا کفت مجهة 
٣‏ این برو که ديو از دخثرت بیرون شد* پس چون ان خود رفت دیورا 
۷ بیرون شن ودخنررا بربستر خوابین یافت ‏ وباز از نواج صور روانه شك 
۲ ازراه صدون دربیان حدود دیکابولس بدریای جیل امن انکاه کزّیرا که 
٣۳‏ لکت زان داشت انز ار الماس کردند که دست راو کدا 2 

ار را از سان جماغت خلوت برده انکنتان خودرا درکشهای او کک 
۶ دهان انداخنه زبانش‌را لس نود* وبسوی اسان نکربسته ای کنید وبد وکنت 
0 ات بعنی 9 درد ساك 4دا اج حناده وعند" زبانش حل شه 
۲ بدرستی تک نود × نب ا نرا ق دغ ی فرنود کاچ کی اخبر ندهند لین 
۷ چندانکه بیشتر اعا نرا قدغن نود زیادتراورا شپرت دادند + وبی مایت متیر کته 


میکفتند هة کارهارا نیک و کرده اک اشنوا وککاز نرا کویا میکرداند »ه 


باب هشتم 

۱ دران ايام باز جعیت بسیار شك وخوراکی نداشتنده عیسی شاکردان خودرا 
e ۲‏ کشت ا براین کروه دل بسوخت زیرا الان سه روز است مرک 
۳ با مرن مباشند وهچ خوراك ندارند+ وهرگاه ایشانرا کرسنه مخانه‌های خود 

0 هراینه درزاه ضف کند,زیرا که مک ارا ان ا ۶ ۱۳۳ 
۵ شاکردانشی ونراء جواب:دادند ارجا کی مشماند ایتهارا جریا ۱۳ 
کرداند از ایشان پرسید چند نان دارید کد هنت + پس جاعت‌را فرمود 
تا برزمین بنجینا وان ااا 0 خی موه باه ده بشاکردان خود داد 


و لے 


اد مرفس ۸ 1Y‏ 
۷ اش برد م کذارند پس نزد نکسم نهادند + وچک هام رجت نیز داشتند 
۸ انپارا نید یت وب پس اشن نهند +« پس خورده سیر شدند وهفت 
٩‏ زنبیل پرازپارهای باقی مانن برداشتند+ وعدد خورندکان قریب بچهار هزار بود 
۰ بس ایا مرخص فرمود × ا با شاکردان بکشتی سوار شت بنواحی 
۱ کلاثوت که فریسیان ۳3 با وی باحثه شروع کردند وازراه اشن 
۲ اتی 0 وی ا ی زدل اهی کنین کفت از برای چه اینفرقه ی 
۳ هند ه هراینه بشما یکرم | یتی بدینفرقه عطا نخواهد شد ٭ پس ایشانرا کذارد 
٤‏ وباز بکشتی سوار شك بکنارة دیکر عبور نودب وفراموش کردند که نان 
٥‏ بردارند وبا خود درکشتی جز يك نان . نداشتند د اتکاء ایشانرا قدغن فرمود 
کت باشند واز یرما فریسیان وخیراية هبرودیس احنباط کید + ایشان 
۷ با خود اندیشین کنتند از ا ن ندارم + عیسی فم کرده بدیشان کفت 
ی می ۳ رافبهة که نان ن نداریده ایا هنوز نهمیت ودرگ نکرده‌اید وتا حال 
۸ دل شا سخت است* 11 چم داشته نمشد ودا غیشنوید وییاد ندارید چ 
٩‏ وقتیکه بخ نانرا برای هزار نفر پاره کردم چند سبد پراز پارها برداشتیده بدو 
۰ کفتند دوازده * ووقتیکه هنت نان‌را بجهة چهار هزا رکس پس چند زنبیل پر 
2 آزرین‌ها برداشتید » کنتندش هفت * پس بدیشان کفت چرا فیزمید« چون 
به‌بیت صیدا امد تخصی کوررا نزد او اوردند و الاس مودند که اورا اس غاید + 
۲ بسن دست آنکوررا اکرفته اورا از قریه بیرون برد واب دهان برچشان او افکن 
٤‏ ودست برا وکذارده ازاو پرسید که چیزی میبینی * او بالا نکریسته کفت مردمانرا 
٥‏ خرامان چون درخنا ميبینم ۷ پس بار دیکر دستهای خودرا برچشان ا وکذارده 
1 اورا فرمود تا بالا نکریست وک کنته هه چیزرا بخوبی دید + پس اورا مخانه‌اش 
۷ فرستاده کت داخل ده مشو وهیچکی‌را دران ع جا خبر مل + و با 
شاکردان خود بدهات قيصرية * فیلبس رفت ودر راہ از شاکردانش پرسین کفت 
۸ که مردم مرا که میدانند ‏ ایشان جواب دادند که مب تعید دهنت وبعضی الیاس 
٩‏ وبعضی یکی ازانیاء + او ازایشان پرسید شا مرا که میدانید بطرس درجواب او 
کفت تو “ج هستی * بسن اشنا فرترد که هکس وا ازاو خر هیانک 


(5) 


۸ انجیل مرقس ٩‏ 

اشارا ملم دادن آغا کرد که لازمست پسر انسان بسیار زجت کند واز مدا 
7 وروسای کهنه وکانبان رد شود وکفته شل بعد ازسه روز برخیزد* وچون این 
۳ کلام‌را علانیه فرمود پطرس اورا گرفته نع ,کردن شروع نود + اما او برکشته 

بشاکردان خود نکریسته بطرس‌را هېب داد وکنت ای شیطان ازمن دور شو زیرا 
۶ امور ای را اند يشه یکی ۹ چیزهای اشان را فش مردم‌را پا شاکردان تقد 

خوانت کفت هرک راھدا عقت من اید خویشین‌زا ا کد وصا ۱۳ 
٥‏ برداشته مرا متابعت اید * زیرا هرکه خواهد جان خودرا نجات دهد آنزا هلاك 
٠‏ سازد وهرکه جان خودرا جهة من وانجیل برباد دهد اترا برهاندع< زیراکه تخص‌را 
۷ چه سود دارد هرگاه تام دیارا برد ونر ودرا ت زد با انکه 5 چه 
۸ چیزرا بعوض جان خود بدهد*+ زیرا هرکه دراینفرقة زناکار وخطاکار از من 

ونان من شرمنت شود پسر انسان نیز وقتیکه با فرشتکان مقدس درجلال پدر 

خویش اید ازاو شرمنت خواه دکزدید + 


| باب نم 

| وبدیشان کنت هراینه با کے بعضی ازایستادکان راا میباشند که تا 
۳ ماکوت خدارا که بقوّت اد نه‌بینند ذائفة موت‌را خواهند چشید × وبعد ازشش 

روز عیسی پطرس ویعقوب ویوحنارا برداشته ایشانرا تپا برفرا زکوهی مخلوت برد 
۳ وقعتش درنظر ایشان متغیر کشت * ولباس او درخشان وچون برف بغایت 
4 سنید کردید چنانکه هیچ کازری برروی زمبن فیتواند چنان سفید ناید+ والیاس 
ه با موس برایشان ظاهر شن با عبسی کنتکو میکردند + پس پطرس ماتفت شن 
به عیسی کفت ای استاد بودن ما دراغا تاش هت یی میسازم > برای 
تو ودیکری برای موسی وسیی برای الا ازانزوکه میدانست چه بکوید 
چونکه هرانسان بودند چ اکا ابری برایشان اک ادایت واراری ۱ ۳۳ 
که اینست پسر حبیب من ازاو بشنوید* درساعت کرداکزد خود نکریسته جز 
عیبی تبها با خود هچکس را ندبدند « وچون ازکوه EL‏ ایدانرا قدغن 
۱۰ فربود که تا پسرانسان ازمردکان برنتیزد زان دین‌اند کسیرا خبر ندهند + واین 


کد کک د 


ال 1۹ 

سترا درخاطر خود نگاه داشته ازيك دیک کدی که برخاستن ازمردکان 

ا چه باشد+ پس ازاو استفسار کرده کنتند چرا کاتبان میکویند که الیاس بايد اوّل 
۲ بیاید+ او درجواب ایشا ن کفت که الیاس اله اول مياید وهه چیزرا اصلام 
راتکه تبرت پر نان ھکر نت که مار جت یار کد وخر 

۳ شرده شود × لیکن ۳ میکوم که الا م ان 9 وی اجه خواستند کردند 
٤‏ چنانچه درحق وی نوشته شك است* ‏ پس چون نزد شاکردان خود رسید 
جمج کییرکرد. ایشارن دید وبعضی ازکانبانرا که با ایشان مباحه میکزدند × 

٥‏ درساعت این خاق چون اورا بدیدند درحیرت افتادند ودوان شا امن اورا 
8 سلام داد انکاه ار کا تان پوشیت کر با اینها چه مباحثه دارید × کک اون 
ميان درجواب کفت ای استاد پسر خودرا نزد تو اوردم که رو کات دارد × 

۸ وھر جا که اورا بکیرد میاندازدش چنا نچه کف براورده دنداما م میساید وخشك 
۱۹ بکرد : e ۱ 0 e‏ 
1 من آورید ×+ پس او 1 وک اوا پو E‏ ج 
۲۱ ین ابید ری وغاطان د E‏ ی ۰ 
۲۳ وقت است که اورا ایال او اا درانش ودرا 
ادا ا او هلاك کد 8 اکر متوان پرما ترم 7 مارا مدد فرما * 
را o‏ با او 9 9 مرا امداد 

o‏ فرما + وی ی خشعک کروی کرد او EI‏ ر را تیب داده 
بوی فرمود ای روح فک ی را حک میکم ازاو د درای ودیکر داخل آو مشود 
۳1 پس که زده واورا بفدت مصروع موده r‏ ماع مرد کد کشت جنک 
۳۷ بسیاری کنتند که فوت شلد ی ا عیسی دسنش را کرفته شا فیک یا 
اد چون تال :دزا شاکردانش درخاوت ازاو پرسیدند چرا ما توانستم 
اورا یرون کم + ایشا نرا کفت اين جنس چ وجه بیرون فیرود جز بدعا ٭ 


ِ وازاعا روانه شت درجلیل کا ےت کت آورا انکچ ریک 


2 ای مرقش 7 


شاکردان خودرا اعلام فرموده میکفت پسرانسان بدست مردم تسلم میشود واورا 
۲ خواهند کشت وبعد از مقتول شدن روز سم خواهد برخاست * اما این سرا 
۲۲ درا نکر دند.و ترسید ندز ٩‏ اران شود ووارد کفرناحوم شك چون نخانه 
۶ درامد ازایتان پرسید که دران راد با ك دوکر چه ماه کدی اما ایشان 
خاموش ماندند ازانجا که درراه با یك دیکر کنتکی میکردند دراینه کیست 
۳۵ بزرگتر + پس نشسته آن ن دوازده‌ر | طلیی بدیشا ن کفت هرک متواهد متدم e‏ 
۲ موخر وغلام هه برد + پس طفلی وا دراد شید درمیان ی ایشان بریا فود ر 
۷ دراغوش کنین بایشا ن کفت * هرک یی ازاین کد نرا باسم من قبول کند مرا 
۸ فبرل که ج لبق و a‏ 2 41 
eh ۱۳‏ د وچون ENE‏ کک RR‏ 
اورا منع 9 هچکس نیست که مجن بنام من بغاید وبتواند بزودی درحق 
۳ کید زا هرکه ضد ما نیست با ماست + و 
r‏ ِ ما کی کک ۹ 
۳ که سنك اسیا بر )6 نش او عخله دردریا افکن شود TI‏ کا 
بغزاند اترا بر زیرا تا بپتر است که شل داخل ات شوی ازاینکه با دو دستت 
٤‏ وارد جهن کردی دراش که خاموشی نپذیرد * جائیکه کرم ایشان نيرد واتش 
مه خاموشی پذیرد × وهرگاه پایت ترا بلغزاند قطعش کن زیرا ترا مفیدتراست که 
ال وای کیا ETE‏ 
بذ یرد ٭ انماتیکه کرم اء یشان فیرد واتش خاموش نشود + وهرکاه ٥‏ چشم تو ترا 
لغزش دهد قلعش کن زیرا ترا بھتر است که با یك چشم داخل ملکوت خدا 
۸ شوی | زان با ڊو چثم دراش جهام انداخه شوی ٭ جائیکه کم ایشان نفیزد 
٩‏ واتش خاموشی نیابد+ زیرا هرکس باتش نکین خواهد شد وهر قربانی نمك کین 
هم میکڈ دچ .فا یک اکت یک وغ فاد ردو کول | اصلاح میکنید 
پس درخود نك بدارید وبا یکدیکر صم فاد × 


ای هرقن ۱3 ۱ ۷۱ 


تاش د ۵ 


8 


واز آنا , برخاسته از زارف | رن 9 بهودیه آند کرد از نزد وک e“‏ 


ی 


آنه امان ۷ 0 a‏ ایا a‏ دادن زن خویش ۳ 
است« درجواب ایشان کفت موسی شارا چه فرموده است ٭ کنتند موی 
وه اجازت داد که طلاق نامه بنویسند ورهاً کنند + عیسی درجواب ایشا اکت 
1 بسیب ستکللٌ شا این حرا بای شا کت یکی ارعا ای ا فجفا ۲ 
۷ ۳ نز مد وزن ۳ أزانحهة اند مرد جر وان ودرا ترك کرده با زن 
۸ خویش بهپوندد» واین دو يك تن خواهند بود چنانکه ازان پس دو نیستند بلک 
و ی اف خدا پپوست انسان آنرا جدا AS‏ ودرخانه باز شاکردانش 
۱( زاین مقدمه ازوی سوال نودند+ بدیشان کنت هرکه زن خودرا طلاق دهد 
ج ودیکربرا نکاح کند برق وی زنا کرده باشد« واکر زن ازشوهر خود جدا شود 
| ومنکوحۀ دیکزی کردد مرتکب زنا شود+ . وهای کوچك‌را نزد او آوردند 
۶ تا ایشانرا مس تاید اما شاکردان آورندکا: نرا مع کردند٭ چون عیسی ایا دید 
7 فوده بدیشان کفت بکلارید که بای كوچك تر شن رید وایشانرا ماع 
٥‏ مشوید زیرا ماکوت خدا ازامتال اینها است* هراینه بشما میکوم هرکه ملکوت 
۱1 اقل چە كوچك قبول نکد داخل با نشود* پس ایشانرا درآغوش 
۷ کنید ودست برایشان ن هاده برکت ت داد ۲ چون براه میرفت شخصی دوان 
مان امه ریش اوزانو وه سوال مود که ای استاد نیک چه کم تا وارث حیات 
۸ جاودانی شوم * عیسی بد و کنت چرا مرا نیکو کنتی وحال انک کسی نیکو نیست 
٩‏ جر خدا :فقط × احکامرا ا وا مت قتل مکی دزدی مکن شهادت دروغ 
ك دغابازی مکن پدر ومادر خودرا حرمت دار+ اکر جراچ زی کی ای 
۲۱ استاد این هه‌را ازطفو لت نکاه داش + ای بیس اورا بت نود وکفت 
ترا یك چیز ناقص است برو وان داری بفروش وبفقراء بن که راان ۳ 
۲ خواهی یافت ویا صلیب‌را برداشته مرا پیروی کن + لیکن او ازین خن ترش رو 


را یل مقس ۶ 
۳ ومحزون کشته روانه کردید زیرا اموال e‏ آنکاہ عیسی کرد ی 
نکریسته بفاکردان خود کقت چه 00 2000 01000 0 مکوت خدا 
٤‏ شوند* چون شاکردانش از سخنان او درحبرت افتادند عبسی باز توجه نموده 
پدیشان کت ایفرزندان چه" دشرازست دخول انانیکه جال واموال نو ۲ 
۲0 درملکوت خدا × TE E‏ ازاینکه شخص دو لهند 
۲۱ لکوت خدا داخل شود ایشا ن بغایس رکشته با بکد یر یک پس که 
۷ میتواند نجات یابد+ عیسی بایشان نظر کر دہ کفت نزد انساره o‏ 
۸ خدا نیست زیراکه هه چیز نزد خدا مکن است + پطرس بدو کفتن کرفت که 
٩‏ اينك ما هه چیزر! تر ك کرد ترا پپرویکرده‌ام * عیسی جواب فرمود هراینه بشما 
کر کی نیست که خانه یا برادران با خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا اولاد 
,۲ يا املاكرا بجھة من واغیل ترك کند+ جزاینکه امحال دراین زمان صد چندان 
9 وبرادران وخواهران ومادران وفرزندان واملاك با زجات ودر 
۷ عال اینت حیات جاودان‌را+ اما بسا اولین که اخرین میکردند واخرین اوّلین* 
زن وچون درراه بسوی اورشام میرفتند وعیسی درجلو ایشان راب درد 
افتادند وچون ازعقب او میرفتند ترس برایشان مستول ع انکاه ان دراو را 
۷ ز بکا رکنین شروع کرد به‌طللاع دادڻ ايان ر زانچه بروی وارد میشد+ که 
ينك باورشلم میروع وپسرانسان بدست روسای کهته وکاتبار. ن تسلم شود وروی 
۶ فتوای قتل دهند واورا به‌امتها سپارند چد وبروی یه موده تازیانه‌اش زنند xf‏ 
٥‏ دهن بروی افکنت اورا خرا هب کشت وروز سم خواهد ؛ برخاست ‏ آنکاه 
یعقوب ا دو ری نزد وی PEN‏ ۸ امه ازتو 
ار سول کم برای ما کی + ایشا: نرا کفت چه خواهید برای شا بکم × کنتند با 
۸ عطا فرما که SLES‏ ۱۳۲ عسی 
ایشانرا کفت نیزیید آنیه سخواهید ایا میتوانید آن پالٌرا که من مینوشم بنوشید 
٩‏ وتعیدیرا که مر مپپذیرم پذیرید + و میتوانم عیسی بدیشان کفت 
پاله وا ۱ پذیرفت * 


انجیل مرقس ۱۱ YT‏ 
۹ ايشان میا شك است کد و نفر چون شنیدند بر یعقو ب ویوحتا خثم کرفنند چ 
43 عسی ایشا: 4 بایشا e‏ 2۱ ا ا ایشان 
دک رک ود درا ات 9 ود خانم و هر 4 > وا 
۳ ی و واردآعاشدند 
ووقتیکه او با شاکردان خود وجی کثیر ازارعا بیرون میرفت بارتماوسر 5 ور 
2۷ ی رکا راه نشسته کد اه ای میکرد + چون یدعب ES‏ 
a‏ م E e‏ سرداودار نی 
Ct‏ فرما × پس عیسی ایستاده فرمود تا اور خو ا نند ایکا ار خوانن بد وکندند 
.0 خاطر جع دار برخیز که ترا مطواند ۲ در ساعت ردای خودرا دور انداخته برپا 
اه جست ونزد عیسی امد * عیسی بوی التفات نوده کفت چه فواهی ازهر تو نامه 
۳* کور بد وکنت یا یی انکه یبای یام + عیسی بد و کفت برو که اجانت نرا 
شفا داده استته ذرساعت بها کفته ازعقب ع درراه روانه شد + 


باب يازدم 


ت 


وجون نزديك باورشلم هبیت فاجی وییت عنیا برکوه زیتون رسیدند دو نفر 
۲ ازشا کردان خودرا فرستاده + بدیشان کفت بدین قریة که بیش روی شا است 

بروید وچون وارد ا شدید درا ع کر الاشیرا بسته خواهید يافت که تاحال 
۲ هچکس بران سوار نشن انرا باز کرده بیاورید٭ وهرکاه کسی بشا وید چرا چنین 
کم کات کید خداوند بدین احبیاج دارد بی تمل انا باجا خواهد فرستاد*+ پس 
2 رفته کر بیرون دروازه درشارع عام بسته یافنند را باز میکردند ‏ که بعضی 
ازحاضرین بدیشا ن کفدد چ هکار دارید که کزهرا باز میکید × آن د 
رد بود بدیشان کننند پس ایشا: ا دادند ‏ انکا هکم را نود 
آورده و ود | بران ن افکندند تا زان سوار شد + وبسیاری رختهای 


ی 


۷ انجیل مرقس ۱۱ 


٩‏ خود وبعضی شاخه‌ها ازدرخنان بریت برراه کستراییدند* وانانیک یی وی 
ا میرفتند فریادکان ن میکند هوشیعنا مبارك پادکمیکه با خداوند ماید + مبا رگ 
از باه ملع و د ادا سم خداوند هوشیعانا دزاغل ee‏ وعیسی 
وارد اورشلم شت یکل درامد و یمه چیزملاحظه نود چون وقت شام شد با 
۲ آر ن دوازده به پیت عنیا رفت بامدادان چون از پیت عنيا 
۲ بیزون میاندن دکرسنه شد × ناکاه درخت احیری که پر داشنت ی ازدور دین امد 
ا ن یبد اما چون نزد آن رسید جز برك بران مج نافت زیراکه 
14 موسم اتر نرسيك بود *٭ پس عیسی توجه نموده بدان فرمود | زاین پس ۳ بان 
٥‏ هچکس ازتو میوه نخواهد خورد وشاکردانش شنیدند * پس وارد آورشلم شدند 
وچون عبسی داخل هیکل کشت به بیرون . کردن ان نیک درهیکل خرید ورو 
میکردند 29 نود ونخت‌های صرّافان وکرسیهای کبوتر فروشان‌را راڙڪون 
EE ۷‏ نذا کا ,با ظورق ازمیان ن هیکل بکذرد + وتعلم داده کفت 
ی مکنوب نیست که خان من خانة عبادت ائ امتها نامین ۳ 
4 3 نرا مغارة دزدان ساخنه اید × ج ایترا دفنیدند درصدد 
آن شد ند که اورا چه طوز هلاك سازند زیراکه ازوی ترسیدند چونکه هه م دم 
ازتعلم وی متیر مپبودند × چون شام شد ازشهر ببرون رفت ٭ صیعامارنی 
1 درائنای راہ درخت انجیررا ازريشه خشك یافنند + پطرس مخاطر آورده ویرا 
۲ کفت ای استاد اینك درخت افخیری که وی و دا خشاكت شل ٭ عیسی 
۳ درجواب ایشا نکفت مدا ایان اورید: زبراکه اينه شا میکوم هرکه بدي نکر 
کوید ملفل شت بدریا افکنت شو ودر دل خود شت نداشنه باشد بلکه بقین دارد 
۶ که انه کوید میشود م این م اه کرد بدو عطا شوذ+ ‏ بنابرین بشا میکوم 
اه د رادت ال کد نون دک ا اا وبشیا عطا خواهد شد* 
٥‏ و وقتیکه بدعا بایسنید هرکاه کے بشا خطا کرده باشد ار اا تا انکه پدر 
wR OE ۳1‏ خطایای شارا معاف دارد + اما هرگاه شا شید پدر 
۷ ان که در اشاشت A‏ | نخواهد مخشید × و باز زباورشلم آمدند 
وهنکامیکه ۱ درک معرامید روسای کهنه ونان ومشام نزد وکا 


Yo EE Sa 
N N ES کنتند: ش چه قدرت‎ ۸ 
تا ابن اعمالرا مجا اری + عیسی درجواب ایشان کفت من ازشما نیز خنی مپپرسم‎ ٩ 
ما جواب دهید تا من هم بشاکوم بچه چه قدرت اب بن کارها را میکن + یکی‎ ۲ 
ایشان در دلهای جوا و ده‎ ET اسان بود‎ 
کفتند اک رکوتم ازاسان بود هراینه کوید ی رک باکر‎ ۲ 
کوئم ازانسان بود ازخلی بم داشنند ازانجا که هه یی را و‎ 
SE SEE RS ob » پس درجواب عیسی کنند نیدانم‎ ۳ 
+ فیکو م که بکدام قدرت | ین کارهارا جا میأورم‎ 


باب دوازدم 

پس بتلها بایشان آغاز خن نود که شخصی تاکستانی غرس نموده حصاری کردش 
کنید وجرخفتی بساخت وبرجی بنا کرده اترا بدهقانان سپرد وسفر کرد* ودر 
موسم کی نزد دهقانان فرستاد تا روه باغ ازباغبانان بکیرد. اما ایشان 
اورا کرفته زدند وتهی دست روانه نمودند + باز توکری دیکر نزد _ایشان روانه 
غود» اورا نیز سنکسا رکرده سر اورا شکستند و بحرم تکرده برکردانیدندش * پس 
یکنفر دیکر فرستاده اورا نی زکشنند وبسا دیکرانرا که بعضی را زدند وبعضی‌را بقبل 
ا ا یلک پسرحبیب خودرا :بای داشت اورا نزد ایشان فرستاده 
کفت پسر مرا حرمت خواهند داشت + لیکن دهقانان با خود کفتند این وارث 
است ببائید اورا بکنم تا میراث ازان ما کزدد + پس اورا کرفته مقتول ساخنند 
واورا بیرون از تاکستان افکدند + پس صاحب تاکستان چه خواهد کرد اوخواهد 
۰ امد 3 باغبانانرا هلاك ساخته باغرا بدیکزان خواهد سپرد+ آبا ا ر 
!| خوانت‌ابد سنکی که معیارانش رذکردند هان س زاویه کردید + این ازجانب خداوند 
AT‏ اورا کرهاز سا زند اما اڭ 

رو باتش کارت را رای رعاش اورک زشن اورا وا کنتارده 
۳ ا وگ ر ی ی بدام 
یشان رن بو کتک انز اهاک با این است که رانک سی ات 


a را‎ 


©0 


لے که حط ب 


۷1 انیل مرقس ۱۲ 
باك نداری چونکه بظا هر مردم فینکری بلکه طریق خدا را براستی تعلم مینائی » جزبه 
٥‏ دادن بفصر جایز است يانه بدهی يا ندهیم #۲ اما او ریاکار ایشا: نرا درك کرده 
7 بدیشان کفت چرا مزا اکا میکید» د ری نزد من "1 رید اه یم « چون انرا 
حاضرکردند بدیشان کفت این صورت و رم ازا ن کیست ورا کنتند ازآنفیصره / 
یش ادرا سای ا اه د اه رد کید وا از خداست 
۸ مدا و ارامت شدند هه ۰ وضد وفیان که( مکی قیاست ا وی امه 
N ۹‏ نموده کفتند + ایآ اساد موی اما وشت 6 هرکد را ۱ ۱ 
و زنی بازکذاهعه اولادی نداشته باشد برادرتن زن اورا بکیرد تا ازبهربرادر خود 
۴ تلع پدا نما یک د پس هفت برادز بودند که نخستین زنی کرفته برد وا ۱ ولادی 
تکذاشت ×+ س دا فته هم بی اولاد فوت شد ونين سیی + تا نک 
اهف ار کا ا دا زهه زن فوت شد ٭ پس درقيامت 
چون برخیزند زن کدام یك ازایشان خواهد بود از اک هر هت ۱ ۱ 
۵ کفنه بودند «. کن درجواني انسان کفت: ابا ک اع ۳۳ 
۵ وقوّت خدارا نمیدانید * زیرا هنکامیکه | زمردکان برخیزند نه ناج میکنند ونه 
۳1 مدکی جه میک دند بلک وان فرشتکان ۳ باکت ا ۳ مردکان ۰ که 
برهنيزند درکتاب موسی درذکر بوته نخوانه‌اید چکونه خدا اورا خطاب کزده کفت 
۷ که منم خدای ابراهیم وخدای احق وخدای یعقوب + واو خدای مردکان نیست 
۸ بلکه خدای زندکانست پس شا بسیار کراء شداید + ویکی ازکاتبان چون 
مباحفة ایشا نرا شنیع دید که ایشانرا جواب ك داد پیش امن ازاء ریک 
٩‏ اوّل هه احکام کداست+ عیسی اورا جواب داد که او[ ۀ احکام اینست که 
۲ 1 اسرایل خداوند خدای ما خداوند واحد است* وخداوند خدای 
خودرا نمام دل ونای جان وتا خاطر وتا قوت خود عبت فا که اول 
۲۱ ازاحکام این است * ودوم مل اوّلست که هسایةٌ خودرا چون نفس خود حبت 
۳ ماه برزاترارین ده سکن نمت اھ کات ویرا کت ار ای اب۱۳ 
۳ زیرا خدا واحد است وسوای او دیکری نیست * واورا بای دل وتا فم وقای 
نفس وتا فوت محبت نودن وهسایه خودرا مل خود حبت نودن ازهة قربایهای 


ان مرفس ۱۳ YY‏ 


۶ سوخننی وهدایا افضل است ج چون عیسی بدید که عاقلانه جواب داد بو ی کفت 
ازملکوت خدا دور نیستی وبعد ازا آن هچکس جرأت نکرد که ازاو E‏ 
To‏ وهنکامیکه عسبی درهیکل تعلم شاک متو جه ا کو چکونه کانبان اک ا 
es‏ مارم 
۳۷ ۳ خود و ا e‏ اور es‏ وا 
۳۸ الناس کلام اورا مخوشنودی میشنیدند ‏ پس‌درتعلم خود کنت ازکاتبان احتیاط 
٩‏ کید که خرامیدن درلباس دراز وتعظیم‌های دربازارها+ وکزسیهای اوّل 
U‏ زیون وجایهای صدر درضیافتها را دوست میدارند × اینان که خانه‌های 
بیوه زنانرا میبلعند ونا زرا به‌ریا طول میدهند عقوبت شدیدتر خواهند بافت * 
ا وعیسی درمقابل بیت الال نشسته نظاره میکرد که مردم مچه و پول حول 
و ری زد ىدان ماد دسر اک ی فتیر ايت 
4y‏ دو فلس که يكت رع باشت انداخت ج .یس شاکردان خودرا پیش خوانه بایشان 
کنت هراینه بشما میکوي این ببوه زن مسکن ازهِة انانیکه درخزانه انداخنند 
4 و را هه ايشا ن اواد خود دادند NE‏ ری ازحاجتمندی 
خود آنیه کات INE‏ دعن ۳ E FEE‏ ا 


باب سیزدهم 
وتو اد از فک ببزون مرفست گر ایآ کردانشن بد و رکشت ای اشتاد 
لاه ا جه نوع ھا وچه عارتها اس چ خر د جوا اب لد کت 
ی این عدارتای عظیبهر بتکری + دی SA SES‏ 


۲ بکرانک بزیر افكت شود+ وچون او برکوه زینون مقابل هیکل نشسته بود 
کی ا و يتا و اشیرباش ۳ ف پزسید ند اما را خبر بن که این 


سس ۹^ 


o‏ ا ِ میشود و 0 - شبن این امور ۳ چیست ۲ عیبی 
بنام من امك e‏ کک E‏ خواهند مود × ا 


ک 


۷۸ انجیل مرقس ۱۳ 
جنك‌ها واخبار جنك‌هارا پشنوید مضطرب مشوید زیر که وقوع این حوادث 
۸ ضروریست لیکن انتها هنوزنیست * زیراک امتی برامتی وملکنی برملکنی 9 
برخاست و زازلها درجایها حادث خواهد شد وشعطیها واغتشاشها پدید میاید 
٩‏ واینها ابتدای دردهای زه ماد که شا ازبرای خود احتباط کید زیراکه 
شارا بشوراها خواهند برد ود رکایس ناریا ها خواهند زد وشازا پیش اعکام 
۰ وپادشاهان مخاطر من حاضر خواهند کرد نا برایشان شاد شود*+ ولازس تکه 
۱۱ انجیل اول برقا امتا موعظه شود+ وچون شارا کرفته تسلم کند مین يشید که 
جه بکرئید ومتفکرمباشید بلکه الچه دران ساعت بشما عطا شود انرا کود زیر 
۲ کوینت شا نیستید بلکه روح التدس استب انکاه برادر برادررا و پدر فرزندرا 
بهلاکت خواهند سپرد وفرزندان بروالدین خود برخاسته ایشانرا بتنل خواهند 
۴ رسانید+ وام خلق جهة اسم من شارا دشن خواهند داشت اما هرکه تا باخر 
۶ صبرکند هان نجات یابد+ پس چون مکروه ویران‌را که بزبان دانیال نب کنته شن 
است درجالیکه میباید برپا ینید آنکه عفر اند بغید انکاه انانیکه د سیباشند 
0 بکوهستان فرار کند+ وهرکه بربام باشد بزیر نیاید وا نه داخل نشود تا چیزی 
0 ازان ببرد + وانگ درمزرعه اسک بر نک ہا رت خودرا بدا ۳۱۱ 
۸ ا وثیردهندگان . دران ایام + ودعا کید ک که دزار شا در و ج 
۹ زیراک دران ایام چنان مصیبتی خواهد شدکه ازابتدای خالفتی که خدا آفرید تا 
۰ کون نشن ونواهد شد+ واکر خداوند 0 ِ را وتا نکردی هیچ در 
نجات نیافی لیکن مجهة برکزیدکانی که تخاب نوده است ان را کوا سا خت + 
۲۱ بن سا کو کاک ينك ج در اعات اتات درانا باور مکتیك ب 
5 “يجان دروغ وانییای کذبه ظاهرشه ایات ورات ازایشان صادر 
۲ خواهد شد بتمیکه اکر مکن بودی برکزیدکانر! هم کراه فودندمی × لیکن شا 
۳4 ۳ بائیده اينك ازهه امور شیارا پیش خبردادم + ودر آنروزهای بعد 
1 ازان مصیبت خورشید تاريك کردد وماه نور خودرا بازرد + وسارکان 
۷ ازاسمان فرو ریزند وقوای افلاك متزلزل خواهد کشت ٭ آنکاه پر انسانرا ید 
۷ که با قوت وجلال عظم برابرها میدب درائوقت فرشتکان خودرا ازجغات 


اا ا ۷۹ 
۸ اربعه ازانتبای زمین تا به اقصای فلك فرام خواهد آورد + ا محال ازدرخت 
اک کا قرا. رید که چون شا خه کی نازكک فو میاورد میدایید که تابستان 
٩‏ نزديك است »× هچنبن شا نیز چون این چیزهارا واقع ینید بدانید که نزديك بلکه 
ت و بشا میکوم تا جیع این حوادث واقع نشود این فرقه نخواهند 
0 کذشت ٭ سيان وزمین زایل میشود لیکن کلات تن هرک زاین نشود+ ول 
51 روز وساعت غیراز پدرهچکس اطلاع ندارد نه فرشتکان ن دراسعان ونه پر 
تا ودا کور دان که ارقت 5 کی میشود* مثل کی که 
عازم سفرشك خانه" خودرا وآکذارد وخادمان خودرا قدرت داده ھریکی را بشغلی 
۲۵ خاص مفرّر ناید ودربا: را امرفریاید که EE EE E E E‏ 
که درچه وقت صاحب خانه ماد » درشام یا نصفت شب یا بانكك خروین یاصم یج 
مبادا ناکیان امه شارا خنته E‏ 11 بشا میکوع اه میکوم كارا شد 


پاپ چهاردهم 


وبعد ازدو روز عید ف وفطیربود که رسای کهنه وکاتبان مترصد بودند که 
۲ چه حیله اورا دستکی رکرده بقتل رسانند» لیکن میکنتند نه درعید مبادا درقوم 
e‏ کک او دریععیا درخانة ون ابرص ندا 
نشسته بود زنی با شیشة ازعطرکرانها ازسنبل خالص امن شیشه‌را شکسته برسر وی 
وت اونعضن درخرد خم نوده کنتند را وی د زیرا مکن 
بود این عطر زیادترازسیصد دینار فروخته بفقراء داده شود وان زنرا سرزنش 
فودند* اما عیسی کفت اورا وا آکذارید ازبرای چه اورا زحمت میدهید زیراکه 
با من کاری نیکو کرده است* زیر که فقرارا ميشه با خود دارید وهرکه مخواهید 
۶ توب نخان تیان کید لیکن هرا با تقوجهداها بدا ریت ود اه درفرت او برد 
کرد زیراکه جسد مرا بهة دفن پیش ندهین کرد هراینه نا میکوع درهر جانی 
ازقام عام که باین انیل موعظه شود آتچه این ز نکرد نیز نجهة یادکارت وی مذکور 
.۰ خواهد شد+ پس ببودای ا دهازده نود کنزد رواسا 
۱ کته رفت تا | ورا بدیشان تسلیم کد × ایشان ت اورا شیاں شاد شدند وبدو وعت 


س 


ا ر کک ا کر و 


.۸ انجیل مرقس : 14 

۳0 نقدی بدو بدهند و فرصت موافق برای کرفتاری وی‎ E 
وروز اوّل ازعید و درا ن فصم‌را دج میکردند شاکردانش بوی کفتند‎ ۲ 
کا مخواهی برويم تدارك بینم تا فصع‌را مخوری × پس دو نفرازشاکردان خودرا‎ ۲ 

فرستاده بدیشان کفت ره وتخصی با سبوی آب بشا 2 برخورد 
۱9 اه کت ل ردان ن خود توا ی xX‏ واو a‏ پزراق 
۳ مفروش واماده بشنا نما "میهد غا از ما ا ین ۱۳ 


۷ شدند و بشهررفته چنانک او فرموده برد بافتند و فص را ماد ساخند + شامکاهان 
۸ با ان دوازده مد وجون نشسته غذا منوردند عیسی کیک سا بشا میک 
٩‏ که نی Kl‏ با امرس معذ! ورد مرا | تسلم خواهد کرد ۱ یشان غکین کته 
SS SAS ۳‏ ن OTO‏ هستم + او درجواب ایشان 
لا کت 9 ی ازدوازده که با با من دست درقاب قرو برد #۷ در r‏ 
بطوریکه دربارة او مکتوب است رحلت میکد لیکن وای بران را ن کیک پسرانسان 
7 اسطة او تسلم شوده اورک تود نیافتی چ وچون غذا مخوردند عیسی 
نانرا رفته برکت داد وپاره کرده بدیشان داد وکت بکیرید و خورید که این جسد 
ب من است» وپالة کرفته شکر قود وبایشان داد وهه ازان آشامیدند + وبدیشان 
9 این 1 بسباری ر ۱۳۵ ا 
بشا نیکم بعد ازاین ازعصیر انکور نخورم آن روزیکه درملکوت خدا انز تازه 
و وبعد ازخواندن سبح بسوی کوه زیتون بیرون رفتند« عیسی ایشانرا 
ڪفت هانا هة شا امشب درمن لغزش خورید زیرا مکتوبست شبانرا ميزم 
۸ وکوسفندان پراکدن خواهند شد+ اما بعد ازبرخاستنم پپش ازثیا مجلیل خوام 
رفت ٭ بطرس بوی کفت هرگاه مه لغزش خورند من هرک نخورم + عیبی ویر 
کفت هرآین بتو میکوم که آمروز درهین شب قبل ازا زانک خروس دو مرتبه بانك 
۶۱ زند تو سه مرتبه مرا آنکار خواهی نود+ لیکن او بتاکید زیادتر میکفت هرکاه 
۲ مردام با تو لازم افند ترا هرکزانکار نکم ودیکران نیز هنان کنتند + . وچون 
بو ضعیکه جنسی‌انی نام داشت رسیدند بأکردان خود کفت درابجا بنشینید تا دعا 


ایل مرقس ۱4 ۸ 
۹ کم وپطرس ویعقوب ویوحنارا هراه برداشته مضطرب ودنك کردیدب 
٤‏ وبدیشان کفت نفس من آزحزن مشرف برموت شد» اجا بائید ویدار باشید × 
ری اوه زر اروت کاو وداک وا اکر امک باشت اتناعنی ا زاو 
۲۲ بکذرد « پس کفت يا 5 2 چیز نزد تو مکن است » این پپالهرا از من 
۷ بکذران لیکن نه خواهش من بلکه باراد تو« پس چون امد ایشانرا درخواب 
ديت پطرس‌را کفت ای شمعون درخواب هستی ایا فیتوانستی یك ساعت بیدار 
۸ دازا شید وجعا کید نا درازبایش ورا راغیست لیکن 
جم ناتوان + وباز رفته ,مان کلام دعا نمود* پر وه ایشا نرا درخواب 
یافت 1 چشان ایشان سنکین شل بود وندانستند اورا چه جواب د هت 
ا٤‏ ومرتبة سیم کی تیب وتو تکوم رکش نشب باعل 
۳ رسیك است» اينك پسر انسان بدستهای کاهکاران تسلم میشود+ برخیزید 
1 بروم که آکون تسلم کن من نزديك شد+ ذرساعت وفتیکه او هنوز خن 
وداک یک زار ن دوازده و اند ھل دی انشا نک 
که روسای کهنه وکاتبان ومشاخ ا وتسلیم کنت" او بدیشار e‏ 
مه بود هرگرا ببوسم 2 اورا بکیرید وبا حفظ تام ببرید* ودرساعت نزد وی 
7 شن کفت يا سیدی یا سیدی وویرا بوسید ‏ ناکاه دستهای خودرا بروی انداخنه 
۷ کرفتندش * ویکی ازحاضرین شمشیر خودرا کنین بریکی ازغلامان ریس کهنه . 
۸ زده کوششراببرید عیبی روخ بدیشان کرده کنت کویا پردزد با ششیرها 
٩‏ وچوا مجهة کرفتن من بیرون آمدید × هر روز درنزد شا درهیکل نعل میدادم 
۰ وكيد ۹-۹ 3 ام کردد + اک هه اورا 0 
اه بک خلند ‏ ويك جوانی با چادری بریدن برهنۀ خود چن ازعتب او روانه شده 
ان اک ج کدرا کار بزهند اریکے یفن کرت 
۲ وعیسی‌را نزد ریس کهنه اج رسای کاهنان ومشاخ وکاتبان و حح 
۶ ڪرديدند × وپطرس ازدور درعقب او میامد تا خان ریس کهنه درامت با 
0 ملازمان پنشست ونزديك اتش خودرا اکرم منود + وروسای کهنه وجیع اهل 
و دروکر ی شنها دنک رعس ودنک فا اورا بت وا هم نیافتند × زیراکه 
9 


e‏ بسیاری یز وکا شفادت دروغ E OTE‏ ۳۷ ا نشد ج 
5 وبعضی برخاسته شپادت دروغ دا ما شید که او میکفت من 
موی بدست‌را خراب میکم ودرسه روز دیکریرا یت بدست 
ot‏ 2 بنا میک × ودر این هم هم باز شهادعهای ایشان موافق نشد * سن 
ی O O‏ چه چیز است که اینها 
1 درجق رغاد میدهنل بر ام اوساکت مانن هیچ جواب نداده باز ریس گهنه 
واه وا ری کات موسر ی کت ما 
هستم وپسرانسانرا خواهید دید که برطرفل: زات فقوت نفسته, دراه ۱۱ 
۳ میاید چ انکا ریس کهنه جام خودرا چاك زده کنت ت دیکر چه حاجت بشاهدان. 
6 دارم ٭ کفر اورا شنیدیده چه مصطیت میدانید پس هه براو حک کردند که 
م مستوجب قل است * وبعضی شروع مودند باب دهان بروی انداخان وروی 
اور برغ ایو اور دنت کته نیرت توملا ن ۱ 
۷ ودر وقتیکه بطرس درایوان پائین بود یکی ازکیزان ریس ۹13 ندب وبطرس‌را 
چون دید ک خود را کزم میکند براو نکربسته کفت تو نیزباعیسی ناصری میبودی ٭ 
۸ و انکار فوده کنت فیدام وئینهم که تو چه میکوئی ۰ وچون بیرون بدهلیز خانه 
E ٩‏ ید E‏ ع کیزك اورا دینك محاضرین کنتن 
۰ کرفت که ا اور باز انکار کرد. وقد اژوهان حاض م۳ 
کد رد کف در کوت نو ازایها میباشی زیراکه جلیی نیز هستی ول تو 
۱ چنان است + پس بلعن کردن وقم خوردن شروع فود که ات تخص را که 
۲ میکوئید نمیشناسم + ناگاه خروس مرتة دیکر بانك زد پس پطرس را | مخاط امد 
e‏ قبل ازاتکه خروس دو مرتبه بائ 
انکار خواج هی نود وچون اب ا بکر ست × 
باب پانزدم 
۱ امدادان بی درنك روسای کهنه با مشاع وکاتبان وقام امل شوری مشورت 
e «ِ ۲‏ وبه رس بلاطن او اوه 0 
۴ یات پادهاه یود هه او هروا وک ۱۳ 


انیل مرقس ۱۵ ۸۴ 

6 کته اذعای بسیار براو سفودند+ پیلاطس باز ازاو سول کرده کنت هیچ 
0 جواب بیدهی بیین که چه ی ی باز هچ جواب 
نداد جنک پلاطس میب سک ی ودرهر عید 3۳ زندانی هرکه ۱ را خراستند 


کرده بودند درحبس بود × E‏ مردم صدا زده شروع کردند تخو استن ڪه 

برحسب عادت با ایشان عل ماد اا دک ان ایشا و ی 
۳ پادشاه ودرا ابرای شا ازا آزادکم و | یافته بک E‏ ازراه حسد 
۱ تسلم کرده بودن × ام و مردمرا عرض کرده بودند که لک ۳۳ ۱ 
۲ بزای ایشان رها ند پلاطس باز ایشانرا درجوابکنت پس چه مخواهید بكم 
۲۳ با اک که تکفا SS‏ ک دبای پا فیک GS‏ 
و کن با اوی ادان کن یڑ چ بل کرک ات اقا بیش 
۵ فریاد رآوردند .که اورا مصلوب کن# . پس پلاطس چون خواست ڪه 

مردمرا خوشنود کرداند برآبّ را برای ایشان آزاد کرد وعیسی‌را تازیانه زده تسم 
7 مود نا مضلوب شود* انکه سپاهیان اورا بسرائی که دار الولایه است برده تام 
۷ فوجرا فراهم آوردند+ وجامة قزتز براو پوشانیدند وتاجی ازخار بافته برسرش 
4 "کفاردنت "واورا سلام کردن کرفتند که سلام ای پادشاه يهود ونی“ برسر 
۲۰ او زدند واب دهان بروی انداخله وزانو زدء بدو تعظم میمودند+ وچون اورا 

ی کن ییا ود را پر گاید ت واو 
1 بیرون بردند تا مصلوبش ساز ê‏ وراهکذریرا شعون نام ازاهل قیروان که 

ازبلوکات ند ویدار اتکشر وزوفس بود مجبور ساخنند که صلیب اورا بردارد + 
۲ پس اورا بوضعی که لوان CE ES ER‏ ۳ ۱۳۰۰۹۳ 
E‏ وو کرد تباس اور 
٥‏ لفسیم نفوده قرعه ان افکدند تا هرکس چه برد* وساعت سیم کید رکه اور 
1۳ مصلوب کرد ند ب ولقصیرنامة وی این نوشته شد پادشاه یبود وبا وی دو دزدرا 
۸ یک ازدست راست ودیکری ازدست چپ مصلوب ,کردند ب پس نام کت ان 
٩‏ نوشته که میکوید ازخطاکاران عسوب کشت * وراهکذران اورا دشنام داده وسر 


(6*) 


۷ جهة ایشان آزاد میکرد بد وبرابا ای با شرگای فتنۀ ا وکه درفتنه خون ریزی 
۸ 
۹ 


۸ انجیل مرقس ۱۲ 
ودرا جنبانین میکفتند هان ای کسیکه هیکل‌را خراب میک ودرسه دا بنا 
1 میکنی + ازصلیب بزیر آمك خودرا برهان + وهچڍن روسای نه وکاتبالن 
استپزاء کان با یکدیکر میکننند دیکرانرا نحات داد وفیتواند خودرا جات دهد × 
۳ مسج پادشاه اسوأئیل #ن ازصلیب نزول کند تا بهيم وایان اورم واا © وی 
۳ مصلوب شدند اورا دشنام میدادند * oe‏ م رسید تا ساعت نم تار تک 
2 ام زمین را ورف 4 هم عیسی بأوا با از بلند 4 کرد کنت ایو 
٥‏ ایلوتی ١‏ یعی ا جرا مرا وأ کذاردی × وبعضی ازحاضرین چون 
۲۳ شنیدند کنتند الیاس را سجواند + ® دویك اسفخی را ازسرکه پرکرد وبر 
سر نی م کدی کا وو کت کک بینم مکر ا ایام ناتا 
اور ن غیسی اوارجه بد راورن جا داد اتکام رد ۱3۳ 
٩ب‏ دو پار شد *, وچون بوزیاش که مقابلجوعه,ایسعاده ود دا ۱ ۰ ۱۱ 
»۶ صدا زج ازو و یر کنت ف‌الواقع این مرد پسر خدا بود+ وزنی چند ازدور 
AB‏ زانجمده مرم ده بود ومرم مادر یعقوب کوچك وماد دا 
ا٤‏ وسالومه × که هنکام بودن او درجلیل پروی وخدمت او مبکردند ودیکر زنان 
۳ بسیاریکه باورشلم امه بودند*+ وجون شام شد ارانجهة که روز تیه عنی روز 
2۳ کل ازسبت ودک وت :نامع ورل رامه که مرد شریف | زاعضای شوری و یز 
محظر كرت خا ا ا ا 
6 طلب نود + ای جب کرد که ین ازودۍ فوت شم باشد شون بر ۱ 
مه بیط ازامدرست 5 ایا چندی کذشته. وفات نوده اسا جون اورا 
1 ا کرد بدن‌ر ببوسف ارزانی داشت + پس کنانی خر یں 3 ا بزیر 
ورد ریا کتان کفن کرده درقبری که ازسنك تراشیت بود اد وستی برسر قبر 
e ۷‏ ورم کجدلیه ومرم مادر یوشا دیدند که کِا کذاشته شد * 


E 1‏ 5 9 ات 9 تع E‏ ا وت طلوع 


سییر 


س 


انجیل مرقس ١١‏ ۸2 
کک مکش کھت ک شاک را زا شا ارس قر 
بغلطا ند د چون نکریستند دیدند که تاک عها ین کو است زیر یار 2 
بود+ وچون بقبر درآمدند جوانی‌را که جامةٌ سنید دربر داشت برجانب راست 
دص میں شد از دقان کف ترسان مباشید عیسی تاطرزی 
E‏ سان بوضی را که اورا پاد 
بودند ملاحظه کید ٭ لیکن رفته شاکردان او وپطرسرا اطلاع دهید که پش 
ازشا بجلیل میرود اورا درانج خواهید دید چنانکه بشما فرموده بود + 4 بزودی 
بیرون شد ازقب رکرمخنند زیرا ارزه وحبرت ایشانرا فر و کرفته بود وبکسی هم 
نکنتند زیرا مبترسیدند × وصصکاهان روز اول هفته چون برخاسته بود نخستین 
مرم مجدلیه که ازاو هنت ديو يرون کرده بود ظاهر شد+ واو رفه اعاب 
اورا که کریه ومام میکردند خبرداد+ وایفان چون شنیدند که زنك کشته وبدو 
ظاهر شك بود باور نکردند* وبعد آزان بصورت دیکر بدو نفر ازایشان در 
هنکامیکه بدهات میرفتند هویدا کردید × اتشاهم اد کر ای واد لین 
اشانرا یز تصدیق تهودند+ وبعد ازان بدان بازده هتکامیک بغذا تفسته بودند 
ظاهر شد وایشانرا ببب بی‌ایانی وسخت دل ایشان توب فود زیرا بانانیکه اورا 

برخاسته دیل بودند تصدیق نمودند + چ ن کنت درا م عالل بروید وجیع 
خلایق‌را بانجل موعظه کید + هرکه ایا ن آورده ا نت مات با واما هرکه 
ايان نیاورد براو حع خواهد شد* واين یات هراه ایانداران خواهد بود که 
بنام من دیوهارا بیرون کنند ویزبایهای تازه حرف زنند ٭ ومارهارا بردارند واکر 
زهر قاتلی محورند ضرری بدیشان نرساند وهرکاه دستها برمریضان 3" شفا 
خواهند یافت * وخداوند بعد ازانکه بایشان خن کته بود بسوی اسان مرتفع 
کل کک راسفتا خدا بیش ب و وش و راه تیا زو عظه کر زد 
وخداوند با ایشان کار میکرد وبابتیکه هراء ابشان میبود کلامرا ثبت میکردانید + 


سے 


۱ 


14 
0 
۳۹ 
۷ 


انجیل لوقا 


باب اوّل 
ارانجد که بسیاری دست خودرا دراز کردند بسوی تالیف کان ان وید 
نزد 8 به اتام رسید ×× چاه نایک از ابتداء نظا رکان وخادمان کلام بو دند با 
رسانیدند* من نیزمصت چنان ديدم که هرا من اليداية بتدقیق در پی" راته 


: بترئیب بتو بنویسم ای تیوفلس عزیزب تا عت ان کلامیکه دران تعلم يافتة در 


یأبی + در ایام هیرودیس پادشاه بهودیه کاهنی زکریا نام از فرقة ابا بود که 
زن او از دختران هارون بود والیصابات نام داشت * وهردو درحضور خدا صا 
زیراکه اليصابات نازاد بود وهر دو دیرینه سال بودند + وواقع شد که چون 
بنو بمت فرقه خود در حضور خدا کهانت میکرد ‏ تحت عاکیف که 2 نوبت 
او شد که بقدس خداوند در انه مخور بسوزاند * ودر وقت مخور نام جماعت قوم 
بیرون ادت دا ناگاه فرشته خداوند بطرف راست مذځ کخور ایستاده 
بروی ظاهر کشت * چون زکریا اوّرا دید در حيرت افتاده نرس بر آو تستول 
شد+ فرشته بدو کفت ای زکیا ترسان مباش زیراکه دعای تو ستجاب کردین 
است وزوجه‌ات الیصابات برای تو پسری خواهد زائید واورا ېی خواهی 
تأمید »ه وترا خوشی وشادی رخ خواهد نود وبسیاری از ولادت او مسرور 
خواهند شد * زیراکه در حضور خداوند بزرك خواهد بود وشراب وسکری 
نخواهد نوشید وازشع مادر خود پر از روح الندس خواهد بود* وبسیاری از 
بنی اسرائیل‌را بسوی خداوند خدای ایشان خواهد بر کردانید * واو بروح وقوت 
الیاس پېش روی وی خواهد خرامید تا دای پدران‌را بطرف پسران ونافرمانانزا 


انل وقا ۱ AY‏ 
۸ کت عادلان کردا تا قوی رتیه برای خدا مھیا سازد + ۳ بفرشته کفت 
٩‏ اینرا چکونه بدانم وحال انکه من پر هستم وزوجه ام دیرینه سال است* فرشته 
درجواب وی کفت من جبراثیل هستم که در حضور خدامی ایستم وفرستاده شدم 
۳ تا به تو خن کوم واز این امور ترا مزده ده + وا محال نا این امور واقع نکردد 
کیك شك تن داشت ۳ و ez‏ در وقت خود 
۳ زد ی یدک درس روا ده لے دبس میب لک 
aT We‏ ۰ ب 
6 باینطور خداوند ن عل نود در روزهائی که مرا منظور داشت تا ننك مرا از 
٩‏ نظر مردم بردارد × ودرماه شنم جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از 
۳۷ جلیل که ناصرم نام داشت فریتاده شد ٭ تردجامن نامرد مرحف مشی ا 
۳۸ خاندان داود ونام ان بای مرم بود ٭ پس فرشته نزد او داخل شن کفت سلام. 
٩‏ برتو ای مت رسیكه خداوند با تواست وتو درمیان زنان مبارك هستی+ چون 
اورا دید از خن او مضطرب شن متفکرشدکه این چه نوع نحیت است * فرشته ا 
۷ کفت ای مرم ترسان مباش زیراکه نزد خدا نمت يافتة + واينك حامله شت 
1 بسر خواهی یه واورا عي جوا نامید + او بزرك خواهد بود وبه پسر 
۳ فرمود* واو بر خاندان یعقوب تا بابد پادشاهی خواهد کرد وسلطنت اورا 
a. E. 4‏ بود * مرم a‏ ي کو دو مردیرا 
٣‏ خواهد شد االات اليصابات ا تو نیز در پپری به پسری حامله شك 
۷ وا ین ماه ششم استت ا واد ما خر ادد زیرا نزد خدا هیچ امری حال 


۸۸ انجیل لوقا ١‏ 
۹" نزد او رفت ٭ در آنروزها ها مرم برخاست وبه بلدی از کوهستان بیهودیه 

م بشتاب رفت ٭ و انه رک ادر امت به الیصابات سلام کرد × وچون الیصابات 

سلام مرم‌ر | شید بچه در رحم او محرکت اند والیصابات بروح القدس پرشن ٭ 

4۳ باواز بل ضدا زده کفت تو درمیان زنان مبارك هستی ومبارکست نرو رحم نو و 
3 وکا هه سک زرا یدای وه ۱۱۵۱ 
۳ تو کوش زد من شد بچه از خوشی ی در رحم من محرکت امد + وخوشا حال 

اوکه ايار ن آورد زیراکه انچه ازجانب خداوند بو ی کفه شد به نج م خواهد رسید + 
پس مر كفت جان من خداوندرا نجید میکند × وروح من برهاند من خدا 
DRE EA‏ برحقارت کیز خود نظرافکند» زبرا هان ن ازکون امن طبقات 
4٩‏ مرا خوشحال خواهند خواند + زیرا آن ¿ قادر بن کارهای عظم کرده» ونام او 
r DE LE E IL a Lb 5‏ 
اه ببازوی خود قدرت‌را ظاهر فرمود» ومتکبران را یال دل ايشان پر اکن 
1 ساخت + جبارانرا از خا بزیرافکد» وفروتتنر! سرافرا زکردانید + کزسنکانرا 
٤ه‏ مچیزهای نیکو سیر فربود» ودولمندانرا تھی دست رد نود * بن خود اسائیل‌را 
وم ارئ دام فاد ری رجائیت خویش + با نک بادا میا وفع" بوده بابراهبم 
أ3 ذز ا2ا ابد اباد × ومرم قريب بسه ماه نزد وی ماند پس مخانهٌ خود 
۷ه مراجعت کرد + اما چون الیصابات‌را وقت وضع حمل رسید پسری بزاد :« 
۸» وهسایکان وخویشان او چون شنیدند که خداوند رجت عظبیی بروی کرده با او 
2۹ شادی کردند + وواقع شد در روز هشتم چون بزای خن ل آمک ید که نام 
ی زکریا را بر او مینهادند + اما مادرشن ماعفت خن کت ن بلکه به 3 
میشود ‏ بوی کفتند از فبیله توهچکس این اسہرا ندارد+ پس به پدرش اشاره 
ج“ کردند که او را چه نام خواهی نهاد × او تخلۀ خواسته بنوشت که نام ا ورانا 
ی“ وهه متجب شدند * در ساعت دهان وزبان ۱ E‏ شد چ 
٥‏ پس بر نما هسایکان ن ایشان خوف مستولی کشت وجیع این و قایع در هه کرت 
>- بهودیه شهرت یافت * وهرکه شید در خاطر خود تفر وده کفت این چه نوع 
۷ طفل خواهد بود ودست خداوند با وی میبود* وپدرش زکربا از روح الفدس 


انیل لوقا ۲ ۸٩‏ 
۸ پرشت نبوت فوده کنت + خداوند خدای اسراټل متبارك باد» زیرا از قوم 
٩‏ خود تفقد وده برای ايشان فدایی قرارداد* وشاخ نجاتی برای ما برافراشت» 
۰ در خان بن خود داود + چنانچه بزیان مقدسین کفت که از بدو عال انیای او 
میبودد ‏ رهائی از دشنان ماه واز ST‏ ما تفر نی دارند چ تار جت را :۸ 
۷۲۳ بر پدران ما بجا اردء وعد IEE IS‏ ی 
۷۶ ما ابراهیم یاد کرد × که مارا فیض عطا فرمایدء تا از دست دشنان خود رهایی 
۷۵ یافته » اورا خوف عبادت کی + در حضور ۳ وعدالت» در ای 
۲ روزهای عر خود+ وتو ای طفل نی حضرت اعلی خوانت خواهی شد» زیا 
۷ پېش روی خداوند خواهی خرامید ه تا طرق اورا میا سازی * تا قوم اورا 5 
۷۸ جات ده ه در آمرزش کناهان ع ایشان ٭ به احشای رت خدای ماه که ۳ 
۹ سپيك از زعام اعلی | ز ما تفقد غود + تا ساکنا. ن درد ظاست وظل موت‌را نور دهدء 
A.‏ و پایهای مارا بطریق سلامتی هدایت فاید چ پس طفل فو کرده دورد قوی 


و و روز ظور خود برای اسرائیل در بیابان بسر میبرد ×× 


باب دوم 


١‏ ودران ایام کی از اوغ طس قبصر صادر کشت که تام ربع مسکون‌را اسم 
نویسی کنند + واین اسم نویسیٌ اوّل شد هنکامیکه کرینیوس وال سوریه بود × 
پس هة مردم هر یك بشهر خود برای اس سم نویسی میرفتند × ویوسف نیزاز جلیل 
از بان" ناص به بهوديه بشیهر داود که بيت م نا م داشت رفت زیراکه او 5 
0 رهم دناد برد + ۳ امک اد PE‏ بزائیدن نود 
ثبت کردد + ووقتیکه یشان در آمجا بودند هنکام وضع حمل او رسین * 
پسر نخستین خودرا زائید واورا در قنداقه چين در اخور خوابانید زیراکه برای 
ایشان در منزل جای نبود ٭ ودر ان نواحی شبانان در حرا بسر میبردند 
ودرشب‌یاسیانی کله مای خویش میکردند# او فرغتة خداوند بزایشان ظاهر 
۰۶ مد e.‏ 3 من انان ۳ ۷ وبغایت ترسان کشتند + فرشته ایشا نرا 
ا کیت متسد زرا الک شا ره و عظیم بشما میده که برای جمیع قوم خواهد 


لے که حر هی 


۹ انيل لوقا ۲ 
۱ ووا :مور برای شا در شهر داود نجات دهدن" که مسج خداوند با متولد 
۲ شد* وعلامت برای شا اینست که طفلی در فنداقه ین ودن وان نی ون 
۳ خواهید یافت + درهان حال فوجی ازلشکراسانی با فرشته حاضر شه خدارا 
٤‏ تسیع کان میکنتند × خدارا در اعلی عليین جلال وبر زمین سلامتی ودرمبان 
٥‏ مردم رضامندی ب باد و رفتند شبانان با 
یکدیکر کنتند لان به بیت م بروم واین چیزیرا که واقع شن وخداوند انرا ۳ 
۹" اعلام موده است به ینیم * بی مرم ویوسف وان طنرا در خر 
۷ خوایین یافتند + چون اب نرا دیدن آن ی را که در بارءٌ طفل بدیشان کفته شن 
۸ بود شبرت دادند* وهرکه میشنید ازانچه شبانان بدیشان کفتند نب مینمود « 
اما ما مرم در دل خود متفر شن اين هة خانرا نرا نک میداشت چ رعا ۱ 
و شیف هن اموزی که دین و شیم زر فد € 
۲ بایشان کفته شل یود دو چون آرور جم وقت خدنة طفل رسید اورا عیسی نام 
نها دند چنانکه فرشته قبل از قرار کرفتن اودر رح اورا نامیك بود × 
۲ وچون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موی رسید اورا بردید تا 
۳۳ خدآوند 1 رانند × چنانکه در شریعت خداوند که اک .که هر ذکوری 
که رحر 7 کش ان مق سردا نی خوانن شود* وتا قربانی کذرانند چنانکه در 
٥‏ شيعت خداوند مقرّر است یعنی جفت فاخ با دو جوجه کبوتر»د واينك 
تخصی شمعون نام در اورشلم بود که مرد صا وی ومتظر تسل اسائیل بود 
٦‏ وروح الندس بر وی بود٭ واز روح القدس بدو وی رسین بود که ناج 
۷ خداوند را نه بینی موترا نخواهی دید * پس براه یی روح بهیکل در اند وجون 
والدیش آت طفل بعنی عیسی را آوردند تا رسوم شریعت را جهة او بعمل 
۳/۸ او اورا داوخ خود کشین وخدارا متبارك خوانن که 
٩‏ امحال ای خداوند بن خودرا رخصت مید ۰ ۰ باق e‏ خود ۲ 
۳ زیراکه چنیان من نجات ترا ده است* که آنا پش روی جیع انها مها 
۲ ساختی * نوری که کف ماب برای امتها کده وقوم تو اسرائیل‌را جلال 
3 بود* ویوسف ومادرش از ان در بارهٌ او کفته شد جب فودند + پس شعون 


انجیل لوقا ۲ ٩۱‏ 
ایشانرا ابرکت داده بادرش مرم کفت اينك E‏ برای افتادن 
سای ار ا ورای اش که مخلاف ران جراد کت 

CE ودر قلب تو نیز ششیری فرو خواهد رفت تا افکار قلوب بسیاری مکشوف‎ ٥ 
نويل از سبط شیر بسیا سامخورده که از زمان بکارت‎ es وزف تبیه بود حنا نام‎ ۲ 
هفت سال با شوهر بسر برده بود + وقریب بهشتاد وچهار سال بود که او ببوه‎ ۷ 
کشته از هیکل جدا نیشد بلکه شبانه روز بروزه ومناجات درعبادت مشغول‎ 
او دوهانداعت جرامت خنارا شکر نود ودر یار او یسه مظن‎ 
نجات دراورشلم تکل و وچون ای رسوم شریعت خداوندرا ببایان‎ ٩ 
SE em t 
برش میرفتند < وچون دوازده سال شد موی باورشلم‎ 1 9 
آمدند بد و چون روزهارا غا م کرده مراجعت مینودند انطنل یعنی عیسی در‎ 7 
توقف فود ویوسف غیدانستند» بلکه چون کان میبردند که‎ e 1 
. او در قافله است رکو کد واورا درمیان خویشان واشنایان خود‎ 
ممجستند چر ویون آورانیافتند درطلب او باورشلم ؛ ر کد دا ره ارو‎ 
اورا در هیکل یافتند که درمیان معلمان نشسته سخنان ایشانرا میشنود واز ایشان‎ 
+ سوال هیکرد+ وهرکه خن اورا میشنید از فم وجوابهای او شیر میکشت‎ ۷ 
کک وتا ددد مضطرب شیند بس,مادرشن یری کت ای فرزند چا با‎ 
ما چنین کزدی اينكك بدرت ومن غناك کنته ترا جستجو میکردم  او بایشان‎ 5: 
کفت از بهر چه مرا طلب میکردید مکر ندانسته اید که باید من در امور پدر خود‎ 
ام با با شم ول نیرا که بدیشان کفت نفهمیدند × پس ااا روانه کو بناصرم‎ 
ومطیع ایشان میبود ومادر او تائ این اموررا در خاطر خود نکاه میداشت*‎ 5 
+ وعیسی در حکت وقامت ورضامندی نزد خدا ومردم ترتی میکرد‎ 21 


اڪ مه 
سوم 5 
۱ وونل سال بانزدم از ساطنت طباریمس قیصر در وقتیکه پنطیوس پلاطس 
۳ ذ ى 
وال بهودیه بود وهیرودیس تیترارك جلیل وبرادرش فیلپس تیتراركگ ایطوریه ودیار 


11 انحیل لوقا ؟ 
۳ تراخونیتس ولیتا یوش تشر ۳ وحنا و قیافا روسای کین بودند کلام 
۳ خدا به یی اکر ادرا نا زلش × بتمامی حوالی ا ن امان بتید توب هة 
4 آمرزش کاهان مو عظه میکرد بچ چنانجه کر اس در صحیفه کلات اشعیای نی 
که کد صدای ندا کیں در یباتک وان دار ترا مها مار و ۲ ۱۳ 
راست اید + هروادی انباشته وه رکوه وتلی پست وهر کی ۱ 
ناهوار صاف خواهد شد+ وقای بشر نجات خدارا خواهند دیدب KA‏ با 


< o 


جاعی که برای تعمید وی بیرون میامدند کنت ای افی زادکان که عا 
۸ داد که از غضب این بکریزید × پس رات مناسب توبه بیاورید ودر خاطر 
خود اینسخن‌را راه مدهید که | براهبم تاجن E‏ با میکوم خدا قادر | شنت 
٩‏ که ازاین سنکها فرزندان برای ابراهې برانکیزاند + والان یز تشه بر وی 
درختان نهاده شه است پس هر درختی که ميو یکو ناورد بریك ودر 3 
| افکن میشود+ پس مردم از وی سوال وده کنتند تند چه کم + او در جواب 
ایشان کفت ه رکه دو جامه ذارد بان بدهد وهرکه خوراك دارد نیز 
۳ چنین کند + دیا یرای نیز برای تعید 71 بدو کنتند ای استاد چه کم + 
21 بدیشان کفت ژیادنر از اه مک ود سپاهیان نیاو e‏ 
با چه که بایشان کفت برکسی ظام مکید وبر هچکس افتراء مزنید وبواجب 
0 خود اکتفاء کید × وهنکامیکه قوم مترصد هی بودند وهه در خاطر خود در باره 
٦‏ مجسی تفکر مینودن د که این مسج است ت يانه × ی بهمه متوجه شن شت وت شیارا 
باب تعیید میدھ لیکن شخصی ر راز من مبید که لیاقت ان ن ندارم که بند نعلین 
۷ اورا باز کم او شمارا بروح الد ا تش تعید خواهد داد + ۳ 
EEE‏ دارد وخرمن خویشرا پاك کرده 5 7 | درانبار خود ذخین خواهد 
۸ نود وکاهرا در ات که خاموش نی پذیرد خواهد سوزانید ٭ وبنصاع بس‌بار دیکر 
۹ قوم‌را بشارت میداد اما توت تیترارك چون بسبب هیرودیا زن برادر 
۲ او فلس وبایر بدیهایک هیرودیس کرده بود از وی توح یافت ٭ اینرا نیز 
۱ برهه افزود که ی را درزندان حبس نود اما چون ائ قوم تمید یافته 
۲ بودند وعیسی هم تی د کرفته دعا میکرد اسیان شکافته شد٭ وروح القدس بهة 
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جسیانی مانند کبوتری براو ازل شد واه وازی از زاسان ار 
۳ من هستی که بتو خوشنودم × وخود عیسی وقتیکه شروع کرد ی 3 
٤‏ وحسب گان خلق پسر پوسف بن هالی + بن متات بن لاوی بن ملک بن ابن 
e‏ بن تاتيا ابن آموس باش ابن سل ابن ی بن مأت بن متاتیا ابن 
۷ شه‌بی ابن يوسف بن بهودا* ابن بوحنا ابن ريسا ابن تروبایل بن سا ا 
یری * ابن ن مکی ابن‌ادی ابن قوسام بنایلمودام بن عير بن یوی این وا ( 
۰ !ن يورم بن متأت بن لاوی * ابن شععون بن یهودا ابن يوسف بن یونان بن 
۲۱ ا بن ملیا ابن مینان ين متاتا ابن اتان بن داود+ بن بسی بن عویید بن 
۲ بوعز بن شلمون بن نحشون + بن عمیناداب بن رام بن حون بن قارص بن 
o‏ جم بهودا+ ابن :ن ا بن سروج بن رعو 
1 بن فا بن کک بن ق قینان بن آرقکشاد E‏ بن لامك + 
بن متوشایج بن خوج بن يارد بن مغ مین تیه ین آنوش بن شیدت بن اد 
بن الله × 


باب چهارم 

۱ یی پراز روح اللدس بوده ازاردن مرأجعت ت کرد وروح اورا به بیابان 
۲ برد* ومدت چهل روز ابلیس اورا تجربه مینود ودرآن یام چیزی نخورد چون 
۲ تام شد اخرکرسته کردید ٭ وابلیس بد وکنت اکر پسرخدا هستی این سنك‌را 
3 بکو تا نان کردد + عبسی در جواب و کت نکتوب۳ ست که اسان به نان 
فقط زیست نیکد بلکه بهر کل دا ر ان 9 راک بلند برده ای 
مالك جهانرا در محظة بدو تقار داد + اس همع ارت 
یت اقا بتو میده م زیراکه بن سپرده شك است وهر مهم منم > 
اکرتو پش من سجن 5 ا E O‏ وب 
ا دای ردن پوش کن ویر اورا عبات 
٩‏ منا+ پس اورا باورشلم برده ب ر کک هیکل قرار داد وبدو کفت اکر پسر خدا 
هستی خودرا از الجا بزیرانداز٭ زیرا مکتوب اس ت که فرشتکان خودرا در بار 
!| تو حک فرماید تا ترا حافظت کند + وترا بدستهای خود بردارند مبادا پایت به 


۳ 


لے >. = 


۹۶ انجیل لوقا > 
۳ سنک خورد ٭ عیسی در جواب وی کنت که کفته شن است خداوند خدای 
۲ خودرا تجربه مکن * وچون ابلیس جمیع تجربه را به اام رسانید نا مدتی ازاو جدا 
٤‏ شد» ‏ وعیسی بقوّت روح جلیل برکشت وخبراو درا آن نواحی شهرت 
5 و واو درکنایس ایشان تعلم میداد وهه اورا تعظم میکردند * وبه ناص 
ایک پرورش یافته ا ونحسب دستور خود در روز سبت بکیسه در امه 
۱۷ برای یو بر خاست د ai‏ گنه اشعیاء تیا بدو دادند وچون کتابرا 
۸ کشود موضی‌را یافت که مکتوب است + روح خداوند بر منست e‏ ۳ 
م کرد تا فقیرانرا توت | فرستاد تا شکسته دلانرا شفا مخشم واسیرانرا 
٩‏ برستکاری وکورانرا به بینائی موعظه کم وتا کوپیدکنرا ازاد سازم + ۳ کال 
۳ ن ae‏ پس کنارا ہم یچین مادم سپرد و بدشست وچنهان 
۲۱ هة اهل کسه بروی دوخنه میبود × انکاه بدیشان شروع بکنتن کرد که امروز 
۲ ار وفع در کوشهای شا تام شد ٭ و هه بروی شهادت دادند واز نان فیض 
ا ادهاش ها دون مشد تعیب نوده کفیید؛مکز این پسر یوسف نیست ۲« 
م بدیشان کنت هرایه این ل را خواهیت ا 
٤‏ شنیك ام که د ر کفرناحوم ازتو صادر شد اجا نیز در وطن خویش بنا + وکفت 
o‏ هراینه بشما ميکويم که هیچ نب در وطن خویش مقبول نباشد × + وقیق شارا میکوم 
که بسا پیوه زان داراسراییل:بوزداند در ایام ا وقتی که آسیان ن 
1 وشش ماه بسته ماند چنانکه تحط عظم در قا می زمین پدید امد والیاس نزد 
۷ هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد مکر نزد بوه زنی در صرف صدون * وسا 
ابرصان در اسرائیل بودند در ایالم نبی واحدی از ایشا ن 
۸ جز تعان سریانی + پس نام اهل کیسه چون اين نان را شنیدند پر بر از خنم 
٩‏ کثتند + وبرخاسته اورا ا بیرون کردند وبرقلةکوهی که قرية ایشان برا 
,۲ با شت بود بردند تا اورا بزیر افکنند ٭ ول از میان ايشان کذشته برفت * 
۱< وبکفرناحوم شهری از جلیل فرود شن در روزهای سبت ایشان را تعلیم میداد ٭ 
۲ واز تعلم او در حيرت افتادند زیراکه کلام او با قدرت د 
۲ ود رکیسه مردی بود که روح دیو خبیث داشت وباواز بلند فر یاد کنان O‏ 
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۶ اه ای عیسی ناصری با کی ا هلاك سازی» تا میشناسم 
0 کستی ای قدوس خدا × پر یت تا نهیب داده فرمود خاموش باش واز 
وی یرون ای» درساعت دیو اورا درمیان انداخته از او یرونشد ھچ ای 

۲ بدو نرسانبد+ پس حبرت بر هة ایشان مستولی کشت و یکدیکر را خاطب 
ساخله کفتند اين چه خن است ڪه اتخص با قدرت وفوّت ارواح پلیدرا 


۷ امرمیکد وبیرون میایند + وشهرت او در هر موضتی ازان حوایی پهن شد × 
۸ واز کیسه برخاسته مخان شمعون در ند ومادر زن شمعون‌را تب شدیدی عارض 
٩‏ بوذ رای او از وع الیاس کردند+ ین پرسر وی آنت تب‌را نعیب داده 
و او زاین خدء در ساعت پرحاسته شدمتکنداری انان مزل شد + 
.4 وچون اقاب غروب میکرد هة انانیکه اشخاص مبتلا به انواع مرضها داشتند ایشانرا 
انزد بای له ای از ایشان دتا کذارده شفا داد + ودیوها نیز از 
بسیاری بیرون میرفتند وجه زنان میکفتند که توج پس ر خدا هستی وی ایشانرا 
۰۲ فق کرد تک اضر کر حرف زنند زیرا که دانستند او سح است * وچون روز 
" شد روانه شك بکانی ویران رفت وکروھی کشر در جستیوی او ان مرس 
4۳ واورا باز میداشتند که از نزد ایشان نرود* بایشان کفت مرا لازمست که 
بشهرهای دیکر نیز بلکوت خدا بشارت دم زیراکه برای هین کار فرستاده شك 

4 امد پس در کنایس تجلیل موعظه مینود ‏ 


۱ . وهنگامیکه کروهی بروی ازدحام میفودند تا کلام خدارا بشنوند او بکنار 
۲ .دریلچة جنیسارت ایستاده بود+ ودو زورق‌را در کار دریاچه ایستاده دید که 
۽ صيادان ازام يرون اه دامپای خودرا شست وشو مینودند * پس بیکی ازان 

ور کهمال چو بوک وا رش اراو در خواشت‌انمود که ازخشی اندی 
4 دور ببرد پس در زورق نشسته مردم‌را تعلم میداد + وچون ازن کنتن فارغ 

شد بشمعون کفت بان دریاچه بران ودامهای خودرا برای کار بیندازید * 
ه شمعون در جواب ویکنت ای استاد تام شب‌را رڅ برده چیزی نکرفتيم لیکن 


۹ یل لوقا ه 
‌" محک تو دامرا خواه ابد اتب وچون چنان کردند ۳ ۳۹ صيد 
۷ کردند چنانکه نزديك بود دام ایشا کته ود وابرفتای ود 6 0 0 
دیک بودند اشاره کر ۳ ینا اننا اده ان امه هرک ۱۱۰ 
۸ کردند بنس‌یکه نزديك بود غرق شوند+ شعون پطرس چون اینرا بدید بر پابهای 
۹ عیسی افتاده کفت اخداو د از من دور شو زیر مردی کاه‌کارم > چون 


۳ صید ماهی که کرده بودند دهشت براو وه رفقای وی مستولی شك بود + وم 
چنین نیز بر بعقوب وبوحنا پسران رند ی که شريك شعون بودنده عیسی بشیعون 
۱١‏ کفت مترس ,س از این مردمرا صید خواهی کرد + پس چون زورقارا بکار 
۲ اوردتدا هرا نرک کرده از عقب او زوانه شدند* ,را شهریاز 
شهرها بود ناکاه مردی پر از برس امن چون عیسی را بدید بروی در افتاد وازاو 
۳ درخواست کرده کفت خداوندا اک‌خواه نیوا مرا طاهر ا ا 
دست آورده وبرا لس مود وکنت خوام طاهر شو که فورا برص از او زابل 
۶ شد* واورا قدغ ن کرد که هچکس را خبر من بلکه رفته خودرا بکاهن بڼا ومدیه 
سجهة طهارت خود بطوریکه موسی فرموده است بکذران تا بجهة ايشان شهادتی 
٥‏ شود* لیکن خبر او بیشتر ثبرت یافت وکروش بسیار جع شدند تا کلام اورا 
او وازمرضای خود شفا یا بند × واو بویرانها 0 
اا رداک از روز و وف‌یسیان وفتها ء که از هة 
بلدان جلیل ویهودیه و اورشلم اسن نشسته بودند وقوت ج برای شفای 
۸ 7 ن صادر میشد که ناکه چند نفرشخصی مفلوج را بربستری آوردند ا 
٩‏ اورا داخل کند تا پپش روی وی بکذارند + وجون سج انبوهی مردم رای 
نیافتند که اورا خانه ا بر پشت بام رفته اورا با تختش از میان سفالا در 
۳ وسط بیش عیسی کذاردند × چون او ايان م ایشانا را دید بوی کنت ای مرد کاهان 
۳۱ 1 مرزیل شد > آنکا » کاتبان و فریسیان در خاطر خود تفک خودت کفان 5 فلا 
این کیست که کفر میکوید جز خدا وبس کیست که بتواند کناهانرا بیامرزد + 
۳ عبسی افکار ابسانرا در غوده در جواب ایشان کت جرا در خاطر خود 3 
۳۳ میکنید چ کدام سهلتر است کنتن اینکه کناهان تو آمرزیت شد یا کفتن این 2 
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٤‏ ورا ا ER e‏ ا 
لوجرا کنت ترا میکوم برخبز وبستر خودرا برداشته بان خود برو+ 
۵ درساعت برخاسته پپش ایشان انجه بران خواییث بود برداشت وان خود خدارا 
۲۷ حد کان روانه شد+ وحبرت ههرا فرو کرفت وخدارا تجد میښودند وخوف 
۷ برایشان ستولی شن کنتند امروز چرزهای یب دیدم + از آن پس بیرون 
رفته باجکیریرا که لاوی نام داشت برباجگاه نشسته دید اورا کفت ازعقب من 
پا + درحال هه چیزرا ترك کرده برخاست ودرعقب وی روانه شد * ولاوی 
ضیافتی بزرك درخانه خود برای | وک 7( سيار از باجکیران ودیکران با 
۲۰ ایشان نشسنند ٭ اما کابان ایشان وم یسیان همه وده بشاکردان او کفتند برامچه 
م با باجکران وکاهکاران اکل وشرب میکید+ عبسی درجواب ایشان کفت 
۳ تندرستان احنیاج ا ن ا ن ام تا عادلان بلک تا 
چم عاصیانرا بتوبه مخواغ + پس بوی کنتند ازچه سب شاکزدان محبی روز بسیار 
میدارند وناز خوانند وهچنین شاکردان فریسیان نبزلیکن شاکردان تو اکل وشرب 
مان N‏ کر انااد 
فا رتاک ای یلد اانا راان کشت شود گا 
۳ دران روزها روزه خواهند داشت * ومئلی برای ابشان او ک قح کس پارچة 
اشامت ترا برجامة کنه وصله ید وال آن نورا پاره کد و وصلهٌ که ازنو کرفته 
ر ن آن کهنه 7 نبود ب چ کس شراب نورا درمشکهای کهنه فیریزد 
۳/۸ و۷ شراب نو مشکهارا پاره میکد وجو ر ج ومشکها تباه میکردد × بک 
چ شراب نورا درمشکهای نو بايد رخت نا هر دو محنوظ باند + وک نیست که 
چون شراب کهنه‌را نوشین فی الفور نورا طل بکد زیرا میکوید کهنه بتر است * 


۱ وواقع شك درسبت دوم اولب ن که او ازمیان كاف زارها گنک ول کردا ن 
۳ خوشه‌ها یدند وبکف مالین خوردند + وبعضی ازفریسیان بدیشان کفتند چرا 
۳ وف تیکید که کردن از ن درسبت جایز نیست * عبسی درجواب ابشان کت 


7) 
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ابا نخوانت ايد اه داود ورفقايش کردند دروقتیکه کرسنه بودند × که چکونه 
ان خدا درامن نان تقدمه‌را کرفته مخورد وبرفقای خود نیزداد که ری 
جز بکهنه روا نیست * پس بدیشان کفت پسر انسان مالك روز سبت نیز هست * 
ودزسبت کیک بکگیسه درامن تعلم میداد ودر آنجا مردی بود که دست راستش 
خشك بود+ وکاتبان وفریسیان چم براو میداشتند که شاید. ادراسبت شا 5 
شکابتی برا ئ تابد او خالات ایشان را دراگ فوده دا مرو ۱۱ 
کفت برخیز ودر میان بایست» درحال برخاسته بایستاد+ عر بدیشان گنت 
از شا چیزی مپپریس که درروز سبت کدام رواست نیکوئی کردن يا بدی رهانیدن 
جان يا هلاك a‏ پس چشم خودرا برجیع ایشان کردانین بدو کن 
خودرا درازکن» او جنان کرد وفورا دسنش مثل دست دیکر گے کشت ×+ اما 
ایشار و ما ودر آنروزها 
را رن براند ۶ عبادت کد واف را درعبادت خدا بصع آورد + وچون 
روز شد شاکردان خودرا پش طلییل دوازده نفر از ایشان‌را ااا کرده ایشانرا 
نیز رسول خواند + یعنی شمعون که اورا پطرس نیزنام اد وبرادرش اندریاس » 
یعقوب وپوحناه فبلپس وبرتولا + متی وتوما » یعقوب 2 وشعون معروف 
بخیو ر 2 برادر یعقوب ویهودای امخربوطی که تسلم کنن " وی بود* وبا 
ایشان زیمت برجای هوار بایستاد وجمعی ازشا زشاکردان وی وکروه بسیار ازقوم 
1 زتام بیهود به واورشلم کا دریای صور وصیدون آمدند نا کلام اورا بشنوند 
وازامراض خود شفا یابند* وکسانیکه ازارواح پلید معدب بودند شفا بافتند + 
وق ا مخواستند اورا باس کنند زیرا قوی از وی صادر شن هه‌را صت 
شید + پس نظر خودرا بشاکردان خویش افکن کفت خوشا بجال شا ای 
مساکین زیرا ملکوت خدا آزان شما است+ خوشا حال شا که کون کرسنه اید 
زیراکه سیر خواهید شد ه خوشا ای شا که | محال کریاید زیرا خواهید خندید ×+ 
خوشا محال شا وقتیکه مردم مخاطر پسر انسان ازشما نفرت کیرند وشیارا ازخود 


۳۳ جدا سازند ودشنام دهند ونام شارا میل شربر بیرون کد + درانروز شاد باشید 


ووجد نائید زیرا ينك اجرشا دراسان عظم میباشد زیرآکه بهمین طور پدران 
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۶ امان با انبیاء سلوك نمودند + 5 وای برشا ای دولنندان زیرا که تساه خودرا 
٥‏ یافته اید+ وای برشما ای سا کار E‏ خواهید شده وای ا 
۳۷ ان خندانید زیراکه مام وکریه خواهی کرد + وای بشما وقتیکه جیع مردم شمارا 
۷ سین کند زیرا هچین پدران ایشان با نییای کد بهکردند ج لیکن ای شنوندکان 
شمارا میکوم دشمنان خودرا دوست دارید EAE‏ ازشما نفرت کنند احسان 

۸ کید ٭ وهرکه شمارا لعن کند برای او برکت بطلبید وبرای هرکه با ما کینه دارد 
دعای خی رکید+ وهرکه بررخسار تو زند دیکری‌را نبزبسوی او بکردان وکسیکه 
۲ ردای ترا بکیرد قبارا نېز ازاو مضایقه مکن ‏ هرکه ازتو سوّال کند بدو بن وهرکه 
۲۲ مال ترا کیرد ازوی باز مخواه + وچنانکه خواهید مردم با شما عل کند شا نبز 
۲ بعیان طور با ایشان سلوك نائید* زیرا آکر مبان خودرا عبت نائید شارا چه 
و زیزا کناهکاران م مان خودرا محبسی انی واکراحسان کد 
با هرکه پشما احسان کد چه فضیلت دارید چوکه کاهکاران نیز چنین میکنند + 

۶ واکر فرض دهید باننیکهامید با زکرفتن از ایشان ذارید شارا چه فضیلت است 
٥‏ زیرا کاهکاران نبز بکاهکاران قرض میدهند تا از ایشان عوض کیرند × بلک 
دشمنان خودرا عبت نائید واحسان کید وبدون امد عوض فرض دهید زیراک 
اجرشا عظم خواهد بود وبسران حضرت اعلی خواهید بود چونکه او با ناسپاسان 
۲و ارات ران است * پس رحم باشید چان پدر شا نز رح است * 
۷ داوری مکید تا پرشما دوری نشود وحک مکید تا برشا حکر نشود وعنو کید زا 
۸ آمرزین شوید + بدهید تا بشما داده شود زیرا ییاه یکی افشرده وجنبانیت ولبریز 
شارا دردامن شما خواهند کذارد زیراک مان پپمانة 5 6 ہی سید برای شما ببموده 

٩‏ خواهد شد*+ پس برای ایشان سل زد که ا متواند کک ورا کد اا 
ب4 هر دو درحض فیافتند* شاکرد از معام خویش بهتر نیست لیکن هرکه کامل شل 
21 ات قل اساد خود N‏ وجرا شتا که درجم برادز تو ات امبر 
٢‏ وچوبی رکه درچنم خود داري نبیابی ی وجکونه بتوانی برادر خودراکوئی ای 
برادر اجازت ده تا خس‌را 2 نو ا وجوییر اک E‏ خود داری نی 


بینی ۰ ای ریاگر اول چوبرا ازجم خود پرون کن آنکاه یکو خواهی دید تا 
77( 
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۴ خس را ازجشم برادر خود براوری + زبرا چ درخت لیکو موه بد بار یآورد 7 
11 جات بل خن کی وه زیراکه هر درخت ا روان شناخنه میشود ه ازخار 
٥‏ انجیررا نپیابند وازبوته انکوررا نی چینند + ادم یکو از خزينة خوب دل ون 
چېز نیکو اور وتعص شریر از خزينة بد دل خویش چېزبد بیرون تاو 
٩‏ زبراًکه از زياد دل زبان خن میکوید + وچون است که مرا خداوندا خداوندا 
۷ میکونید وانجه میکوم بمل ا هرکه ود من یک وا خان مرا شنود واهارا 
۸ مج آورد شمارا نشان میدهم که بچ کس مابهت ی کار کہ مت اطتصی انتاطا 2 
میساخت وزمین را کین کود 3 e‏ برسنك ناد پس چون سیلاب امن 
سیل براغانه e‏ نتوانست ت آنرا جنیش دهد زیراک برسنك بنا شك بود × 
٩‏ لیکن هرکه شنید وعمل نیاورد مانند شخصی اس ت که خانة برروی زمین بی‌بنیاد بنا 
کرد که چون سیل ران صدمه زد فورا افتاد وخرایی نخان عظې بود * 


باب هنتم 
| وچون هه خان خودرا بسع خلق به‌اقام رسانید وارد کفرناحوم سا 
٣‏ و بوزباثی را غلامی که عزیز او بود مریض ومشرف ۱ چون خبر 
عیسی را شنید مشایخ بهودرا | نزد وی فرستاده ازاو خواهش کرد که امك غلام اد 
£ شا مخشد ‏ ایشا نزد عبسی امن بح نزد و n‏ 
© ی جا ری + زیرا قوم مارا دوست میدارد وخود برای مّا 
٦‏ کیسه‌را ساخت + پس عیسی با ایشان روانه شد وچون نزديك مانه رسید 
یوزباشی چند نفر از دوستان خودرا نزد او فرستاده بد وکفت خداوندا زجمت 
۷ مکش زر لابق آن نس که زیرستف من کرای واز این سبب شودرا لابق ان 
۸ ند ندانستم که رد ام بلکه تی بکو تا بن من e SN‏ 
هسم زيرح ولشکریان زیر دست خود دار رم چون یک کوم برو میرود وبدیکزی 
5 یا میاید ویفلام خود انا نرا بکی میکن + کن ی اینرا شید نعضب نوده سر وا 
اجیاعتیکه ازعقب او ميامدند رو یکردانی ن کفت بش میکوم چنین ایانی دراسرائیل 


2 م یافه‌ام # پس فرستادکان انه برکنته انغلام پیاررا کی بافتند + ودو 
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روز بعد بشهری مسی به‌نائین میرفت وبسیاری از شاکردان او وکروی عظم 
۲ هراهش میرفتند« چون نزديك بدروازه شهر رسید ناکاه میتی را که پسر یکا 
٩‏ بیوه زف 4 3 e‏ $ تِِ وکا 0 جون ا 
0 لس نود ی اد یکنت اجر ره ده 
۷ از فوم R7‏ وده است + پس r‏ 4 7 د 
ی دور زشاکردان خودرا ا SEES‏ 
7 ا ت e‏ کک دو نفررنزد وی ام کفتند حب تعید دهنه 
سرا نود بر فرستاده ی ایا تو ۷ 
۲۱ درهانساعت بسیاریرا از مرضها 4 وارواح پلید شفا داد وکوران بسیاریرا 
۲ بینائی مخنید ب عیسی درجواب ا بروید ومجبی‌را از اه تست 
اید خبردهید که کوران بینا ولنکان خرامان وابرصان طاهر وکرّان شنوا ومردکان 
۲ زنك میکردند وبفقراء بشارت داده میشود* وخوشا محال کنیکه درمن لفزش 
٤‏ نخورد * وچون فرستادکان ېی رفته بودند دربارة ېی بدان جماعت اغاز سفن 
اد که برای دیدن چه چیز بصڪرا بیرون رفته زرا از باد درجنبش 
o‏ بلک هة دیدن چه یرون رفتید S8‏ را که بلباس نرم ملبس بات 
اينك انانیکه ا فا خر میوتاد وعبائی میکنند درقصرهای سلاطین هستند + 
رد ۱۷ راہ بی بشما میکوم کی را که از بی هم 
۷ بزرکتر است + زیرا این 9 E‏ یات ن زول 
٨‏ خود ار ترا او ا ِ ی گرم 
۳ کرات زو E‏ وقام قوم E‏ شنیدند خدارا 
۰ نید کردند زیراک تعمید ازحبی يافته بودند ٭ لکن فریسیان وفنهاء اراد خدارا 


۲ افجیل لوقا ۷ 
6۱ ازخود رد نفودند زیرا که ازوی تعمید نیافته بودند + انکاه خداوند کفت ا 
۲ این طبقه را چه تشییه کم ومانند چه میباشند * اطفالیرا م‌انند که دربازارها نشسته 
یکدیک را صدا زهه د ای شا واخنم رقص نکزدید ونوحه کری کردم کربه 
۲ نمودید* زیراکه محبی ره N‏ نان ورد ونم ا r‏ 
£< مکش دیو دارد* پسر راان E‏ ورد AN‏ یک ابلك مرد 
٥‏ پرخور وباده پرست ودوست باجکیران وکاهکاران ٭ اما حکت ازجیع فرزندان 
۲۳ خود مضدق مبشود* . .وی از فرسیان ار وعه خواست 5 ۳۳ 
اچد ا درانشھ رکاهکار بود 
۸ چون شنید که درخانه فریسی بغذا نشسته است شيشه gy‏ درپشت 
سر او نزد پاهایش کربان بایستاد وشروع کرد بشستن پایهای او به‌اشك خود 
وخشکانیدن ابا بوی سر خود وپایهای ویرا بوسین انهارا بعطر تدهین کرد × 
0 چون فریسی که | زاو وعن تخواسته ب کارا بشید ۳ 
نب پودی هراینه دانستی که این کدام وچکونه زن است که اورا مس میکند زیرا 
.4 کناهکاریست* عیسی جواب داده بوی کفت ای شمعون چیزی دارم که بتو کوم» 
4 کفت ای ادتاد بکو کفت طلبکاریرا دو بت کار بود که ازج پانصد وازدیکری 
۲ جاه دینار طلب داشتی + چون چیزی نداشتند که ادا کد هر دورا خشیده 
۴ بکو کام يك ازان دو اورا زیادترمحبت خواهد نمود+ شعون درجواب کنت 
a‏ کان میکنم آنکه اورا زیادتر شید بوی کفت نبکوکنتی + پس E‏ زن 
اشاره فوده بشممون کفت این زنرا نی ببنی » مخانة تو امس اب بجهة پایهای من 
نیاوردی وی این زن پایهای مرا ر شست وبویهای سر خود اا | خشك 
مه کرد* مرا نبوسیدی لیکن این زن از وقت قتیکه داخل شدم ازبوسیدن پایهای من باز 
1 نه ایستاد» سرمرا بروغن مح نکردی لیکن او پابهای مرا e‏ 
¥ از زاین جھة بتومیکوم کناهان ۳ راست آمرزیه شد زبراه بت بسار فود 
۸ است ت لیکن آنک آمرزشی واد حبت کنر میناید * پس بان زن کنت کاهان 
4٩‏ تو آمرزیه شد + وامل مجلس درخاطر خود فک اغاز کزدند که این کیست که کنامانا 


+ هم میأمرزد × با ۳ ایانت ترا نجات داده است بسلامتی روانه شو‎ o. 


انجيل لوقا ۸ ۱ ۳ 


باب هش 


وبعد الان واقع شد که او درهر شهری ودش کشته موعظه مینود وکوت خدا 
۲ بشارت میداد وآن دوازده با وی میبودند + وزنان چند که ازارواح پلید ومرضا 


شفا یافته بودند بعنی مرم معروف له که ازاو هفت دیو بیزون رفته بودند + 
۲ ویوا زوجۀ خوزا ناظر هیرودیس وسوسن وبسیاری اززنلن دیکر که ازاموال 
و ار میت میکردند + وجون کروی بسیار فراهم میشدند وازهر شر 
ه نزد او ید ند مثلی آورده ک: نت ٭ که برزکری بجهة تخر کاشتن يرون و و 

وقتیکه نم میکاشت بعضی برکنارة راه رخله شد وپاال شت مرغان هوا انز 
71 خوردند وپارة : برسنکلا < خ افتاده چون روئید از کر ی خشك 
۷ کر وفذری دان رها افکنن شد که خار ها با ان نو کرده از انرا خنه نمود* 
۸ وبعضی درزمین نیکو پاشین شل روئید وصد چندان رآورد چون این بکفت ندا 
کش رو ارد فر دک ن شاکردانتن لزای سوال نوده کد 
مر این یل جست کک کات شارا دانشتن اسرار بلکوت خدا عطا شن 
۱ ی ۱ بواسطة ما تا نکریسته نینند وشنین درك نکند + اما متل 
۳ است که تم کلام جات تما نایک در کار اھ کان میباشند که 

با مت کلام‌را را ازدلای ایشان میم باید متادا ایا E‏ 
۳ جات یابند# وانانیکه برستکلاخ میباشند که چون کلامرا. میشتوند 
انرا بشادی یر وایتها نطو ایا میدارند ودروقت 
آزمایش E‏ اما آنچه درخارها افتاد اشخاص میباشند که چون شنوند 
میروند واندیشه‌های روزکار ودولت ولذات آن ایشانرا خنه میکند و تج جوه 
بکال ات اما اھ درزمین نیک ماقم کشت کان میباشند که کلامرا بدل 
٦‏ راست ويکر شید انرا ناه میدارند وبا صبر فر میأورند + وهیج کس چراغ‌را 

افروخله آنرا زیر ظرفی یا تخنی پنهان فیکند بلکه برچراغدان میکذارد تا هرک 
۷ داخل شود روشنیرا به بیند + زبرا چیزی نهان نیست که ظاهر نکردد ونه مستور 
۸ که معلوم وهویدا نفود* پس احنیاط نائید که بچه طور میشنوید زیرا هرکه دارد 


ِ 


1.6 انیل بل وقا ۸ 


بدو داده خواهد شد وا ارانکه ندارد آنه کان هم میبرد SE‏ 
٩‏ شد ې ومادر وبرادرا ان او نزد وی امت سیب ازدحام خلق توانستید ولا 
٣‏ ملاقات کند*+ پس اورا ی ادر و بزادرانت رون 00 
۳۱ ترا به یندب درجواب ایشان کفت مادر وبرادران من اینانند که کلام خدارا 
N‏ انز با یأورندبر روزی ازروزها او با شاکردان خود < سوار 
شك بایشان As‏ ن کا ر در باچه عبور بكم از رکت شاه 
۳ وچون میرفتد تخاب وراک ررسو۵ که O‏ بردریاچه فرود 6 
۶ کنی ازاب پر یهد وایشان درنقطر افتاددج ی نرد او انم اررا بدا 3 
کنند استادا استادا هلاك میشو ‏ پس برخاسته باد وتلاط آب‌را یب داد تا 
e‏ کا ا پس بایشان کفت امان شا عجا اسنت E‏ 
وب ن بابك دیکر نیکفشد که این چه طور ادمیست ک بادها واب‌را م۱ 1 
٣‏ ميفرمايد واطاعت او میکنند ۽ ود ار که ۱۱ جلیل است 
DC E ۷‏ ا ناکاه شخصی اا ازیدت مدیدی دیوها 
داشتی ورخت پوشیدی ودر خانه فاندی پلکه درقبرها منزل داشتی دوچار وی 
۸ کردید × چون عیسی‌را iS‏ رد وی او فده باواز SL‏ کر 
4 ابا رت و GS GC‏ لاس دارم که مرا عذاب نده × زیراکه 
روح خبیٹرا امر فرموده بود که ازا شخص بیرون اید چونکه بارها اورا کرفته بود 
چنانکه هرچند اورا بزنجیرها وکندها بسته نگاه میداشتند بندهارا میکووی و 
۲ اورا بصعرا میراند* عیمی ازاو پرسیث کفت نم توچیست كفت جتون زیراکه 
۲۱ دیوهای بسیار داخل او شن بودند* وازاو استدعا کردند که ایشانرا نفرماید که 
۲ به هأویه روند * ود ران نزدیگی کل کراز , بسیاری بودند که درکوه چربدند» پس 
ازاو خواهش نودند که بدیشاه ن اجازت دهد نا دراما داخل کرک ا 
۲ اجازت داد ناکاه دیوها ازان ادم یرون شن داخل کرازان کنتند که آن کله 
٤‏ ازبلندی به دریاچه جسته خنه شدند + چون کرازبانان ماجرارا دیدند فرار کردند 
٥‏ ودر شر واراضی ان a‏ ت دادند٭ پس ا تا ان 0 


ايل لوقا ۸ 1.0 
۲ یھی سی رت پوشین ویقافل کته تشه اس دیداد + وانانیکه ایترا 
۷ دين بودند ایشانرا رادید کار دیوانه چه رر قفا یأفته بود* پس ام 
خلق م,زوبوم جدریان از اوخواهش نودند که از نزد ابشان رواله شود زیرا 
و برایثان و 9 1 ہس او بکٹی مار ۹۵ مراجعت نود # 
۳۹ متا کمن و e‏ 
ات E‏ پس رفته درغام شهر از انه عیسی بدو نموده بود موعظه کرد ٭ 
.4 وچون عیسی مراجعت کرد خلت اورا پذیرفتند زیر جع مردم چثم براه او 
اج میداشتند × که ناکاه مردی ياس نام که رز کته بود بپایهای عیسی افتاده 
i ST‏ ر ر بيا ید × زیر که اورا دخثر بک قریب بدوازده ساله 
۴ بو دکه مشرف برموت بود وچون میرفت خلق براو ازدحام مینمودند* ناکاه زنی 
که دوازده سال به‌استحاضه مبتلا بود وام مالك خودرا صرف اطاء وده 
وھچ کس فیتوانست | وزا شفا دهد * از پشت س وی امت.دامن ردای اورا 
10 لس نود که در ساعت جریان خونش ایستاد + بش نجل کف رکفت کا مزا 
مس نوده چون هه انکر کزدند پطرس ورفقایث بش کننند ای استاد مردم وم اورده 
41 برتو ازدحام میکنند ومیکونی کبست که مرا لس نود + عیبی کفت البته کی 3 
a‏ ات زرا a‏ فوّق از من بیرون شد * چون آن زن 
جع ار ترا شفا e‏ س 0 پرو* 7 رت وان او 
بودکه یکی ازخانة ریس کیسه امن بوی کفت ددرت مرد دیکر استادرا ز جت 

4 سر 
,۰ مك ٭ چون عیسی اینرا شنید توجه نوده بوی کقت ترسان مباش ایان اور وبس 
اه که شنا خواهد یافت* وچون داخل خانه شد جز پطرس و بوحنا و یعقوب 
۲ وپدر ومادر دختر هیچکرا نکذاشت که ه‌اندرون آید × وچون هه برای او 
۳ کریه وزاری میکردند او کنت کنا متاشیف نه مرده پلک خفته است + پس 
4 باو استهزاء کردند چونکه میدانستند که را انیت بو هه را رون کرد 


1 انجیل لوقا ٩‏ 
0 ودست دخررا کرفته صدا زد وکنت ای دخربرخیز* وروح او برکشت وفور 
01 برخاست پس عیسی فرمود تأ بوی خورا اك دهند + وپدر ها گر او حبران ن شدند . 

پس ایشانرا فرمود که چ کسرا از این ماجرا خبر ندهند + 

3 

| پس دوازده شاکرد خودرا طلیب بایشان ن قوت وقدرت بر چیع دیوها وشفا 
۲ دادن امراض عطا فرمود+ وابشانرا فرستاد تا پلکوت خدا موعظه کنند 
۲ وم‌یضان‌را صت مخشند + وبدیشان‌کفت شع چیز مجهة راه برمدارید نه عصاء 
4 ونه توشه دان ونه نان ونه پول ونه برای یکنفردو جامه+ وبهرخانة که داخل 
ه شوید هنا بايد نا ازان موضع روانه شوید» وهرکه شارا پذیرد وقتیکه از ان 
شهر بیرون شوید خاك بایهای خود را نیز بپنشانید تا برایشان شهادتی شود × 
بسن وهی عم شده در‌دهانتی. میکفنید هزبشارت یداد وادر هت ۳ 
سفنید ند + اما هیرودیس تیترارك چون خبر مام این وقایع‌را شنید مضطرب 
شد زرا بعضی میکنتند که بحبی ازمردکان برخاسته است * وبعضی که الیاس 
ظاهر شن ودیکران که یی ازرانیای بشن بر خلسته اس الاد ۱۳ 
سم حیی را از تنش من جدا کردم ولی این کیست که در بارء او چين خبر میشنوم 
وطالب ملاقات وی میبود» وچون رسولان مراجعت کردند اله کرده بودند 
بدو باز کف پس ایشانرا برداشته بویرانۀ نزديك شهری که ببت صیدا نام داشت 
۱۱ خلوت رفت* اما کروهی بسیاراطلاع یافته درعقب وی شتافتند پس ایشانرا 

پذیرفته ایشانرا از ملکوت خدا اعلام مینمود وهرک احتیا ج به معایه می داشت 


۲ ڪت مخنید + وچون روز رو بزوال نهاد آن دوازده نزد وی امه ڪنتند 


کر کے 28 


سس 
۰ 


مردمرا مرخص فرما تا بدهات واراضی ابوا رفته منزل وخورالك برای خویشتن 
پېدا ایند زیراکه در ابنجا در حرا میباشم + او بدیشان کنت شا ایشانرا غذا 
دهید » کفتند مارا جز نج نان ودو ماهی نیست مکر بروم و جهة جمیع این کروه 
غذا خر ٭ زیرا قریب به ښجهزار مرد بودند پس بشاکردان خود کنت که 
ایشانرا پنوا" نیام دسته دسته بنشا نند انان هنين کرده هه را نشا نید ند چ 


۳ 


ص 


5 


ست...... ‏ مس 


0 


ال ۱.۷ 

۷ نود ۳۹ خود ۳ ی مد ان پس هه خورده سیر شدند 
۸ ودوازده سبد پراز پارهای بای مانت برداشتندب . ` وهنکا میکه او بننهای دعا 
کد وشاکردانش هراه او بودند ۱ زایشان بر گت مرم مراکه میدانند × 

۹ در جواب کفتند مین تجید دهنل و بعضی ات ودن یکرت خی او 
۴ انییای پیشین برخاسته است چ بدیشان کفت شا مرا که میدانید پطرس درجواب 
ا٣‏ کشت مس خدا + پس ایشانرا قدغن بلیغ فرمو دکه هیچ کسرا از این اطلاع 
۲ مدهید × وک لازشست که بر امان رس یتنا “ند واز مشا ورای 
۳ گنه وکاتبان رد شن کفته شود وروز سیم بر خیزد ‏ بره کت کی 
تفر اهد مرا پیروای کت بای نفس خودرا انکار نموده اک خود و مزرژزبر 
۳4 دارد ومرا متابعت کد زاھ | هرکه تخواهد جان خودر! خلاص دهد ارا | هلا 
هرک اجان خرچ کے کید اغات رامد داد ریا 
انسانرا چه فائن دارد که ام جهانرا برد ونفس ودرا اد دهد با اتراازباری 
۲ رساند+ زرا هره از من وکلام من عار دارد پسر انسان نیز وقتیکه در جلال 
۷ خود وجلال او واگ مقس ایک از او عار خواهد ا هرابنه بش 
میکوم که بعضی ازحاضرین در اجا هستند که تا ملکوت خدارا نه بینند ائقه موترا 
۸ نخواهند چشید + واز این کلام قريب بهشت رو زکذشته بودکه پطرس وبوحنا 
چهره ای کات و او دز در داد شید کا ى قر دای 
ا ِ بای خی جلالی شت دربارۂ رحلت 
اس خواب مر ی جلال او وان ن دو مردرا که وی بودند 
۲۳ د بل نف > وجون ان دو نفراز او دا میشد ند بط رس و ده ای استاد 
1 ار 9 ۳ ا REE‏ چه ۳ و + ڪن هنوز ی 
وود اناگه ابزی بشید رشق بایان سای افکد اور چوا داحلن اب مید :د 


۱/۸ انحیل لوقا ٩‏ 
۵ ساب یدند ب ای زاره کون اپ ی ۱۱ 
۲1 بشنوید + وجون این آوازرسید عیسی را ھا یافتند وایشان ساکت ماندند واز 
۳۷ انيه ديك بو هیچ ک رز ن 1 خبر ندادند × ودر روز بعد چون ایشا 
۸ رکره بزیز آمدند کروی ایا ر اور یتبال مودندج مک اد ۳ 
میان فریاد کان کفت ای استاد بتو ماس میکم که ہر پسر من لطف فرمائی زیرا 
٩‏ يکانه من اسبت چ که‌ناکاه روج اورا کرد مدفعه هر ا 
.* مصروع میشود واورا فشرده بدشواری رها میکند* واز شاکردانت درخواست 
ا* کردم که اورا یرون کنند نتوانستند* عیسی درجواب کفت ای فرقه بی ایان 
ا توش تا کی با شا باشم وحمل ها کردم سیر جودر | اجا بیاور+ وچون او 
۳ دیو اورا دریك مصروع تاه کی 1 خبیت را نهیب داده طفل را 
۲ شفا خشید وبه پدرش سپرد+ وهه از وی خدا متیر شدند و وقتیکه هه از 
44 تام اعمال عیسی متتیب شدند بشاکردان خود کنت ٭ این مضانرا درکوشهای 
7 ار ن بدستهای مردم تسلهم < خواهد شد ٭ وی این 
ترا درك نکردند واز OEE‏ داشته شد که ار را ه فد وترسینند 6 ۱۷ 
7 ازوی بپرسند + ودرمیان ايشان مباحثه شد که کدام يلك از ما بزرکتر ا 2 
۷ عیسی خیال دل ایشانرا مللفت شن طفلی بکرفت واورا نزد خود برپا داشت « 
۸ وبایشان کفت هرکه این طفلرا بنام من قبول کند مرا قبول کرده باشد وهرکه 
مرا پذیرد فرسننك" مرا پذیرفته باشد زیرا هرکه از جیع شیا کوچکتر باشد ها 
٩‏ بزرك خواهد بود* یوحنا جواب داده کنت ای استاد تخصیرا دید که بنام 9 
دیوهارا اخراج یکد واورا منع خودم ازانروکه پروی ما فیکد + عیسی بدو 
۰ کفت اورا مانعت مکید زیرا هرکه ضد شا نیست با شماست ٭ وجون 
اه روزه‌ای صعود او نزديك میشد روی خودرا بعزم ثابت اوی اورشلم نهاد × 
۲ پس رسولان پیش از خود فریتاده ایشان رفته ببلدی از بلاد سام‌یان وارد کشتند 
۲ تا برای او تدارك بیند: اما اورا جای ندادند از انزوکه عازم اورشلم میبود+ 
۶ وچون شأکردان او یعفوب ویوحنا اینرا دیدند کفتند ای خداوند ابا مخواهی 
0 بکوثم که انش ازاسان بارین ابنهارا فرو کرد چنانکه الاس نیز کرد × انکاء 


انجيل لوقا .۱ ۰۹ 
01 ا بات ام کدی نیدانید که ۳ 3 وع یت زرا 5 
0۷ ۳ و در اثنای Ll‏ ۱ 
۸ هرجا روی ترا متابعت کی × عیسی بوی کفت روباهانرا سوراخعا است ومرغان 
٩‏ هوا را اشیانها ی نرا جای سم نهادن ليست + وبد کی کد وان 
عقب من بیا اتمه نع E‏ 
o 1۱‏ کو د کر کش موی ترا پیروی پت r‏ 
۲ رخصت ده تا اهل خانه خودرا وداع فا ٭ عیسی دنت کت کشک E‏ 
بغ زدن درا زکرده ای کرک کا لکت خدا نيبا شد × 


باب ده 


۰ 
. وبعد ازاین امور خداوند هنتاد نفر دیکر را نیزتعیین فرموده ایشانرا جات 
۲ جفت پیش روک خود پر شهرک وموضعیکه خود عزیت آن داشت فرستاد* پس 
بدیثان کفت حصاد بسیار است وعلله کر پس از صاحب حصاد در خواست 

۲ کید تا عمله‌ها برای حصاد خود بیرون فاید* بروید انك من شمارا چون 
4 بره‌ها دربیان کرکان ری ویسه وتوشه‌دان وکنشها با خود برمدارید 
ه وهچکسرا در راه سلام میائید* نی ارس 
7 برین خانه باد+ بان رکا ابن للام دراخانه باشد سلام بان قرا رکیرد 
۲ یارشا راجع شود * کک تفت ما یش از انه دارند مخورید 
۸ 
۹ 


ت 


ویاشامید زیراکه مزدور مسق اجرت خود است وازخانه بخانه نفل مکنید * ودر 
هرشهری که رفتبد وشارا پذیرفتند از اچه بیش شا کذارند جخورید + وم‌یضان 
۳ ا دیک ا و کید کا س عدا تیا ووب خن اش لیکن درم 
١ا‏ شهری که رفتید وشارا قبول نکردند بکوچه‌های انشهر بیرون شن بکونید + حتی 
خاک از شهر شا برما نشسته است برشا ميافشانم لیکن ا بنرا بدانید که ملکوت 
۲ خدا بشما نزديك شن است × کے که چا یدرز انروزازحالت 
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ا آنشه ‏ سهاتر خواهد بود* وای برتو ای خورزین» وای برتوای بیت صیدا 
زبرا اکر مجزانیکه در شما ظاهرشد در صور وصیدون ظاهر میشد هراینه مدتی 
۶ در پلاس وخا اکستر نشسته توبه مبکزدند ‏ لیکن حالت صور وصدون در روز 
0 جزا از حال شما اسانترخواهد بود+ وتو ای کذرناحوم که سر باسمان افراشتة 
۲ تا جهنم سرنکون خواهی شد* آنکه مار شنود مرا شبن وکمیکه شمارا حبر شارد 
۷ مرا حثیر شرده وهرکه مرا حفیز شارد فرستنده مرا حقیر شرده باشد * در هفتاد 
۸ نار باخری برکشته کفتد ای خداوند دیوها م باس تو اطاعت ما میکنند بدایشان 
٩‏ کفت من شیطانرا دید م که چون برق از راان افد الك ا 
مخشم که ماران وعتربها وقایی فوت دشن را پایال کید وچیزی بشا ضرر 
۲۰ هرکز نخواهد رسانید ٭ وی از این شادی مکنید که ارواح اطاعت شا میکنند 
۲۱ بلک یشتر شاد باشید اک نامهای شا در اسان مرقوم است * درهان ساعت 
نی در رو ویجد نموده کفت ای پدر مالك امان وزمین ترا سپاس میک که 
این اموررا از دانایان وخردمندان مخنی داشتی وبر کودکان مکشموف ساخنی بی 
۳۲ ای پدر چونکه هجین منظور نظر تو افتاد + و شوی عاکردان ود ۳ نموده 
کنت هه چیزرا پدر ین سپرده است وهتچکس نیشناسد که پم کیست جز پدر 
۳ ونه که پدر کیست غیراز پسروهرکه پسر مخواهد برای او مکشوف تازد 3 
خلوتبهاکزیان تخود الات فرموه کفت ارش ااال ا 1 
۲t‏ ینید می بینند + زیرا را بشما میکوم بسا انیا وبادشاهان مخواستند اجه شای بینید 
[o‏ 3 ا و اجه شا میت ند شون و نشتید ند ۱ 
برخاسته از روی امان بوی کنت ای استاد چه کر تا وارث حیات جاودانی 
2 نردم * بوی کفت در توراة چه نوشته وا ي نکونه محخوانی + جواب 
داده کفت اینکه خداوند خدای خودرا مام دل ونام نفس وتام توانای وتام 
۸ فکر خود حبت نا وهساية خودرا مثل نفس خود* کنت نڊڪو جواب کفتی 
چنین بکن که خواهی زیست + ليکن او چون خواست خودرا عادل اید بعیسی 
۲ کفت وهای من کیست* عیسی در جواب وی کفت مردی که از اورشام 
بسوی ارجا میرفت بدستهای دزدان افتاد واورا برهنه کرده جروج ساخنند 
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۱؟ واورا نم مرده واکذارده برفتند × اتناقاکاهنی از EA‏ ون ازا بد 
دنک وق همین کے امه بای اھا عیور ,کردم نرد یآ فد وش 
88 او نکریسته ا زکارةٌ دیکر برفت * لیکن تخصی سامری که مسافر بود نزد وی 
۶ امن چون اورا بدید دلش بر وی بسوخت * پس پش امن بر زخمهای او روغن 
وشراب رشخته انهارا بست واورا ؛ بر مرکب خود سوا رکزده تست رسا نید 
٥‏ وخدمت او کرد« بامدادان چون روانه میشد ا در افرده بسرای داو 
داد وبدو کفت اتخصرا متوجه ان شش از ز این خرج کی درحین 
مراجعت بتو دم پس بنظر تو کدام دراه ود ا 
۷ بدست دزدان افتاد + کنت آنکه e aa‏ 
۸ نیز هان کن »+ وهنکامیکه mE‏ ی داش 
٩‏ اورا مخانة خود پذیرفت + واورا خواهری مرم نام بود که نزد عیسی 
.4 نشسته کلام اورا میشنید + اما مرتاه جهة ریا دن خدمت مضطرب میبود پس 
نزديك امه کفت اخداوند ای ترا بای نیست که خواهرم مرا وآکذارد که تب 
ا٤‏ خدمت کم اورا بفرما تا مرا یاری کد ٭ عیسی در جواب وی کفت ای مرتاء ای 
۲ ماه نو در چیزهای بسیار:انديشه واضطراب داری + لیکن يلك چیز لازمست 
ومرم ان نصیب خویرا اختبارکده اس تکه از ای کرفته نخواهد شد * 


۱ وهنکامیکه | او در موضی دعا میکرد چون فارخ شد یکی از گنت رک 
کنت خداوندا دعا کردن‌را با تعلم ما چنانکه حبی شاکردان خودرا بیاموخت + 
نا گنت هرکاه دعا کنید کوتیك ای پدر با که دز اسان نام تو مقدس باده 
۳ ملکوت تو بیایده اراده تو چنانکه در اسان ات در زمین نیز کرده شود * نان 
4 کفاف مارا روز بروز با بن + وکناهان مارا حش زیرآکه ما نیز هر فرضدار خودرا 
و مدمه E RAE‏ رتور بای دید ینیما رکف 
اکت ت از ما که دوستی داشته باشد ونصف شب نزد وی آمك بکوید ای دوست 


7 سه قرص نان بن قرزض ده* چوکه یکی از دوستان من از سفربرمن وارد شن 
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۷ وچیزی ندار م که پیش او کذارم * پس او از اندرون در جواب کوید مرا زحمت 
مك زیرأکه .. نیتوانم 
۸ برخاست تا بتو دهم * بشما میکوم هر چند بعلت دوستی بر نخیزد. تا بر ده ۱02 
٩‏ جهة محاجت خواهد تا و هی شیاتس رو و بدو خواهد داد+ ومن 
بشما بیکوم سوال کید که بشا داده خواهد شده بطلبید که خواهید یافت» 
۰ بکویید که برای شا باز کرده خواهد شد+ زیرا هرکه سوّال کد یابد وهرکه 
۱ بظلید خواهد یافنت وهرکه کربت برای او بار کرده اد وکسیت 1۳ 
که پد ر باش و یرش از راتان راھد شتی بدو کد دیا کر ا ا 
۲ ماه عاوی و ید یا آکر تم مرش مخواهد عقربى بدو عطا ڪند ې 
e E 6 ۳‏ بان داد 
٤‏ ا وداک کت ف بیرون ی وجون بیرون که 
۳ سور تن ها بیزون ا کر ۳ روک ۳ 3 ان ار 
۷ طلب نودند+ پس او خیالات ایشانرا درك کرده بدیشان کفت E‏ 
بر خلاف خود منقسم شود تباه کردد وخانة که بر خانه منقسم شود منهدم کردد × 
رو وی یوب 9 مزب ی پایدار باند زیرا 
و ا #3 ا ا رک آبار e‏ 
۳ ابخهة ایشان داوران بر شا خواهند بود ¥ لیکن هرکاه به انکشت خدا دیوهارا 
۲۱ يرون بیکر هراینه ملکوت خدا ناکان برشا امن است * وقتیکه مرد زورآور 
1 سلاج توف و خودرا نکاه دارد اموال او محفوظ میباشد × اما چون شخصی 
زوواوزتر ايا آید براو غلیه یافته هه اسه اورا که بدان اعټاد میداشت ازاو 
NY‏ وا اد ن 9 
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۵ از زان بیرون ا برمیکردم + پس جون اید انز زد کرده شه 1 اسای 
1 بیند × EET‏ وهفت روح دیکر شریرتر | ز خود برداشته داخل شن در اما 
۷ ساکن میکردد وا واخر آتشخص از زاو اش کا مشود چون ع او این سفنانزا 
میکنت زف ازان مان باواز بلند وبا کفت خوشامحال آن ر رج که ترا حمل 
۸ کرد وبستاانیکه مکبدی* لیکن اوکنت بلکه خوشا محال انانیکه کلام خدارا 
۳۹ مدای و ات کته و هنکامیکه مردم بر او ازدحام مشودند خن 
کنتن آغاز کرد ک کک و و مکی وزاتی, یشان ا 
۳ نخواهد شد جزایت بونس نبی٭ زبرا چنانکه یونس برای اهل نینوی ایت شد 
۱ هین پسرانسان نبز برای اینفرقه خواهد بود ٭ ملک جنوب در روز داوری با 
مردم اینفرقه برخاسته بر ایشان حک خواهد کرد زیر که از اقصای زمین امد ۳ 
7 عکت ساپیانرابشنود ابتك در ایا کی بزرکتر ازسلیان است * مردمنینوی 
در روز داوری با این طبقه برخاسته بر ایشان حک خواهند کرد زیراکه موعظه 
TRESS‏ توبه کردند واينك در ابنجا کسی بزرکتر از یونس است * وچ کس 
د تا انرا در ا ف ا زا کا بلک ارغان ا هرک 
٤‏ داخل شود روش را بیند + چراغ بدن چم است پس مادامیکه چثم تو بسیط 
است تا جسدت نيز روشن است و لیکن اکر فاسد باشد جسد نو نيز 
ر .با تفر ناش ادا وری که در تی امت طلست باخناب 
۲۲ بنابرین هرگاه قا جسم تو روشن باشد وذرة ظامت نداشته باشد هه‌اش روشن 
۷ خواهد بود مثل وقتیکه ِِ بتابش خود ترا روشنای میدهد + . وهنکامیکه 
خن میککفت یکی ازفیسیان از او وعل خواست که در خان او چاشت نخورد 
۸ پس داخل شن پنشسي+* اما فریسی چون دید که مو ارا دوس نمی 
۳۹ تیب نود + خداوند ویر کفت هانا شا ای فر یسیان بم ون پاله وبشقابرا 
.۽ طاهر میسازید ول درون شا راز حرص وخبائت است ٭ ای احمفان ایا او 
4۱ که بیرونرا آفرید اندرونرا پر یاف یو بلکه ازانچه دارید صدقه دهبدکه اينك 
۲ هه چیز برای شما طاهر خواهد کشت + وای بر شا ای فریسیان که ده يك از 
نعناع وسداب وهر قسم سبزیرا میدهید واز دادربی وحبت خدا تجا وز مینائید 
)8( 
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۲ اینها را میباید تجا ایرد وانهارا نیز ترك نکید × وای بر شا ای فریسیان که صدر 
44 کنایس وسلام در بازازها را حوشت مد ارد مایب شا ای کانبات وفریسیان 
ریاکار زیاکه مانند قبرهای بهان شت هستید که مردم بآ راه میروند و فیدانند × 
هه انکاه ا ا مع بدین خر ر 
٦‏ میکی + کفت وای برشا نیز ای فتهاء زیر که بارهای کرانرا بر مردم مینهید وخود 
۷ بران بارهاً يك انکشت خودرا فیکذ ارید + وای بر شا زیر که مقا بر انییاءرا بنا 
۸ میکید ویدران شما ایشانرا کشتند + پس بکارهای پدران خود شهادت میدهید 
واز انا راضی هستید زیر ۳ ایشانرا کشتند وشا قبرهای ایشانرا میسازید ٭ 
1 از اینرو حکت خدا نیز فربوده است که بسوی ایشان انباء ورسولان میفرستم 
.۰ وبعضی از ایشانرا خواهند کشت وبر بعضی جفا خواهند کرد ٭ نا انتقام خون 
اه جیع انییاء که از بنای عام رخله شد ازینطبقه کرفته شود * از خون هاییل تا خون 
ریا که درمیان مذج وهیکل کنته شده بلی بشما میکوع که ازینفرقه باز خواست 
۲ خواهد شد*+ وای برشا ای فقهاء زیرا کلید معرفت‌را بر داشته‌اید که خود 
۲ داخل نیشوید وداخل شوندکا نا هم مان میشوید+ وچون او این خنانرا بدیشان 
میکفت کاتبان وف یسیان CA E EIT‏ بسا ای 
٤‏ میکردند + ودر کین ارد اچک از زبان ا و کرفته دوا 


باب دوازدم 

۱ ۳ ميان وقتیکه هزاران E‏ بنوعیکه ك دیکررا پاعال 

a o‏ اول انکه از خميرماية ف یسیان که 
1 ریاکاریست احتیاط کنید بو زیرا چیزی نهفته نیست ت که اشکار نشود el‏ 3 
که معلوم نکزدد * نابرین نجه در تاریکی کفته‌اید در روشنائی شین خواهد شد 
وانجه در خلوتضا نه دو اکرش که اید برپخت بانها ندا شود لیکن ای دوستان 
من بشما میکوم از قاتلان جسم که قدرت ندارند بیشتر از این بکند ترسان مباشید + 
٥‏ بلک با نشان میدهم که از که باید ترسید از زاو بتربید که بعد از کنتن قدرت 
دارد که جهن کر او بترسید ب« ایا بغ کنجشلت بدو فلس 


مس حم 


5 
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فروخنه فیشود وحال انکه یکی ازآتها نزد خدا فراموش فیشود + بلکه موبهای 
سرشا هه شرده شت است پس بم مکید زپراکه از چندان کفشك بهتر هستبد × 
۸ لیکن بشما میکوم هرکه نزد مردم ن اقرا رکند پسرانسان نبز ہش فرشتکان خدا 
٩‏ اورا اقرار خواهد کزد+ اما هرکه مرا ہش مردم انکارکند نزد فرشتکان خدا 
ار کک کا ویک کی تعلافت چ اسان کوب "ام وین نود 
ا اما هرکه روح اللدس کنر کوید آمرزین نخواهد شد* وچون شارا در کایس 

وبنزد حکام ودیوانیان برند ادیش مک که چکرنه و جه نوع مت آورید يا 
بکد زیر رکه در هانساعت روح القدس شیارا NT TET‏ 


€ 


کشت وشخصی از زاتجیاعت بوی کفت ای استاد 5 بفرما ر 


۶ ؛ با من تقس کد × بوی کفت ای مرد که مرا برشا داور با مقسم قرار داده است + 
پس بدیشان کفت زنهار از طمع بپرهیزید زیا اکرچه اموال کسی زیاد شود 
۱۳۹1 حیات او از اموالش نلست +× ول برای ایشانه ن اورده کنت شخضی دوامندرا 
۲ من 9 e‏ 8 ا هب موی یر 

ری وک بسک ی تا ۳ 1 3 خود را ا ام 
٩‏ کرد+ وننس خودرا خوام کفت که اجان اموال فراوان اندوخنه شن مجية 

کفت ای احق درهین شب جان ترا از تو خواهند کرفت انکاه انجه اند وة 


رت 
o‏ 


۳ ازان که خواهد بود+ هچین است هرکسیکه برای خود ذخ کد وبرای 
۲ خذا دولتمند نباشد ب ۳ بشاکردان خود کفت از اضهة بشا میکوم که 
۳ اندیشه کد بجهة جان خود که چه مخورید ونه برای بد نکه چه ببوشید + جان 
۶ از خوراك وبدن از پوشاك بپتراست* کلاغانرا ملاحظه کید که نه زراعت 

Eek‏ حصاد ون ه کجی ونه انباری دارند و او بان انا E‏ چند 
٥‏ مرتبه از مرغان بهتر نیستید + وکیست از شما که بفکر بتواند ذرای بر قامت خود 
7 افزاید + پس هرگاء توا کوچکترین کاریرا ندارید جرا برای مابقی میاند یشید + 
۷ سوسنهای چمن‌را بنکرید چکونه نو می کند وحال انک نه زجت میکشند ونه ی 

(8*) 
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ریسند اما بثا میکوم که سلپیان با م جلالش مثل یکی از اینها پوشیت نبود × 
۸ پس هرگاه خدا عاق را که امروز در مخرا است وفردا در تبور افکنه میشود 
٩‏ چنان امش اند چة قد ر بیشتر شیارا اک سست اعانان × پس شا طالب مباشید 
۳ که چه مخورید یا چه بیاشامید ومضطرب مشوید ×+ زیرا که امتیهای جهان هة این 
اهارا ا پدر شما میداند که باين چیزها احنیاج دارید* بلکه 
ملکوت خدارا طلب کید که جیع این جیزها برای شا افزوده خواهد شد × 


و 
۲ ترسان مباشید ای کله کوچك زبراکه مرضیٌ پدر شما است که ملکوترا بشا عطا 
٩‏ فرما ید + نی دارید بفروشید وصدقه دهید وکسه‌ها بسازید که کنه نشود 
۳2 وکاک تلف شود درا ےا ایک کرد نرد ادود اه 9 
٥‏ جایکه خزاية شنا ادل ا نیز در انا ا ۱ خودرا بسته چراغهای 
خودرا افروخته بدارید+ وشا مانند کسانی باشید که انتظار آقای خودرا میکشند 
که چه وقت از عروبی مراجعت کد تا هر وقت اید ودرا بکوید بد راك برای 
۷ او با زکند + خوشاحال آن غلامان که اقای ایشان چون اید ایشانرا بیدار بابد 
هراینه بشما میکوم که کر خودرا بسته ایشا یج ندانید ویش امث ایشاثرا 
۳۸ خدمت خواهد کرد × دادو ات س دوم يا یا سم از شب ید شرا 0 
کشا ال ان ن¿ غلامان + اما ابا بدانید که اکر صاحب خانه میدانست که دود 
درچه ساعت میا بیدار نان وکا شت که ممانه‌اش نفب زنند + ا 
اکور ا زیرا در ساعتیکه کان ر ا پطرس بوی 
2۲ کنت ای خداوند ی این مل‌را برای ما زدی یا هة هه × خداوند کفت ۳ 
کک اغ برسائرخدام خود کاشته بائ 
که اورا در و تابشاره تقس کند + خوشاال ا O‏ 
4 اورا د چن کول بابت وا با میکوم که ار بر هه مالك خود 
0 خواهد کاشت ٭+ لیکن آکرانفلام درا ی کیت E‏ اقام بطول میانجامد 
|< وبزدن و وکیزان وبخوردن ونوشیدن ومیکسار دن وو E‏ هراینه 
ا انتلام اید دو روزی م ا E‏ 
۷ باره کرد ۳4 با خیاتکاران قرار دهد .اما انتلامیکه اراد مولای ‏ ۱۳ ۱ 


انجبل لوقا ۱۳ ۱۷ 


دانست وخودرا ۳ TEE‏ نماید تازیانه بسیار خواهد خورد × 
A‏ اما انکه نا دانسته کارهای اة اب کر تازيانة ک خواهد خورد ور کت که 
عطا زیاده شود ا وی مطالبه بای کر ود و نزد ه رکه امانت بیشتر هند ا 
14 9 یج من امد چ دار پس چه 
ا ها و انا کار ید EN E‏ 
آه مخشم نی بلک بشما میکوم تف یفرب زیرا ؛ ی 
۲ وسه از دو جدا خواهند شد* پدر از پسر و پسر از پدر ومادر از دختر ودختر 
٤‏ از مادر وخارسو از ءوس وعروس از خارسو مفارقت خواهند نود + انگاه 
تاز با ن جیاعت کفت هنکامیکه ‏ ابری ی که اا زورب بدید اید د ید کت 
02 رنب ید وچنین میشود ۲ و چون دی که شرت موز a‏ 
۷ پس چکونه که ۳9 از خود TT‏ 2 
oA‏ وهنکا میکه با مدع خود نزد حاک میرو یا در راه سرد 5 که ازادزبرش مسا دا ۳ 
٩‏ نزد قاضی بکشد مکی ترا سرت و رد وسرهنلک ترا ر فان افکند × ترا 


ہے 


یکوم تا فلس اخررا ادا نکی از انجا هرکز بیرون نخواهی امد × 
باب سیز دهشم 

۱ تا اه اورا از جلیلیانی ا پبلاطس خون ایشا نرا با 

مکارت ودد از سایرسکنة جلیاج از انرک چین زحمات دیدن 
3 بشا میکوم اکر توبه نکید مک 5 هعینین هلاك خواهید شد + ۳ 
شون ی برج کر بو ان اده ارا نرا ولاك کد وان وم وت که 
از جیم مردمان ¿ ساکن اورشلم خطاکارتر بودند » ات ۳ شیارا 3 اکر 
تو به نکنید هی شا ين هلاك خواهید د ان وان ی شقصی 


ت سم 
2 م که ۰ ح 0 ۳9 NE‏ 2 
درخت انجیری در تا کستان خود غرس نود و چون امد تا مبوه ازان مجوید چیزی 


RD 


o 


1 


۱۱۸ انجیل لوقا ۱۳ 
۷ نافت ۶« a‏ رک هی که رب فان اشتت ت میا که از این درخت اغیر 
۸ موه بطلم وفیام انا ببرچرا زمبن‌را نبز باطل سازد + در جواب وی کفت ای 
۹ آقا اسال م انرا قی که کرزدش را کت کود بریزم × ESA‏ اورد ال 
تعد ازان ات بر وروزست در یکی از کاس تعلیم میداد + واينك زنی 
ڪه مدت ههن سال روح ضعف میداشت ا وف شن ابدا فیته انستراست 
۳ بایستد اد بود × ی دی ا ئا زن 
۳1 خدارا کید نود × آنکاه ر کته e‏ ۰ 
غا داد پس بردم توجه وده کفت شش روز اس که باید کار کون در انا 
|o‏ امم شفا با نه در روز سبت ۲« خد و ند در جواب مت ای با کار ایا 
هریی ازشا در روز سبت کو یا غ خودرا ازاخور باز کرده بیرون فیبرد تا 
٩‏ سيراب بش کند + EOE‏ راهيم است وشيطان اورا مدت هجن سال 
۷ تا جال بسته بود نیبایست اورا در روز سبت از این بند رها فود+ وچون ایا 
۸ رر کک از وی صادر میکشت چ کر کفت ماکرت خدا چه ۲ ۳ ۱ 
۳ بکدام شی تشییه نام * دانةٌ خردایرا ماند که شضصی کرفته درباغ خود کشت یس 
روند ود رخت برك کزدید محدیکه ق غان هوا امن در شاخهایش اشیانه کرفتند × 
7 با زگفت برای ملکوت خدا چه سل اور خمیرمایة و زنی کرفته کن 
O‏ ودر شرها کات ۳ 
۳ تعلم میداد وبسوی اورشلم ا کک تشذصی بوی کنت نگاو ند ایا ک 
۲ هستند که نحات یابنده او بایشان کفت + جد وید کند 9 در تنك داخل 
شو ید زیراک بشما میکوم بسیاری طالب دخول خواهند کرد و نخواهند توانست # 
o‏ بعد از از که صاحب سح بر خیزد و دررا ۱ ند3 وس پرونی ایستاده دررا 
و اغا کید و و خداوندا خداوندا بای ما بازکن انکاه وی در جواب 
1 تتراهد کفک غار فیشناسی که از کا هستید» درانوقت خواهید کنت که در 
۷ حصور نو خوردم واشامیدم وک کا ۳ تعلی دادی × باز خواهد کات 


انجیل لوقا ۱4 Nt‏ 
شا ا میشنا سم 5 کا هستید ای هه بدکارا. TT‏ 
۹ نار نر6 خدا ینید وخودرا بیرون رک ایدم وازسفرق و مغرب 
۰ وثیال وجنوب امن در ملکوت خدا خواهند نشست * واينك اخرین هستند که 
۱ اولبن خواهند بود واوّلین که اخرین خواهند بود+ درهان روز چند نفر 
از فریسیان امن بوی کفتند دور شو واز اجا برو زیراکه هیرودیس مبتواهد ترا 
۲ بقتل رساند+ ایشا نرا کفت بروید وبان روباه كويد اينك امروز وفردا دیوهارا 
۲ بیرون میکم ومریضانرا صخت ی ودر رون سیم کامل خواهم شد* لیکن 
میباید امروز وفردا وپس فردا راه روم زیر که الست نبی بیرون از اورشلم 
که ود ای آورشلم ای اورشلیم که قاتل انبیاء وسنکار کندة مرسلېن خود 
هتی چد کوان اال ترا جع کر جاک مرخ جوجهای خویشرا زیر 
۲۵ بالهای زد و نخواستید ۲ اینلكت خانه شا برای شا راب کنذاشته سود 
وبا میرم که مرا دیکر فخواهید دید تا وقتی اید که کونید مبارکست او که بنام 
خداوند میاید × 
باب چهاردم 
| وواع شد که در روز سبت نانة یکی از روسای فریسیان برای غذا خوردن 
۲ در اف راشان مراقب او میبو‌دند+ *واينك E‏ او بود + 
۽ انکاه عیسی ملتفت شت فنهاء وف یسیانرا خطاب کرده کفت ایا در روز سبت 
ای تا انست ب ایشان ناکت ناشند بش ا درا -کزفته شفا دادو ردا 
ه کرد × و بایشان روی اورده کفت ست ازشما که لغ با کاوش زور زیت سره 
7 چاه افند وفورا ار درو نیاورد ٭ پس در این امور از جواب وی عاجز 
۷ ماندند* وبرای مهمانان مثلی زد چون ملاحظه فرمود که چکونه صدر مجلس را 
۸ اختیار میکردند پس بایشان کفت ٭ چون کس ترا بعروس دعوت کند وی و 
۹ مجلس منشین مبادا کسی بزرکتر از ترا هم وعث خواسته باشد × ET‏ تو 
و اورا وعل خواسته بود بیاید وترا کوید اینکس‌را جای ہن وتو با الت روی 
۱۰ بصفت نعال خواهی ناد + بلکه چون مهیان کسی با ی رفته در پائان پنشین تا و قتیکه 


۳ انیل لوقا ۱۶ 
تا و 
9 بود»* زیرا هرکه خودرا بزرك سازد ذلیل کردد وهرکه خویشتن‌را فرود 


آرد شرافراز کر ددج یل بانکسیکه از او وعك خواسته بود نی زکنت وفتیکه 


ات با شام دهی دوستان با برادران یا خویشان یا هسایکان دولمند خودرا 
دعوت مکن مبادا ایشان نیز ترا مخوانند وترا عوض داده شود+ بلکه چون 
ا EO‏ انرا دعوت کن که خجسته خواهی بود 
سس در ت عادلان بتو جزا عطا خواهد شد چ 
انکاه یکی ازعجلسیان چون این را شنید کفت خوشا محال کسیکه درملکوت 
خدا غذا خورد × بوی کفنت شنصی ضیافتی عظم نود ویسیاریرا دعوت مود * 
س چون وقت شام رسید غلام خود را فرستاد تا دعوت شدکانرا کوید بیانید 
زیراکه احال هه چیز حاضر است + لیکن هه بيك رای عذر خواهی اغا زکردند 
اوی کفت مزرعهٌ خریدم وناچار باید بروم ان به بم ازتو جوج دارم مرا 
نف داری ٭ ودیکری گنت جفت کاو خربن ام میروم تا آنھارا بیازمابم 
بتو الاس م مرا 2 فائی * سیبی کفت زنی کرفته 8 ام واز این سب نیتوام 
7 پس انتلام امن مولای خودرا زاین ار ا .2 ۳۳۳ 
خانه غضب نوده بغلام خود فرمود به بازارها وکوچهای شهر بشتاب وفقیران 
ولنکان وشلان وکورانرا در الجا بیاور٭ پس غلام کنت ای اقا اه فرمودی 
شد وهنوز جای بافیست + پس اقا بغلام کت برام| ومرزها یرون رفته مردمرا 
به احاح بباور تا خانة من پرشود». زیرا بشما میکوم هچ یك از انانیکه دعوت شن 
2 2 مرا نخواهد چشید + . وهنکامیکه جمعی کثبرهراه او میرفتند روی 


وارد رار E‏ جان خودرا دز دشمن ندارد شاکردمن عتواط رح 


۷ وهرکه ا E‏ وو ا ر ۵ من کردد* 


۳ 
۳ 


ا5 E TT‏ با 


وقادر بر تام کردنش نشد هرک بیند تح کان کوید × این خص عارتی شروع 


انیل لوقا ۱۰ 5 

۲۱ کرده یو ان به انجامش رساند ‏ یا کدام پادشاء است که برای اا پاتا 

رت تسه تام قایک که یاب ده هار اه قرت مقار اک 

۲ کی‌را دارد که با ببست هزار لشکر بروی یبد + وال چون او هنوز دور است 

۲ الیئ فرستاده شروط ےرا از او درخواست کد* پس هین هر یکی ازشاکه 

۳۰ ام ماعلك خودرا : ترك نکند فیتواد شا کر من شود * نمك تیک ات ول هرگاه 

TT o‏ نه برای زمبن مصرنی دارد ونه برای مزبله 
بلکه بیرونش میریزند اتکهک کوش شنوا دارد بشنود × 


باب پانزدهم 


وجون هه باجکیران وکاه‌کاران بنزدش بات تا کلام اورا بشنوند* فریسیان 
وکاتبان ممه کان میکندند ایتخص کناهکارانرا مپپذیرد وبا ایشان ورد + پس 
برای ایشان این مل را زده کنت ٭ کیست ازشا که صد کوسنند داشته باشد 
ویک یکی از زاناک شود که آن نود ونه را درصرا نکذارد وازعقب آن کړ شن نرود ا 
انرا بیابد* پس چون آنزا یافت بشادی بردوش خود میکذارد ‏ و ما نه ۹ 
دوستان وهسایکانرا میطلبد وبدیشان میکوید با من‌شادی کید زیرا کوسفند کشا 
۷ خودرا یافته‌ام + بشما میکوم که براین منوال خوشی دراسیان رخ میناید بسیب توب 
۸ ی از برای نود ونه عادل که احتیاج بتوبه ندارند + يا ام 
اک دة درم دأشته باشد هرکاه یك درم کم شود چراغی افروخنه خانه / 

Pi ۹‏ | بیابد+ وچون یافت دوستان وهسایکان 
۰ ور | جع کردہ میکوید با من‌شادی کید زبا درم ؟ شارا پدا کرده‌ام × نین 
بشا میکوي شادی برای فرشتکان خد بو ینید هت شیب یلک خطاکار که توبه 
کت تخت وا دو یسر یود چ روز ی ایسر کو جاک یدو رد کشت 
امه پدر رصك ۱ وال ده ون رد ان ببس | ومالك خودرا برین دو سیم 
۲ کرد * وچندی نکذ: E‏ یر کت هه داشت جع کرده بای بعید کوچ 
٤ا‏ کرد وبعیاشی نا هجار سرمايٌ خودرا تلف نمود+ وجون ّام‌را صرف نموده بود 
|o‏ يط موی دران تبار تیا دنه کت واو بناج شدن شروع کرد * منوت ۳9 


° a E 


9 کے 


ور انجيل لوقا ۱۱ 

ودرا ا زامل ان ل وی اورا به‌املاك خود فرستاد تا کرازبانی 
رک درز میداشت که سس نکم خودرا از خرنوبی ک خوکان تخرد ند یرگن 
۷ وهچکس اورا چیزی فیداد* آخر ود آم کفت چه قدر آزمزدوران پدرم نان 
۸ فراوان دارند ومن ازکرسنی هلاك میشوم + برخاسته نزد پدر خود میروم وبدو 
٩‏ خوا مکنت ای بدر بایان وحضور ت وکا کردهام « ودیکرشايستة آن نیستم که 
۰ پسر تو خوانك شوم مرا چون یکی از مزدوران خود بکر« درساعت برخاسته 

بسوی 9 متوجه شد اما هنوز دور ‌بزد. ۸5 پدرش اورا دین ترم نود 
۲۱ ودوا نکن امه اور درا د پوسید + پسر ویرا کت ۳ 

بایان وحضور تو کا ه کرده‌ام وبعد ازین لای بق آن E‏ تم که پسر تو خوانك شوم * 
۳۳ لیب راما 2 دک ت جامه بهترین را ازخا نه آورده بدو پوشانید وانکشتری 
۳ بردستش کید ونعلین برپایهایش * وکوسال پرواریرا آورده دج کید تا جورم 
۶ هشادی ام * زا کی او کر یی رد د زن ن کردید وک شت بود فة 
۰ پس بشادی کزدن شروع فودند* اما پسر بزرك او درمزرعه بود جون ن امن 
۲7 خانه رسید صدای ساز ورقص‌را تیب زین یکی ازنوکران خودرا طلییث پر 
۷ ین چیست + بوی عرض کرد برادرت این دوت کساله 9 
۸ اسو که اورا میم باز ز یافت + ول او خش فوده نخواست انه دراید تا 


e ۳ ۳۹‏ الاس نود اما ۱ واد رجراب یدز خا 5 ت ابنک سالها 
و تو کرد ام وم تیه 9 e‏ 
yT ۳۱‏ ست د ا TR‏ 
۲ ای فرزند تو هيشه با من هستی وانچه آزان من است مال تست * ولی میبایست 
شاداد کرد هساک زیر کر این برادر تو مرده بود زنك کشت وک شل بود 
یافت کردید × 
ات شاه د 
تفت 
۱ وار خود نی زکنت شخصی دولنمندرا ناظری بود که ازاو نزد وی 


I ٠١ انيل لوقا‎ 

چیست که دربارهٌ تو شنیكام ه RE‏ 
بعد ازاین نظارت کی × ناظر با خود کت چه کم زیرا مولام نظارترا از 

میکیرد طاقت زمین کدن ن ندارم وازکدائی نیز عار دارم دانستم چه کی تا < 
از نظارت معزول شوم مرا مخانة خود بپذیرند + پس هریکی ا 


7 خودرا طلیین بی ی کنت اقام ی یی 


ڪڪ ,رصح 
= 2۱ 


اک 1 هه درا یکرو نشسته ناه رطل بزودی بنویس > TIT FES‏ 
ازتو چه قد ر طلب دارد » کت صد کیل کندم» ودرا کے اھ در بکر وجشناد 
بنویس * پس افایش ناظر خاین‌را افرین کفت زیرا عاقلانه کار کرد زیرا ابنای 
انجهان درطبقة خویش از ابنای نور عاقلتر هستند* ومن شارا میکوم دوستان 
ازمال‌بی انصان برای خود پدا کید تا چون فانی کزدید شارا مخبمه‌های جاودانی 
بہذ یرند × اتک دراندك امین باشد ا زامن بود وانکه درقلیل خاين 
3 درکیر م خاین اشد کد وهر اه رکاه درمال‌بی انصانی امین ی ا 
مال حقیفی را بشما بسپارد ‏ واد رسن ۳ دا GERE‏ مال 
خاص شارا بشا دهد × خادم فیتو اند ER‏ سامت کر زیر با ارب 
وماموتارا فیتوانید خدمت اید ا وفریسیانی که زر دوست بودند هه 
اینسخانرا شنین اورا استهزاء نمودند* بایشان کفت شا هستید که خودرا پش 
مردم عادل ماد یتنا عارف دلهای شاست زیرا که آنه انسان 


e‏ توراه وا وانيياء E‏ ار 


BO FE ET O RS وت‎ 3 


و ا اک نقطه و ا 

ی .کد کل هرگ E E‏ 
بنکاج خویش دراد زنا کرده: باشد ۲ کم دود بود که ان مان 

میپوشید وهر روزه درعیائی با جلال بسر میبرد ۳ وفقیری مقروح بود ایلعازر 
نام که اورا بردرکاه او می کذاشتند « وارزومیداش تک از پارهانی که از خوان 
ان دولتمند میرخت خودرا ر کے باک سول یز امه زبان برزخهای او 


4 م 


د 


:1 ال لوقا ۱۷ 
0 با ED ATA TTT‏ ا 
یز مرد. واورا دفن ردک پس تیان ود در عال | موات کنوده خودرا 


ِ کر یافت ۳ براهبرا از دور وایلعاررا درآغوشش دید × باواز باند 


کفت ای پدر من ابراهیم برمن رج م فرب وایلعا زرا نا سرانکشت خودرا 
اه I N‏ 3 زیرا رین نار معدم + ابراهم کنت ای فرزند 
عناطر او رکه تو درایام زندکانی چیزهای نیکوی خودرا یافتی وهچین ابلعازر 


۲7 چیزهای بدرا لیکن او احال در است وتو درعذاب* وعلاوه برین درمبان 


ما وشا ورطة عطي است جتاجه آنایکه سراد ازا بترد شا ع ۳ 
واد ونه نشینندکان ۳۹ ترد ما بر ای پدر بتو التماس دارم 
که اورا اه پدرم بفرستی > زیراکه مرا بخ برادر | ت ست تا انشا ۵۱ 3 
مبادا یشان نیز باین مکان عذاب بیایند ٭ ابراهم ویرا کفت موی واننیاءرا 
دارند ی ایشانرا ودا کفت ثه ای پدر ما ابراهم لیکن | ک ر کسی از مردکان 
نزد ایشان رود توبه خواهند کرد ویرا کنت هرگاه موسی وانییاءرا نشنوند اکر 
2 از مزددان نیز برخیزد هدایت نخواهند پذیرفت * 


وشاکردان ر است از وقوع لذرشها یکی وای برانکیکه 


با شود × اورا el‏ ات اسیای رک او خله شود ودر 
دریا انکن شود از اینکه یک از این کودکان‌را ِِ دهد + احتراز کید واکر 
برادرت بتو خطا ورزد اورا تتبیه کن وا کر توبه کد اورا بخش × وهرگاه چ 
هنت کرت بتو کناه کد ودر روزی هفت مرتبه بر ۳ 

ن انکاه رسولان؛ دا زد کته ابان مارا زباد کب ناوت و ۱3 
ایان بتدر دانة خردلی میداشتید باین درخت افراغ میکفتی د که کن شن در دریا 
فان شود اطاعنت شا میکرد + EMSS‏ که غلامش بخن کردن EY‏ 
مشغول شود ووقتبکه از را اید بوی کوید بزودی بیا وبنشین * پلکه ایا ی 
فیکوید چیزی درست کن تا شام مخورم وکر خودرا بسته مرا خدمت کن تا ورم 


انخیل لوقا ۱۷ 3 
r: ۹‏ ایا ازان . غلام منت یی کشد ازا ژانکه حکهای 
ورا بجا آورد کان ندارم ٭ هرجنین شا نیز چون ؛ ی مأمور شن اید ا 
e‏ غلامان بی منفعت هستیم زبراکه آنه EES PI‏ آوردم 
وهنکامیکه سفربسوی اورشلم میکرد ازميانة سامن ول میرفت * وچون 
بقرية SEE GR‏ زد استقیال E EA‏ 
۰ باواز بلنك کفتند ای عسی خداوند , برما ترم فرما ‏ اوبات EY PE‏ 

1 بروید وحودرا بکاهن بغائید» ايشان چون مبرفتند طاه رکشتند* ویکی ازایشان 
۱2 جر دید که طا اه اا بر کف ی تحار E‏ ده ویس 
۷ سم او بروی درافتاده ویرا شک واو ازاهل ساس بود ٭ عیسی ملتفت شن 
ده تلد پی ره کی شد ۲ هچکس یافت يشود که 
٩‏ برکشته خدارا تجید کند جززاین غریب + وبد وکت برخاسته بر و که ایانت ترا 
,۲ جات داده است + ور در ان زاو رتکد که کرت شدای با 
ان کنت کرت تفا ار ایت تباید وراه کف که 
7 درفلان یا فلان جاست زرا اينك ملکوت خدا درمبان شا است ٭ وبشاکزدان 
خود کفت ایای میای د که ارزو خواهید داشت که روزی ازروزهای پسرانسانرا ‏ 

۳ بینید ونخواهید دید* وبشا خواهند کفت اينك درفلان یا فلان جاست مروید 
۶ وتعاقب ان مکید + زیرا چون برق که ازیلک جانب زیر اسان لامح شن تا جانب 
E‏ کا درخشان میشود پسر انسان دربوم خود هچين خواهد بود * 
2 لیکن اول لازمس ت که او زحمات بسیار بیند وازاینفرقه مطرود شود + وچنانکه 
۷ درایام نوح واقع شد هانطور درزمان بسر انسان نیز خواهد بود + که خوردند 

a‏ وزن وشوهر میکرفتند تا روزی که جون وج داخل کنتی شد ت 
۸ امن هه‌را هلاك ساخت + وه چان که درایام لوط شد که مخوردن ی 
E E‏ وزر اعت وعارت مول میبودند* تا روزی که چون لوط 
۰ ازسدوم بیرون آند ا وکوکرد ازامان با رید وههرا هلاك ساخت * برهین 
٩۱‏ منوال خواهد بود درروزیکه پر انسان 2 9 دران روز هرکه بربشت 
بام باشد واسباب او درخانه نزول نکند تا انهارا بردارد وکسیکه کار ضرا باشد 


۱۳ انل لوقا ۱۸ 

۱۳۳۳ هنين نیدد ون لوطزا یاد از ا هرک‎ ٣ 
نرا هلاك خواهد کرد وهرکه انرا هلاك کند آنرا زنت نکاه خواهد داشت + بشما‎ ۱ 

میکوي دران شب دو نفر بريك نت خواهند بود ۹ برداشته ودیکری وا کذارده 
۲۵ خواهد شد»* ودو زن که دريلك جا دستاس کنند ۹ بر شاشته رند وا 
۱ کذارده خواهد شد* ودو نفر که درمزرعه باشند ۳۹ برداشته ودک وا 
۷ کذارده خواهد شد × درجواب وی کنتند کیا امخداوند ه کفت درهرجایک 

لاف باشد دراجا کرکسان جع خواهند شد د 


باب جد هم 
١‏ وبرای ایثان نیز ثل آورد دراینکه میباید هشه دعا کرد وکاهلی نورزید + 
ی کک درشهری داوری ودک 6 قزر ازخدا ونه بای ازانسان ۰ 


۳ 
ِ موو بود که پش وی من یکنت داد مر از دشن بکیر + وتا 
e‏ بوی اعتناء نو دوک یمد زان با خود کفت هرچند از خدا فیتربم واز 


0 


مرک e‏ ۰ ۳ 
ES r‏ 3 جاح رسی 
خخواهد کر کرد آکرچه برای ایشان در غضب ِ بش میکوم که بزودی داد 
رن ایقاا راھد کرد یک چون اا اند ار ا 
یافت رد واین سل را آورد برای بعضی که برخود اعیاد میداشتند که عادل بودند 
۰ ودیکرانرا حتیر میشردند* که دو نفریکی فریسی ودیکری باجکیر بهیکل رفتند 
۱۱ تا عبادت کند+ ان فریسی ایستاده بدین طور با خود دعا کرد که خدایا ترا 
a‏ م وزناکار نیستم ونه مغل این ن باجکر+ 

| هرهفتة دو مرتبه روزه میدارم واز آنچه بدا میکم دميك ميدھم OE‏ 
دور اناد مخواست ت جشان خودرا هت بلند کند بلکه بسینه خود زده 

4 کنت خدایا برس کاهکار ترم فریا + بشما میکوم که اینشعص عادل کرده شن 
مان خود رفت فلاف ان ن دیکر زیرا هر که خودرا | برافرازد پست کردد وه رکس 


و 


مے 


انجیل لوقا ۱۸ ۱۷ 


٥‏ خویفتن‌را فروتن سازد سرافرازی یایدب پس اطفال‌را نیزنزد وی آوردند 
۷ ارد برایذ ن کذارد اما شاکزدانش چون دیدند ایشانرا نهيب دادند+ ول 
عیبی ایشانرا خوانت کفت ه‌هارا وا کذارید تا نزد من ایند وایشانرا مانعت 
۷ مکید زیرا ملکوت خدا برای مثل اینها است + هراینه بشما میکوع هرکه ملکوت 
۲ کل نراک ای بکد رده کار کارا ارو وال 
۱۹ فود کفت ای استاد نیک چکم نا حیات جاودانیرا وارث کردم + عیسی وتا 
کفت ازبپرچه مرا نیکو میکوئی وحال انکه چکس نیکو نیست جز یکی که خدا 
۳ اشک احکامرا امداق زنا مکن قتل مکی دزدی میا شهادت دروغ مك وپدر 
۲۱ ا دار٭ کنت جیع اینهارا ازطفو لیت نکاه داشته ام 
۳ و ارا خد و کفت,هنوز ترا يلک چیز باقیست E TET‏ 
۲ وبفقراء بن که دراسیا نکنجی خوأهی داشت پن اسن مرا متابعت کن ٭ چون اینرا 
۶ شنید محزون کشت زیراکه دولت فراوان داشت* اما عیسی چون اورا څزون 
9 بل ارگفتت چه دشوار اک دولمندان داخل ملکوت خدا شوند+ زیرا 
کذشتن شترازسوراخ سوزن اساتراست ت ازدخول دنوتعیندی درملکوت خدا + 
اما شنوندکان ع کفتند ر د میتواند نجات یا بد + او کفت ا نزد مردم محال 
۳۸ ا رک اد یاک واک که ووی 
۹ تومیکم + بایشان کنت هراینه بشما میکوم کبی نیس که خانه یا والدین یا زن 
,۲ یا برادران ن یا اولادرا مجهة ملكرت خدا نرك کد + جزاینکه دراین عام چند برابر 
اک سایق ودرعال اب این ِ- جاودانی‌را × بیان دوازده‌را برداشته بایشان کفت 
اينك باورشلم میروم وانجه بزبان انبیا ء دربارء پسر انسان نوشته شك است به انجام 
۲ خواهد رسید+ زیرا که اورا به امتا تسلیم میکند وا اا رتست کیراب دهان 
۳ بروی انداخته × وتازیانه زده اورا خواهند کشت ودرروز سیم خواهد بر خاست + 
٤‏ اما ایشان چیزی ازاین امور ننهمیدند واین خن ازایشان خنی داشته شد وانچه 
۲۵ میکنت درك نکردند+ . وچون نزديك ارعا رسید کوری بجهة کدای برسر 
7 راه نشسته بود+ وچون صدای کروهبرا که میکذشتند شید پرسید چه چیز 
11 ا کفتندش عیمین اضر درکذر ای درحال فریاد ET‏ 


۱۳۸ انجیل لوقا ۱٩‏ 


٩‏ عیسی ای پسرداود بون ر م فرما × وهرچند آنانیک پش میرفتند اورا مب 
E EY‏ تا خاموش شود او بلند تر فریاد میز د که پسر داودا برمن ترح فریا» انکاه 
عیسی ایستاده فرمود نا اورا نزد وی بیاورند وچون نزديك شد ازوی پرسین + 
کفت چه مخواهی برای تو بک عرض کرد ابخداوند نا بینا شوم ٭ عیسی بوی 
1 کنعی نف شو که ایانت ترا شفا داده است + درساعت بیناق یافته خدارا نجید 
کان ازعقب او افتاد وجیع مردم چون اینرا دیدند خدارا س خواندند × 


بای نوزدهم 


پس وارد ارا شن ازانجا میکذشت + که ناکاه خصی زي نام که رئيس 
باجکران ودوامند بود+ خواست عیسی‌را به بیند که ست وازکثرت خلق 
توانست زیا کوتاه قد بود + بس بیش دویت بردرخت افراشی براند تا اورا به 
٥‏ ینک ای رات اران ر ا 
نکریسته اورا دید وکنت ای زی بشتاب وبزیر بیا زیراکه بايد امروز درخانة تو 
بام + پس بزودی پائین شن اورا محخرمی پذیرفت + وهه چون اینرا دیدند همه 
۸ کنان میکندد که درخانة شخصی کاءکار پهیانی رفنه است* اما ری بریا شن 

ا E‏ الخال امخداوند نصف مالك خودرا بنتراء مید هم واکرچیزی 
۹ رف وی راون عیسی ی بو کت روز 


و بت ۳ 


استتا کنده را بجوید وضات مخدد + وجون ایشان 1 a‏ 

e‏ چونکه دیلک باورشلیم بود وایشان کان میبردند که ملکوت خدا 
۲ مباید درهان زمان ظهور کد پس کفت شی شریف بدا بعید سفر کرد تا 
۳ رک براک خود کرفته مراجعت کد»* بین ده نفر ازغلامان خودرا | طلبین ده 
٤ا‏ قنطار بایشان سپرده فرمود نجارت کید تا يام ٭ اما اهل ولایت او چونکه اورا 

دشن میداشتند یجان دزعد ب او فرستاده کفتند تخو اهم اینشخص برما سلطنت 
١‏ کلد+ وچون ملك‌را کرفته مراجعت کرده بود فرمود تا ان غلامانیرا که بابشان 
نقد سبرده بود حاضر کند مد هر يلك چه سود نوده یت د پس ال امه 


"انجیل لوقا ۱٩‏ ۹ 
۷ کنت ای اقا فطار تو ده ة قطار دیکر نفع آورده | سمت > بدو کنت آفرین ی 1 
۸ نیکوچونکه برچی زک امین بودی برده شهر حاک شو+ ودیکری مت كفت 
۰ آقا 57۳ کرده است × راز هرود برچ شه رحکرانی کن + 
۰ وسیی امه کنت ای آّا ابنك قنطار تو موجود است ری پارچه نکه داشتهم + 
۱ 6 ازتو دم چونک ترد تنط خوق هی ء اه تکناردة برمبداری رازا 
۲ نکاشتة درو میکی + بو ی کفت اززبان TG‏ برتو فتوی مید ای غلام شریره 
دانستة که من مرد تند خون هست که بیدا رم را نکذاشته ام ودرو میکم در ۱ 
۳ پاشین ام ٭ پس برای چه نقد مرا نزد صرّافان تکذاردی تا چون ام انرا باسود 
٤‏ دریافت کم + پس محاضرین فرمود فنطاررا ازاین شخص بکیرید وبصاحب ده 
کل قنطار بدهید» با و کنتد ایخداوند وی ده قنطار دارد* زیرا برا نا میکوم هرک 
5 دارد داده شود وهرکه ندارد ايه دارد نیز ازاو کرفته خواهد شد+ اما آن 
ن من ٩‏ که استف من برایشان حکرانن فام در اینجا حاضر ساخته ی 
4 بقل رسانید+ وچون اي نرا کنت پش رفته متوجة اورشلم کردید + وجون 
نزديك بیت‌فاجی وییت عنیابرکو مسی بزیتون رسید دو نفرازشاکردان خودرا 
۰ فرستاده + کی ا 6 ی ر اف کروی انیل ار زد 
کر الاغی بسته خواهید بات که کر ا هرکز سوار نشت انرا بازکرده 
1 بیاو رید × واک ر کی بشا کوید جرا یز بارت کد وی کرد اود اورا لازم 
دارد* پس فرستادءان رفته ۹۹ بدیشان کفته بود یأفتند × E‏ 
1 باز میکردند مالکانش بایشان کفتند چراکزهرا باز میکید ×+ کفتند خداوند اورا 
۲ لازم دارد* پس اورا بنزد عیسی آوردند ورخت خودرا برکره افکن عیسی‌را 
ا وهنکامیکه او میرفت جامه‌های خودرا در راه میکستردند# وچون 
نزدیلک بمزاویری کره * ژتون رسید ما شا در خاش شادی کرده باوا از باند خدا ۳ 
۸ مد کفتن شروع کردند بسبب هه قو‌اتیکه ازاو دیه ودند ومیکنتند مبارك 
باد ان بادشاهی ای م خداو کا شرا باعلا کا فان 
٩‏ باد* انکاه بعضی ی وان که کد استاد غاکردان خودرا 


مه تیب نا + او درجواب ایشان کنت بشما میکوم آکز اینها ساکت شوند هراینه 
)9( 


۳ انجیل لوقا ۲۰ 
ا وچون نزديك شت شهررا نظاره د راک ن کشته × 
3 کفت اکر تو نیزمیدانستی هم دراین زمان خود ان باعث سلامتی تو میشد لاکن 
1 امحال ازچشمان تو پنهان کدته است *: زیر یی برتوماید که دشمنانت کرد تو 
34 سنکرها سازند و ترا احاطه کرده ازهر جانب محاص خواهند نمود* وترا 

وفرانداسرا دراشرمن واب راك خواهند,انکد ودر او ستی ۱۳ 
٥‏ کذاشت زبراکه ایام نفقد خودرا ندانستی * وچون داخل هیکل شد کسانیرا اک 
47 دراعجا خرید وفروش میکردند به بیرون نمودن آغاز زکرد* وبایشان کفت 

مکتوب است که خانة من خانة عبادت است لیکی فا انرا مفاره دو ۱۱ ع سأخته 
۷ اید+ وهر روز درهیکل تعلم میداد اما رسای کهنه وکاتبان واکابر قوم فصد 
۸ هلاك نغودن او میکردند ‏ ونیافتند چه کنند وکا مردم براو آومنته بودند 

که ازاو بشنوند ‏ 

یاب یسم 

ا روزا زان روزها واقع شد هنکامیکه او قوم‌را درهیکل تعلم وبشا رت میداد 
۳ که روساء .کته و کانبار ن با مشا ام + بوی کفتند پا بک و کہ چه قدرت 
۲ اینکارهارا میکی وکیست که این قدرت‌را بتو داده است* درجواب ایتان 
٤‏ کفت من نیز ازشا چیزی مپریم من بکوئید + انید یہی ازاسمانبود یا زمدم × 
ه ایشان با خود اندیشین کفتند که اک رکوئم ازاسان هاه کد ا 
باوردید* واک رکوئم ازانسان ای E ens‏ 
که محبی نب است* پس جواب دادند که نیدانم از بود+ عبس اانا 
کفت من نیزشارا فیکوم که أ ین کارها را بچه قدرت بجا میرم + وین مثل‌را دم 
کنتن کرفت که تخصی تاکستانی غرس کرد وبه باغبانانش ببرده ماک ۳ 
د ودر موسم غلای نزد باغبانان فرستاد تا ازمیوة باغ بدو نا 
۱ باغبانان اورا زدہ تھی دست باز کردای دد چ بین غلای دیک ردان 9 ا 
۲ نیز تازیانه زده وتعرمت کرده تهی دست با زکردانیدند × وباز سبی فرستاد» 
۲ اورا نیزجروح ساخله بیرون افک تچ اد ا جد باغ کفت جکر . پس 
۶ حبیب خودرا میفرستم شاید چون اورا بینند احترام خواهند نمود+ اما چون 


انحیل لوقا ۲۰ ۱ 

باغبانا ن اورا دیدند با خود تنک رکا کت اش بارش مهد اند ور کف 

0 مرف ازان ما کردد+ درحال اورا از زاغ بیرون افکنن کشتند پس صاحب باغ 

۳ یه ا اي خواهد امد وباغبانانرا هلاك کرده باغ‌را بدیکزان 
۷ خواهد دہ پس چون شندند کد حاشا* بایشان نظر افکن کفت پس 

معن اين زوشته چیست » ستکی را که مار ان رذ کردند هان سر زاویه شك است ٭ 

۲ کین ك اند خورد شید املا رای برکسی بیفند اورا نرم خواهد 

و اه رسای که کان خراستند کردرهان تاع اورا کرفتار 

کنند لیکن ازقوم ترسیدند زیراکه دانستند که این درباره اتان زده بود × 

۳ وبراقب او پودء جا سوسان فرستادند که خودرا صاځ میښودند تا نی ازاو 


۲۱ کرفته او وراک وقدرت وال بسپارند + اه ل موده کنتند ای استاد 
میدانم اک تو براستی سز خن میرانی وتعلم میدهی وا زکسی روداری یکی بلکه طریق 
4 خدارا بصدق ۳1 وه جزیه بفیصر بدهیم يا نه ‏ او 
٤‏ چون مکزایشانرا درك کرد بدیشان کنت مرا برای چه امعان میکید # دیناری جن 
نشان دهیده رت ورفن ازکیسته ایشان درجواب کفتند ازقیصراست ×+ 
7 اوبایشان کفت پس مال قیصررا بتیصر رذ کد ومال خدارا مخدا* پس چون 
نتوانستند اورا نی درنظر مردم ملزم سازند ازجواب او درب شت ساکت 
ب وهی ازصدوقیا مر ها سین ان اوریسوال 
۸ کرده × ا ا د و رای ما ره ات کاک کر دری 4 زن 
داشته باشد بیرد وبی اولاد فوت شود باید در ان ترا کرد "مراک پرادر 
1 خود نسلی آورد+ ار که اولی زن کرفته اولاد نا ورد فوت 
پا شل بعد دوين ان زنر! کرفته او نیزبی اولاد برد پس سیمبن اورا کرفت 
۲ وهچین تا هنمین وهه فرزند نا اورده مردند+ وبعد ازهه ان زن نیز وفات 
۳ یأفت × پس درقیامت زن کدام يك از زایشان خواهد بود زیر که هرهفت اورا 
ات خیس ذرحواب ایبان 1 ین عال| نکاح میکند ونکا کرده 
٥‏ میشوند + یکی آننیکه مس رسیدن بان عال ویقيامت ازمردکان شوند نه نکاج 
۲7 میکنند ونه نکا م کرده میشوند × وس ES RT‏ 


(#و) 


۲ انحیل لوقا ۲۱ 
برخیزند موسی زدردکر پوه شان ۳ سر N)‏ 7 


٩‏ نیست ۳9 خدای ۳۳ زیرا هه نزد او زنك هستند* پس بعضی کین 
به درجواب کفند ای اسناد یک کنی + وید ازان هجکی جرات ان فا 3 
4۱ ازوی سوال کند* ٭ ہیں بایغان کنت چکونه نیکویند که “چ پسر داود 
4۲ است + وخود داود درکتاب زبور میکوید خداوند بخداوند من کفت 12 
راست من بنشین* تا دشنان نرا پای انداز تو سازم ب پس چون داود اور 
٥‏ خداوند واند چکونه پسر او میباشد+ وچون تاي قوم منشندند ار 
4-7 خود کفت + بپرهیزید ازکاتبانیکه خرامیدن درلباس درازرا می بسندند وسلام 
۷ دربازارها وصدر کنایس وبالا نشستن درضیافتهارا دوست میدارند + وخانه‌های 
بیوه زنانرا می بلعند ونمازرا بریاکاری طول مبدهند ایا عذاب شدیدتر خواهند 
یافت ‏ 
پاک بیست ویک 

ونظ ر کرده دولشمندانیرا دید که مدایای خودرا دربیت‌الال میاندازند « 
ویبوه زنی فقیررا دید که دو فلس دراب انداخت * پس کفت هراینه بشما میکوم 
این بيوة فتیرازجمیع اما پیشتر انداخت ٭ زیراکه هة ابشار اززیادتن خود 
درهدایای خدا انداختند لیکن این زن ازاحتیاج خود غاب معیشت خویش‌را 
٥ه‏ انداخت × وچون بعضی ذکر هیکل منک دنك که بسنکهای خوب وهدایا 
1 آراشته TI RE‏ ا وان که N ET‏ ۱۳۳۱ 
۷ کذارده مکراینکه بزیر افکن خواهد عد وازاو سوال نموده کفتند ای 

استاد نس ا واقع میشود وعلامت نزديك شدن اینوقایم چیست + 
۸ که ۱ امن خواهند کفت ۱ 
1 هستم ووقت نزديك است پس ازعقب ایشان ی وچون اخبا ۳ 

وفسادهارا بشنوید مضطرب مشوید زیراکه وقوع این امور اوّل ضرور است 

اڪن انتهاء درساعت نیست * پس بايشان کک قوی با قوی 8 


ا 2 


انیل لوقا ۲۱ I‏ 


۱ ملکتی مقأومت خواهند کرد > وزلزلهای عظم درجایها وتحطیها ووباها پدید 
۲ وچیزهای ھولناك وعلامات ATR‏ ظا هر خواهد شد+ وقبل ازاینهمه 
برشا دست اندازی خواهند کرد وجفا موده شارا بکایس وزنداما خواهند سپرد 
۴ ودر حضور سلاطین وحکام بجهة نام من خواهند برد * واین برای شا بشپادت 
٤‏ خواهد اجامید × پس دردلهای خود قرار دهید که برای جت اوردن پیشتر 
یمه نید ویراکه من بقیا ربا کی خوام دادکه هة دشنان ھا با ار 
7 مقاومت ومباحثه نتوانند نغود+ وشمارا والدین وبرادران وخویشان ودوستان 
1 تسام خواهند کرد وبعضی ازشارا بقتل خواهند رسانید+ وجیع مردم مجهة نام 
من شیارا نفرت خواهند کرد + ولکن موی ا نخواهد شد >« 
۰ خودرا اوه ری یفن و مت که آورشلیم پلشکرها محاصرم شنم است ۹۳ 
۲۱ اید که جرا E‏ آنکاه ا باشد بکوهستان فرا رکند 
7 وهرکه درشهرباشد برون رود وهرکه در ګرا بود داخل شهر i‏ زیراکه 
۳ هانست ایام انتقام تا انه ات ِا ام شود + لیکن وای براینتتان وکر 
دهندکا و ایام زیرا تنک خت برروی زمین وغضب براین قوم حادث 
4 خواهد شد وبدم شمشیر خواهند افتاد ودرمیان جیع امتها به اسیری 
۵ رفت واورشلم پایال امتها خواهد شد تا زماعهای امتها باجام رسد + ودرافتاب 
وماه وستارکان علامات خواهد بود وبرزمین و وحیرت ازبرای امتیها روی 
سب رودن دري و امواجش ٭ وداهای مردم ضعف خواهد کرد 
ازخوف واتظا ران وقایعی که برربع مسکون ظاهرمیشود زیرا قرّات مان متزلزل 
۷ خواهد شد × وانکا تاکسا درا مقر هنت دی د که برابری سوار کن با کوت 
۳۸ وجلال عظم مياد + وچون ابتدای این چیزها بشود راست شل سرهای خودرا 
۳۹ لد کید ازانجهة که خلاصی شا نزدیکست ‏ وبرای ایشان aR‏ 0 
,۲ انجر وسایر درختانرا ملاحظه ناید+ که چون می بینید شکرفه میکند خود 
٠٣۱‏ میدانید که تابستان نزديك است ×+ وهچنين شا یز چون بینید که اين ن امور واقم 
۲ میشود بدانید که ملکوت خدا es‏ رای بشما میکوم که تا جیع 
۲ این امور وأفع نشود اینفرقه نخواهد کذشت + آسیان وزمین زایل میشود لیکن 


۳ انیل لوقا ۲۲ 
۳ سضنان من زایل نخو اهد شد × پس خودرا | حنظ کید مبادا دلپای شا از برخوری 
۰ ومستی واندیشهای دنیوی سنکین کردد وا وان ان روز اکهان برشما آید + زیرا که 
7 مثل دای بر یع سک ما تام روی زمین حواهد امد + پس درهروقت دعا کرده 
دار باشد دا شاسته ار از جیع | رها ۳ بوقوع خواهد پپوست 
۷ جات یابید ودر حضور پسرانسان بایستید + وروزها را در کل تعلم میداد 
۸ وشبها ېرون رفته درکوه معروف بزیتون بسر میبرد + وهر بامداد قوم نزد وی 


باب بيست ودوم 

وچون عید فطی رکه عم معروف است نزديك شد* روسای کهنه وکانبان 
۳ مترصدیی بودند که چکونه اورا بقتل رسانند زیراک از قوم ترسیدند * اما شیطان 
4 در بهودای مسی به اخریوطی که ازج آن دوازده بود داخل کشت * واو 

رفته با روسا ی کین وسرداران سپاه کنتک کرد که چکونه اورا بایشان تسلم کند* 
3 ایشا ن شاد شن با او عهد بسنند که نقدی بوی دهنط × واو قبول کرده در صدد 
۷ فرصتی E O IN‏ بایشاه ن تسلم کند × اما چرس ۷ 
۸ ذط EG‏ میبایست ترا ذج کد رسید + پطرس و یوحن زا فرستاده 
۹ کفت بروید وح ر ۱ تجهة RR‏ تا مخورم ٭ بوی کفتند در کا مخوا هی 
1 میا کیم × اشارا کفت ابیت هنکامیک داخل شم شرید تس ۳۱۲ 
١‏ بشما بر نورد عنانة که او در اید ازعقب وی بروید + وبصاحب خانه کوئید 
۱۲ استاد تزا REN e EEE‏ در ان 2 | باشاکردان خود خورم + او بالا 
۲ انه بزرك ومفروش بشما نشان خواهد داد درا میا سازید ب ۳ 
۶ چناکه بایشان کنته بود باخند وفص اباده کردا بر ۰ ۳ 
۵ خوارده رتیل تخس و وشن کت اا ات داشت که ۱ 
۲ رزجت دید این مصصرا با شا خورم ٭ زیرا بشما میکوم از این دیکر خورم تا 
۷ وقتیکه در ملکوت خدا نام شود + پس بیاله کرفته شک نود وکفت اینرا 
۸ بکیرید و در میان خود تفس کنید + زیا بشما میکوم که تا ملکوت خدا نياید از 


انیل ۳ قا ۲۲ ۳9 


1 مهو دیکر نخواهم رت مارا ره زک تفارک بایغان داد 
و کفت e‏ کف E‏ یر یادن فا رود 
۲ وهچنین بعد از شام پیاله را رفت وکفت این یله عهد جدید است دی 

۲۱ رک برای شما E‏ ۹ کیک مرا تسم میکند با 

۲ من در سفرم است + SO SS a AS‏ وای 

۲۳ اک انا تسل کند >« انکاء از بکدیکر شروع کزدند ات و6 

۶ کدام يك از ایشان باشد که اینکار بکد + ودرمیان ایشان نزاعی نیز افتادکه دام 

۰ یک از ایفان کر میباشد* انکاه بایشان کفت سلاطین امتها برایفارن 
و د وحکام خود را ول نعہت خوانند × اک ا ادد 

۷ باکه بزرگر ازشا مثل کوچکر باشد وت جون خادم + زیرا کدام يك 
تیا اک تعدست کد ابایست نک نسته ات 

۳۸ لیکن من درمیان شيا چون خادم هستم ٭ ا ماهد کر در اسای 

٩‏ من با من بس بردید* ومن ملکوتی برای شا قرار میدهم چنانکه زر برای من 

۰ مقر رفرمود» تا در ملکوت من از خوان من بمخورید وبنوشید وبر کرسسییا 

٩‏ ار دو ارده بط اسزائیل داوری کد یس ایند کت ای شعون 

۲ ای شمعون اينك شیطان خواست شارا جون کندم غربال کد × لیک سن 
برای تو دعا کردم تا ایانت تلف نشود وهنکامیکه تو بارکشت کی برادران خودرا 

۴ استوار نا + بوی کفت اخداوند حاضرم که با تو بروم حتی درزندان ودر موت * 

۶ کفت ترا میکوم ای پطرس امروز خروس بانك نزده باشد که سه مرتبه انکار 

o‏ خواهی کرد که اا ونیا شا ن کفت هنکامیکه شیارا بی کی و توشه‌دان 

1 وکنش فریتادم #چ چیز ناج ج شدیده کنتند چ × س بایشاره E‏ 
هزکه کسه داردآنا اھ یی توشه‌دانرا و کسیکه شمشیر ندارد چاه خود 

۳۷ را فروخته انا رد × زیرا بشا میکوم که این نوشته درمن ن میباید بانجام رسید یعنی 

۸ با کاهکا ران محسوب شد زیرا هرچه در خصوص من است انقضاء دارد * کفتند 

٩‏ امخداوند اينك دو ششیره بایشان کفت کافیست چ و یرشب عادت 


۰ بیرونشل بکوه زیتون رفت وشاکزدانش ازعقب او رفتند* وچون بافوضع رسید 


۳۹ انیل لوقا ۲۲ 
ا4 بایشا ن کفت دعا کید تا درا متحان نتید * واوازایشان پسافت پرتاب سنی 
4۲ دورشه بژالی دو امد و دعل کرده کشت چ اقا پر اک رای ی بل ۳ 
4۳ من بکزدان یکی نه تخواهش من بلکه باراد توعد وفرشتة ارات براو ظاهرشن 
44 اورا تقویت مینمود+ پس +جاهن افتاده بسعی بلیختردعا کرد چنانکه عرق اوثل 
٥‏ قطرات خون پود که برزمین میرخت # پنن" از دعا بر خاسته نزد شا کردار 
که خود ام اشا ا ورن م خوانب یافت ۷ باشان کت رای ۳۱۳ 
۷ هستید» برخاسته دعا کید تا در امتعان نینتیدب ون هنوز بر زبانش بود که 
ناکاء چم آمدند وی اا یهو دا نام اتس بر دیکرارتت شش 
1۸ جته نزن عیتی اب تاااورا بب ول واعیی بدی کات 73 بهودا ایا ببوسه پسم 
4٩‏ اشارا فش م مکی رفقایش چون دیدند که چه میشود ر 35 خداوندا 
۰ بشمشیر بزیم * ویکی ازایشار ن غلام ریس کهته را زده کوش راست اورا از تن 
اه جدا کرد عبسی متوجه شل کفت تا باین بکذارید وکوش اورا مس نوده شفا 
SS OF‏ ره یب رسای که وسرداران سپاه محل و مشائی که نزد او ان 
۲ بودند کفت کویا بر دزد با شمشیرها وچوبها بیرون مدید × وقتیکه هر روزه در 
هیکل با اما میبودم CE O‏ نا عات شیا و درت 
۶ ظمت > پس اورا کرفته بردند وبسرای رئیس کینه آوردن وپطرس 
٥ه‏ از دور از عقب میامد + وجون درمیان ایوان انش افروخته کردش نشسته بودند 
1 پطرس درمبان اکان بنشست * انکاه کنیزی چون اورا در روش نش 
۷ نشسحه دید بر او چشم دوخته کفت این شخص م با او یبود As‏ 
۸ کرده کفت ای زن اورا فیشناسم > بعد از زمانی دیکری اورا دين کفت تو از 
٩‏ اینها هستی ه پطرس کنت ای مرد من نیستم + وچون تخمینا یکساعت کذشت 
یکی دیکربا تا کید کفت بلاشلت این شخص از رفقای او است زبرا که جلبلی هم 
۰ هست * پطرس کنت ایرد نیدام چه میکوئی ه در هانساعت که ایر ای کف 
ا خروس با نك زد+ انکاه خداوند روکردانن به پطرس نظر افکد پس پطرس 
انکلای را که خداوند بو ی کنته بود خاطر اور دکه قبل از بانك زدن خروس 
۲ سه مرتبه مرا انکار خواهی کرد * پس پطرس بیرون رفته زار زار بکربست 
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۳۹ ی که یس را کرفته بودند اورا زیانه زده استهزاء ودند × و چشم اورا 

ری ی واز وی‌سوّال کرده کنتند نبوت کن 2 ترا زده اس 
ک و بسیا ر کذردیکربوی کنتند × وجون روز اهل شورای قوم یعنی روّسای 
وان امن در جلس خود کرو کفتند اکر تو مسج هستی 
۸ با بکوء اوبایشان کفت أ کربشا کوم مرا تصدیق نخواهید کرد ٭ واکر ازشا 1 
٩‏ ات هت مار یا کیک یکی بت رای یس اسان ا ی 
2 خوامد تشسی هه کشت پنن نو پسر دا شی آو‌بایشان کفت شا میک نید 


۷۱ که من هستم ‏ کنتند دیکر‌ما راچه حاجت بشپادتست 7 خود اروش شنیدم ٭ 


یں 


ا 
۰ پس تام جماعت ایشان برخاسته اورا نزد پیلاطْس بردند + وشکایت براو 

آغاز فوده کنتند این تخصرا باضه ام که قوم را کراءمیکند واز جزیه دادن بتصر 
چ يايد کک خود مسح و پادشاه است > ی او شیاه 
E 3‏ پادشاه بهود هستی » ۱ و در جواب تو می + تک 
ا ا وجيع کک د 2 ۳ عیبی نیبام « 
ایشان شدت وده کنتند که قوم ر میشوراند ودر 2 تام بهودیه از جلیل کرفته 
ا باینجا تعلم میدهد: چون پیلاطس نام جلیلرا شنید پرسی د که ایا ایرد جایلی 
است * وچون مطلع شد که از ولایت هیرودیس است اورا نزد وی فریتاد 

کر هبدن خر ار 3 در الم بود ۶ انا رودن چون عیسی را دید 
1 ت شاد ودد زیرا که مد ك مدایدی بود خواست rT‏ 


0 


اا او 


٩‏ اورا بسیار شنین بود ومترصد میبود که متجزءٌ از او بیند.« پس چیزهای بسیار از 
۱ وک یک ن ابوک نویه نداد چ و ونان 0 
E 1‏ مره وا رم 
۲ 1 ن تانهارم عداونی بود ×× پس لاسرا سای کههاوس دا ران 


۱۳/۸ انيل 
اد او ۷ ك از اه ادع ۳ 
1 ۳ و« هیرودیس هم زیراک شمارا نزد او فرستادم واينك هج عل مستوجب 
فتل از زاوصادر نشل است + پس اورا تنبیه نموده رها خواهم کرد + ژیرا اقا 
۸ لازم بر دک هر عیدی کسیر برای ایشان ازاد کند+ انکاه هه فریاد کرده کنتند 
٩‏ اورا هلاك کن وبرابا را برای ما رها فرما + و او شخصی بود که بسبب شورش 
۳ وقتلیکه در شهر واقع شل بود در زندان افکنه شرمع بود × بار پیلاطس ند 321 
۱۱ خواست که عیسی را رها کد > لیکی ایشان فریاد زده کفتند اورا ما 
۲ مصلوب کن + بارس بایشان کفت چراه چه بدی کرده است من دراو هچ علة 
۳ قل باق : ۳ ا ره + اما ایشان در کی لد مبلق 
To‏ ی فربو دک یں چ يشود ا بسپسي 
شورش وقتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد وعیسی را بخواهش 
1 ایشان سپرد + . وچون اورا میبردند شمعون قیروانیرا که از محرا میامد مجبور 
۷ ساخنه صلیب را براو کذاردند تا از عقب عیسی ببرد+ وکروهی بسیار از قوم 
۳/۸ وزنایکه سنه میزدند وبرای او مانم میکرفنند در عقب او افتادند انگاه عیبی 
یسوی آن زن ن روی کردانیك کفت ای دخنران اورشلم برای من کزیه مکید 
1 بلكه مجهة خود واولاد خود مام کنید × زیر اینك ایا مایت که 
خواهند کنت خوشایال نازادکان ورحمهاتیکه بار نیوردند وپستانهایکه شیر 
۳ ندادند+ ودر انهنکام بکوهها خواهند کفت که بر ما بیفتید وبه تلها که مارا 
۱ پنهان کد زیرا آکر اینکارها را چوب ترکردند چوب خشك چه خواهد 
۲ شد ,و دو نف دیکررا که تخطا ار بددند یز آوردند تا یشان | با او بکشند × 
٣؟‏ و چون جوضعی که a E‏ رسیدند اورا در اتا E ol‏ 
خی بر طرک واست رود دای بزب اوامضل کت کر زد سی کفت 4 
اینهارا بیامرز زیراک نمیدانند چک جامه‌های اورا تفسم کردند و قرعه 
۵ افکدند ‏ 7 اشا ایستاده ودند ورزر گی نیز ركان با ایشان میکفتند 
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دیکرانرا جات داد پش اکر اومستتم بر کزان انان خودرا برهاند * 
9 وبپاهبان نیزاورا استهزاء میکردند وان اورا سرکه میدادند + وییکننند اکر 
۲۸ تو پادشاه بهود هستی خودرانجات ده * وبرسر او تفصیر نام نوشتند خط يو نای 
4 وروی وعبرانی که این ات پادشاه ییفود چد فاگ ازان دو خطاکار مصلوب 
۽ بر وی کثرکنت که اکرتو مسج هستی خود را ومارا برهان ٭ اما ان دیکزی 
جواب داده اورا نهيب کرد وکفت مک رتو از خدا نی ترسی چونکه تو نیز زیر 
۱ ین حکی + اما به انصاف چونکه جزای اعال خودرا یافته ام لیک این 
۳ تخص هبچکار بسا نکرده است ٭ پس بعیسی کفت و 
۲ لکوت خود یی × عیسی بوی کنت هرآینهبتوبی کوم | مروزبا من در فردوس 
4 خواهی بود * وتضیناً از UIE E‏ وت اسف ری 
کم كرفت × وخورشید تاريك کشت وپردةٌ قدس ازمبان بشکافت * وعیسی باواز 
تسس یمن اما رم اینرا بکفت وجانرا 
4۷ تسلم مرد انایوربائی جون ۲ و 
۸ حقیتت این مرد صاځ بود+ وټائ کروه که برای این غاشا جع شن بودند چون 
Na‏ وقایمرا دیدند سینه زنان برکشتند × وجیع اشنایان و ایستاده بودند 
o.‏ | ایک از جلیل اورا متابعت کرده بودند تا این امور را به بپنند »د واينك 
ات نای از اهل شوری که مرد نیکو و صا بود * که در رای وعمل ایشان 
مشارکت نداشت واز اهل رامه بادی از بلاد بهود بود واتظارملکوت خدا را 
بیکنید+ وک بلاط امن یی و ای مود یی با بان 
۳ تان +چید ودر قبری که از زسنك تراشیك بود وهچکس ابدا دران 
ا و مود 7۳ 3 روز تفه بود وسبت 9 ميشك + وز دز نانیکه در 
عقب او از جلیل امن بودند از پی او رفنند وقبر وچکونی کذاشته رت 
7 بدن اورا دیدند* پس برکشته حنوط وعطریات مهيا ساخنند وروز سبترا 
محسب کر ارام کرفتند + 


ُه 


باب ببست وچهارم 
| پس درروز اوّل هنته هنکام سین" صح حنوطی را که درست کرده بودند با 
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خود بر داشت بش قبر امد و فی کاود یشان دا سای ۱ 
غاطانین دیدند + چون داخل شدند جسد خداوند عیسی را نیافتند + وواقع 


ad 


شد هنکامیکه ایشان از این امز کن بودندکه نا کاه دو مرد دز بای درخشنن 

ه نزد ایشان بایتادند « وچون نرسان شت سرهای خودرا بسوی زبین افکنن 
٩‏ بودند بابشان کعتچرا رنه راز میان روکان عا 2 کر اس ۱ 
رخا استق مر اد او یکمک کون و فک در مرف ۱۳۱ 
"کفت و9 یر ان بدست مردم کناهکا ر تسام ٿن مصلوب کردد 
٩‏ 229 سیم بر خیزد+ پس ان اورا يخا طر اوردند× واز سر قبر برکشته ار ان 
۰ یارهه و دیکراترا ازرهه این امورمطلم سا خلند ‏ ومع جدلید ویونا ومع مادر 
اا یعقوب ودیکر رفقای ایشان بودند که e‏ از این چیزها مطلع ساخدند × لیکن 
۲ نان زنان را هذ تان پنداشته باور کو ندچ اما بطزس برخاسته دوان دوال 
بسوی قبر رفت وخم شن کنترا تبها کذاشته دید وازاین ماجرا در جب شنه 


> > 


۲ خان خود رفت ٭ واینك درهانروز دو نفر از ایشان میرفتند بسوی قریه 
٤‏ که ازاورشلم بسافت شصت تبر پرناب دور بود وعراس نام داشت ٭ وبا يك 
٥‏ دیکر از تام اینوقایم کنتکو میکردند + وجون ایشان در مکالمه ومباحثه میبودند 
1 ناکاه خود فی نرديلک نم با ایغان هراه .شد چول چان ا 
۷ اور نشناسند + اوبایشان کفت چه حرفها است که با کک میزنید وراه را 
۸ بکدورت مپپ‌ئد + ۳ که کیوپاس نام داشت در جواب وی کفت مكرتو در 

آورشلیم غریب وتها هستی وا اه دراين ابام در اجا وافم شد وافف نیستی * 
٩‏ باینان کنت چه چیز اس ت کنتندش دربارة عیسیٌ ناصری که مردی بود نبی 
۰ وقادر در فعل وقول در حضور خدا وتام قوم ٭ وچکونه روسای کهنه وحکام 
۲۱ ما اورا وای کا ردد و اورا مصلوب سا هندب« الا امیدوار بودم که 

مینست | نکه میباید اسرائیل را نجات دهد وعلاوه براین هه اروز از وقوع این 
مور روز سم است 4 و بعضی از زنان ماھ ما را حيرت انداختند که بامدادان 
۳ نزد قبر رفتند* وجسد اورا نیافته امدند وکنتند که فرشتکانرا در ریا دید که 
6 کفتند او زنه شم است + وجعی از رفقای ما بر قبر رفته آمجدانکه زنان گفته 
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٥‏ بودند یافند لیکن اورا ند بد ند × انان كفب ای ببنهیان وسست دلان از 
۲ ایان اوردن بانچه انبیاء کته اند ایا نمیبایست که مسج این زات را بیند تا 
۷ به جلال خود برسد + پس ازموبی وسائر انیاء شروع کرده اخبار خود را 
۸ ۳ کیب 2 ایشان م فربود+ وجون بان دهی که ارتي ِ 
چو نکه E Ern‏ 
۲ نود وچون با انان نشسته بود نان نرا کرفته بر کت داد و پا ره کرده بایشان داد 
| چتانقان بارر شم اورا شا و در ساعت از ان غایب شد + 
E‏ ہس بایکدیکر کت ايا دل در درون ما فیبوخت وقتیکه در راء با ما تک 
۳ نود وکسب زا ی ما تشر ک5 ودر انساعت بر سه باورشلم مراجعت 
۶ کردند ا ن بازده‌را یافتند که با رفتای خود مسق عکست اراد 
o‏ حقیقت بر خاسته و بشعون ظاهر شل است ٭ I‏ سر ون شم سس اد 
۱ وکفیت شناختن او هنکام از در نان خبر دادند ‏ و ایشان ES‏ 
E‏ نا کاه عنسی خود دران اشخان ایستاده بایشان کفت سلام رشا باد × 

اس ایشاره ن لرزان و نره سان شن کان داك روج مپبیننل × بایشان کفت چرا 
مضطرب شدید وبراچه در دلهای شا شبهات روی میدهد × دستها وپایهام را 
اه کید که من خود هر و دست با کف ده به بیئیك ویرک روح 
2 کر واتخوان ندارد چنانکه O‏ در من است ا مت ِ 

ا وپایهای خودرا بدیشان نشان داد+ و چون ایشان هنوز از خوشی تصد 

4۲ در جب مانن بودند بایشان کنت چی زخورا ی در اینجا دارید + پس قدری ار 
a‏ 2 رت ی 
ِ" موسی وف اد ا من د س وودر 
و هی" ابشانوا روشین کا کت را نھد وبایشارن کنت بر کین 
منوال مکتوب 1..- وبدینطور سزا وار بود که 26 وج 339 وروز سیم 

54 از مزدان جر( ۰ واز اورشلم شروع کرده موعظه بتوبه وا اون 
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4 ۽ درهه امتها بنا م او کرده شود* وشا شاهد برین امور هسنید * واينك من 
موعود پدر خود را برشمامیفرسام پس شا در شهراورشلم بانید نا وفتیکه بقّت از 
o.‏ اعلی اراسته شوید × ن:ایشانزا مزون ازشهرتا یت عنبا برد ودستهای خودزا 
اه بلند کرده ایشا: نرا برک داد+ وچنین شد که درحین برکت دادن ايشان از 
۲ ایشان جدا کشته بسوی وا بالا برده شد + پس اورا پرستش کرد با خوثی عظم 
۲ بسوی اورشلم برکنتند + وپوسته درهیکل مانن خدا راد وسپاس میکفتند . 


امین 


ا ا ا اک رب 


کے 
۰ 


۱۱ 


۳1 
1۷ 
۱۸ 
1۹ 


انجیل یوحتا 


باب اوّل 

در ابتداء کل بود وکلمه نزد خدا بود ر کله خدا برد هان در ابتداء نزد 
نیافت ٭ در او حیات بود وحیات نورانسان بود+ ونور در تاریک مید رند 
ا اکا شخصی از جانب خدا فرستاده‌شد که امش بی 
۱ وان نور نبود کهآ تا بر نورشهادت دهد * آن نور حتیق بود که هرانسانرا 
خن ی و و ایی بود× | e‏ 9 رجهان 0 او 
پذ یرفتند > وا 1 ِ اور 0 قدرت داد ا ع خدا 
کردند یعنی بهرکه باسم او اما ن اورد» که نه از خون ونه از خواهش جسد ونه 
۳9 مردم بلکه از خدا تولد یا فتند × وکله جسم کردید و میار مسا 
شد پر از فيض وراستی وجلال‌آورا دید م جلالی شايستة پسر يكانة بدر* وی 
۳ او شهادت داد ونا رده میکفت اینست آنکه در باره اوک بآ نک بعد از 
من میآید پش از من شت است زیراکه برمن مقدم بود* واز پر او جیع ما 
بو یافتم وفیض بعوض فیض ٭ زیرا ثریعت بوسیلة موبی عطا شد اما فيض 
وراستی بوسیلة عیسی مسج رسید ٭ خدا 1 نم در 
آغوش پدر است هان اورا ظاهر کرد ادن اسنت رشپا دک ورد او قتیکه 
بهودیان از اورشلم کاهنان ولاویا وی او سوال کن که ت و کیستی + 
۲۱ که معترف شد وانکار نفود پلکه اقرا رکزد که من مسج نیستم * ل 
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کر دند پس چهه ا رالاس ج دادم E AEE‏ و 
۳ که فی + آنکاه بدو کر ین کت زا E og‏ 
۳۳ دربارهٌ خود چه ای ند کفت من صدای ندا کنند؛ دربیابام که راه خداوندرا 
۶ راست کید چنانکه اشعیاء نبی كفت * وفربتادکان ن از فیسیان بودند × 
٥‏ پس ازاو ل کد کد ار و وال باس وان نی نب نیستی پس برای چه 
۲ تعید میدهی * E‏ تید میدم وج رانا 
۷ کی ایستاده لست که شا اورا اد واوانستکه بمد ارم ۳۳ 
۸ از من شن ۱ کک مولا یق آن نیستم که بد نعلینش را | بازکم٭ واب ا 
۹ عبر که ا است در جائیکه بجبی تعید مداد واقع کشت * E)‏ 
فردای آن روز یہی عیسی را دید که مجانب او رت کی کف وا ry‏ که 
,۳ کاه جها: نرا بر میدارد + این ۱ ست آنکه من در بارهُ او کفتم که مردی بعد از من 
۲۱ ابد که پش از من شك است زیرآکه برمن مقدم بو 7 ومن اورا نشداخم لیکن 
۲۳ تا او با را ظاه رکردد برای هن من یل 1 نعید میدادم × پس ہی 
شهادت داده کفت مت روحرا دید م که مثل کبوتری از دراه ن.نازل شره برد ای کزار 
۳ کرفت * ومن اورا نشناختم ۳1 که شزا فر اد تا بان که دم هان ن 
کفت بر هرکس بینی که روح نازل شت بر او قرا رکرفت هانست او که بروح 
۶ الندس تجید میهد  *‏ و من دیل شهادت مید که اینست پسر خدا # 
ِ ودر روز بعد نیز محبی با دو نفر از ۰ ناگاه ه عبسی را 
۷ دنت که تزا ررد وکفت ت ايك بره خدا ۲« وچون ۱ رن دو شاکزد کلام اما 
۸ سیدنت از بی یی ر شدند د باع وی کد ده نز ی که 
۹ ام بش ن کنت + چه مخواهید بدیکنند رنی بعنی ای معلم درکا 
منزل میغانی * بدیشارن: کی هه وه نید 9 آنه دیدندکه کا نزل دازد 
E ۱‏ نزد آو باندند وقریب بساعت دهم بود ¥ و 3 ن دو که سن 
۲ ېی را شنیك پېرویً او فودند اندریاس برادر شمعون E‏ اوّل برادر 
حور د شعون را یأفته باو کنت مسرا که ترجه ان آن کرش ست یأفتبم و چون 
اووا نود غب اور کی بدو نگریسته کنت تو تن 
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۲ کین خوانت خواهی شد که ترجه آن برس اعت ربا ادارت چون ی 
خواست بسوی جلیل روانه شود شنز یافته بدو کفت از عتب مرت یا + 
ان از بیت صیدا از راید یر 2 خی ا حاورا عافته 
اتکی را که موسی در توراة وانیاء مذکور داشته اند یافته ام که عبسی 
1 پر یوسفت ناصری اسنت ۲ . شنال بدو کفنت مکر میشود که از ناص چیزی 
<Y‏ خوب دا شود فیلیس بدو کفت با وببین × وعبسی چون دید که نتنائیل بسوی 
ار او تکاله ری که e‏ ال 
بدو کفت مرا ازجا میشناسی » عیسی در جواب وی کفت قبل از آنکه فیس ترا 
4 دعوت کد EE‏ زیر درخت ایر بودی ترا دیدم ٭ ایل در جواب او 
کنت ای استاد تو پسرخدائی » توپادشاه اسرائیل هستی ‏ عبسی در جواب او 
رانک تو کفتم که ترا زیر درخت انجیردیدم امان اوردی» بعد از این 
اه چیزهای بزرکر از SENE RO‏ 
کون ا کناده وفرشتکان خدارا که بر پسر انسان صعود ونزول میکنند 
خواهید دید ٭ 
باب در 
ودر روز سیم در قانای جلیل عروسی بود و مادر عبسی در انا و 
وشاکردانش را نیز بعروبی دعوت کردند + وچون شراب ام شد مادر عبس 
وب ی هگنت او زنب باه سار اة 


ساعت من هنوز نرسیك است + مادرش بنوکران کفت هر چه بشما کوید بکید × 
تس کے ی بسانت ھر برد تاد بودد که اهر یلک کغایش 
دوز با سه کل داشت + عینی بدیشان کفت قدحهارا ارتا پز کید وانفارا 
بریز کزدند* پس بدیشان کنت اکن بر دارید 0 و 
بردنك > وجون ریس مجلس آن آب‌را که : شراب کردین بود شید و تلانست 
کک کی یکاک کک یامد رئيس مجلس داماد ۳ 
۰ _مخاطب ساخله SS A E‏ مرا 
ایک سود رامیت ر ترا تالم مکا4د ای با این یدای 
)10( 


0 


n E o.‏ ی و ات 


کل انجيل بوحنا ۲ 
2۳ ازعی : در قانای جلیل صادر کشت وجلال خودرا ظاه ر کرد 
1۲ و باو ايان او آوردند * و بعد ازان او با مادر وبرادران وشاکردان 
۳ روک وی و ودر اتا ایامی کر ماندند × وچورن عید فصع بهود 
٤‏ نزديك بود عیسی باورشلم رفت * ودر هیکل فروشندکان کاو وکوسفند وکوتر 
٥‏ وصرافانرا نشسته یافت + پس نازیانة از ریسمان ساخنه هه‌را از هیکل ېرون 
وداج کوسفندان وکاوانرا ونقود e‏ وتظهای ایشانرا واژکون ساخت × 
۳ وبه کیوتر فروشان , کفت اینهارا از انا بیرون برید وخانةٌ پدر مرا خانة تجارت 
۷ مسازید × انکاه شاکردان او سر مکتوبست یرت خاد ۱ 
الت کنن E‏ آورده کنتند با چه علاست ی فای که ایدکارها ۱ 
۳ میکی + یی دو جواب ادق کفت؛ این کدی اچراب کد ۱۳ 
۳ ات بربا خواهم ود * آنکاء بهودیان کفتند در عرص چهل CI IOP‏ 
۳۱ قدیی زا روہ ا ایا تودوسه رور اا اک ۱ ۱۳۳ 
۲ جسد خود خن میکفمت ۸ پس وقتیکه از مردکان برخاست IE‏ خاطر 
امد که ایا بدیشان کنته بود انکاء بکتاب و بکلامی که عیسی کفته بود اون 
۳ ا وهنکایی که درعید فعح دراورشلم بود بسیاری چون زارا که از 
:۲ ۱ و صادر میکشت دیدند باسم او ایاره ا کی عیسی خویشتن‌را بدیشان 
۳۵ ممتین کات زا کار هرا میشناخت + ما ۱ دا کک 


در بارة اسان شهادت دهد زیرا خود امه درانسان بود ِِ» 


با 
وتخصی از فریسیان نیفودیوس نام از ز روسای بفود بود+ او در و 
امن بوی کفت ای استاد میدانيم که تو معم هستی E‏ ز جانب ۱55 3 زیرا چ 
6 کس نیتواد متجزانیرا که تو مینانی باید جز اینکه خدا با وی باشد* عیسی در 
جواب او کفت امین آمین بتو میکوم آک رکسی ازسرنو مولود نشود ملکوت 
دا را فیتواند دید + تمد مر درک کی کے ۱6 ۳ 
E‏ تن هر دود با 5ک با دال شک مادز کفتة هونود. شود ۷ 


۲ 
ا 


jo 
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کی دیواج کف امین امین بتو ميکوم اک کی از آب وروح مولود 
یکن نیس ت که داخ خدا شود + انيه ازجم مولود شد جسم است 
واه از روح مولود کشت ت روم است ٭ جب ندرک اس 
مولود کردید + باد 3 مفراهد میوزد و صدای ارا یکی نیدانی 
5 اشا وا میرود هب وین است رکه از روح ERE‏ نردد*+ نیتودهوس 
9 وی کفت چکونه است که چنین سای ی عسی ا وی 
کنت ایا تو مع اسرائیل هستی واینرا نمیدانی + آمین آمین بتو يکوم نجه میدن 
میکوئم وبانچه ديك ا دهم وشات ما و نکیل د چون 
شمارا از امور زمینی خن کنت بور نکردید پس هرگاه بهآمور اسان با شا خن ن رام 
چکونه NT‏ رخ سکن اتکی که از ار 
پائّین امد یعی پسر انسان که در آمیانست × وهیچنانکه موسی ماررا در بیابان بلند 
غود همچنین پسر انسان نیز بايد بلند کرده شود * تا هرکه باو ايان ارد هلاك 


٩‏ کردد بلکه حیات جاودان یابد+ زیرا خدا جهانرا اینقدر بت نود که پسر 


1 خوذرا داد نا هرکه بر او علاك نکردد لک جات جاودان e‏ 


۱۸ دم آنکه باو ایاره تن اکن و 


1 


۳ 
۲۱ 


بر وحم شن است اج اک ام بک کان دیا هدب وحم أل ا 
وک که نور در جهان آمد. مر e‏ ری تین زا 
که اعال ایشان بد است × زیرا هرکه عل بد میکد روشنی‌را دشن دارد وپش 
روشنی نیاید مبادا اعال او توخ شود × وکا ک وای ال کد بیجن 
3 ۳ تا اک اعال او هویدا کردد که در خدا دوشن است * 


۲ وبعد از 1( بزمین وة ند وبا ایشا EL E‏ 
7 ا وی فو عینون نزديك سالې تید میداد زک جرا 


14 1۳ بسیار بود ر ا و نعيد میکرفتند بد ی روک زندان 


۱0 حبس نشل بو د ۲ انگاه Ek‏ تطهیر درمیان ¿ شاکردان ېی و بهودیان 
۳ اة شد + پس بنزد ہی ۷۹ باو کفتند ای استاد aE‏ با تو در ا 


)10*( 


۱۸ انيل پوخنا ؟ 

ا بود وتو برای او شهادت دادی تور او تعمید میدهد وهه نزد او 
۷ میایند + .حمی در تجواب,کنت هجکنن چیزی یراد تافت,مکر ا از 
۸ بدو د داده شود + ثم خود بر من شاهد هستید که کنتم من مسج یسم 2 بلکه پیش روک 
۳1 او کسی که عروس دارد داماد است ت اما دوست داماد که ایستاده 

آواز اورا میشنود از زاواز داماد یار خوشنود یک پس این وی )من کامل 
e i‏ ی e‏ و وک از با ماد بای 
۴ ما ماه ویر | دید در NAS‏ 
e‏ راست است × فربتاد بکلام خدا تکار میناید 
o‏ چونکه خدا زواج | ميزان ن عطا نفیکند × پار پسر را | دتا میناید وهه چیزرا 
۳1 بط ست او سپرده است د ۹ به تیاهن #1 با شک حیات جاودانی درد 

کر و نیاورد حیات‌را نخراهد دید بلک ادا پر او ۱۳ 


1۳۹ 
ED E AEE‏ فر یسیان مطام شت اند که عسی یشتر از یی 
شاکرد پېدا کرده تعید میدهد * با اینکه خود عبسی تعید نیداد بلکه شاکرداش × 
یهودیه را کذارده باز جانب جلیل رفت* ولازم بود که از سامن عبور کند * 
پس بشیری از ساس که سوخار نام داشت نزديكت بان موضعیکه يعوب به پسر 


خود یو سف داده بو د رسید #۲« ودر ۳۹ چاه يعقوب بود پس عیسی 5 سەر 


0 ۳-2۵ 


خسته شن هېن برسرچاه نشسته بود و قريب بساعت شثم بود + که زنی سامری 
هة E E‏ اا یس ی بو 5 EEA‏ زرا تا کا 

ید خریدن خوراك بغهر رفته بودند » زن سامری بد وکفت چکونه تو که بهود 
هستی ازمن ۱ متفر هی وحال انکه ك شای میباشم زیرا که بینود باو 


اج .کی ره هت 


.۰ معاشرت ندارند+ عیسی در جواب ا وکات ا خدارا میدانستی وکمست 
ے ے ے 
که بتو میکوید اب من بك هراینه تو ازاو خواهش میکردی وبتو اب زنن عطا 
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IS ۱‏ ازن بد وکنت ای آقا دلو نداری وچاه ع ی LEE‏ 
۲ داری * ال از پدر ما یعقوب رکش هی رک چاه‌را با داد وخود وبسران 
۴ ومواشی او ازان میا میدندب عیسی در جواب ا وکنت رک ان تخد 
14 از تشنه کردد × لیکن کر ك کک من باو ميدهم بنوشد ابدا تشه امد 
ی ام کنیا و بیدم در او چشمة آبی کردد که تا حیات جاودانی متجوشد + 
59 ن ابرا من بن تا ديڪر تشه نکردم وبانجا هت اب 
۲ حکشیدن یام ٭ عیسی با و کفت برو وشوهر خودرا مخوان ودر اضا با ٭ 
۱۱ زن در جواب 5 دنت شوهر ندارم » عیسی بد و کفت ن نیک کنتی که شوهر نداری + 
۸ زبراکه چ شوهر داشتی وانکه کی داری شوهر تو نیست» این سضرا راست 
2 کفتی ٭ زر بو کیت ای آقا مبینم که تو نب هستی + پدران ما در ِ 

تن تک دود و شا کت که در اورشلم جائی | و ادت اند 
۱ نود عیس کا چ رن ھر EE‏ ا یر 
۲ وه در اورشلم پدررا زا برتعش:خواهید کرد با ,شا اغجهرا که میدانید ۳ اما 
جم ما اتچەرا که میدانم عبادت میکیم زیزا نجات از یهد است + لیکن ای مب 

که الآ دران پرستندکان حفیقی پدررا را بروح وراستی پرستش 
۲۶ کرد زیراکه يدر مثل این پرستندکرن - است ‏ خدا روح است 
۲۵ وهرکه اورا پرستش کند میباید بروح ورا ستی پرستد * زن بدو کفت یدام > 1 

9 ان ایکا که از آید ی داد + 
8 ات یکت منک با تو خن میکوم هام × کزان ا قانتن 

تب کردند که با زنی خن میکوید ولکه ن هیچ کس کک چ طا ا 
۸ چه با او حرف می زی ٭ آنکاه زن سبوی خودرا کذارده بشهر ر و مردمرا 
٩‏ اتب کک اھک ی کے را به ینید که هر آنه کرد برد م رن کنت اي این ج 
A ATT E e‏ د اناك 1- انشا کا ۳ 
خواهش وده کفتند ای اناد ور با( بدیفان کفت امن غدای دارم که مخورم 
+ وا انزا فیدانید + شاکردان ¿ پکدیک رکفنند مکر که ای خی یرجه 
غیت بایان کدف خوراك من 0 خواهش فرستنت" خودرا بعل 


Co‏ ۳۹ اورا باحا م رسام ۲ mT‏ ماه دیکر موسم درو است 
انك SE‏ بالا افکنید و مزرعه‌هارا به بینید زیرا الان جهة 
۲۷ درو سید شن است* ودروکر اجرت میکرد وئری بجهة حبات جاودانی جع 
۷ مبکند نا کارنن ودرو کنن هر دو ؛ با هم خوشنود کردند × زیا اینکلا م در الجا 
TA‏ تست که ی al‏ میکند بد من شمارا فرستادم E‏ 
ES‏ ن رڅ نم نیرده‌اید ر کید دیکران مجنت کشید ند وشا ایشان 
٩‏ داخل شل اید × ۳ و ری ازدس مر یارن و 11 زن که 
> شهادت داد که و بودم من باز کفت کو اجان آوردند بٍ وچون 
سامریان نزد او امدند از او خواهش کردا که نرد ایشان جا ودی رو در انجا 
ا ند د ا بواسطه کلام ۱ و وبزن کفتند که بعد از 
اين بواسطة خن تو ايان یاورم ۶ در ت 3 ام که ۱ و 
۳ ونجات دهنت" عال | ست*٭ اما بعد از دو روز از زاتجا بهرون امن بسوی جلیل 
٤‏ روانه شد* زیرا خود عیسی شهادت داد که چ نبی را در وطن خود حرمت 
٥‏ دست *٭ پس چون یل امد جلیلیان اورا پذیرفتند زیرا هر چه دراورشلم ر 
1 کد ود دید ها چو فکه انان یز در عید زفتهبودند ٠‏ ابن ع ی 
ی "ماک رشان ماه لدم لك بودکه پسر 
۷ او در کفرناحوم مریض بود × وچون شنید که عبسی از بهودیه مجلیل ام است 
زد او از واه کد که قزر بابک و پم او شتا دهد زیرا که مشرف وت 
بود٭ عیس بد و کنت ت آکرایات ومتجزات نیند ها و 
CO BE Ss.‏ پسرم میرد فرود با : غیسیم بدو کشک ۳ 
اه شرت زو EE E‏ تدو گنت AE‏ و 
وقتیکه او میرفت غلامانش اورا استقبال نموده موده دادند وکفتند که پسر تو زنن 
Eo‏ رما رشان پرسید که در چه ساعت عافیت یافت کنتتد دیر5ر در 
o‏ ساعت هفتم کا ازاو زایل کشت ×+ آنکاه پدر فهمید که در هان ساعت عیسی 
0‰ ی و او وقام اهل خانة | O‏ وان نبز 


زه دوم بود که از عیسی در وقتیکه از بهودیه به لیل امد بظهور رسید × 


ے ات 


O ~~ 


>> 


س 
۰ 


1۹ 


۳۰ 
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وبعد از ان بهودرا عیدی بود وعیسی باورشلم آمد + وجو اورشلم نزد باب 
الضان حوضی است که انرا بعبرانی بیت‌حسدا میکویند 5 که بخ رواق دارد × ودر 
3 جمی کثیر از مریضان وکوران واکان کان وشلان خوایین منتظ ر حرکت اپ 
میبو دند ¥ ودر آنجا مردی 1 ی وهشتت شال غرضین مبتلا بود * چون 
اا رای دی وهاشت 4 مرخن کے ات ید کت ابا 
ا شفا یابی + مریض اورا جواب داد که ای آقا کی ندارم که چون اب 


E‏ را در جرخ بندازد بلکه تا رک یم دیکری پش از من فرو رفته 


است * عیسی بد و کفت برخیز وبسترخودرا برداشته روانه شو که درحال 


سم کے 
ان مرد شفا یافت وبستر خودرا بر داشته انه کد وان روز سبت بود* 


پس بهودیان بانکمیکه شفا یافته بود کنتند روز سبت است وبر تو روا يست که 
بستر خود را برداری * او دز جواب ایشا ن كفت انکیک مزا شفا داد هان جن 
کفت بسترخودرا بر دار وبرو+ پس از او پرسیدند کیست انکه بتو کفت بستر 
خودرا بر دار وبرو* لیکن ان شفا یافته نی دانست که بود زیر که عیسی نا پدید 
چن در آنا ازدهای بود + وبعد ازان عیسی اورا در هیکل یافته بدو 
کفت اکون شنا بافته دیک لا یک ای OES‏ افرد رقت 
ویهودیان‌را 5 SEO‏ مرا شفا خاد کے اه ےو ارون سب هودیان 
بر عیسی تعدی میکردند زیرا که این کاررا در روزسبت کرده بود + عیسی در 
جواب ایشان کفت که پدر من نا کنون کار میکند ومن ی زکار میک + پس آزاین 
سک یهودیان بیشتر قصد قذل او کردند زیر که تھا تت TEN‏ بلکه 


E.‏ را نیز پدر خود کنه خودرا مساو ی خدا مساو کا NAT‏ در جواب 


ایشا نان این با میکوم که شیر از خرد هچ فیتواند کرد مکر اه 7 
که پدر بعل ارد زیراک آنه او میکند هین پسر ناز میک ج I,‏ 
کوت هیك‌ارد ا خود میکند بدو میناید واعال کر این بدو نشان 
خواهد داد نا شا تعب اید + زیا چنانکه پدر مردکانرا برخزاند و زنك میکد 


۵ انجیل یوحنا‎ lor 
هنن پسرنبز هرکر نواهد زنن میکد ٭ زرا که پدر بر مچکس داوری نیکند‎ ۲ 
باکد تام داوریرا به پسر سپرده است * نا انکه هه پسررا حریت بدارند هحچنانکه‎ ۲ 
ریکه اورا فرستاد احنرام‎ E مک ره تا‎ a هت‎ A 
نین امین بشما میکوم هرک هکلام مرا بشود وبفرستنل من ایال‎ | ۳ 
آورد وا ودرد ذاو ا بلکه و‎ 
GAS. نک خر اما تاه را میکوم که ساعتی میابد بلکه آکنون است‎ 
پسر خدارا میشنوند ند وهرکه بشنود زنل کردد + زیرا | هحیدانکه پد ردر خ خود حیات‎ ٥ 
۹رد ی ترا ۸ نیز عطا کزده ۱ ست که در خود حیات داشته باشد  و بدو‎ 
۱۳ قدرت خنین | ست که داوری هم یکت ژیرا که پشو اشارن ات وا‎ ۷ 
رفور تکاله اورا خواهند‎ e EE مکید زیرا ساعتی‎ 
سید ها وبیرون خواهند آند هرک اعال کر برای قیامت بات ور‎ ۸ 
اعال بد کرد مجهة فيامت داوری* من از خود چ فیتوانم کرد بلکه چنانکه‎ ٩ 
شنيكام داوری میک و ذاوری من عاد است زیر که ارادة خودرا طالب نیستم‎ 
یلگ اراده که مرا فزستاده ات ر اک من بر خود شهادت دم شیهادت‎ 
ان واستتق تمسمت که دیکری تست کا برمن شهادت مید هل ومیدام که شهادنی‎ 
که او بر من میدهد راست است + شا نزد یہی فرستادید واو براستی شهادت‎ ۲ 
داد امین ها حنع انا قیو فیک م ولیکن این سخنانرا میکوم تا شما نجات‎ 
یابید × او چراغ | فروخله ودرخشنل بود ا عتي بنور آو شادی‎ ۶ 
کید ٭ وامامق مات زک ان دارم زیرا آن ی کارهاییکه پدر من عطا کرد‎ o 
تا کامل کی م بعنی یم کار غا من میک برمن شهادت میدهد که بدر مرا | فرستاده‎ 
ا کک مرا فرستاد من ها دت »ها دم است بکه هرک 3 ازور‎ SR ۷ 
ES شی وصورت اورا ندین اید + وکلام اور دو اشود امت د 2 زنل‎ ۷ 
که پدر فرستاد شما بدو ایان نیاوردید + کتب‌را تفتیش کید زیرا شا کان میبرید‎ ۸ 
ین شبادت مرد هك × و ناهد‎ E ا در انها حیات جاودانی دارید وان‎ ۳۹ 
اانا حلالرا از زمردم ُپلذیرم + ۱ وک ار میشناسم که‎ EAS و‎ 


3 
۲ در ننس خود حبت خدارا ندار کک موی بان م پدر خود امن ام ومرا قبول فیکند 


الو حنا 7 ۱9 
4۳ وم ۵ هرا د ری م خود اید آورا تقبول خواهید کرد کشا چکرنه میتوانید 
ار e‏ کل از وک یویر مبطلییك؛ و لارا که .از دای بو اج 
است ی طالب نیستید کان میرید که من نزد پدر برغا اعا ء خواهم کرد ڪس 
to‏ مت ود با هیا اف نوی آسد هه رای اما اند دس پاک 
مک دنت ترا نز خشقیی وک ار خردباره مق دیهد 
ات کک نوشته‌های اورا تصدیی يکد پس جچکرنه عضبهای مرا قبول 
خواهید کرد × 


ا 


ب 


و بعد ازان عیسی باتطرف دریای جلیل که دریای طبریه باشد رقت ٭ 
وجعی کثیر از عنب او‌آندند ا مجیزاتیرا که بریضان مینمود میدیدند × 
۹۹ عیسی و رانك 5 شاکردان خود در ا بنشست کر وفعیم که عید 
ت برد اس شی چان خودرا بالا انداخته دید که حمی 
1 کثیر بطرف او میایند بفیلیس کفت ازجا نان مخري تا این مخورند چ واینرا از روی 
۲ تارکفت زبرا تخود نیدانست اچه باید کرد کل اورا جرا داد ک 
۸ 
۹ 


o a 


دویست دینار نان اینهارا کفایت نکند تا رو ۲ 

شاکردانش که اندریاس برادر شعون بطرس باشد ویرا کفت + دراینجا پسری 

است a‏ نان جو ودوماهی دارد ولیکن این ازبرای این کروه چه مبشود * 

۰ عسی کفت مردمرا بنشانید ودر امان که بسیار بود وان کروه قريب به بخ 

!| هزار مرد بودند که نشسنند+ عیسی انا را کرفته وشکر نوده بشاکردان داد 

اکان ا دادند وههنین از دو ماش نیز بقدریکه خواستند × 

۲ وچون سی رکشتند به شاکردان خود کفت پاره‌های باقی مانن را جع کید تا 
چیزی 2 نشود+ پس جع کردند و از ز باره‌های چ نان جو که ازتورندکان 

۶ زیاده امن بود دوازده سبد پر کردند+ وچون مردمان این من را که از عیسی 

صادر شك بود دیدند کنتند که این ی البته هان نبی ۱ ست که باید در جهان بیاید بد 

0 امش ۾ چون کات که راهن سای و 0 ا اا 
۲ و ها یکره Ar‏ وچون شام شد شاحردانش مجانب دريا پائین رفتند + 


۷ و بکشتی سوار شن باتطرف دریا بکفرناحوم روانه شدند وچون تاريك شد عیسی 
۸ هنوز نزد ایشان نیامن بود+ ودریا بواسطهٌ وزیدن باد شدید تلاط امد + 
۹ پس وقتیکه قریب به بيست وچ یا سی بر برناب زات بودند عینی را ۵ 5 
۰ بر وی دراب عرامات هد دنت و 3 پش یدد اود شا ۳ 
۱ من مترسید * وچون مخواستند اورا در کشتی بیاورند در ساعت کثتی 
۲ بان ان زمییکه عازم ان بودند رسید ‏ او 9 ا دریا 
ایستاده بودند دیدند که هچ زورتی نبود کور 1 ات غ او داخل ان 
شك بودند وعیسی با شأکردان خود داخل آن ن زورق نشن بلکه شاکزدانش تما 
۳ رفته بودند* لیکن زورقهای ES‏ امد نزديك با که نان خورده 
4 بودند بعد از انک امد شیر CS‏ پس چون ان کرد اد ۱۳۳ 
وشاکردانش درانجا نیستند ایشان نیزیکشییما سوار شك در طاب عیسی بکفرنا جوم 
5 وجون اورا ا درا افد بد وکفتند ای استاد ی بتجا آمدی × 
1اا عیمی در جواب ایشان ڪفت انين آمين بنا میک که مرا امرطلنید هس 
۷ مزا یک دید الک کے ان نان کے دا وس شد ند ۳۰ ربکید ن‌برای 
خوراك فان پلک برای خوزاک که تا جات اردان ا 6 ۳ 
۳۸ بشما عطا خوا هد کرد زیرا خدای پدر براو مهر زده است * بد و کفتند چە کی تا 
۳۹ وتو خر و عیسی در جواب ایشان کفت ع ۱9 ۱ 
ست که پانکسیک او فریتاد. امان ناورد در کد کا 
۲ دی بتوایان آورم» چه کار میکنی + پدران ما در بېابان من را خوردند چنانکه 
ET‏ بدیشان نان عطا کرد تا مخورند + عیسی بدیشان کفت 
e‏ ااا ¿ بشا داد بلک پدرمن بات E‏ 
EEN‏ زیرا که نان خدا انستکه از 1 نازل شن جهان حیات 


۰ مانشد به آتکاہ بدو کنتند اخداوند این نان ر با بن + عیسی بدیتارری 


RS.‏ حیات هست ه بن آید. هرک کته شید ا 
۲ ایا E CEE‏ تشنه نکردد + 1 لیکن بشا کنتم که مرا هم دیدید و ایان نیاوردید ٭ 
۷ هر انج درن عطا کد جانب من اید وهرکه مجانب. من اید اورا بپرون واه 


سب 


انيل یوحنا ٦‏ ۱0 
۸ ود زیرا از اسان نزول کردم نه تا به آرادۀ خود عمل کم بلڪه به ارادء 
٩‏ فرستنل خود+ و اراد پدری که مرا فرستاد این EEO‏ و 
م چیزی تلف نکم بلکه در روز بازسین آرا بر خیزام « وارادء فرستنت" من اینست 
که هرکه پس را OER REE‏ داشته باه وین در رود 
1 بازیمن اورا خوامم. بر خیزانید × پس بهودیان در بارة او هرهمه کردند زیرا 
۲ کنته مس میم ان نای ک اراسان نازل شتجد وکنتد ابا این یی ۷ 
و نی کک ما پدر ومادر اورا می شناسم سس جوه مدید 5 ا 
1 ۽ ازل شدم * و مات اشر کک اک کک همکد کی خعواند 
ند من آید مرانک پدری که مرا فرستاد اورا جذب کد ومن در روز بازبسین 
٥‏ اورا خواه برخیزانید + در انبیاء مکتوب است که هه از خدا تعلبم خواهند 
ا ن هر که" از پدر شنید شنید و تعلیم یافت نزد پ ‏ هانگ ده ی پدر را 
۷ دیده باشد جز انکبی که از جانس ت خداست ۱ E‏ ی 8 
۸ بشا میکوم د حیات جاودانی دارد* من نان حیات هستم* 
بدران شما در پابان من را خوردند و مردند+ این نانی است که از اسان نازل 
۱" 3 درد ازان ررد ترد ×+ من هستم آن نان زنه که از اسان نازل شده آکر 
9 بان نورد تا بابد ونم خواهد مانک وتا نک من عطا میکنم جسم منست 
۳ که اترا مهد حيات جهان مخ + س بهو دان با یک یکر فا مه اخگرده 
که اس حص متواند حسد خود راا دهد تا خورم ٭ ع اسان 
2۹ کنت امین امین بشما میکوم اکر جسد E‏ مخورید وخون اورا ننوشید در 
غه خود حیات ۳ وهر 4٩‏ حسد مرا خورد وخون مرا نوشید چات جاودانی 
۰ دارد ومن درروز خر اورا خواه هم برخیزانید ٭ زیراکه جسد من خوردنی حقبنی 
21 وخون اشامن ى ِ پس هرکه جسد مرا مخورد وخون مرا مینوشد 
۷ در من میماند ومن در او چنانکه پدر زنك مرا فرستاد ومن بو رس سم 
۸ هنن کی که مرا ورد او نیز من زنك می شود.* اینست نانیکه از امان نازل 
۶ اند دران شا نرا خوردند ومردند. بلکه هرک این نانرا ررد تا 
o۹‏ بأبد زنل ماند* این سرا و فتیکه در کذرناحوم تعلم میداد در کیسه کات ×+ 


۱91 انیل بوحنا ۷ 


۰ انکاه بسیاری از شاکزدان آوچون اینرا شنیدند کنتند این کلام خت‌است ه که 
0 متواند آنرا بود ج چورن عل در تخود هاست که قایرداش ۱۳۳ 
۲ همه میکنند 3 این شا را لخزش میدهدب پسن"ا درب ۱3۵ 
8 بینید که مجاتیکه ال بود صعود میکند چه ٭ روح است که زنن میکند واماً از 
حند فایه" نیست ۰ کلایرا که م میکوي روح وحیات است چ و یکی 
که بعضی بارش هستد که ايان اررق ژبراکه نی او ۱۳۳۱ 
تیک 1۳ اورا تسام واھ کرد رل کت ار ۳ 
9 کنتم > که ا کر ا نک رن را اک ۱۳ 1 
Em 1Y‏ شاکردان او برکشته دیکر با او م رای تکردند+ انکاه عیسی 
1۸ 1 ن دوازده کفت ۳ شا نیز خواهید بروید + شعون پطرس yg‏ 
٩‏ خداوندا نزد که بروم» کات حیات جاودانی نزد تواست + وما ایار ن آورده 
۰ وشناخله ام که تو مس پسر خدای هی چ قیمی بدیشالا جوا ۱۳ 
۷ شا دوازده را بر نکزیدم وحال انجکه یکی از شا ابلیسی است+ وایفرا دربره 
ا ون اسخریوط کفت زیرا او بود که میبایست يست تسام کنند؛ٌ وی بشود 
E‏ 1 ن دوازده بود ٭ ` 
باب هنتم 

ا e‏ در جلیل میکشت زیرا خواست در پودیه راه رود چونکه 
۲ بپودیان قصد قتل اوا SNES,‏ باشد نزديك بود + 
۴ یس برآذرانش بدو کشنداز اضا روانه شن به رد بری ا 
۹ اعارا که تومیر به پینند ‏ زیرا هرکه مخواهد. اکار شود در ی 
ه نیکد پس اکراینکارهارا منک خودراجهان بناج" زیرا که ادا ۱۳۳ 
ایان نیأورده بودند* آنکاه عیسی بدیشان کفت وقت من هنوز نرسیش اما وقت 
شا ميشه حاضر است + جهار ن یران شیارا دشتی دارد و۳۳۳ 

مارد ور کر وا و میدهم که اعبالش بد ای شا ۱ 


عید برو ید من حال باین عد بم a E‏ چون 


فص هه کڪ اف 


اب بدیشان کفت در یل ر مود × لیکن چون برادرانش برای 


انیل يوحنا ۷ ۱9۷ 

١‏ عد رفته بودند او نیزامد نه اشکار بلکه در خنا+ اما یهودیان در عد اورا 
۲ سو نوده میکفتند “که او کی است > و ذرمیان مردم در بار او همه بسا 
ARPES E ITT 4‏ یط بلکه زا کہ 
٩‏ قوم است * ولیکن بسیب ترس | ز يهود هچ کس در باره اوظاهرا حرف 


5 ورن تصفت عید. کذشیه بود عیسی بهیکل ام تعیم میداد × ویهودیان تب 


۳1 فوده کفتند این خص هرکز تعلبم نیافته چکونه کنب را میداند عد عیسی در < جواب 
۷ ایشا ن کفت تعلم من لو تست ار فسان من زا کر کی وا هت اراد 
۱ ورا بهل ارد در بر تعلم خواهد دانست که از خدا است تیا آنکه من | ر خود 
۸ تن میرانم ٭ هرکه از خود خن کوید جلال خودرا طالب ب بود واما هرکه طا لب 
۳۹ جلال فرستنن خود باشد او صادقست و دراو ناراستی NEE‏ توراة وا 
شا تانق ایت SSIES‏ او تست کل عل کد .از برا 
۰ نجواهید مرا بقتل رسا نید + نکاه هه درجواب کننند تو دیو دار ی که اراده دارد 
۳۱ کد عسی در جواب ایشان کفت بك عل نودم وهه ۳ ازن متعیری 
۲ شدید + موسی خدنه را بشما داد نانک از موسی شهار لاد ودر روز 
۴ بت مردمرا خلنه میکید + پس اکرکی درروز سبت ختون شود تا شر يعت 
موسی شکنته نشود چرا بررمن خش میاورید از ان سیب که در روز سبت شخصی را 
۳4 ای کال دادم + محسب داوری مت لو فراشی تاو ری ها مد 
0 پس بعضی ازاهل اورثلم کنتند ور بت اه فد کت تاودا 
۳1 اه رار مزند ویو هح فیکویند آیا واه میا یکاش ار کر 
۷ حقینت مسج است * لیکن انتخصرا انم ازجا است اما مسج چون اید هچکس 
۳۸ فیشناسد که از کیا | است ا و عسی چون در هیکل تعلم میداد ندا کرده وی 
dd‏ ازا هستم وازخود نامك ام بلکه فرستتل من حق 
ست که شا اورا یشنا E‏ میشناسم زیراک | زاو هستم واو مرا فرستاده 
۰ ات ا خواستند اورا کرفتار کنند و کک کے ر او دت "فیفخت 
1 زیراک ساعت او هنوز نرسین بود + انکاه بسیاری ازان کروه بدو ایان آوردند 
چ مسیع اید رات بیشتر از اینها که این شض ماو رت خو اهد ود 


۱۸ انیل یوحن ۷ 
۲ چون فریسیان شنیدند که خلق در باره او این ههمه میکند فریسیان وروسای 
۲ کهته خادمان فرمتادند نا اورا بکرند+ انکاه عیسو کف اه ۱۳ 
1 شا هستم بعد نزد فرستنن خود میروم * ومرا مرا طلب خواهید کرد ونخو اهید یافت 
o‏ واجاتیکه من هستم شم یتوانید مد + پس یهودیان ع با یکدیکر کنتند او کا 
مر اهد بردد 5 ما اورا فییابم ۳3 اراده دارد بسوری پراکندکان يونا يان رود 
۲ ویونانیانرا تعلبم دهد* این چه کلامبست که کفت مرا طلب خواهیبد کرد 
۷ ونوا تا ودر روز آخ رکه 
روز بزرك عید بود عیسی ایستاده ندا کرد و وکت هرکه تشنه باشد نزد من اید 
۸ وبنوشد+ کی که بن این آورد چنانکه کتاب میکوید از بطن او نهرهای 
٦‏ زنن جاری خواهد شد+ اما ایا کنت دربارة رو که هرک باو اجان ارد اورا 
خواهد بافت زیراکه روح التدس و بود چرنکه عیسی تا عال 
.4 جلال اتود انگاه بسیاری ازان کو چو ایبکلامرا ۳۳ 
ا٤‏ درحقیقت این تخص هان نب است* وبعضی کنتند او مسج است وبعضی 
۳ کنتند ,کر مسج اجلل خواهد ند کاب تکنه | ستتک ار د 
۲ واز بت و دهیکه داود د بود مسج ظأهر خواهد شد × س در ۷( 
+ درم رن مردم اختلاف افتاد+ و بعضی از ایشان خواستند اورا بکرنک و 
٥‏ چکس بر او دست ننداخت * پس خادمان نزد رسای کهته وفریسیارن 
E‏ آنها بدیشان کنتند رکه اورا نیاوردید+ خادمان در جواب کفتند 
۷ هرکز کبی مثل ابتتخص خن نکنته است* آنکاه فریسیان در جواب ایشاان 
تاحاو ا 
آورده است * ولیکن اینکروه که شریعترا فیدانند ملعون میباشند* نیقودیوس 
اه آنکه در شب نزد او امن 5 از ایشان بود بدیشان کف ۱ شریعت ما بر 
کی فتری E‏ اول خن اورا بشتوند وکر اورا در ۳۳۹ 
۲ ایشان در جواب وی کفنند مکر تو نیز جلیلی هستی تحص کن وببن زیراکه هچ 
نب از جلیل برنخاسته است پس هر يك مخانه خود رفتند + 


انيل وحنا۸ |o‏ 


ی 
اما عنس و ۰ زیتون رفت * وبامدادان بار ز یک امد ونچون ونم ى تیان 
۳ آمدند نشسته ایشان رس ایکا که ناکاه کاتبان وغ‌یسیان a‏ که‌در زا 
کرفته شك بود پیش او آوردند اا درمیان ب پا داشته × چ رلوویج 
0 این زن در عین غل زنا کرفته شد × وموسی در توراة با حک کرده | که 
1 چنین زنان SS SNS‏ وا E‏ بدو کفتند تا 
ادعای براو بیدا کند اما عیبی سم بزیر افکن به انکشت خود بر روی زمین 
۷ مینوشت + وچون در سوّال کردن احاح مینمودند راست شل بدیشان کفت 
۸ هرکه از شا اه ندارد اوّل براو‌سنك اندازد+ وبازس بزیر افکة برزمین 
و ان ورن میس ار ای خود مرج شت راز مشا شروع کرده تا 
وت رون ازنند. وع تنھا باقی ب ای  a‏ ن ایستاده 
۱ بود* پس عیسی چون راست شد وغیراز زن کسیرا ندید بدو کفت ای زن 
۱ ان مدعبان تو کٌا شدند ایا هچکس بر تو فتری نداد کفت هچکسی ای اقا ء 
E ۲‏ مکن ٭ E‏ 
بل یشاره ن خطاب کرده کنت فج این زد وت زک که مرا متابعت کند در غ 
۲ کا نشود بلکه نور حیات را بابد + آنکاء فریسیان بدو کف د تو بر خود 
۴ شهادت میدهی پس شهادت تو راست نلسمت ×× کی در حواب ایغان کت 
بر جرد ت رد شهبیت چن رات س است زیراکه میدام از زک 
0 امه ام وھا خواهم رفت لیکن شا نیدانید از کیا امن ام وجا میروم ٭ شما سب 
E ss‏ 
۱۸ ا دک ا ا من بر خود E‏ 
۹ فتاه بای رمرم ادت ی دهدب بدوکفتند پدر توا است» 
نب داد 4 مرا ماس و له بار مرا هرهرگاه ,مرا شتا ید اپذرمرا 
۲ نیز میشناختید + واین کلامرا عبسی دربیت الال کفت وفتیکه در هیکل تعلم 


1۰ انیل بوحنا ۸ 


٣‏ میداد وهیچکس اورا تکرفت مجهة انکه ساعت او هنوز نرسین بود« باز عیسی 
۲ وجائیکه من میروم شا فیتونید امد بهودیان کفتند ایا اراده فتل خود دارد که 
٩‏ میکوید بجائی خوام رفت که شا فیواید امد × ایشانرا کنت شا از با 
۳ این ام 1 زبالاه شما از این جهان م سیف کت من از اين جهان نیستم ٭ از 
| هة e‏ کاهان خود خواهید مرد زیرا اک باکر من هستم 
o‏ د رکاهان خود خواهید مرد × بدو کفتند ترک e TE‏ ن کفت هام که 
E E a ۳1‏ 
دک نرادن مره چی دی ۱ 
ا بل کردید انوقت خواهید دانست که من هستم واز خود کاری 13 
۳۹ لک له پدرم مرا تلم داد تکل مک وا را فرستاد با من است ودر مرا 
۰ تنها نکذارده انت اده من هيشه کارهای پسندین اورا جا اور چون 
۲ اینرا کفت بسیاری بدو ایان آوردند * پس عیسی بېهودبانی که بدوایان آوردند 
۲ کفت اکرڻما در کلام E‏ فى امحقيقة شاکرد من خواهید شد + وحق را 
۳ خواهید شناخت وحق شا را ازاد خواهد کرد × بدو جواب دادند که اولاد 
ابراهم میباشم رک هکس را غلام نبودهاع پس چکونه تو میکونی که ازاد 
ESS DR ۵‏ کت نی N‏ بشما میکوم هرکه کناه 
۰ میکند غلام کناه است+ وغلام ميشه در خانه میما نت اما پر فد ا 
ی ی آزاد کند در حتیقت ازاد خواهید بو + ميدام که اولاد 
E‏ مرا بشید زبرا کلام من در د شا جای ندارد + من 
۳ آنجه نزد پدر خود دین | م ميکوم وش له نزد پد ر خود دینك اید میکید + درجواب 
اوک بت ما۳ e‏ ت عیسی بدیشان کفت اکر اولاد ابراهیم میبودید 
۰ اعال ا: راهب رجا میاوردید × ولیکن ان مر اهید مرا بکنید ومن تخصی هستم 
که مت که از خدا شنین ام تک ِ براهبم چنین نکرد × شا اعمال پدر 
خودرا ا بای اه E‏ زنا زاین نشن‌ام» یك پدر دارم که خدا 


ا و ۱2 


۲ ااك کس ادان کشت ا وتا بدا یی د قرا دوست ر 
من از جانب خدا صادرشت وامن ار ھ من از پش خود نیامت ام بلکه او 
Ay‏ مرا فرستاده است د براچه خن مرا فیهمید از انجهة که کلام مرا میتوانید بشنو ید 
مار شوک ابلیتن میا شید کک e‏ را و اهید e‏ 
از اوّل قاتل بود ودر راستی ثابت نیباشد از ز اجک دراو راستی نیست هرکاه 
روع خن میکوید از ذات خود ا زیرا دروغکو و پدر دروغکویان است* 
ا 6 
واما کی ر چب که ا ت میکوم وا با کید ۷ ت از شا ڪه 
۷ بکاه مازم سازد پس اکز راست میکوم چرا مرا باور فیکید+ کسیکه از 
و م خدارا میشنود واز این سبب شا فیشنوید که از خدا نیستید + پس 
یهودیان e‏ وب تک تب 
٩‏ کیو کرات :داد که و ا ی د و5 جرم میدارم وشا مرا 
.0 جع و ا ووو | طالب نیستم کسی ا 
اه و داوری مبکد ب وم با میکوم کی کلام مر حنظ کد من 
or‏ ابد نا هد دید+ پس بهودیان بد و کفتند الان دانستم که دیو داریه ابراه 
رد وتو رق اکر کسی کلام مرا حنظ کند کو اا راد 
تب ۳۱۳۳ ار براهم که مرد ایک مرکا بر کم خودرا 
٤‏ که میداد عمو عیسی جواب داد اک خود را جلال دهم جلال من چیزی تا فتاه 
ی وک مرا جلال ند آنکه شما میکوئید خدای ما است × ا 
فیشناسید اما من اورا میشناسم 1 و اورا فیشداسم مثل شا دروغ کو میباشم 
1 یکی اورا میشناسم وقول اورا نکاه میدارم + پدر شما ابراهم شادی کرد 
oY‏ , زاي زور اهرابه بدو دید وشادمان کد بد بهودیان ¿ بدو کفتند هنوز 
ناه کا نداری و و د ب کبک یکا رن یکنت ۳ E‏ 
٩‏ بشما میکوم که پیش از E O RE‏ 
پرداشنند 5 ا کی عیسی خودرا از نها ق انمیان كذ شه 


ازهیکل ببرون شد و چين برفت × 


عر 


۱0 


۷ 


سے 


۷ 
۸ 


۹ 


` ال یوحنا ٩‏ 


باب ¢ 


ووقتیکه میرفت کوری مادرزاد دید ٭ وشاکردانش ازام کرده کنتند 
ای استاد کناه که کرد این تخص یا والدین او کہ کور زائیت شد* عیسی جواب 
داد 6 که نه این شخص کرد ورنه پد ومادرش؛بلکه نا اعمال دا ۳ 
2 که مادامیکه رواشت اا بات ۹ رهای فرستنت خود مشغول باشم 
NE‏ 79 ۳ فیتواند کاری کند ×+ مادامیکه در ا هسم 
و ا کفتروایت شهار رو ا ۱۱ زآب کل ساخت وکلرا 
مچشمان کور مالید + و بدو کفت برو در حوض سیلوحا که بعنی CE‏ 
بشوی پس رفته شست وینا شن برکشت+ پس هسایکان وڪسانیکه اورا 
شان در ا تی ك 
هگن کرد بعضی کنتند هانست,و بعضیم کفند شاهت‌بده د ۳ 


من هام بدو کنتند پس چکونه چشان تو باز کشت + او جواب داد تخصیکه 


و کل ساخت e‏ نت محوض دو 
یدام پس اورا که پہڈ ی 2 7 آوردند + 
9 ساخته چشمان اورا باز کرد رور و انکه فریسیان نیز از او 
سوال ددد چکونه بسن شدی پدیشان کفت کل چشمهای من کار پس 
شستم وتا شدم * بعضی ا از جانب خدا نیست زیراکه 
IES‏ فیدارده دیکران کفتند چکونه ص کناه کار میتو اند این 
متجزات ظاهر سازد ودرمیان ايشان اختلاف افتاد+ باز بدان کر کد تو 
دربارة او چه میکوئی که چشمان ترا پنا ساخت کفت نی است ٭ لیکن 
بهودیان سرگذشت ت اورا ادن ندند که 6 د واا شنز اس ی تا انکه يدر 
E 9‏ شریل اند ی از ناوخ سول کرده کنتند ۳ ا 
پر شما که سید کر متولد شده پس کد ال یبا یه ۱۳۳۳۳ 
وبادر او در جواب ایشان کنتند میدانم که این پتم ما است وکور ندرا ۳۳ 


ال بوحتا ٩‏ 0 


۲ یکی الما چه چه طور ی بمنكد نيدانم ونيدانم ؟ ی ن اورا باز فوده او بالغ 
8 هن کیال ,کید ۱۲ NS‏ ا ن کند + در و تادر ۱ و چنین 
کنتند زیراکه ای دن مر ا بهودیان با خود عهد کرده 
9 هرک که اعتراف کند که او مسج است از کنیسه پرونش کنند + 
۳ واز امه و الدین او کنتند ۱ و بالخ | ست از خودش پرسید + پس اتشخص را 
۱۳ | تصید کن ما ميدانم که اینخخص 
۰۵ کناه‌کار است × او جواب داد اکر کناه‌کار است فیدام» يك چیز 
چا ام باز ز بدو کفند با تو چه کرد 
۷ و چکونه چشمهای ترا با ز کرد ب اساسا نرا جواب داد که aT‏ 
اهدنو ایا شمان نز ار 22 دا Ra‏ 
A‏ لشويك × پس اورا دشنام دادم کش وو رد ار هت ما شاکرد موسی 
٩‏ میباشم + ما ميدانم که خدا با موی ول نی فیدانم از کا 
EY‏ آفرد جواب داده بدیشان E‏ کر مت ایکا 
۱ الت ج شمه هرا ار کر ده دعای کاهکارانرا 
عرکنی غ رس باشتزوارادة اورا ا ارد آورا سد 
۲ از اپتدای عال شنین شین نشن است که کی چشمان کور مادرزادرا با زکرده باشد « 
9 دش a‏ ها ۲ 
ج اکر انشخص از جیردت ہے کار نتوانستی کرد + در جواب وی کفتند 
ا تلو گنای متو لد خد ایا نو مارا تعلم. میدهی پس اورا پروزن راندند * 
0 ین ی چون شنید که اورا ېرون کرده اند وبرا جسته کنت ابا تو به پر خدا 
امان داری + ۱ و در جواب کفت را ان ن آورم + کے 
۸ بدو کفت تو نیزاورا دی وانکه با تو تکل میکند هانست × کفت ای خداوند 
٩‏ اعان 7 ور پرستش و ۲ اه عیسی ی در 
3 ا E ET‏ نشف 
ان کشت اک یز شددید.کاهر فیداشتید و لک کیت تا سوه 
پس کناه شا مب‌اند « 


)11*( 


1 انجیل یوحنا .۱ 


a 

ا بش يکوم هرکه از دز هخا کی داخل نشود بل از راه ES‏ 
بالا زود او دزد و راھ زن اسنت»ه اما انکه از در قاعل زد 02 
است + دربان بجهة او میکناید وکوسفندان آواز اورا میشنوند وکوسنندان 
خودرا نام پنام مخواند وایشان‌را پرون میبرد + ووقتیکه کوسفندان ی 
ببرون برد پش روی ایشان مخرامد وکوسنندان از عقب او میروند زیراک " واز 
ه اورا میشناسند* لیکن غریب‌را متابعت فیکند بلکه از او میکربزند زیر که او اواز 
4E 1‏ وا ما ی العا او اما ابتان یت ها 
۷ چه O e a‏ سیف با راک ۳ ۱5 بشما ميکوم 
۸ 
1 


~^ A 4 


که من درکوسفندان هستم ۲+ جیم کسانیکه پ وی دزد وزاه ول 
هستند لیکن کوشفندان سو ایشانر E‏ من درهستم هرکه ازمن داخل 
۳ تجات یابد و بیرون e‏ و یابد د و نیاید ۹ 
۱ کا ی 1۳ شبان E‏ در a‏ مین عفد 
Tey ۳‏ و نيناشن چون ید که کر ۱۳ 
۴ کوسفندانرا کذاشته فرار میکند وکر ك کوسفندانرا میکبرد وپراکنن میسازد+ مزدور 
ا مزدور است E‏ نبست + من شبان نیکو هسم 
کرم ا 1 بل ده دیا ما امد 
E ۸‏ کل ال Se Rn aT‏ 
E ne‏ نرا باز کیرم این حکرا از پدر خود 
۵ یافتم × ا ۰ کلا م در میان یهودیان اخدلاف افتاد+ بسیاری از ایشان 
۳۱ کنتند که دیو دارد ی ۱ دیکران م کنتند که 


ال یوحنا ۱۱ ۳10 
۲ این سا . ن دیوانه تست 5۹ ديو میت اند چشم کورانرا با ز کند ې پس او 
۹ اورشام عید مجدید شد وزمستان بود* وعیسی در هیکل در رواق مان 
۶ مرا میک د پس بهردیان ذور اورا کرفته بلاق کد ی اڑا مداد د ازى ۲ک 
o‏ تومسم هستی آشکارا با بکو× ا ی بدیشان جواب داد من بشا کم وایان 
۳1 یاوردید اعالیر که با م پدر خود با میآورم آنا eS‏ ی 
۷ شا ایا تا نی وی ناکم کوسفندان من 
ند ومن آارا ی شناس و ی ایا وزارت 
جاودانی میدھم وتا بآبد هلاك نخواهند شد یکن انار | از دست من نخواهد 
٩‏ کرفت + 8 کن داد از هن کردا وک نمیتواند از دست پدر من 
بکیرد + و براك هستیم * gg‏ بازستکا SEES‏ 
17 کنند چ عیسی بدیشان جواب داد از جانب پدر خود بسیار کارهای نيك بشا 
۲۳ نمودم سیب کنام يك از انها مرا ستکسار میکید+ بهودیان دز جواب کندند 
بسیب عمل نيك ترا سنکسار نيکنم بلکه بسبب کنر زیرا تو انسان هستی وخودرا 
٤‏ خدا خوانی + عیسی در جواب ایشان کفت ایا در توراة شا نوشته نشك است 
۵ که من كنم شا خدایان هستید × يس اکر اننیرا که کلام خدا بدیشان نازلشد 
| خدایان خواند ومک نیست که کناب و کردد + ایا کو کرد قد ن 
کرده ان نراد بدو مد کار کی ازان سیب که کنتم پسر خدا 
هس ۶ اکر اعال 0 را مجا اورم زد میاورید + ولکن چنانجه بجا 
E‏ بت او زیت باعل واجات رید نا بدانید ویفین کید که پدر 
۱ در منست ومن در اوعد بر دک تحو اتید او زا کرت اما از دستهای ایشان 
مه یرون رقتت# 7" وباز باتطرف | ازدذن ن جا یک اول حبی تید میداد رفت ودر 
ر بیتیازی هدار ن کس تک یی هچ مجن تنود ولکن 
۵ هرچه عبی در باره این تخص کفت را ست است * پس بسیاری در انجا باو 


۸ 


ایان آوردند x‏ 


3 بازدمم 


| وتخصی ایلعازر نام پعار بود ازاهل بیت‌عنیا که ی وخواهرش مرن بود ٭ 


ول چ هم 


۲ 


۳3 انجیل یوحن ا 


ونرم اک کک بط تت ا ۶ Ll‏ اور وی خود خشکانید 
که برادرش ایلعازر بپمار بود+ پس خواهرانش نزد او فرستاده کنتند ای آقا 
اينك آن که بو دوست میداری مریض است + چون عبسی اینرا شنید کفت 
یواست ا برای جلال خدا تا پسر خدا ازان جلال یابد × 
وعیسی مرتا وخواهرش وابلعازررا حت مینهود* پس چون شنید که بپمار است 
یک تخد بود دو زوز تدقف قود چ وبعد ازان بشاکزدان خود کفت باز 
مد بروم + شاکردان اورا کنتند ای معل لان بهودیان خو استند ترا سنکسار 
کنند ۳ باز خواھی بدانجا بروی ٭ عیسی جواب داد 1 ساعتهاک روز ده 
نیست اکر کسی در روز راه رود لغزش غورد زیراکه نور النجهانرا می بیند * 
ولیکن اک کی د درشب راه رود لفزش خورد زیراک نور دراو نیست * برا 
کو دوست ما ابازر در جر اس ت اما میروم تا 
ا یدارک شاکردان ع ا وکفتند ای تا ۲ اک خوابین ا یأفت + 
اما عیبی در ا اوخن کفت وابغان کا ودک ا 
میکوید + انکاه عیسی علانية بدیشان کنت ابلعازر مرده است + وبرای شا 
ی ی مک در امجا نبودم ا ایان ارید ولکن نزد او بروم + پس توما که 
بعنی وام باشد بهمشاکردان خود کذت ما نیز بروم تا با او میرم + پس چون 
عیسی امد یافت که چهار روز است در قبرمیباشد* وییت‌عنیا نزديك اورشلم 
بود قریب به پانزده تبر پرتاب + وبسیاری از يهود نزد مرتا ومرم امه . 
تا بجهة برادرشان ایشانرا تسلٰی دهند + وچون مرنا شنید که عیسی میاید اورا 
استقیال دد لیکن مرم در خانه نشسته ماند  ROT E‏ 
در ابا برادر من فیمرد* ولیکن لان مت هرچه از خدا طلب 


مرنا : 


ی ۳ مین E EE‏ 6 مرده ا زنك 


۲ کرد وهرکه زنك بود وین ایان م ورد تا بآبد نخواهد مرد ایا اٍ نرا باوربیکی + 
NA ESA‏ ع ايان دا رم که تون مسج پسرخدا که در جهان ابنت است ٭ 


ال یوحنا ۱۱ ۱2۷ 


۸ وچون اینرا کت رفت وخواه ر خود مرم‌را در پنهانی خوانن کفت استاد امه 
٩‏ است وترا خواند+ او چون اینرا بشید بزودی برخاسته نزد او آمد + 
۰ وعیسی هنوز وارد ده نشل بود بلکه در جای بود که مرت او ملاقات کرد × 
ر انم بایرد واورا کل سا دندز جر دک که مرم 
ل تین نیعت او این 5 گنتند IS‏ 
۳ کید د ومرم جون بجایکه عیبی بود رسید اورا دینك بر قدمهای او افتاد وبدو 
۴ کفت ای آقا اکر در ایا یبودی باکر ی خون اما کییان 
دید ویهودیا: را هم که با ۱ و امث مد ان یاف در روج جود ۽ دا 
۶ شك مضطرب کشت + وکنت اورا کا کذارده‌اید» با و کنتند ای اقا پا وبیین + 
کے عیسی بکریست × e‏ ا 
ا کا کد ای شک چان کررا ا کرد شوانست ام کد 
۸ که اين مرد نیز نيرد + پس عیسی باز بفدت در ود کر رح قبر اند 
٩‏ وآن غارٌ بود سی برسرش کذارده + عیسی کفت ستکرا بر دارید» مرنا خواهر 
.6 میت بد و کنت ای آقا الان متعن شل زیراکه چهار روز کذشته است ۷ عبسی 
ا٤‏ بوی کفت آیا بتونکنم اکر ایان بیاوری جلال خدارا خواهی دید * پس ستکرا 
از جائیکه میت کذاشته شن بود بر داشتنده عیسی چشان خودرا بالا انداخته 
ا زا ا کاک ایدیم وس مدای که ت سی 
ما وی وک :خر مک در کم ل Ty‏ 
4۲ مرا فرستادی + ار یر ی 
4 درحال آمرده دسحت؛ وپای بکنن بسته بیرون ١‏ امد وروی او بدستای #چیت بود 
٥‏ عیسی بدیشان کفت اورا باز کید وبکذارید بزود ۲ انکاه بسیاری از بهودیان 
4 که با مرم امت بودند چون اتچه عیبی کرد دیدند بدو ایان آوردند« ولیکن 
بعضی از ایشان نزد فریسیان رفتند وایشانرا از کارهایکه عیسی کرده بود اک 
۷ ساخنند+_. پس روسای کهنه وفریسیان شوری نوده کنتند چه کیم زیراک 
۸ ین مرد. کرات بسیارمینا ید اک اورا چنین واکذارم هه باو ایان خواهند 
و ایت جا وقوم مارا خواهن دکرفت ۷ب یکی از ایشان قیافا نام که 


O 


۸ انیل بوحنا ۱۳ 


۰ درانسال رس کهته بود بدیشان کفت شا هیچ نیدانید + وفکزنیکید که مجهة 


EG‏ ست که بك خص در راه قوم بیرد وتام طائنه هلاك نکردند ×+ وایثرا 
از خود نگفت بل چون درانسال ریس کیت بود نبوت کرد که میبایست عیسی 
در راه ان طائنه بیرد+ ونه در راه انطائنه تنها بلکه نا فرزندان خدارا که 
متفرفند در یکی اد کد* واز هان روز شوری کزدند که اورا بکشند × 
رت ازان عیسی درمیان بهود آشکارا راه فیرفت بلکه از اتا روانه دك 
بوضعی نزديك بیابان بشپری که افرام نام AES‏ ا خود در انیا 
توقف نود * وچون فصع بهود نزديك شد بسیاری از باوکات قبل از فص 
باورشلیم آندند نا خودرا طاهر ساز ند ج ودر طلب E‏ و ا 
ایستاده بة یکدیکر کد چه‌کان رد ابا برای عید تاد ۳۳۱۲۵۳ 
و حک کرده کی E‏ 69 اطلاع دهد تا 
اورا رفتار سازند + 
را دوازدم 

سس شن ره ا هح عیسی به بیتعنا اند جایکه ایعار ۶ ۱ 
از مردکان برخیزانین بود* وبرا رای او فرع تام اضر کردئد وم ۱۳ 
میکرد وایلعا زر یکی ازلسیان با او بود × آنکاه مرم رطلی از عظر تال اس 
کرانبها کرفته پابهای عیسی‌را تدهین کرد وپابهای اورا از مویهای خود خشکانید 
چنانحه خانه از بوی عطر بر شد + ن ی شاکردان او یعنی بهودای 
اعفربوطی پسر شمعون که نسل کننده وک بود كفت بر برایچه این عطر بسیصد 
دینار فروخه نشد تا بفقراء داده شود* واینرا نه از ز آنرو کف تکه پروای فترا- 

میدافت لک از انره که دود بوق و تطریظه در حواه او ۱۳ 


۷ میشد بر میداشت + عیسی کفت اورا واکذار زیراکه جهة روز تکفین من اینرا 
۸ کا واه است > زیراکه فقراء هیشه ا ماش واما من هه ووت ب ا 


E ۲۳۰ aE 9 


3 ا تس ایلعازر را e‏ راک ا 


اتل بوحنا ۱۲ ۱ ۱1۹ 


ا بهود سیب ۹ وبعیسی ايان میاوردند + فردای آنروز چون کروه 
E‏ یک برای e‏ ۳9 شنیدند که عسی باورشلم شاخه‌یهای نحخل را 
کرفته به‌استقبال او ,یرون آمدند واد هرشیعانا عبا رك باد پادشاه امراه: 
٤‏ که باسم خداوند میاید به وراه کرد د اد مراد کد چا سکوب 
۵ است * که ای ا ی ا ينك پادشاه تو سوار بر لای ماد ب 
1 اكاش او ا تک بر ی چا بات اکا 
خاطر آوردند که این چیزها در بار او مکتوب است وهچنان با ا وکرده بودند + 
۷ و بودند شهادت دادند که ایلعازر را از قبر خوانه ا 
۸ برخبزانین است + و بجهة هبن یزان کروه اورا استقبال کردند زیرا شنین . 
٩‏ که آن مرا غوده بود پس فریسیان به یکدیک ر کفند نی بینید که هج نفع 
يبريد نك ا م عال از ی اورفته اند واز MSA‏ 
۳۱ آنل بودند بعضی وتان بودند + ایشان رد لیس که از بت مدا یل بو 
۲۳ امدند وسوالکرده کننند ایآقّا هم عیسی را به بین + و وت 
۲۴ کفت واندریاس و بعیسی کنتند + عیسی در جواب ایشان کفت ساعتی 
ا اج > پسر انسان جلال بابد + ی میکوم آکر دان کدم 
6 که در زمین میافند فیرد تنها ماند لیکن اکر بیرد غر بسیار آوزد کسیکه جان 
ها رد انا هلاک کد وک کک راان جا خودرا دشر دارا 
ی ز ترا تکام ا بو اکن کی مرا تفت کف مرا پروی 
و شاک من میباشم با خادم SEE‏ 
۷ در اورا حرست خواهد داشت ٭ الان جان من مضطرب است وچه بکوم» 
ار مزا ارین سات رز بتکارکن لکن جهة مین امر ۳ این ساعت رسيت ام ٭ 
۸ ای پدر اسم خودرا را جلال بت» ناکاه صدائی از ا دز ی جلال دادم 
٩‏ وباز جلال خواه داد × یل کروی که حاضر بودفایترا شین کش رعداخد 
۳ وک کان کف فرفته با او تکل کرد × عیب ی در جواب کفت این اهاز 
۶۱ برای من نیامد بلکه جهة شما + ال داوری این جهان است والان رئيس اين 
۲ جهان بپرون افكت میشود + ومن اکر از زمین بلند کرده شوم هه‌را بسوی خود 


۳ نجل یوحن ۱۴ 


خوام کنید+ واینرا کفت کنایه از زان قس موتکه بت پیرد بر پس هه 
باو جواب دادند ما از توراة شت ام که مسج نا بابد بای مپیاند ہس چکوه نو 
۵ میکوئی که بسر انسان بادا بالا کین شو کست این راا ۳۳۳ 
بدیشان یه ی و اه بل 
نا ظلمت شارا فرو نکیرد وکسیکه در تار اه میرود نیداند با میرود × 
۲7 مادامیکه نوربا شاست به نورایان رو نورکزدید عبسی چون ايرا 
۷ بکنت رفته خودرا ازایشان خنی ساخت* وب اینکه پپش روی ایشان چنین 
۸ متجزات بسیار نوده بود بدو ايان نیأوردند تا کلامیکه اشعیاء نبی کفت به اقام 
رد ای خذاوند کت د خبر مارا داور کرت وبازوی خداوند به که اشکار- 
۳ کردید* واز آنجهة نتوانستند ایان اورد زبراکه اشعباء نب زکنت+ چثیان 
اینان کور کرد ودای ایشانرا خت ساخت تا بچشمان خود نه بینند وبدلهای 
ا خود نفهمند وبر نکردند تا ایشانزا شفا دم * اینکلامرا اشعیاء کنت وقتیکه 
7 جلال اورا دید مخ کل کرد چ لکنا وجرد ا سار ۱ ۳ 
تدر اا ا د ا سس غا ع اقرار نکردند که مبادا از کیسه 
4۳ بېرون شوند* زیراکه جلال خلق‌را بېشتر از جلال خدا E‏ میداشتند ٭ 
6 کو ORE‏ مرا درست د 
است ت ايان آورده است × EE‏ ا فرستتل مرا دیل است > من نوری 
۰ کک اا ا ت اتد × واک ر کی کلام مرا شنید 
وایان ناورد من بر Ed‏ یامن | م تا جهانرا داوری کم بلک تا 
E ea‏ هرکه مرا حقیرشارد وم را فول دک مک 
درف او داوری کند هان کلامیکه کنتم در روز بازسین بر او داوری خواهد 
44 کرد + زان وکه سح ازخود نکنتم لکن پدریکه مرا فرستاد من فرمان داد که چه 
o‏ کی ومیدانم که فرمان تاو یات ادا ۳۳ 


۷ تک میک‎ aS 


۱ ا e‏ ت تا از انجهان 


انيل یوحنا ۱۴ ۱۷۱ 
انت پدر برود خاصان خودرا اک دو.ا ين جهان عبت مینود ایشافزانجا باخر 
محبت نود وچون شام مخوردند وابلس پپش ازان دردل ودا پسر شعون 
اسخریوط نهاده بود که اورا تلم کب ی با کک بد امت که بدز هه جرا 
بدست او داده است واز زد خدا من ومجانب خدا میرود + ازشام برخاست 

وجامةٌ خودرا بیرون کرد ودستالی کرفته بک رس و پس آب در لکن رمخته 
شروع کرد بشستن پیهای شاکردان وخنکانیدن اب ایحا کیرد کر بات 
1 پس چون بشعون پطرس وید او بوی کنت ای اقا تو پایهای مرا میشوئی × 
۷ عیسی در جواب وی کنت آنچه من میک الان توفیدانی لکن بعد خواهی فعمید + 
۸ 
۹ 


4¬ مس ^~ 


o 


ف کاک وا سب نا راک رداک اکر 
نشوع ترا با من نصیبی نیست* شمعون پطرس بد و کفت ای اقا نه پایهای مرا 
۰ وبس بلکه دستها وسر مرا نز عیسی بد و کنت کی که غسل یافت حتاج 
۱۱ نیست مکر بشستن بایها بلکه تام او پاکست وشا پاك هستبد لکن نه هه زیراکه 
۲ تسم کس خودرا میدانست وازاین جهة کنت هک شا پاك نستید* وچون 
پابهای شا نزا شست رخت خودرا ۱ کرفته باز بتشست وبدیشا BESS‏ 
۳ اجه بشما کردم + 2 مرا استاد واقا مي وید وخوب میکوئید زیر که چنین هستم + 
٤‏ پس آکز من که اقا ومع هست پایهای شارا شمتم بر شا نیز واجب است ت که 
lo‏ هی یکدیکررا دب زیرا بشا نمونة دادم تا چنانکه من .با شا کردم شا 
۱۳ نیز بکید + و بشما میکوم غلام ۰ ۱ 
۲ از فرتدة ا اتی خوشا ال ی کر بل ارد ادر 
بارة کے شما فیکوم من اترا که برکریدام یشنم لیکن تا کناب E‏ 
٩‏ من نان خورد پاشنةٌ خودر ا است × ال ن قبل از وقوع بشما میکوم 
نانک واقع شود باور کید که من هستم + ET‏ 
کنیا که میفریتم مرا قبول کرده وانکه مرا قبول کد فرینن مرا قبو لکرده باشد × 
ا٣‏ چون عیسی ايرا کفت در روج مضطرب کشت وشهادت داده کنت آمېن امن 
۲ بشا میکوم که یکی از شا مرا تسام خواهد کرد × پس شاکردان بیکدیکرنکه میکزدند 
ند اک اھ ویاو که میکر یلو یی تازشا کردان یود یه 


۱۷۳ یت ما 13 


e ۳‏ و 7 ا 
RES‏ که نریاب AE‏ کدی قراخ برده بدو ھون 
۷ و بیپو دای ريوط پسر شمعون داد بعد از لقمه شیطان دوناو, 
۸ داخل rat E‏ ویرا کفت اجه میکنی بزودی بکی + اما این را اجدی 
٩‏ از اسیا ن نفهمید که برامچه بد و کنت* زیراک بعضی کان بردند که چون خریطه 
نزد پپودا بود عیسی ویرا فرمود تا ما محداج عیدرا | مخرد با انکه چبزی بفقراء بدهد + 
0 7 پس اولقمه‌را کرفته در ساعت بیرون رفت وشب بود * چون بیرون رفت عیسی 
۲ کنت ت الان پسرانسان ع جلال یافت و خدا در او جلال یافت* واک خدا در 
۱ وجلال ا خر[ اورا در خود جلال خواهد داد و بزودی‌اورا جلال 
۳ خواهد داد ای فرزندان اندك زمانی دیکر با شا هستم و مرا طلب خواهید کرد 
٤‏ وهمپنانکه هو کم جاتیکه میروم شا غیتوآید. امد آلان تبزدیشا تیکیم ۷ | 
یگ کی نازه میدهم که O‏ اعبت ناید چنانکه 9 من شا را حبت نودم تیا نیز 
۵ یکدیکررا محبت نائید + همین هه خواهند ید که شاکرد من هستید اکر عبت 
۲ یکذیکز را داشته باشید+ شعون پطرّس بوی کفت ای اقا کیا میروی » عیسی 
جواب داد جائیکه میروم الان فیتوانی ازعقب من بیایئی ولکن در اخر ِ-_ 
۷ من خواهی امد + پطرس بدو کفت ای اقا , براه 9 از عتب توبیام جان 
۸ خود وا در واه توا اد عیسی باو جواب داد ۳ 
وی ی O‏ 85 شی خرومن انك 


پا چیاردم 

دل شا مضطرب نشود عدا ایا ا 8 ی در خانة پدر 

من منزل بسیار است وال بشما میک م مبروم تا برای شا مکانی حاضر کی + واکر 
بروم و و که بل وشارا برداشته با خود خواهم برد نا 
۽ جائیک من میباشم ما نیز بشید + وجائیکه من میروم میدانید وراه‌را میدانید ٭ 


مس ات i‏ 


0 ۱ 1 آقا یدانم کی یا میروی پس چڪو نه راءرا توانیم دانست * 


لے کک :ھچ و 


۱ 


51 


9۳ اید  E E‏ 
عیسی کت ای فیلپس در ایغدت با شا بوده‌ا ای انا اک مرا دید 
پدررا دیت است پس چکونه تو میکوئی پدررا با نشان ده ٭ 1 باور فیک ی که من 
دوو هدم وپدر در منست » خا ئیکه من بشا میکوي از خود فیکوم اکن پدر یکه 
س بن اعالرا م | میکند ٭ مرا تصدیق کید که من در پدر هستم 
وبدر در من است زمر باه ن اعال تصدیتی کید« آمین آمین بشما میکوم 
هرکه ہن ایان ن ارد کا رهائیرا که من میکم او نیز خواهد کرد وبزرکتر از اینها نیز 
خواهد کرد زیر که من نزد پر وهرچیزیرا که باسم من سوا کید بجا 
خوام آورد تا پدر در پسر جلال یابد + آکر چیزی باس من طلب کید e‏ 
با خوامآورد * آکر مرا دوست دارید احکام مرا نکاه دارید ٭ ومن از پدر 
سک ول دهنل دیکر بشا عطا خواهد کرد نا هیشه با شا ہا ند × یعنی 
روح راستی که جهان فیتواند اورا قبول کد زیرا که اورا فیبیند ونفیشناسد واما 
شا اورا میشناسید زیراکه با شا مپماند ودر شا خواهد بود* شارا ج نیکذارم 
نزد شا میا + بعد از اندله زمانی جهان دیکرمرا نیبیند وا شا مرا سد واز 
الخھة که من زنك ام شا هم خواهید زیست ٭ ودر آنروز شا خواهید دانست رگ 
من در پدر هستم وشا درمن ومن درشا « هرکه احکا حکام مرا دارد وانهار | حنظ 
کد ان کک و بت یزاین او Ea LEE‏ عبت خواهد 
تون ومن اورا عبت خوام نود وخودرا با و eB‏ 
۲ اضریوط بوی کفت ای آقا چکونه سنوی خودرا با بنانی ونه بررجهان * عبسی 
اى کشت LG‏ مرا نکاه خواهد داشت وپدرم 


+۲ اورا حبت خواهد نود وبسوی او امن نزد وی مسکن خواهبم کرفت + وانکه 


EEE ی‎ 


دهنه يعن ۳ ڪه بدر 1 ی Rk‏ هه چیز را يشا ال 


۳ انجیل یوحنا ۱۵ 


۷ خواهد داد واه بشما کفتم بیاد اس رل ی سلامتی برای شا میکذارم 


سامت خودرا | بشما مدمه نه چنانکه جهان اياده من بش| میده دل شارت 


۸ وهراسان نباشد × شنم اید که من بش| کفتم میروم دوا 
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مینمودید خوتحال میکشتید که کم نزد پدر میروم زیر که a‏ 
وان قبل از وقوع بشما کنم تا وقتیکه واقع کردد ايان E‏ 
بسیار با شا نوا اهم کفت زیراکه رئيس اين جهان ماک ودر من چیزی ندارد ٭ 
لیکن تا جهان بداند که پدررا بت ی نام چنانکه پدر بن حک کرد ۳ 
کم بر خیزید از اجا بروع ۴ 


باب پانزدم 
من تاك حفیقی هستم وید من ب باغبا نست ‏ هر شاخه در من که میوه نیأورد 
اترا دور میسازد وهرچه موه آرد آ پاك میکند تا پیشتر میوه آورد+ امحال شا 
NIE‏ با کنته ام پاك هستید + دزاس بای وامزم 2 شا هیانک 
شاخه !از خود نیتواند میوه اورد اکر دتا ك فاند هین شا نیزا کردر من نمانید ب 
من تاک هس م وشا شاخها» اک در مر مچ اند ومن در او میوة بسیار Ik‏ 
7 1 از من هیچ نیتوائید کرد+ اکر کی در من اند مثل شاخه ببرون 
انداخله میشود و مخشکد ۳ جع کرده دراتش میاندازند و سوخله میشود ې 
اکو وی بانید وکلام من در شا اند امه خواهید بطلبید که برای شا خواهد 
شد ‏ ره باک اسه لار رر ا 
ههنانکه پدر مرا عبت نود من نیز شیارا محبت نودم ه درمحبت من بانید ٭ اکن 
احکام مرا نگاه دارید در حبت من خواهید ماند چنانکه من احکام پدر خودرا 
نکاه داشته‌ام ودر بت او میانم + اینرا بشیا کفت تا خوش مرن در ا 
وشادیْ شا کامل کردد* این است حم من که یکدیکررا حت نائید همچنانکه 
شیارا | بت نودم + کسی حبت بزرکتر از این ن ندارد که جان خودرا هة دوستان 
خود بدهد × شا دوست مرن هستید که بش حع میکم ۳ eR‏ 
دیکر شیارا بنه سوم زیراکه بن امه آقايش میک نیدانه لح شاوا 9 ۱3 


انجيل یوحن ۱7 ۷۰ 
۱1 خواندام زیر ا که هرچه از رشنا م بشما بیان کردم + ۳ E‏ باکت یت که 
من شمارا برکزیدم وشارا مفّر کردم ۲ ما بروید ومیوه آورید ومیوةٌ شا پاند تا 
۷ هرجه از پدر باسم من طلب کید بش عطا کد + و وت میکنم تا 
۱۸ یکدیکررا محبمت نما ید + اکر جهان شارا دشیییدارد. بدانید که پیشتر از شا مرا 
٩‏ دشن داشته است + اکراز جهان میبو دید جان خاصان SE‏ مت 
لکن چونکه از جهان نیستید بلکه من شمارا از جهان برکزیت ام ازایر سبب 
۲ جهان با شا دشن یکد ج بخاطراریدکلامیرا که نا کف غلامبزرکر از آقای 
٣‏ نکاہ داشتند کلام شیارا هم نکاه خواهند داشت* لکن مجهة اسم من جیع این 
۲۳ کارهارا بشا خواهند کرد زیرا که فرستنت مرا فیشناسند × ۱ کر نياك بودم وبایشان 
۲ تکل نکرده کاه نیداشنند واما الان عذری برای کاه خود ندارند + هرکه مرا 
٤‏ دشمن دارد پدر مرا نیز دشن دارد * وأکردرمیان یشان کارهاق نکرده بودم 
که کر ارم کے هرک نکرده بود کناه ملد امد اکون دیدند ودشن 
٥‏ داشتند مرا وپدر مرا نیز + بلکه تا تام شود کلامیکه درشریعت ایشان مکوب 
سیگ مرا بی سیب دشن FES‏ سل دهنه که اورا ازجانت 
پدر e‏ اید یکی روح راستی که از پدر صادرمیکزدد اوبر من شهادت 
۷ خواهد داد+ وشا نیزشیادت خواهید داد فا که ازابتداء با من بوده اید + 


فا شانزد هم 
۰ اینرا بشما کنتم تا هزش نخورید + شما را از کنایس بیرون خواهند نود بلکه 
۲ ساعی با > هک ار کی کان ۰ ھا میکند د ار 
ا کی کنتم واینرا از رت 
با شا بودم × اما لان نزد فرسنن" خود میروم وکی از زشا از من فیپرید با 
میروی * وليڪن چون اینرا بشما کنم دل غا ازغ پر شن است×+ ومن بشما 
راست میکوم که رفتن من برای شا مفید است زیرا اکر نروم تسلی دهنك نزد شا 


0 


در > 


۳ انیل بوحنا ۱7 


۸ نخواهد اماما کو بی :۷ ورا نزد شما میفرستم * وجرنو 
9 عالت وهاوری ما واه ر اما برکناه زیراکه بن‌ایان e‏ وان 
۱ ور AE‏ نزد پدر خود میزوم ودیکزمرا نو اهید دید اما 
EET‏ بررئیس اھان حکر شن است + و یار چیزهای دبای و 
۳ ۲ اا ل ارادا O‏ 

روح راستی e‏ را تجمیع را ستی هدایت خواهد کرد زرا از خود تکل نیکد 

بلک باه شنت است خن خواهد کت اه امور این ا تخواهك دا 
۶ او مرا جلال خواهد داد ۳ از آنچه اي من است خواهد کرفت و هت 
0 خبر خواهد داد + هرچه از ان RT‏ وان سامت از اینجهة کنتم که 
1 ره سکره E‏ دب بعد از اندی مرانخواهید 
۷ دیدن بعل او انی باز شرا ار ادد دیت, ویر که نزد پدر میروم ۷ ا 

از شاکردانش یکاک کد هر الک کک و یک که ا a‏ 
۸ و باز مرا خواهید دید وزیرا که نزد پدر میروم+ پس کفتند 
٩‏ چه چیز است ت این اند که میکوید نیدایم چه میکوید * عیسی چون دا EEE‏ 
ماهنت رای وا هکس بش ای کات ۱۱ دز بیان خود از این سوال میک دکه 
کنم اندی دیکر مرا اشر اھکد دید کن جمد از اند ی بازهمرا تاه 35 1 
امین بشما میکوم که که رک زار خواهید کرد وجهارن شادی خواهد 
۲۱ فوده ها خرن ماد ی کر 2 ات تیاهن زن درحین 


زائیدن محزون میشود زبراکه ساعت او رسیك است ولیکن چون طفلرا زايد 
اریز دیکر باد میاورد سیب کر ازایعکه نان در بیان 0 ۱3۳۲ 
OO 11‏ ۱ شا خوام کید و ۳ ۳ 
۲ خواهد کشت و تعیب شا نخواهد کرفت ×+ وک 
ارمق وا ناقراد اک۲ مين امین بشما میکوي که هر آنه از ِِ پاسم من طلب 
4 کید بنا عطا خواهد کرد × تا ون ان م من چیزی طلب نکردید بطلید تا 
۵ ادو ها کلماه کرد داب ان جیار ابا کم کی سای ای 
که اف یکره( ی بشما حرف نیزم بلکه از ادرا اشکارا خبر خوام داد × 


انجیل یوحن ۱۷ ۱۷۷ 
1 زار روز بو سل خواهید کرد وبشا فیکوم که من بجية شا از پدر سول 
۳۷ میک ب ی رز دوست وی تزا شترا دوست داشتید وایان 
۸ یدزد که من از نزد خدا بیرون آمدم + اور رون تک او سیخ 
وارد شدم وباز جهانرا کذارده نزد پدر میروم ‏ شاکرذانشن انو کد ما 
۳ آکون علاية خن مکی ول کون ان دا ک هه چز را مد 
ولازم نیست که کسی از نو بپرسد 2 باور یکم که از خدا بیرون آندی ۽ 
۳ عیسی بایشان جواب داد ایا الا ن‌باور میکید + اينك ساعتی ا الان 
است که متفرّی خواهید شد هریکی بنزد خاصان خود ومرا تنها خواهید 6 
۴ لیکن تنها نیستم زیرا که پدر با من است * بدین چیزها با تکل کردم تا در من 
سلامتی داشته باشید در جهان برای شا زخت خواهد شد ولکن خاطر جع 
دارید زیر که من برجهان غالب شن ام ٭ 


بان هد 9 


١‏ عیبی چون اینرا کنت چشان خودرا بطرف اسان بلند کرده کنت ای پدر 
۲ ساعت رسیل است» پس خودرا جلال بل تا پسرت نیز ترا جلال دهد ههینانکه 
اورا برهر بش ی 1 دادة تا هرچه بدو دادة نها حیات جاودانی خشد × 
۲ وکات جاودانی این ۱ تا که ترا خدای واحد حتیتی وعیسی مسج را ڪه 
* فرستادی بشناسظ ٭ من بر رو زمین و ری وکاریرا که ن سپردی تا 
° بکم بکال رسانیدم ٭ وان تو ای پدر مرا | نزد خود جلال ده مسان ع جلا که 
ها زآفرینش جهان نز تو داشتم × م ترا بان مردمانیکه از جها بن عطا 
کردی ظاهر ساخ »ان تو بودند وایشانرا من دادی و کلام که داشتند × 
۳1 و دانستت ابن داد از نود تو میباشد ب زیرا کلا ترا کون یرک 
و e‏ وایشان قبول کردند وازروی یفین دانسنند که از نزد تو ېرون 
1 آندم وامان آوردند که تو مرا فرستادی + من تجهة این | سوال میک وبرای جان 
1 سوال فیک بلکه از برای کسانیکه ن داد زیرا که از زان تومباشد + واه از 


او استت آوان Em‏ ات ار ان من ات وادر از جلال 


)12( 


۱۷۸ انجیل یوحن ۱۸ 


|| یأفله e‏ بعد ازین در جهان نیستم اما اینها در جهان هتد وم نزد وبا 
اي ار ایپارا که ین دادء باسم خود نکاه دار تا یک کی باشند ا 
۲ هستم * مادامیکه با یشان در جهان بودم من ایشانراباسم تو فد داشتم وهرکسرا 
که ین داد حفظ فودم که کې از ایشار ن هلاك نشد مکر پسر هلاکت تا کتاب 
۲ ام شود * وال ن 2 نومام واینرا درجهان میکوم نا جیا ا 
۳ ا داشته بأشند ‏ من کلام ترا بایشان دادم وجهان ایشانرا دشن داشت 
٥‏ زیر که از جهان نیسنند هحچدانکه من نیز ازجهان نیستم + خواهش نیکم که ایشانر 
7 از جهان ببری بلک تا ایشانرا ازشریر نگاه داری* ايشان از جهان نیسنند 
۷ چنالکه من ازجهان فیباشم + ایشانزابراستی خود تقدیس نا » کلام توراستی است * 
4 هچنانکه مرا در جهان فرستادی من نیز ایشانرا در جهان فرستا دم »« و مجیهة 
۰ ایشان من خودرا نقدیس میکم تا ایثان ی نیز در راستی تی تقدیس کرده شوند * ونه 
برای اینها فقط سوال میک بلکه برای آتھا نی زکه بوسیلة کلام ایشان من ایا 
۳ خواهند ورد تا هه یك کردند چنانکه ‏ تو ای پدر در من هستی ومن در توه تا 
۲ ایشان نیز درما يك باشند تا جهان ایمان ۱ فرستادی + ومن جلالیرا 
۲ کیت دادی بایشان دادم تا يلك باشند: چنانکه ما بلك هستیم + من در ایشان 
وتو درمن تا در یک کامل کردند ونا جهان بداند که تو مرا فرستادی وایشانا 
۳ عبت نمودی چنانکه مرا حبت نودی ای پدر توا آننیکه ن داده با من 
pom‏ هد 211 ۳ 
٥‏ بنای جهان حبت نودی ×+ ای پدر عادل جهان ترا شا انا من ترا شناخم 
۳۹ 9 اند که تو مرا فرستادی × واسم ترا بایشان شناسانیدم وخواهم شناسانید 
نا ان تی که بن موده در ایشان باشد ومن نیز در ایشان باش ٭ 


باب دهم 
| _ چون عبی اکتا ادن میات ولد فذرون رفت ودر 


انجیل یوحنا ۱۸ ۱۷۹ 


پس بهودا لشکریان وخادمان از نزد رسای کهته وفریسیان برداشته با چراغیا 
ومشعلها و اله بانجا امد + انگاه عیسی با ایتک اکاه بود از انجه میبایست بر 
او واقع شود بیرون امن بایشان کفت کزا میطلیید + باو جواب دادند عیسی 
ناصری‌را» عیسی بدیشان کفت من هستم ویهودا که تسلم کنن اوبود نیزبا انشان 
انستاده بود« بس چون بدیشا کف ن جم برکشته بر زمین افتادند × او 
1 ازا يشار ن سوّال کرد کر میطلیید ه کفتند عیب* ی ناصری راد عیسی ا داد 
وه ی هنیس کر مخواهید اینهارا بکذارید بروند + ان نی که 
٤‏ کفته بود تام کردد که از انانیکه چن داده یک راک نک نحرده ام + ا شعون پطرس 
شمشیری که داشت کنیت بغلام رئیس که که ملك نام داشت زده کوش راسنش را 
از جنک عم به بط رین کیت ,شیر رد را غلاف‌کن ایا جا 9 
۲ داده است نتوشم ‏ انکاه سم‌بازان وسر تیبان و هود عیسی را کرضته اورا 
۳ دسند ×× تاموتا توف بیدا کد الا یمه کات وف ررد 
14 وقیافا هان بود که بيهو د اشاره کرده بود که بهتر اسست يك خص در راه قوم 
٥‏ بیرد* اما شعون بطرّس وشاکزدی دیکر از عقب عیسی روانه شدند وچون 
کرد د ر تی که معزو فت برذ با عیسی داخل خانة ریس که فا 
و و NRT TT‏ 
۱۷ راد وس E‏ 
اش ا ۳ بودند و خود e e‏ هوا سرد بود 
۳ و پطرس نیز با ایشا خود را کرم میکرد × رز خر ا در باره 
۰ شاکردان وتعلم او CET‏ راوس 
کنته ام - ه من SESS‏ یه هه هوديان پیوسته جع 
۱ میشدند تعلم میدادم ود رخفا چیزی نکفته‌ام * AE OE‏ 
شین اند بپرس که چه يربك شا ن کم ۰ اب اینلك ا يشار ن میدانند آنچه من کنم × 
۱1 وچون ‏ ا ساربن تام برد سم بو ی زده 


)12*( 


4 مم 


0 


لک کج سح دس 


۱۸ انجیل یوح:ا ۱٩‏ 


6 ببدی شبادت ده و اک توت اچ میزن + پنن 2 اورا بسته بنزد قیافا 
۰ ریس کون فرستاد+ وشعون بطری ایستاده خود را کرم میکرده بعضی بدو 
۷ کنتند ایا نو نیزازشاکردان اویستی» او انکارکرده کنت نیستم+ پس یکی 
از غلامان ریس که که از خویشان ع نکس بود که پطرس کوشش را بریك بود 
۷ کفت ت مکرمن ترا با اودر باغ ندیم پطرس باز انکارکرد که درحال خروس 
۸ با نك زد × بعد عیمی را از نزد قیافا بدیوان خانه آوردد وګج بود وایشان 
٩‏ داخل دیوانخانه نشدند مبادا نجس بشوند بلکه تا فصع را خورند ٭ پس لای 
راشان دور مک اه در جواب او کفتند 
ENS‏ بدکار فیبود بتو تسلم فیکردي × NE‏ بارس ن کنت شا اورا بکربد 
وموافق :شر يعت خود بر او حع ماد چودیان بوی کفتند وتا جاک 
۲ کسیرا بکشم × ول د کرد که کفنه بود اشاره ان قسم موت که : باك 
۳ برد × ی با ز داخل د, وا یکت وی ۱۳ TEE‏ 
۶ پادشاه يهود هستی + عیسی باو جواب داد آیا تواینرا از خود منم 9 
5 مرن بتو کفتند + هلان جواب داد a‏ بهو د مت یر 
۳ و روسای کهنه ترا بن تسل کزدند . جه کرده + عیسین خذامت داد که پادشاهی 
من از انجهان نیست» آکر پادشاهی من از انجهان میبود خدام من جدلک 
کرد تا بیهود تسم نشوم له شک کون پادشاهی من از این جهان نیست + 
cy‏ فا اکھت ی پادشاه هستی » عیسی جواب 3 که من 
پادشاه هستم او انجهة من متولد شدم وة اين :دز بیان 0 ۲ 
۸ شهادت دهم واه که زاو رای ا ی مرا اسف دج پاش باه کشت 
راستی چیست وچون اینرا بکفت باز بنزد - ببرون شده بایشان کفت من 
۳۹ درا هی چ یه م وقانون شا این است که درعرد فصع بجة شما يك 
۹ راز زاد کم ی ابا منخواهید هة شا پادشاه ودرا | آزاد کم + باز هه فریاد 
Î E eT‏ ارام ناد جهن 
باب نوزدهم 
۳ پس پیلاطس عیسی را کرفته تا زیانه زد« ولشکریان تاجی ازخار بافته برسرش 


انجیل بوحنا ۱٩‏ ۱/۸۱ 

ادد وجامة ارغوانی بدو ی ۱ و میکنتند سلام ای پادشاه هود 
و طباه ر RE‏ واگ امن بایشان کفت ۳۳ اوا را 
یرون ورد دم او چ عیبی یافت > ۱ با ناجی.از خار 
ی دشان کنستاینلگذ ان اسان هه واتجران 
روسای گنه وخدّام اورا دیدند فریاد بر آورده کتند صلیبش کن صلیبش کن» 
پیلاطس بدیشان کفت شا اورا کرفته مصلوبش سازید زیراکه من دراو عیبی 


۷ کک SS‏ الت 


۱۱ 
۱ 


تو از یی e‏ 0 موب 
09 نیدانی که قدرت دارم ترا صلیب کم و قدرت دارم 1 زادت نام ٭ 
عیسی جواب داد هھ یم قدرت مود ید انش و اکر از در 
انجھة انکس که برا ابت تو تسام کرد کاه بزرکتر دارد + واز انوقت لاط 
خواست اورا زاد ماید لیکن یهودیان فریاد eR‏ میکنتند که اکر اننص را 
وه کک درمت قیصترا سین هرکه خودرا پادشاه سازد برخلاف قبصر خن کر ید 
پس چورن پیلاطس اینرا شنید عیسی را بیرون آورده بر مسند حکومت 9 
موضعی که به بلاط وبعبرانی جباتا کنته میشد نشست+ و وقت تھی فصم 
و قریب بساعت ششم بود پس بیهودیان کنت انك ادنا شا چ ایشان 
فریاد زدند اورا بردار بر داره هه پیلاطس بایشان کفت ایا پادشاه 
شیارا مصلوب ک م۰ ی کرت اب دادند که غیر از قیصر پادشاهی ندارم « 
وتا بیان تسام کرد نا مصاوب شود پس عیسی را کرفت بردند + 
وصلیب 9 | برداشته بیرون رت مت که به جیه مس بود وبعبرای 
انرا | جلییا کد ایتا صلیب ودند بجاو واد از این طرف 
وانطرف وعیسی‌را درمیان ٭ وییلاطن تقصيرنامة نوشته برصليب ڪذارد 
ونوشته این بود عبسی ناصری پادشاه بهود+ واین تفصیرنامه را بسیاری از هود 
خواندند زیرا انکانیکه عیسی را صلیب کردند نزديك شهر بود وانرا بزبان عبرانی 


۸۲ این یوحن ۱۹ 


بو ۳۹ ولا نوشعه ,بو هنک ین اوا کے ود با نک 
۲ پادشاه ببود بلکه که او کفت منم ر پادشاه پپود+ N‏ داد انيه چه نوشتم 
۴ نوشتم ۲ 0 را صلیب کردند جامه‌های اورا برداشته چپارقست 
کردند. ہز سای ا را ایک قسمتت و پیراهن را تناما را د ا 3۳ 
از ز بالا بافته شل بود × وی کیت زا پاره نکم بلکه قرعه بران ن بیندازم 
تا ازا ان که شود تا تمام کرد کناب که یکو اران خودانجام‌های ولا نقسبم 
۵ کردند وبرلباس من فرعه افکدند پس لشکریان چين کزدند + وپای صلیب 
عیسی مادر او و خوا اهرسادریش مرم زن کلونا ومرم جر ليه احتجا ده بو دند × 
۱ چون عيسن مادر خودرا با انماکردیکه دوانست مید‌آشتی E‏ دید ادر خود 
۷ کفت ای زن:اينك سر تر + 8 شاکرد كفت اینلک :ماهر 5 د ا 
انش اکرد اورا انه خود برد × I‏ چون عیسی دید که هه چیز به انجام رسب 
4 شتا کتامی‌شا ام شود کفت تشنهام x‏ ودر انیا ظرفی راو 
۲۰ پن اسففی‌را ازسرکه پرساخله وبر زوفا کذارده ا دهان آوبردند* چون 
ا اع کرقست کقست ا م شد وسرخودرا این آورده جان بداد .بین 
بپودیان نا بدا در روز سبت بر صلیب اند چونکه روز تهیه بود وان شب زور 
تور مود ار بیلاطین د رخواست کزدند که اق یایهای ااا عیت ۱ 
یا و رند چ انکاه لشکریان امد ند وساقهای آن و e ES‏ 
۳ شل بودند شکستند + ام چون نزد عسیین آندند ودک شین N‏ 
۵ اشتی سباقهاک اورا نکد لی یی از شاق اى ا 
٥‏ انساعت خون E‏ رفن امد ٩‏ اک که دید شبادت داد وشهادت او 
۳۱ رای اشقا وا ونمیداند. که بواست ایک لدا ای ا اور ۰ ۱۱ 
۷ واقع شد تا کتاب تام شود که میکوید امتفوانی از او شکسته نخواهد شد + وبازن: 
۸ کتاب دیکز میکزیف ان کسیر که تین رد تخر هت کک و و بت او ای 
یوسف که ازاهل رامه وشاکرد عیسی بود لیکنمخنی بسبب ترس ود از پیلاطس 
خواهش کرد که جسد عیسی را برداردء پیلاطس اذن داد پس اب بدن عیسی را 
1 بر داشت ونیتودعس یژ که اف ادر ج ناد عیسیی امن بود مر مخطوط باعود 


انیل یوحنا ۲۰ ۸۳ 


قرب بصد رطل با خود آورد * 9 را ده د ا لوط 
2 ا ن دفن نشل بود + ی 


سے 


اکا کذاردند چونکه از آن قبر نزديك بود × 
باب بيستم 

بامدادان در اوّل هنته وفتیکه هنوز تاريك بود مرم مود ليه بسر قبررامد ودید 
که سنك از قبر برداشته شل است * پس دان ¿ دوان نزد شمعون پطرس وان 
عیام مرا دوست ای ایشا کن ند اه ندرا وق < 
برده‌اند وفيدانم اورا کیا کذارده‌اند انکاه بر سود دید توا 
شوم مجانب قبر رفتند + وهر دو با هم مید‌و بدند اما 7 شاکرد دیکر از پطرس 
ی افتاده اول )قر وسید + TT‏ دید لیکی داخل دک 
بعد شمعون پطرس نبز از عقب ا وداخل قب رکشته کننرا کذاشته دید + 
و دستای را ڪه ار ر بود به با کنن نیباده بلکه در جای علعده بمییده × 
پس آن شا کرد دیکر که اول بسر قبر امه بود نبز داخل شت دید وایان اورد* 
زیا هنوز کتابرا نفهمیت بودند که باید او از مردکان برخیزد* پس ان دو شاکرد 
بکان خود برکشتند + اما ر یرون قبر کریان ایستاده بود وچون میکریست 
بسوی قبر خم شن + دو فرشته‌را که لباس سنید در بر داشتند یکی بطرف سر 
موی بجانب قدم در ماش کید کی کد رد بود تششته, د *,ایشان 
بدو کفتند ای زن براچه کریانی» بدیشان کفت خداوند مرا برده‌اند ونیدان اورا 


۱ دداند + چرن ایا کفت یمقب ملت شن عسی‌را استاده دید لیکن 


۱0 


نشناخت که عیسی است > عیسی بدو کفت ای زن برابچه کریانی کرا میطلبی » 
چون او کان کرد که باغبان است بدو کفت ای اقا اکرتو اورا برداشته بن بکو 


7 اورا جا کذاردء تا من اورا بردارم + عیسی بدو کفت ای مرم او برکشته کفت 
۷ ربوفی یعنی ای معا عیسی بدو گفت مرا مس مکن زیراک شون زد ار سر 


بالا رفته‌ام ولیکن نزد برادران من رفته بایشان بکو که نزد پدر خود وپدر شا 


2 انحیل بوحنا ۳۱ 
۸ و خدای خود وخدای شا میروم * مرم ید هنن نز ۱ خبر داد که 
۳ خداوندرا دیدم وین چنین کفت + ما هانرو زکه یکشنبه بود هنکای 
که درها بست بود جائیکه خاکردان بسی‌یپ ترس ود عم بودند ناکاه عیسی امن 
۰ درمیان ایستاد وبدیشان کفت سلام برشا با« وچون ايرا کفت دستها وبهلوی 
۲۱ و ِ ِ داد 0 چون دیدند ۳ 2 
وجون ب دمید a‏ 1 رر ا ۰ 1 نیا 
۳ که ام دی نف پاک یشان" هر یله دش واننیرا که بستیك بسته شد ج اما تهنا که 
To‏ یکی ازان دوازده بود واورا ا میکنتند وقتیکه عیسی امد با ابشان نبو د ۲ پس 
شاکردان دیکر بدو کفتند خداوندرا دیه‌اء بدیفان کت :نا ردد 0 
حای نها را نه نم وانکشت خودر ۱ در جای مها نه کذارم ودست خودرا بر 
۲ پهلویش نهم ايان نخوام آورد × و e‏ روز باز شاکردان با توما 
در خانه جع بودند aS‏ نا اه ارات و در میان ایستاده کو 
۷ سلام برشا باد٭ پس بتوما کفت انکشت خودرا بانج بیاور ودستهای مرا به بین 
۸ ودست خودرا بیاور وبر پهلوی من بکذار وبی ایان مباش بلکه ايان در توما 
۳۹ در جواب وی کفت اخداوند من وای خدای من × عیسی کفت ای توما فد 
C.‏ ازدیدغ ایان ا عال انایکه ندین اعا و وعیسی متجزات 
۳۱ دیکر بسیار نزد شاکردان مود 3ا ین کتاب نوشته نشد لک کن اینقدر نوشته 
شد تا اا ن او کی سے و دا EEDA‏ باس او حیات 
یابید > 
3 باب پست ویک 
| بعد از ان عیسی باز خودرا درکنارٌ دریای طبریه بشاکردان ظاهر ساخت 
۲ ویر ابنطور فودار کشت * شمعون پطرس وتومای معروف به توأم وتنائیل 5 
| زقانای جلیل بود وک ا ی ET‏ شاکردان ن او جح بودند × 
؟ شعون پطرس بایشان ¿ کنت میروم تا صید ماهی کر + یاو کنتید ما نز ا 


1 بل جروت کبک شا فاد وکر ان تچ ری رون وچون و 


0 


4 


۸ 


1۹ 
1 


بدیشان کفت ای بچه‌ها نزد شا خورا ی هست . باو جواب دادند که نی« مان 
کفت دامرا بطرف راست کی ارد که كرا هید بافت پس انداخنند واز 
کرت مهن راه انز که بیش ران شا کردی. که عینین اور بت مهرد 
ببطرین کشت خداوند است» چون شمعون پطزس شید که خداوند است ت جامه 
خودرا مخوبشتن مچید چونکه برهنه بود وخودرا در دریا اند اخت × اما شاکردان 
دود در زورق آمدند زیرا از خشکی دور نبودند مکرقریب بدویست ذراع ودام 
ماهی را میکشید ند ×+ کک ھون کی ادد ا و وماهی کف 
دا دقع خیتی دیهان کفت از 7 کی یه وه از بت یت 
شعون یطرّس رفت ودارا بر زمین کشید پر از ز صك واه وسه ماه فی بزرك و با 
وجودیکه اینقدر بود دام پاره نشد + عیسی بدیشان کفت بیاثید مخورید ول 
احدی از شاکردان جرات کک 5 او بپرسد E‏ ۳ میدانستند که 
خداوند است × اکا دم ونانرا کرفته بدیشان داد و هینین مأهی را 
واین مرتبة سم بود که عبسی بعد از برخاستن بو مردکان خودرا ا ع ظاهر 
کرد + 1 زغذا خوردن عبسی بشمعون پطرس کنت ای شعون پسر 
تشر از انیا مخت میدن بلدو کشت" ی( خد ازندا توملا که ترا 
کک 
شمعون پسر یونا ایا مرا حبت مینائی باو کفت بلی خداوندا تو میدانی که ترا دوست 
میدارم بدو کفت کوسفندان مرا شبانی کن × مرتبة سم بدو کفت ای شعون پسر 
بونا مرا دوست میداری بطرس محزون کشت زیرا مرتبة سم بد و کفت مرا دوست 
میداری پس باوکنت خداوندا تو بر هه چیز واقف هستی» تو میدانی که ترا دوست 
0 بدو کفت کوسفندان مرا خوراك ده ×+ امین امین بتو میکوم وقتیکه 
جوان بودی کر خودرا میبستی وهرجا خواستی میرفتی ولکن زمانیکه پپر شوی 
دستهای خودرا دراز خوای کرد ES‏ ترا بسته تجا یک خواهي ترا خواهند 
برد ×× lT‏ را جلال خواهد داد وجون 
OT NT E‏ عم نازرا 


۸ انحيل بوحنا ۲۱ 


موی شک ار ا وهان بود که بر سینه وی وقت عشاه تکه 
میرح رکش ریا کیک اک : و من ی و 
۳۳ بعیسی کفت ام اوند واه چا شود ای یکت کنت آکر مخواهم که او اند تا 
٢‏ باز رام ترا ه م تو از عقب من یبا ۷ پس اسن درمیان برادران شپزت یافت که 
1 ن شاکرد نخواهد مرد لیکن عیسی بدو نکفت که یمیرد بلکه اکر مخواهم که او اند 
م تا باه زام ترا چه × hi SR‏ واینها را نوشت 
o‏ وميدانم که شهادت | و راست است :« ودیک ارهای بسیار عیسی یبا آورد که اکز 
فردا فردا نوشته شود کان E‏ جهان م کنجایش نوشته‌هارا داشته باشد* 


اص 


باب اول 
صحيفة اولرا انشاء مودم ای تیوفلس در بارة هة اموری که عیسی عل نودن 
وتعلم دادن انها شروع کرد* تا انروزیکه رسولان برکزین" خودرا بروح التدس 
حک کرده بالا برده شد * که بدیشان ی ال ریت کید نوتیز 
مدای خر سارک و رمدت چە لار برانشان ع ظاهر میشد میشّد ودر 


بار مر مارت خدا خن میکفت + وچون با ایشا جع شد ایشانرا قدغن 
چ اورشلم دار مشود بلکم بهشظر ان. و 


شنیه اید چد که انب تشد OE‏ اندك ایای بروح الفدس 


1 تعید خواهید یافت+ پس آنایکه جع بودند از او‌سوال فوده کنتند خداوندا 
۷ 0 در این وقت ملکوترا بر اسرائیل باز بر قرار خواهی داشت ٭ بدیشان کفت 


از شا نیست که زمانا قاتا کید زرد شرفت اه داشته است بدانید + 


لیکن چون روح الندس برشا میاید فرّت خواهید یافت وشاهدان من خواهید 


٩‏ بود در اورشلم ونای بهودیه وساس ونا اقصای جهان+ وچون اینرا کفت 


_ 
بت 


اپ 


تیه اینن:هی نکریستد با برده شد وایری اورا از چشیان ایشان درربود + 
وچون بسوی آا < شم دوخته میبودند ھت کاک او میرفرت کد نت مرد سفید 
و فان را مهوت ان تک 
هين عیسی که از نزد ثیا باسان بالا برده تن باز خواهد امد بهمین طوریکه یا 
زان راه بآ ارب ج کرد ارک سر 


۸۸ کا 


وبرتولا ومتی ویعقوب بن حلفی وشمعون غیور ویهودای برادر یعقوب مقیم 
ا بودند* وجیع ایها با زنان ۱۳ و برادران ۱ و یکدل در عادت 
۵ ودعا مواظب می بودند + ودران ایام رم رمیان برادران مک ی اسای 
۱1 اا قریتب ابص و بو دا ا ط ۱ ای برادران e‏ 
نوشته تام شود که روح الندس از زبان داود پپش کفت در بار بهودا که راهنا 
۷ شد برای انابکه عمی را کرفتدچ ک او با ماعب شمه دک ا 
۸ اتا ج ا اواز ز اجرت ظام خود زمینی خرید بروی در افتاده ازمیان پاره شد 
۹ ونای امعایش رخله کشت + وبر تام اورشلم علوم کردید جاک ان 
۰ زمین در لغت ایشان عمل دما یی ن شد٭ زرا در کناب زبور 
مکتوبست که خانة او خراب بشود a‏ ت در از ن سکن نکرد وا 
۲۱ دیکری ضبط نايد × اال میباید از ان ادها که هراهان ما بودند در تام 1 
۳ دک E U‏ 3 را ۱۳ 
۳ ۰ ۱۳۱ ۱ ع او بشود * که دوب 
یعنی پوسف مسی به برزسبا که به پوستس ن¿ ملقب بود ومتیاس‌را بر پا داشتند × 
ES E‏ کرده کفتند تو ای خداوند که عارف قلوب هه هستی بنا کدام يك از این 
٥‏ دورا برکریك٭ نا قسمت اين خدمت ورسالت را بابد ڪه يهودا از ان باز 
1 افتاده بکان خود پپوست + پس قرعه بنام ایشان افکدند وفرعه بنام متیاس بر 
ند واو با بازده رسول محسوب کشت * 


و چون روز پنطیکاست رسید بيك دل درا بودند ٭ که ناک آوازی چون 
صدای وزیدن باد شدید واناد وغام نهر که در انا نشسته بودند 
+ پرساخت + وزبانهای مضم شت مثل زبانهای انش بدیشان ظاه رکه بر هر 
3 ۹ از ایشان قرار کرفت * وهه از روح الندس پر کشته بزبانهای مختلف بنوعیکه 
۶ 3 بدیشان قدرت تلفظ شيد بخن کنتن ری کردند × ومردم بهود دین‌دار 
7 از هرطاينة زیرفلكك در اورشلهم منزل میداشتند+ پس چون این صدا بلند شد 


۸۹ EL SS 


کرو و در حيرت افتا دند کی لفت خودرا ا ا 
۸ ندستند × س چون سک مار اد خاک دق ون 
۱ روم ۵۳۶ ا A‏ ن * AS‏ ا 
۳ این با خواهد انجامید ‏ اما بعضی استهزا کنان کفنند که اور تاو کت 
۶ شت اند ی بازده برخاسته او ودن ی ند تاش 
کت ای مردان يهود و تيع سک اورشلم اینرا بدانید وخنان مرا فرا کیرید + 
۰ زب رکه ایا مست نیستند چنانکه شا کان میبرید زیراکه ساعت سم از روز است + 
ان اسف که بویا تب کف + که خدا میکوید در ایام اخر چن خواهد 
بود که از روح خود بر تام بثرخواهم رخت وپسران ودختران شا نبوت کنند 
۸ رت ن شما رژیاها وپران شا خوابها خواهند دید وبرغلامان وکیزان خود 
۱۹ دران اّما روح خود خوام ربخت وایشان نبغت خواهند مود+ وازبالادر 
افلاك ماب وازپائین در زین ای را از خون وانش وجار دود بظهور اورم * 
۰ خورشید بظللت وماء مخون مبد لکردد قبل از وقوع روز عظم منهور خداوند + 
ِ 0 موم تن خداو ندرا ی جات يابد * ای مردان اسرائیی 
ا 0 ادن ۱ هب هی 
۳ دانید × اين خص چون برحسب اراد میک و مش دا خدا تسللم 0 
۶ بلستت کاه‌کاران بر صلیب کفین کیت که خدا دردهای موترا کته اورا 
۲۰ برخیزانید زیرا محال بود که موت اورا در بند نگاه دارد* زیرا که داود در باره 
وکا مکوید خداوندرا هواره پش روی خود دین‌ام که بدست راست من است 
۹ بان نخورم × از این سبب دل ی وزبام بوجد امد بلکه جسدم نبز 
۷ در امید اک خواهد بود ا زیراک نی دز عا اموات تخواهی کذاشت 


نز کناب اعال رسولان ۲ 


۳۸ 3 ۳5 دون یاد ا 71 جا 
"۷ ور مرا از روی خود مخرّیی سیر کردانیدی+ ای برادران میتوانم در بار داود 
طر بارخ اشا بی محابا جن کرم که او وفات نوده دفن شد ومتبر او تا امروز 
u‏ ن. مأننست پس چون نے بود ودانست که خدا برای او قسم خورد که 
۲۱ ذریت صاب او حسب جسد مسرا برانکیزاند تا بر تخت او بنشیند* در باره 
قیامت مسج پپش دين کفت که نفس او درعال | موات کذاشته نشود وجسد او 
۲ فسادرا نه بیند+ پس هان عسل را خدا برخیزانید وه ما شاهد بران هسته × 
۳ سس اجون نکی ف ات خا بالا برده شد روح التدس موعودرا ۱ پدر یافته 
۶ انیا که اکل مید ورک ےا کک زیراک ماود به ۷ ۱۳ 
نکرد لېکن خود میکوید خداوند مخداوند من کفت بردست راست من بنشین * 
5 تا دشمنانترا پای انداز تو سازم* پس جیع خاندان اسرئْل بنینابدانند که خدا 
۷ هین یی را که شا مصلوب کردید خداوند ومس ساخنه است ٭ چون شنیدند 
۸ دل ریش کشته به پطرس وسایر رسولان کنتند ای برادران ن چه کم + پطرس 
بدیشان گفتت تونه کید وهريك ازشا باسم عیسی مسج بجهة آمرزش کاهان تعید 
٩‏ کرید وعطای روح الندس‌را خواهید یافت + زیراکه این وعث است برای شا 
وفزتذان شا وهة انایکه دوراند یمن هرک خداوند حدای با ۳۵۱۱ 
Ne E‏ شپادت داد وموعظه فوده کنت که خودرا از این 
4۱ فرقة رو رستکارسازید+ پس ایشان کلام اورا پذیرفته تمید کرفتند ودر هان 
4۲ روز تمینا سه هزار نفر بدیشان پوستند* ودر تعلم رسولان ومشارکت ایشان 
۳ وشکستن:نار ودعاها مواظیت مینبودند وهة حل ر ا 
6 وعلامات بسیار از کشت سرا ر طا اک > وهه ایا نداران E‏ 
٥‏ ودر هه چیز شريك میبودند + واملاك واموال خودرا فوخنه الهارا بهرکی 
7 بقدر احنیاجش بفسم میکردند + وهر روزه درهیکل بيك دل پوسته میبودند 
۷ ودر خانه‌ها نانرا پاره میکردند وخوراكرا مخوشی وساده دلی مخوردند+ وخدارا 
مد میکنتند و زد تام خاقی عزیزمیکردیدند وخداوند هرروزه باجیانزا بر کلیسا 


می افزود ٭ 


ا و سر 


1۲ 


کتاب اعال وسولان ۳ 1۱ 


ا 
ودر ساعت نم وقت کا کون ویوحنا با هم به هيڪل ميرفتند ‏ ناگاه 
أ که ا اد بود دک اورا ر رون ان ا 
مو اهند داخل شوند صدقه خواست * 
بوحنا بروی يك نکریسته کفت با بنکر٭ پس برایشان نظرافکت متظر بو د که 
و کیان گنه مرا طلا ونش نیست ام انچه دارم بتو 
میدهم ‏ نام دز ج ناصری برخیز و خرام ٭ ودست راسنش‌را کرفته اورا 
SAN.‏ درساعت پایها وساقهای او فوّت کرفت + و برجسته به ایستاد 
وخرامید وبا ایشان خرامان وجست وخی زکنان وخدارا مد کویان داخل هیکل 
وم ی گ خرامان وخدارا 9 e‏ د ر 
که ی از ی 
ویوحنا متسك بود ما قوم در رواقی که به سلبیانی مسی است حيرت زده 
بشتاب کرد ایشان جح شلد زد ×× انگاه کر ملتفت شك بدان جماعت 
خطاب کرد که اردان اسرائیلی چرا ازاين کار تب دارید وچرا بربا چم 


۳ دوخله‌اید که کوبا بقوّت ونقوای خود این تخص‌را خرامان ساختیم ×+ خدای 


ابراهم واحق ویعقوب خدای اجداد ما بدن" خود عیسی‌را جلال داد که شا تسلم 


13 وجو اورا درحضور لاط انکا رکردید هنکامیکه اوحک برها نیدنش داد اما 


۱0 


ان ن قدوس E‏ و مردی خون تست من 


ا . 7 و نها وی میا aa‏ 


۷ داده است + وامحال ای دران ی میدانم که شا وچنین کک م شا ااا 
۱۸ ناشناسانی کردید × وک خدا ّ اخباریرآکه E‏ خود په ۳ 


۹۳ کتاب اعال ا e‏ 


4 ۳ ا وھ ره ی دای ی TT‏ 
۲۰ تا کاهان شا ح و کرد وتا اوقات استراحت از حضور خداوند برسد ٭ وعیسی 
۱ مشچ راک ازاوّل برای شا اعلام شت بود بفرسند* که بی باید اسیان اورا پذیرد 
تا زمان معاد هه چی ز که خدا از بدو عال بزبان جیع انبیای E‏ خود ازان 
۲ اخبار فود* زیرا موس به‌اجداد کفت که خداوند تدای قا 0 زمیان 
برادران شا ماه بت > ء کلا ا بشنوید ٩‏ 
8 وهر نفبی که 3 نبی را نشنود از قوم E‏ و انییاء نیز از سوئیل 
o‏ وانانیکه بعد زاو تک کردند از زاين ابا م اخبار نمودند ٭ میا هستید اولاد پنغبران 
و iê‏ داد ای وکا هر کفه: در 7 و 
زین برکت خواهند یافت * برای شا ۱ وه تما بن خود عیسی‌را برخیزانین 
فرستاد تا مارا برکت دهد ببرکردانیدن هریکی ازشا ازکناهانش × 


باب چیهارم ۱ 

| وچون ایشان با قوم خن میکفتند کهنه وسردار سپاه هیکل وصد وقیان برسر 
۲ اشن تأختند د چونکه مضطرب بو دند از اینکه انان قوم‌را سم مند ادا ودر 
ا - ازمردکن ن اعلام می نودند ٭ پس دست برایشان انداخته تا فردا 
6 موس ودند وک ار و EEA‏ زاتایک هکلام را شنیدند 
o‏ اعا ن آوردند 1 و به a‏ ف رو ِِ 
E‏ و 2 قببلهٌ رس 93 بو دنك ¥ ۳ رخا Ai‏ 
واز ایشان پرسیدند که شا بکدام قوّت وجه نام این کاررا کرده‌اید چ اتکاہ بط رس 
ازروح الندس پرشت بدیشان کفت ای روسای قوم ومشاخ اسرائیل+ اکر 
ا و" میشود دار انان کک بدین مرد ضعیف شل یعنی جه 
1 ناصری که شیا مصلوب کردید وخدا اورا ازمردکان برخیزانید دراو این کس 
۱۱ جضور شا تند رست ایستاده است که اینست ان e‏ شا معاران انرا رد 


للم که ححم هب 


۰ 


اغا 1۳ 


۲ کردید وا جال سر زاویه شن است * ودر هیچ کس غیرازاو نجات نیست زیرا 
۳ که اسی دیکر زیر اسان بردم عطا نش که بدا ن باید ما نجات یاب + ن چون 

در پطرس وبوحنارا دیدند ودانستند که مردم بی عل وای هستند تجّب کردند 
۶ وایشانرا شناختند که از راهان عبسی بودند+ وچون آن شخص‌را که شفا یافته 
٥‏ بود با ایشان ایستاده دیدند نتوانستند بضد ايشان چیزی کویند × حکر کزدند 
۱۹ که ایشان از لس بیرون روند وبا یکدیکر مشورت کزده کنتند + که با این دو 

شخص چه کم زیرا که برجیع سکن اورشلم وات شد که مر" اشکار ایشان 
۷ صادر کردید ونیتوانم انکارکرد* لیکن تا بیشتر درمبان قوم شیوع نیابد ایشانرا 
۸ تخت تهدید کم که دیکر با ھچ کس این اسر بزبان نیاورند ٭ پس ایشانرا 
٩‏ خواسته قدغن کردند که هرکز نام عیسی را برزبان نیاورند وتعلم ندهند* اما 

پطرس ویوحنا در جواب ایشان کنتند اکر نزد خدا صوابست که اطاعت شمارا 
۳ براطاعت خدا ترجج دهم حک کید × زیراکه مارا امکان آن نیست که آنه دین 
۲۱ وشنيك ام نکوثم ‏ وچون ایشانرا زياد تهدید نوده بودند آزاد ساختند چونکه 

راهی نیافتند که ایشا: نرا معذب سازند بسیب قوم زیرا هه واه با ن ماجرا خدارا 
۲ تید می مودند × زیرا ان شخ ص که مجزم شفا درا و پدید کشت یشتر از چهل 
۲۳ ساله بود* ‏ وچون رهاق یافتند نزد رفقای خود رفتند وایشانرا ازاچه رسای 
که ومشام بدیشا ن کنته بودند مطع ساختند + چون اینرا شنیدند او واز خودرا: 

ك د مد بلند کرده ؟ کفتند خداوندا تو انضدا هستی که ا وزان ودرا 
Fo‏ وانچه قراا است وک بوسیلة روح التدس بزبان پدر ما و بنث" خود 
1 داودکنتی چرا امتها هنکامه میکند وقومها بباطل می اندیشند ٭ سلاطین زمین 

و وحکام با هم مشورت کردند برخلاف خداوند وبرخلاف بیش × 
۷ زیراک و آکه نفیالواقع رین" قدوس تو عیسی که اورا ی کردی هیرودیس وپنطیوس 
۳۸ ی ها وا رماع اتید تا ان ژا که تدشت ورای 
٩‏ تو ازقبل تک زاره بود جا اورت والان اخداوند بتهدیدات ایشان نظر 
۰ کن وغلامان خودرا عطا فرما تا بدلیری نام بکلام توسخن کوبند + به درا زکردن 


دست خو د جهت شفا دادن وجاری کزدن ایات ومجزات بنام بنه" قوس خود 
(13) 


تزا رم اعال رسولان 


2 8 دعا کرده بودند مکانیکه E‏ حرکت امد وهه 
۲ بروح التدس بر شن کلام خدارا بدلیری میکنتند+ وجل مؤمنین‌را يك دل 
E ADO‏ ت بلکه 
۲ هه زرا مھ اک مد اند ورسو لان بفوت حط ا ی ۱ 
۶ شهادت میدادند وفیضی عظم برهکي ایشان پود زبرا م یم کس ازا ن کروه 
مناج نبود ا ما ری ای را #9 وقمت ما 
o‏ ا بقدمهای رسولان مینهادند و ایر باك بقدر احتیاجش نفس میفودند × 
ha‏ رک رسولان اورا برنابا یعنی ابن الوعظ لقب دادند مردی از سبط لاوی 
۷ واز طايفة قبرسی + زمینی رکه داشت فروخته قیمت انرا آورد ویش قدمهای 
زاین کذارد ب 
E‏ 
انا تخصی انیا نام با زوجه‌اش سین مای فوت دی ا ۱ 
بهاطلاع زن خود ا رز نرا آورده نزد قدمهای رسولان ع ناد × 
کک ا ن دل ترا پرساخته است ت تا روح القدسرا 


> فریب دی و مقداری از قمت زمین را کک داری × ابا چون داد شتی ازان تو 


ے ی 


نبود وچون فروخته شد دراختیار تو نبود چرا اینرا دردل خود نهادی به‌انسان 
0 دروغ نکنتی بلکه مخدا × حنانیا چون اين ع سا نرا شنید افتاده جان بداد وخونی 
شدید برهه 4 شنوندکار . این چیزها E‏ انکاء جوانان برخاسته اورا 
کف ن کردند ویرون برده دفن نمودند + وغضیتا سه ساعت کذشت که زوجه‌اش 
ازماجرا مطل نشد درامد ‏ پطرس بد وکفت مرا یکوک ای زمین‌را مین قیست 
فروختید » کفت بلی بهمین * بطرس بوی کنت برای چه متفق شدید 9 
خداوندرا اسان کید ایك پایهای انانیکه شوهر ترا دفن‌کردند براستانه است 
وترا 2 بیرون خواهند برد + درساعت پېش قدمای او افتاده جان بداد وجوانان 
داخل شن اورا مرده یافتند پس بیرون برده بپهلوی شوهرش دفن کردند × 
ل وخونی شدید تائ کلیسا وهه انایرا که انرا شیدند فرو کرفت* وایات 

وزات عظمه از دستهای رسولان درمیان قوم بظهور مبربید وهه یکدل 


و 


ی 
۰ 


کتاب اعال رسولان ه ۳6 


۳ دررواق سلبیان میبودند + اما احدی از دیکران جرّات نی کرد که بدیشان مق 
5 شوتدلیی ان Rs‏ وبیشتر ایانداران ن مد آوند مد می شدند 
۶ انبوهی ازمردان وزنان + بتسمیکه مریضانرا درکوچها یرون آوردند وبر بسترها 
و تخلهاً خوابانیدند تا VE E TESS,‏ زر م۱۳ 
۳ هار بلدار ن اطراف اورشلم بیماران ورڅ دیدکان ارواح پلینه را آورده جح 
۷ شدند وجیع ایشان یه مرن که ره | ز طایفة 
۸/ سک کیان بردند ناته بغیرت پرکن ند چ وبر رسولان دست انداخنه ایشانرا 
٩‏ درزندان عام انداخنند شبانکاه فرشتة خداوند درهای زندانرا بازکرده وایشانرا 
ن E‏ بروید ودرهیکل ایستاده تام خهای این حاترا بردم 
۳ نم چون ا ۱ دادند اما e‏ 
نش املع اهل شوری را م مشا بنی اسرائیل را طلب نوده بزندان فرستادند 
۲۳ پچ نرا حاضر سازند+ پس خادمان رفئه ابشاثرا در زندان نیافتند وبرکشته 
٣‏ خبر داده + کفتن که زندانرا به احنیاط ام بسته يام و پاسبانانرا بیرون درها 
٤‏ ایستاده لیکن چون با زکردم هچ کس را در آن نیافتم × چون کاهن وسردار سپاه 
هیکل وروسای کهنه ای کا را شیدند در بارة ایشارن در حبرت اقادند که این 
٥‏ چه خواهد شد + کک انم ایشا اک اغاند که انك اکاک حبوس 
۳1 نودید در هیکل ایستاده مردسا تعلم مید هند + پس سردار سپاه با خادمان رده 
ایشانرا اوردند لیکن نه بزور زیرا که از قوم ترسیدند که مبادا ایشانرا سنکسار 
۷ کنند ‏ وچون ایشا ترا لس حاضرکرده پا بداشتند. ریس کهنه از ایشان پرسین 
۸ کفت * مکرشار اقدغن بلیغ نفرمودم که بدین اسم اسم تعلم مدهیده انا اورشلم‌را 
بتعلم خود پرساخنه اید وخواهید خون ا تخرد ارب 
۹ پطرس ورسولان در جواب کفتند خدارا میباید بیشتر از انسان اطاعت نود + 
خدای تا ترا کی که شا تصلیب کین کید اورا خدا 
بردست راست خود بالا برده سم ور ونجات دهنن ساخت | 5 و e‏ 
۲ کناهان بدهد* وما هستیم شاهدان او بر این امور چنانکه روح الندس نیز است 


۲ که خدا اورا مه مطیعان او عطا فرموده است + چون شنید ند ا 
(*13) 


3 کتاب اعال ر 2 1 


o 


ا و خلق ۳ بود از ۷ فربود تا ay‏ اف يرون ™ 
پس ایشانرا کنت ای مردان اسرائیلی برحذر باشید ازانچه مخواهید با این 


۲7 اتخاص بکنید + زبرا قبل ازاین ایام تیدا نامی برخاسته خودرا 0 ی بویت 


۳۹ 
ك 


ا نزنند 


۱9 ن دست 7 وایشا:‎ u 
وعل ازانسان باشد خود با خواهد شد+ ول آکراز خدا باشد نميتوانید انز‎ 
5۱9 2 2 برطرف نود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه میکنید + بسن بن او‎ 
و رسولانرا حاضر ساخنه تازیانه زدند و قدغن نمودند که دیکر بنام عیسی حرف‎ 
پس ایشانرا مرخص کردند+ وایشان از حضور اهل شوری شاد خاطر‎ 
رفنند از رو که شايستة ان شرده شدند که مجهة ام او رسوا کشند + ومر روزه‎ 
+ درهیکل وخانها از تعلم و مزده دادن که عببی مسج است دست نکنیدند‎ 
4 درآ جر کیان زد ما و کار بردند‎ 
بیوه زنان ایشا ن در خدمت یوفیه بن بهرم میماند ند × ا دوازده جاعت‎ 
شاکردانرا طلیین کفتند شابسته نیست که ما کلام خدار۱ را ترك کرده مائده‌ها را‎ 
خدمت کم + لهذا ای برادران هنت نفرنيک نام وپراز روح الندس وحکت‌را‎ 
از میان خود اتاب کید تا ایشانرا : بر این مهم بکارم + مارکا ۱ تعبادیت‎ 
وخدمت کلام خواهم سبرد* پس تام جماعت بدین خن رضا دادند واستینان‎ 


ر 


مردی پرازایان وروح القدس ۳۳ و پروخرس " ونیکانور وی‌ون وران 


1 ونیقولاوس جدید ازاهل انا که را اتخاب کرده + ایشانرا در حضور رسولان 
۷ برپا بداشتند ودعاکرده دست برایشان کذاشتند ب« وکلام خدا ترقی نود وعدد 


شاکردان دراورشلم بغایت می افزود وکروی عظم ا که مطیع آیان شدند ٭ 


۷ 


۹ 
۱۰ 


کتاب س ۰ E‏ 1۷ 


E 1‏ سر ۹ ی i. E‏ 
رز کت با مکلله نداشتند* ی چند نفررا براین 
داشتند که وک ی این تخص را شنیدم که و وخدا خن کفر امیز میکفت + 
پس قوم ومشایخ وکاتبانزا شوراین بر سر وی تاخدند و اورا کرفتار کرده به مجلس 
و د وشو د کذبه برپا داشته کفنند که این شخص از کنتن خن کفر 
RT ER‏ ا 
این عیسی ناصری این مکانرا تباه سازد ورسومیرا که موسی با سپرد تغییرخواهد 
داد+ وهةّ کسانیکه درجلس حاضر بودند بر او چثم دوخنه صورت ویرا مثل 

صورت فرشته دید ند ٭ 


و 
یف زا 
انکاه رئیس کهنه کفت ایا این امور چنین است + اوکنت ای برادران 
وپدران کوش دهید خدای ذو امجلال برپدر ما ابراهم ظاهر شد وقتیک درجزین 
ر 2 ا وبدو رکفت از س 1 a‏ یرون 
مود ومد ۹ پدرش رک 1 ا ان 2 شا 2۷۱ ودرآت 
سید 7 بوک و ۳ ور پگ دهد کیک هنوز اوا لادی 
E E‏ خواهند داشت × EREN‏ 
بران طایفة که ایشانرا ملوك سازند داوری خواهم نود وبعد ازان یرون امك 
درین مکان مرا عبادت خواهند فود+ وعهد خلنه‌ر| بوی داد که بنابرین چون 
اعی‌را آورد درروز هشم اورا ختون ساخت واحق یعفوب را و یعفوب دوازده 
بطریا رخ را و پطریا رخان ببوسف حسد برده اورا پصر فروخنند اما خدا با وی 
میبود ۲ NE TS‏ قای زحمت او رستکار قود درحضور فرعون ادا محر 


4 کتاب اعال رسولان ۷ 


توفیقی ۳ فرمود تا اورا برمصر وتام خاندان خود 1 فرما قرار 
اا داد * شش ما وضیقی شدید برهه ةولات رخ نود محدیکه اجداد 
11 ما قوتی نیافتند ‏ الا غ دز مزا شاه باکت مشود با ۱۱ 
۲ اجداد مارا فرستاد * اهر توت دوم بوسف خودرا به پرادران خود شناسانید 
۶ وقبلهٌ یوسف بنظر فرعون رسیدند* پس یوسف فریتاده پدر خود يعوب 
٥‏ وسایرعبالش را که هنتاد وج نفر بودند طلیید* پس یعقوب بصر فرود امن 
1 او واجداد ما وفات یافتد* وایشانرا بشکم برده در مقبرة که |! راهم ۳ 
۷ مور پدر شکم به به‌مبلغی خریل بود دفن کردند+ و چون ن هنکام وع که خدا با 
۸ ابراهیم قسم خورده بود نزديك شد قوم در مصر نو کرده کثیر میکننند + تا وقتیکه 
٩‏ یادشاه دبک ک ینغ را شتاخت رخاس ار e‏ اجداد 
۳ ۰۰ ولاد خودرا یرون انداخنند تا زیست نهکند + دران وقت 

موی تود یافت وبغایت جيل بوده مدت سه ماه در خانهة پدر خود ۳۳5 
۱ یافت* وچون اورا یرون افکدند دختر فرعون اورا برداشته برای خود 
۲ بفرزندی تریبت نود* وموبی در تا حکت اهل مصر ترییت بافته در قول 
۴ وفعل قوی کشت * چون چهل سال از عر وی سپری کشت خاطرش رسید که 
۶ ازبرادران خود خاندان اسرائیل ننقد ايد + وچون بکیرا مظلوم دید اورا 
٥‏ مایت نود واتفام آن عاجزرا کشین آن مصری‌را بکشت + پس کان برد که 

برادرانش خواهند فمید که خدا بدست او ایشانرا نجات خواهد داد اما نزمیدند + 
۳1 ودر فردای انروز خودرا بدو نفر از ایشان که منازعه مینمودند ظاهر کرد 

و خواست مابین ایشان مصامحه دهد ي ۱۳ ب ای مردان م شا برادر میباشید بد 
۷ یکدیکر چرا ظل میکید × آنکا نک برهساب کدی منود اورا رد 
۸ کفت که ترا برما حا و داور ساخت * ایا خواهی مرا یکی چنانکه ان مص بر 
٩‏ دیروز کشتی + پس موسی از این خن فرا رکرده در زمین مدیان غربت اخیا رکرد 
۲ ودر انا دو پسراورد٭ وچون چهل سال کذشت دریابان کوه سینا فرشتة 
۲ خداوند در شعلة اتش از بوته بوی ظاهر شد . موسی چون اینرا دید ازان روبا 

۳ تا نظ کد خطاب از خداوند هی‎ 1 E 


۹۹ ES 


۲ که م خدای پدرانت خدای ۱ براهم ودای اسر بو ودای ا 
و نی وتف روز در امن جسارت نکرد که نظر کد + خداوند بوی کفت نعلین از 
۳۹ که رها که ES‏ زمین مقك س ا که 
فوم خودرا که درمصراند دیدم ونالة ایشانرا شنیدم وبرای رهانیدن ایشان نزول 
۵ فرمودم» ال با تا ترا صر فرستم»» هان موی را که رذ کزده تندکه‌ترا حاک 
و داورساخت خدا حاک ونجات دهنن مقر فو و ددنت قرشتة که در بوته بر 
1 وى ظاهر شد فرستاد + او با متجزات واباتی که و چو ما( درز 
۷ مصر ور قلزم وحرا بظهور می | آورد ایشانرا بیرون ن ورد + این هان موس 
یا س‌ائیل کت | من ازمیان برادران شا دس 
و هين است ا در جاعت در راء ره 
فرشت که در کوه سین بدو خن میکفت وبا پدران ما بود وکلات زنت را یافت تا 
٩‏ با رساند» که پدران ما نخواستند اورا مطیع شوند بلکه اورا ردکرده داپای خودرا 
2 سوک عصر کردایدند ‏ توا روت کد رای با ن از تا د ۳ 
بخرامند زیرا این موسی که مارا از زمین مصربراورد فيدانم اورا چه شن است « 
رن انا كرتا ساخنند وبدان بت قبانی کذرانیت به اععال دستهای 
< خود شادی کردند+ از این جهت خد روک دای ابها را و اکنتاهنت 5 عنود 
اسان را پرستش ماد چدانکه در صت انبیاء نوشعه غه اس تکه ای خاندار 
اسرائیل ایا مدت چهل سال دریبان برای من قربیها وهدایا کذرانیدید» 
۳ وخيمة ملوك و کوکب خدای خود رمفانرا بر داشتید یعنی اصنامیرا که ساختید تا 
4 انپارا عبادت کید پس شمارا بدان طرف بابل متفل سازم ‏ وخیمه شهادت با 
پدران دا درا بود چنانکه امرفرموده بموبی کفت آنرا مطابی مرن که دی" 
٥‏ بساز وانرا اجداد ما یافته هراه بوشع دراوردند بلك امتهاتیکه خدا امهارا از 
1 پیش روی پدران ما بیرون افکند تا ایام داود* که او در حضور خدا مستنیض 
۷ کشت ودرخواست نود که خود مسکنی برای خدای بعقوب پیدا غاید+ اما 
۸ سلیمان برای او خانه بساخت * ولیک حضرت اعلی در خانه‌های مصنوع تسا 
بو کته گنه انس بر سک متا وید چ ید اکان کر میسرت 


سّ کتاب اعال رسولان ۸ 


و زمین پای انداز من» چه خانه برای من بنا میکنید ول آرامیدن من جا است بو 
مڪر دست من جیع این چیزها را نیافرید ‏ ای کردنکشار. ن که به دل SS‏ 
مختو نید شا پیوسته باروج القد س مقاومت میکید چنانکه بد ران شا هم چنین شا 
۳ کیست از انیاء که پدران شا بدو جفا نکردند وانانیرا کفتند که از آمدن ار 
of‏ عادللی که با لفعل تسلیم کنندکان وقاتلان اوشدید پیش اخبارنودند+ شیا 
که که بخوسط فرشتکان شریعلت را یافته ار 0 0 چون ابرا ع 
٥‏ دلریش شن بروی دنداهای خود را فشردند* اما ۱ وازروح الندں ا 
وی اسان تست ودل نها و دید وی رای ۱۳۱ 
01 وکفت + اينكك آسیانرا کنناده وپسر انسانرا بدست راست خدا ایستاده ی 
۷ ینم آنکاه بوازبلد فریاد برکنیدند وکوشهای خودرا کرفته یکدل براو له 
۸ کردند × و از شهربیرون کید کت شرت کر ون وشاهدان جامه‌های خودرا 
٩‏ نزد پایای جوانی که و نام دا تا داز دنت و چون استیفانزا اسنکساز 
E E‏ خداوند روح مرا پذیر ٭ پس زانوزده باواز 
لد ندا در داد که خداوندا این کاه‌را برایها مکره اینرا کفت وخوایید ب 
باب هشتم 
E‏ ا او راض نیبود ودرانوقت جفای شدید بر کلیسای اورشلم 
عارض کردید حد ڪه هه جز رسولان بنوائ بهودیه وساس پرا کن شدند ×+ 
ومردان صا استیفانرا دف ن کرده برای وی ماع عظیی بر پا قان 0 
کلیسارا معذب میساخت وخانه بخانه کشته مردان وزنانرا برکشین بزندان می 
OSE ۶‏ پس آنانیکه متفرّق شدند بپر جاک ردنك بکلام بشارت 
مید ادنك × ایس به بلدی ازساس در امت ایشانر 3 مسج موعظه می ننود* ومردم 
3 بخان فیا بش کرش داڈن د چون کرای را کارا صادر ا 
۷ میشنیدند وی دیدند * زیرأکه ارواح پد ارارق که دادن 
۸ میشدند ومفلوجان ولنکان بسیارشفا ی باد واد عظم دران شهرروی 
٩‏ 39 ۶ ۳ مردی شمعون نام و ۷ ن دو آن تبون که جادو کر ی‌نفود 


عسی 


م 


o‏ لے 


۳.۱ N DEE 
واهل ساس‌را مخیرمیساخت وخودرا شخصی بزرك میفود* محدیکه خورد وبزرك‎ ۰ 
ی داده میکفتند اینست قوّت عظیم خدا + وتو کش دادند ا انرو که‎ 
ابت کی بودا رتسا دوکر الى مز مبشدند ٭ ليکن چون به بتارت فیلبس‎ 
که پلکوت خدا ونام عیسی 3 ما بجاو راید مردان وزنان تید یافتند چ‎ 
وشعون دردد ایا آوردمچون تعیب بات هواره با فیس ی بود وازدیدین‎ ٩ 
ا کے که ارال ظا یمد د ر راد چ ارام رای کک‎ 
دراورشلم ودی چون کچل ساش:کلام خدا را پذیرفته اند پطرس‎ 
ویوحنارا نزد ایشان فرستادند* وایشان امن مجهة ایشان دعاکردند تا روح‎ ٥ 
القدسرا بېابند٭ زیرا که هنوز برچ کس از ایشان نازل نشت بود که بنام خداوند‎ 1 
عیسی نعید یافته بودند وبس ×+ قشم دا بر ایشا رتکد ار درو ح القدس را‎ ۷ 
اما معون چون دید که محض کذارد ن دستهای رسوا روت‎  دنتفا‎ ۸ 
عطا میشود مبلنی پیش ایشان د کا نیز ابر قرش دهی که ببررکسن‎ ٩ 
ر روح الفدس را بٻابد + پطرس بدو ڪفت زرت با تو هلاك باد‎ ٣ 
ا پنداشة تی که عطای خدا بزر حاصل میشود ×+ تراک ریق امور قیسمتت وی"‎ ۲۱ 
ت راک دلت درحضور خدا را بعاد چرس از این شرارت خود‎ 11 
E + توبه کن واز خدا در خواست کن اشا ای فکردلت امرزینه شود‎ ۲۳ 
ترا ی بنم در زه آل وقید شرارت کرفتاری + شعون در جواب کفت شما برای‎ ۶ 
من خداوند دعا کید تا چیزی از اجه کفتید برمن عارض نشود* پس ارشاد نوده‎ 0 
وبکلام خداوند. تکل کرده باورشلم رت تفیاری, از یادا یز‎ 
حطایت یک دیک بدا‎ EET بشارت دادندب اما فرشتة‎ ۲۲ " 
ومجانب جنوب براهی که از ز اورشلم بسوی غرّه میرود که حراست روأنه و‎ 
کی )یرخا نهر وان شد که,نا 5اه شخصی حبشی که خواجه سرا ومتدر نرد کندا که‎ 
۸دک ڪش وبرتام خزانة او عار بود باورشلم جهة عبادت امن و ودر‎ 
eT مراجعت برعرابهٌ خود نشسنه ته دای شن ربطالید مک«‎ ٩ 


۰ به فیله سکفت پیش رو وبا آن عرابه راه باش 1 ا پیش دويك شنید که 


۱ اشعیای نبی را مطالعه کد کی ا رو کفت چکونه میتوام 


7 کتاب اعال رسولان 1 


۱ یت کند ag‏ سوا رقن اا0 
۲ وف از کناب که اند این بود که مثل کوسفندی که بذیع برند وچون بره 
9 خاموش نزد پشم بر" خود هحچین دهان خودرا فیکشاید + در فروتن او انصاف 

از ۲ 7 میتواند تا نی ۶ ا 
e ۷ ۸ e E ۳‏ اتکاء فلس 
۲ زبان خود را کشود واز زان نوشته شروح کرد ورا یس بغار دا داد« وچون 
r e‏ ی مک ه بتمام 1 امار Es ATER‏ الکو 
۸ جواب کنت بان و عیبی مسج پسر خداست + پس حع کرد تا عرابه‌را 

تسود وفیلبس با خواجه سرااهر دواو رود شدند یسور ۱ 
٩‏ وجون ازاب الا آمدند روح خداوند فیلپس‌را برداشته خواجه س دیکر اورا 
.4 نیافت زبرا که راه خودرا مخوشی پیش کرفت > یا اهر ۱ E‏ 

ودر هثشهزها کته بشارت بداد بقیصریه لد 

یم 
و اماسولس هنوز تهدید وفتل برشاکردان خداوند هیدمید ونزد ریس کهنه 
۳ جات وا زبای نامه‌ها خواست وکا کا و در دمشق ابود E ٣‏ 5 
۽ اهل طریقت خواه مرد وخواه ن تا ایشا: ۳ باورشلم بیأورد + ودر 
اثنای راه چون نزديك بدمشق رسید ناکاه نوری از ان دور او درخشد × 
4 وبزیین افتاده آوازی شید که بدو کفت ای شاوّل شاوزل برای چه بر من جفا 

E o‏ کک آن عیسی هست که ند بدا 
٦‏ فا منک ای TT O ۱ ERE‏ 
۷ اما آنانیکه هم سنراو بودند خاموش ایستادند چونکه آن صدارا شنیدند لیکن هیچ هچ 
۸ کون زا ند یدنب × پس سولس از زمین برخاسته چون چان خودرا کشود هچ 
SE‏ ندید ودستش رآ کرفته اورا بدمشق بردند*+ وسه روز نابینا بوده چیزنه 


کاک اعال رسولان 1 ۱۰ 


.۰ نخورد ونیاشامید + ودر دمشق شاکردی حنانیا نام بود که خداوند در ادوا 
| کنت ای حنایا» عرض کرد خداوندا ليك + خداوند ویرا کفت برخیز 
ويکوچة که انا راست مینامید بشتاب ودر خانة یهودا سولس نام ظریسوسیرا 
۲ طلب کن زیراکه اينك دعا میکند + وشخصی حنانا نامرا در خواب دين است 
۱۳ که امن زد او کذارد 0 ینا کردد + سا جوا دا د که ای خداوند در 
بارء این خص از بسیاری شنیدام که بقدسېن ودر اورشلم چه مشنتها رسانید بو 
۱ و در الجا نیز از روسای کهنه قدرت دارد که هرک نام ترا مخو اند اورا حبس 
0 کد+ خداوند ویر کفت برو زبراکه او ظرف برکزیك من | ست تا نام مرا پش 
۳۹ امتا وسلاطین وبنی اسرائیل ببرد * زیراک من اورا نشان خواهم داد دک چه قدر 
۷ زحتها برای نام من با بکشد چ پس حنانیا رفته بدان خائه رد بت 
بر وی کذارده کفت ای برادر شاوّل خداوند یعنی عبسی که در راهی که a‏ 
۸ برتو ظاه رکشت مرا فرستاد تا بینائی بیابی واز روح الفدس پرشوی + درساعت 
۴ از چشان او چیزی مثل فلس افتاده بینائی یافت وبرخاسته تید کرفت + وغذا 
۰ خورده قوت کرفت وروزی چند با ثاکزدان در دمشق توقف نود * وبی 
۱ درنك در کایس به عیسی موعظه تمه دک او رما خد ام وا نانک شین 
ر کنتند مکر این ا نکی نیست که خوانندکان این اسمرا در اورشلم 
پریشان مینود ودر اجا عض این ا ا اا مواقم روئ که 
۲ برد * اما سولس بیشتر تقویت یافته بهودیان‌ساکن دمشق را جاب ی نود ومبرهن 
sS ۳۳‏ اما بعد از مرو ایام چند ببهودیان شوری نودند 
٤‏ تا اورا بکشند* وی سولس از شورای ایشا ن مطلع شد وشبانه روز بدروازها 
دید تا اوزا کف ن شا کان اوراادرشت در زنل کذارده 
1 از دیوار شهرپائین کردند + وچون سولس باورشلم رسید خواست به شاکزدان 
۷ ملق شود لیکن هه ازاو رسیدند زیرا باور نکردند که از شاکزدانست "ما 
بر اورا کرفته بنزد رسو لان بزد وبرای ایشاره ن حکایت کرد که چکونه خداوندرا 
در راه ديك وبدو تک م کرده وج طور در دمشق بنام عیسی بدلیری موعظه می 
۸ نود + ودر اورشلم 1 ایشان امد ورفت کرد وبنام خداوند عیسی بدلیری 


و کناب اعال رسولان ۱۰ 


۹ موعظه یبود وبا مستا نکنتکر ER‏ اما در صدد کذتن 
أمدند + چون برادران ن مطع شدند ور بتیصریهبردند واز aw‏ 
۲۱ نمودند + آنکاہکیسا در غا E‏ وبا ا یافتند وبنا مښقدند 
۲ ودر ترس خداوند وس روح الندس رفتا ر کردہ هی ار اما پطریں 
تس سر aN‏ و ۳ 
1 این /عیسی نر شتا میدهد برخیز وبسترخودرا ار ۲ در 
fo‏ ساعت برخاست > و یح 8 ۷ وسارون اورا دی بسوی خداوند بازکشت 
۲ کردند * ودر یافا تلیذه تنم بود که IE a n‏ اعال 
۷ صالحه وصدقانیکه میکزد پربود+ ازقضا در آن ایام او بسار شت برد واورا 
۸ سل داده در بالاخانة کذ اردند + ود نک نرديك پیافا بوڈ وشاکردان 
شندند که,یطرین در اج انیت دی تفر رد ام فرشا ده تخر اه ۱۳ 
٩‏ امدن نزد ما درنك نکی + اتک پطرس برخاسته با E‏ وچون رسید 
اورا بدان بالاخانه بردند وهه بیوه‌زنان کربه کان حاضر بودند و راهنا وجامائیکه 
یرون کرده زانو زد ودعا کرده بسوی بدن توجه کرد وکنت ای طایتا برخیز 
ا> که درساعت چشان خودرا باز کرد وپطرس را دی بنشست* پس دست اورا 
کرفته بر خیزانیدش ومقدسان ویوه‌زنانرا خوانت اورا بدیشان زنك سپرد* 
4۳ چون اين مقدمه در ام یافا شهرت یافت بسیاری خداوند افان آوردندب 
4۳ ودریافا نزد دباغی شعون نام روزی چند توقف نود + 


باب دم 
| ودر قبصریه مردی کزنلیوس نم بود یوزباثی فوجی که به ایطالیانی مشهور 
۲ وپوسته نزد خدا دعا میکرد + روزی نزديك ساعت نم فرشته خدارا درعام 
جریا اشکارا دیک که نرد .ای امن کفت OS oa‏ 


باعل وال .| ۳0 

نکربسته وترسان کفته کنت چیست امخداونده بوی کفت دعاها وصدقات تو جهة 

ه یادکاری بنزد خدا بر امد + اکنون کسانی بیافا بفرست وشعون ملقب؛ به پطرس را 
1 طلب کن + که نزد دباغی شمعون نام که خانه‌اش TG‏ ت مبهیانست » 
او بتو خواهد کفت که ترا چه باید کرد × وچون فرشته که بوی جن مک 
اد ده تفر وانوکران تخود و بل شباهی تین او ماران خا یهت را 

۾ خوانت+ نام ماجرارا بدیشان بازکنته ایشانرا بیافا فرستاد* روز دیکر چون 
از سفر نزدیك بشهر میرسیدند قریب بساعت شم رة ببام خا نه برآمد تا دعا 
کدب وت شن خواست چیزی مخورد اما چون برای او حاضر 
۱ درد ودی اورا ورا رخ نود + پس انرا کناده دید وظرنیر۱ چون چادری 
۲ بزرك مچهار کوشه بسته بسوی زمین آوخته : براو نازل میشود + که در آن هر 
۳ قسی از دوابٌ ووحوش وحشرات زمین ومرغان هوا بودند × وخطابی بوی 
" ۱۴ رسید که ای پطرس برخاسته ذب کن وبخور٭ پطرس کفت حاشا خداوندا زیرا 
٥‏ چیزی ناپاك یا حرام هرکز نخورده ام بار دیکر خطاب بوی رسید که آنه خدا 
1 باك کرده است تو حرام خوان + واین سه مرتبه وات شد که در ساعت آن ظرف 
۷ باسان بالا برده شد + وچون پطرس در خود بسیار مخیر بود که این رویائی که 
دک ون اه و تم گر رک 

۸ رسیدند + وندا کرده مپپرسیدند که شمعون معروف به پطرس در الجا منزل دارد + 
٩‏ وچون پطرس در روّیا تفر میکرد روح ویر کفت اينك سه مرد ترا مبطلبند × 
۳۰ پس برخاسته پائین شو وهراء ایشان برو وهچ شك مبر زر که من ایشانرا 
۲ فرستادم ٭ پس پطرس نزد آنانیکه کرنیلیوس نزد وی فرستاده بود ۳ اسن 
۳ کفت اينك . م اتکی که میطلیید سم اھچ اندو ا جک کد کا يوس 
بوزباشی مرد ما وخدا ترس ونزد ۳ طائفة يهود نيك نام از فرشتة مقدس 

۳ الهام اف که ترا خا نة خود بطلبد و خنان از تو بشنود ‏ پس ایشانرا مخانه برده 
مهیانی فود وفردای آنروز پطرس برخاسته هراه ایشان روانه شد وچند نفر از 

٤‏ برادران یافا راه او رفتند+ روز دیک وارد قیصریه شدند وکربلیوس خویشان 
٥‏ ودوستان خاصٌ خود خوانن انتظار ایشان میکنید+ چون پطرس داخل شد 


۱۰ کتاب اعال رسولان‎ A 


۲۷ کرنیلیوس اورا استقبال کردہ بر پایهایش افتاده پرستش کرد ٭ اما پطرس :اورا 
۷ برخیزانین کنت برخیز من خود نیز انسان هم 5 وبا ا وکفتک و کان مخانه در 
وا و او ۲ پس بدیشان کنت شا مطلع هستید کہ مرد بهودیرا با 
خض اجنبی معاشرت کردن با نزد او EN‏ ات با | مرا تعلیم داد 
1 که شیچ کس را حرام با نجس نرام × رن دی رس ۱۳ 
۲ وامحال مپپرسم که از برای چه مرا خواسته اید ٭ کرنیلبوس کنت چهار روز 
قبل از اين نا این ساعت روزه دار میبودم ودر ساعت زم در خانه خود دعا 
< میکردم که ناگاه شخصی با لباس نورانی پپش من بایستاد* وک ای کر تین 
۲ دعای وشات شد وصدقات تو در حضور داد اورک 
بفرست وشمعون معروف به پطرس را طلب نا که در خان شعور: رز دباغ بكار دریا 
۳ مهیانست | و چون * بیاید با تو خن خواهد راند × پس ؛ بی تأمل نزد تو فرستادم 
وتو نیک کزدی که ام امدی امحال هه در حضور خدا حاضرم تا آنچه خدا بتو فربوده 
4 است بشنوم*+ پطرس زبان‌را کشوده کفت ني احتینه یافته ام که خدارا نظر 
۲۵ بظاهرنیست + بلکه از هرای هره از او ترسد وعل نیک کد نزد او مقبول 
۲7 کردد× کلام که تزد بنی اسرائیل فرستاد چونکه بوساطت عیسی من کر 
۷ خداوند هه است بسلامتی بشارت میداد ٭ آن را شا مبدانید که شروح ان از 
جلیل بود هدر ماه یهودیه منتشر شد بعد از 2 ن تعیدی که مجبی بدان موعطله 
۸ مینمود* یعنی عیسی ناصربرا که خدا اورا چکونه بروج الندس وقوّتث دود 
که او سیر کرده اعال نیکو جا میآورد وهه مقهورین ابلیس‌را شفا نید زیرا 
٩‏ خدا با وی میبود:« وما شاهد هتم رش جیع کارها یک او در مرزوبوم يهود ودر 
5 اورشلم کرد که اورا نبز بر صلیب کین کنتند+ هان کس‌را خدا در روز سیم 
۱> برخیزانیت ظاهر ساخت + لیکن نه بر قائ قوم بلکه بر شهودیکه خدا پش برکزین 
۳ بود یعنی مایانیکه بعد از برخاستن او از مردکان با او خورده واشامینام × ومارا 
مامور فرمود که بقوم موعظه وشهادت دهم بدینکه خدا اورا مفرّر فربود تا داور 
4۳ زندکان ومردکان باشد + وجیع انبیه بر او شهادت میدهند که هرکه بوی اجان 
٤‏ آورد بام او آمرزش کاهانر! خواهد یافت * این خنان هنوز بر زبان پطرس 


کنات اعال رسولان 1۱ ۳۷ 


0 بود که روح القدس بر هه آننیکه کلامرا شید نك اول و ومو *منان از اهل 
خلنه که هراه ی ان بودند در حيرت افتادند از ز انکه ك 
7 روح الفدس افاضه شد* زیراکه ایشانرا شنیدند که زبانھا متکلم شن خدارا 
۷ تید میکردند + اه جرا کا کے وای ابا نے کیب برای تعید دادن 
4۸ اینانیکه روح آلقدس‌را چون ما نیز یافته اند« پس فرمود تا ایشانرا بنام ین 
سیم تمید دهند انگاه از او خواهش نودند که روزی چند نوقّف ناید + 


باب يأزدهم 

ای درا کی دار بهودیه بر برد فک ا نی زکلام خدارا 
پذیرفته اند وچون بلزین باورشلم آید اهل خنه با وی معارضه 0 
کنتند که با مردم نا مخلون برآم با ایشا غذا جوردی ر بطرس از 
بان î‏ مرادن شهرن ۵1۵ دعا میکردم که کک عا رویا 
ظرفی را دیدم که نازل میشود مثل جادری بزرك مچهار کوشه ازاسان اون هکه 
۲ امین ورد , بچون بران نيك نکریسته تأمل ,کردم دواب زمین ووحوش 
۷ ا هوارا دیدم + واوازیرا شید م که من میکوید ای چطرس 
۸ 
۹ 


۱ 2۵ = 


برخاسته ذیح کن ومنور+ کنم حاشا خداوندا زیرا | هرکر چیزی حرام یا ناپاك 

بدها نرفته اه ای ع ان درد کات خد یال موده 
۱۰ توحرام خوان* اين سه کرّت واقع شد که مه باز بسوی آسیان وی 
۱ واينك در هانساعت سه مرداز قیصریه نزد من فرستاده شم مخانه که در ۱ ن بودم 
نی وروح مر کفت که با ایشا ن بدون شك برو واین شش برادر نیز هراه 
۳ نت تا خانه آتتخص داخل شدم × وشار ۱ کامانید که چه طور فرشته را 

در خانهٌ خود دید که ایستاده بوی کفت کسان بیافا بفرست و شمعون معروف به 
٤‏ پطرس‌را بطلب × که با نو خنانی خواهد کفت که بدانها تو و غائ اهل خانة تو 
|o‏ نجات خواهید یأافت + وچون شروع بحن کنتن میکردم رفح | عمش ی ماسقا 
3 40 چنانکه نخست بر ما + اکا مخاطر آوردم خن خداوندرا ۱ که کفت 
دک ھا رد هید هد یافت * پس چون خدا 


همان عطارا بدیشاره ن مخنید چنانکه با محض ایان آوردن بعیسی مسر اا 
SA‏ نم که بتوانم خدارا مانعت نام + چون م اینرا شنیدند ساکت شدند وخدارا 
تجیدکناره کفتند نی ارت خد! به مها نو ر توبهٌ حیات خش را عطا کرده است + 
٩‏ واما اتیک تسا خی در مقدمة استیفان بر پا شند.منفرق شدند تا 65 
۰ ورس وانطاکه میکنتند واچ کس بغیراز بیهود ویس کلامرا نکنتند+ لیکن 
بعضی از ایشان که از اهل قبرس وقیروان بودند چون به انطاکیه رسیدند با 
۲۱ بونانیان یز تک کردند و عیمی بشارت میدادند+ ودست خدارن ۳ 
۲ ایشان ی بر دوجو کییر اجان ن آورده بسوی خداوندبارکنت کردند + اما چون 
۲ خبر ایشان بسیع کلیسای اورشلم رسید برنابارا به انطً اه فرستادند+ وچون 
ی از تصمم قلب 
خداوند ها زیراکه مردی صا وبر از روح التدس وایان بود وکروی 
٥‏ بسیار خداوند اپار ن آوردند + وبرٌنابا بطرسوس برای طلب سوام رفت وجون 
۹ اورا یافت به انطاکه ار اورد* دانسا عا و و میشدند وخلفی 
e‏ دادند وشاکردان نخست در انطاکیه کسی منت فاد 
ا ایام انیانی چند از اورشلم الاک اند ایشاه ن اغابوس 
نام برخاسته بروح اشاره کرد که نحط شدید درء نا رع مسکون خواهد شد اف 
۳۹ دوا کر قیصر پدید امد وقاکردان ۳ 3 شدند ڪه هريك 
E LL‏ 9 خود اعاتی برای برادران ساکن بهودیه بفرستند * پس چنین 
کو بدست برنابا وسولس زد کنیشان روانه نمودند ٭ 


ودر انزمان هیرودیس پادشاه دست تطاول بر بعضی ازکلیسا درا زکرد × 
و فزت بزادن پوشمتارا می کت چا هد کر ۱۳۳ 


افزوده پطرس‌را نیز کرفتار کرد وایا م فطیر بود * پس اورا کرفته در 1 
انداخت وجهار دستة e‏ اورا نکاهبان کند واراده داشت 


که بعد ازفصح اورا برای قوم یرون اورّد* پس بطرس‌را در زندان نصکاه 


6 4¬ 


0 


1 اند ما کلیسا بجهة او نزد خدا پپوسته دعا میکردند + و در رهز کاس 
ری آوردن وی داشت پطرس به دو زنجر بسته درمیان دو سپاهی خنته 
۷ بود وکشیچیان نزد در زندانر! نکاهبانی میکردند + ناه فرشت خداوند نزد وی 
حاضر شد وروشنی دران خانه درخشید پس بپهلوی پطرس زده اورا بیدار غود 
۸ وکنت بزودی برخی زکه در ساعت زنیرها از دستش فرو رخ * وفرشته ویر 
کفت کر خودرا به بند ونعلین بر پا کن پس چنین کرد وبوی کفت ردای خودرا 
1 بپوش واز عقب من پا * پس بیرون شت ازعنب او روانه کردید وندانست 
با روی مود حتقی است بلکه کان برد که خواب مبیند+_پس از 
فراولان اوّل ودوم روو هن که موی روچ یل ناد وان ود 
تخود پیش روی ایشان باز شد وازان بیرون رفته تا آخر یك کوچه برفتند که در 
۷ شاعت فزشعه ازناو غاب شد آنکاه پطرس مخود امن کفت آکون به محفیق 
از دانستم که خداوند E‏ هرا از:دست هیرودیس واز ای انتظار 
11 2 يهود ر رها نیک چون ۱ ینرا در یافت مخانه مرم مادر پوحنای قلق برق 
۳ آند ودرا بسیاری جع شن دعا میکزدند + چون او در خانه‌را ک کر کنیزی 
14 رودا نام یه رن ی از ےو ر شتاعت. او خوشی درا اباز نکرقه 
6 به اندرون شتافته خبر داد که پطرس بدرکاه ایستاده است + ویر کفتند دیوانه 
7 وچون تاکد کرد که چنین است کنتند که فرشتة او باشد* اما پطرس پوسته 
۷ دوز کت گرا کذ هه او دد در هراک احاح مار کت 
خود بسوی ایشاه اسار کرد که خاموش اشد ون غود که چکونه نید اورا 
از زندان خلاعی داد وکفت بعقوب وسابر برادرانا از این امور مظعم سازید پس 
۸ بیرون شك بجای دیکر رفت × وچون روز شد اضطرابی عظم در سپاهیان افتاد 
٩‏ که پطرس‌را چه شد* وهم وديس چون اورا طلبین یاف تکشکبانرل باز خواست 
غوده فرمود تا ایشا نرا بقتل رسانند وخود از بهودیه بقیصریه کوچ کرده در انا 
۰ اقامت مود الما هیرودیس با اهل صور وصیدون خشمناك شد پس ایشان 
ییکدل نزد او حاضرشدند وبلاستش اط ر خوابکاه پادشاهرا با خود متحد ساخحه 
۳۱ طلب مصالحه کردند زیرا که دیارایشان از ملك بادشاه معیشت مییافت * ودر 
)14( 


۳۱۰ کتاب اعال رسولان ۱۳ 


روزی معبن هیرودیس لاس ماوکانه درب رکرد و بر مسند حکومت نشسته ایشانر ۱ 


ك خطاب میکرد ×+ و خلق ندا E Se‏ اواز خداست نه اراز انسان ‏ که دز 


ساعت فرشتۀ خداوند اورا زد زیراکه خدارا تجید نبود وکزم اورا خورد که برد + 


۶ اما کلام خدا ن و کرده ترقی یافت + وبرنابا وسولس چون انخدمترا به انجام 


| 


رسانیدند از اورشلم مراجعت کردند و بوحنای ملقب برقس را هراه خود بردند »د 


باب سیزدهم 

ودرکلیسانی که درطا که برد( 9 Sa‏ برنابا وشمعون ملقب 
ِ تجر ولوک وس قیروانی وماحم برادر رضاعي هیرودیس ی تبترارخ رخْ وسولس + چون 
ايان در عبادت خدا وروزه مشغول ی بودند روح القدمن ,کته ا 
وسولس‌را واه a‏ ۱ جک ۱۱ آن خوانتام + 
آتکاه روزه ره ودعا کرده ودستا بر ایشا ن کذارده روانه مود + پس ایشان 
از از جانب روح القدس فرستاده شك به سلوکیه رفتند واز ز انیا از واه e‏ 
ا ووا eT‏ ود ۱ 


۱ 
۱ 
1٤ 


Bs CRE‏ ۱ تج بود + ا 
پولس والی بود که مردی فهم بوده e‏ اوس ا 
کلام خدارا بشنود+ اما علا یعنی ان جادوکر زیرا ترجه امش همچنین 
میباشد ایشا نرا مخ لفت نموده خواست والی‌را ازایان برکرداند > ول سولس که 
پولىن باشد پر راز روح القدس شن براو نيك نکریسته ٭ کفت اک پر بر از هر نوع 
مکر وخباثت ایفرزند ابلیس ودشمن هر راستی باز نی ایستی تی از خرف ساختن طرق 
راست خداوند*. احال دست خداوند برتست وکورشت افتابژا نا ۶دتق وای 
دید که در هانساعت ت وتاریکی اورا فر وکرفت وکور زده راهنائی طلب 
میکرد + سس ِ EE‏ ماجوار دیاز تسام ر یر ا 7 
اکا بش از پافس بکشتی سوار شل بپرجة یه آندند اما بوحنا از 
ایشان e‏ برکشت * وایشان ن از پرجه کور نوده به اک پسید یه 


زا ۲۱۱ 


٥‏ آمدند و در روز سبت بکیسه در امن بنشستند * وبعد از تلاوت توراة وحف 
انیاء رسای کیسه نزد ایشان فرستاده کنتند ای برادران عزیز آک رکلای نصحت 
۲ امیز برای قوم دارید بکوید+ پس پولس برپا ایستاده بدست خود اشاره 
۷ کرده کنت ای مردان اسرائیلی وخدا ترسان کوش دهید + خدای این قوم اسرائیل 
پدران مارا برکريت قومرا در غربت ایشان در زمین مصر سرافراز مود وایشا نرا 
۸ ببازوی بلند از آنا بیرون آورد* وقریب بچهل سال در بیابان تحمل حرکات 
و ودب رھط دز زان کان هلاك کرده. زمين انهارا میرانش 
۳ ایشان ساخت تا قريب چهار صد و تاه سال چ سار اي دشاو داد را مها 
OD‏ 
Ela sek IEA SE‏ 
رکفت تا پادشاه ایشان شود ود رحق او شهادت داد که داود بن سی را مرغوب 
۳ دل خود يافته ام ڪه بټائ اراد من عل خواهد کرد × ماز ذو او تخدا 
۶ برحسب وعل برای اسرائیل نجات دهنت یعنی عیسی‌را اورد + چون محیی پش 
۰ ازامدن او عام قوم اسرائیلرا بتعید توبه موعظه نوده بود*+ پس چون یی 
وره خودرا بپایان برد کفت سا اکه من پندازید من او نیستم لکن اينك بعد از 
۷ من کی میاید که لابق کنادن نعلین آو نیم * ای برادران عزیز وابنای ال مهم 
۷ وهرکه از شا خدا ترس باشد مر غارا کلام اين نجات فریستاده شد چ زیرا سکن" 
اورشلیم و رسای ان چرنک وا اد ون ازهای انبیاء را هر تست 
۳۸ خوانه میشود بر وی فتوی دادند LNs‏ | به اقام رافک وهرچند هچ 
۲۹ علت قتل در وی نبفنند از RT‏ ۱ و گفته شود ن 
۰ چون تم ثر.باره وی نوشته شل بود ام کردند ار بات آورده بقبر 
سپردند + لکن خدا اورا ازمردکان بر خیزانید * واو روزهای بسیار ظاهر شد بر 
آنانیکه هراه او از جلیل باورشلم این بودند که امحال نزد قوم شهود او میباشند × 
پس ما بشا بشارت میدهم بدان و که به پدران ما داده شد * که خدا آنزا 
با که فرزندان ایشار ن میباشیم وفا کرد وقتیکه عیسی را برانکضت چنانکه اوو 


٤‏ دوم مکتویست ک که تو پسر من هستی من آمروز ترا تولید نودم * ودرانک اورا 
)14( 


۱۳ کتاب اعال رسولان‎ Ir 


از مردکان برخیزانید تادیکر هرکز راجع بفساد نشود چنین کفت که به برکات 
٥‏ قدوس وامین داود برای شا وفا خواهم ,کرد ٭ بنابرین در جائی دیکرنیز میکوید 
۳۹ توق و خودرا تخواهی کذاشت که فسادرا بیند + زیر که داود چونکه در 
زمان خود ارا ادو تا راسم کد نود مت وب پدران خود موی شن فسادرا 
1 داچ یکی تن ک کد اورا برکفت فسادرا ندید* پس ای برادران عزیز 
< خر ماو وا پوساطت او بشما از ار داهن ن اعلام میشود * وبوسیلةٌ او 
a‏ رکه ابان او اورد عادل شرده میشود از هر چیزی ک بشریعت موسی نتوانستید 
2 عادل شرده شو ید چا پس احتیاط کنید مبادا اجه در صت انبیاء مکو ا 
|> شما وافع شود* که ای حقیرشارندکان ملاحظه کید وتتضب نايد وهلاك شوید 
زیراکه رت | در ایام شا پدید ارم علیکه هرچند کسی شمارا ازان اعلام ماید 
۲ دي نخواهید کرد + پس چون از کیسه بیرون میرفتند خواهش نودند که در 
یت ار & این ع رن وچون ا دنیسه و 
ELE 11‏ ر NEI‏ 1 0 0 
ا قریب بای شهر فرام شدند تا کلام خدارا بشنوند* وی چون يهود 
ازدحام خلق‌را دیدند از حسد پرکشتند وکنر کفته با سخنان پولس E‏ 
ده انکاه يولس ویرنابا دلیر شن کنتند واجب بود کلام خدا نخست بشما الق شو 
ع 2 e‏ فا اة حیات تمردید هانا لسوی 
e ۸‏ ات باش + پ چون e EL‏ 
و د وانانیکه برای حیات جاودانی 2 مقرّر بودند اعا ن آوردند + 
ور شهررا ا ب هت ایا و تا حریض 
اه نوده ایشانرا از حدود خود بیرون کردند+ وایثان خاك پابهای خودرا بر 
۲ه ایشان افشانت به ایتنیه امدند+ وشاکردان پراز خوشی و روح القدس کردبدند × 


۱ 


r 


۳۹ 


کتاب اعال رسولان ۱ ۳۳ 


باق جاردهم 

اما درایقونیه ایشان با هم بکیسة بهود در امن بنوی خن کفتند کی کک 
وید و راان ابا هک یکین بهودیان بی ایان دلهای امتیهارا اغوا 
ات شم ماد ین ملات ملایدی تفن مرول ۳ 
E‏ کا کا ای کی کک دو و ا 
کروهی هداستان بهود وجمعی با رسولان بودند + وچون امتها ویهود با رؤسای 
خود برایشان جوم می اوردند تا ایشا نرا افتضاح نوده سنکسار کند × اکاه یافته 
بسوی لستره ودربه شهرهای لیکاونیه ودیاران نواحی فرار کزدند« ودر انجا 
بشارت میدادند + ره دک N‏ تاره شرا PTE‏ و ار 
E 9‏ ود شن رت نرقته فا جون ادن ی 
چون اين عل ا دیدند صدای خودرا بزبان از بلند 0 اکنتند 
خدایان بصورت اسان نو ما نازل شك هون ونر یار مشتری وپولس‌را 
عطارد خواندند زیرا که او در خن کنتن مغدم بود × دا ۳ مشتری که پىش 
شهرایشان بود کاوان وناجها با کروههائی از خلت بدروازه‌ها اورده خواست که 
ربا نی کذراند * اماچون ان دو رسول یعنی برابا وپولس شنیدند جامعای خودرا 
درین ن د افتادند ۳ ای مردمن 9 
و EE‏ ی وزمین RA‏ ترا که 0 اد 
آفرید* که در طبقات سلف هة از وا کذا* شت که در طرق خود رذ بل 


SS ۷‏ خودرا بی شپادت نکذاشت جون احسان میخ‌و د E‏ باران 


۸ 


بارانیث وفصول باراور خشین دلهای مارا از خوراك وشادی پرمیساخت * 
وبدین خنان خلق‌را از /کنزانیدان قربانی برای ایشان بدشواری باز داشتند * 


۳۱۶ کتاب اعال رسولان ۱۵ 


۳ اما بودیان از انطاکه وایتونیه امن مردمرا با خود ا سا‎ ٩ 
چورنی‎ E O شتا رکه از شیر ردن کشا ند و پنداشتند که مرده‎ ۳ 
شا اکردان_کرد او ایستادند برخاسته بشهر در امد و فردای ارو با ربا بسوی‎ 
دربه روانه شد ٭ ودران شهر بشارت داده بسیاریرا شاکرد ساخنند پس به ستره‎ ۱ 
و ایقونیه وطاک نات کون + ودلهای شاڪردانرا تقويت 6 پند‎ ۲ 
۱۳۲ یداد که دز آیان فاب باد واینکه پا مصییعای بنیاز بیابد دا‎ 
خدا کردم ٭ ودر ھرکیسا بج ایشا ن کنیشان معین نرد ودعا وروزه داشته‎ ۳ 
ابشا: نرا مخداوندی که بدو ايار ا بودند سپردند + واز سید یه کلافته به‎ ۶ 
پمفله آمدند × ودر پرزجه بکلام موعظه فودند وبه له فرود آمدند * و آنیا‎ 
سوارشت به انا که امدند که ازهانعا ایشا نرا بنیض خدا سپرده بودند برای‎ ۳ 
4 ۶ اکاری که به انجام رسای بودن چ و چون وارد شهر شدند کیت‎ ۷ 
2۱ اه خدا با یشان کرده برد وچکینه دروازه ا‎ E ایشا:‎ 
+ اما باز کرده بود + س اکت مدیدی با شاکزدان بسر بردند‎ ۸ 


باب بانزدهم 
۱ وتن چند ازیپودیه امت برادرانا تعلم میدادندکه اکر بیحسب این مومی تون 
٣‏ نشوید مکن نیست که نجات باد » چون پولس وبرّنابارا منازعه و مباحثة بسیار 
هی ی و وبا وچند ۳ ِ نزد 
ی E‏ | وه ۳ 
1 و وجون وارد اورشلم شدند کلیسا و رسولان وکئیثان 
0 ایشا نرا پذیرفتند انا از واه خدا با ابشان ده بود خبر دادند ‏ ی 
از فرقه فریسیان که بان او رده بودنگ بر- برخاسته کفتند ooo‏ 
1 کند ک.ستن موم را نگاه دارند ب پس رسولان لان و کنیشان ی جمع شدند تا در این 
برادران عزیز شا اکاهیدکه از یام اوّل خدا ازمیان شا اختیارکرد که امتها 


کاب اعال رسولان ۱ lo‏ 
۸ از زبان من‌کلام بشارترا بشنوند وایان اورند + وخدای عارف الفلوب بر ایشان 
۹ شپادت داد بدینگه O a‏ چنانکه با نیز+ ودرمیان نا 
را هیچ فرق نگذاشت ت بلکه محض ايان ع دلهای ایشانرا طاهر فود+ پس 
أكون چرا خدارا امان ن میکنید که یوش برکردن شاکردان مینپید که پدران ما وما 
۱ توافت نل تا از بلکه اعتقاد E‏ محض فیض و 
Ern‏ چ ES‏ زر اد 0 تخد 9 ۷3 
۳ بوساطت ایشان ظاهر ساخنه بود+ پس چون ایشان ساکت شدند یعفوب رو 
۱5 آورده کنت ای برادران ریو مرا کوش کرید * شمعون بیان کرده اس که 
0 تیب ازایشان بنام خود برد وکلام انیاء 
۳1 دراین مطایق اا مکو ات کارا دجوع وده خیمه 
۳ ست باز زبنا ی کم وخرایهای آترا باز بنا میم وان ابا خواهم 
و تا بتي مردم طالب خداوند شوند وجمیع اک براما نام من نهاده شن 
a E‏ ازبدو عال معلوم کرده است + پس 
۳ از آمتها بسوی خدا بازکشت میکند زحمت نربانم * 
.۲ کاک ایشانراحع کم که ازنجاسات با وزنا و حیوانات خفه شك وخورن 
۱ بپرهیزند ٭ اک 1 ز طبقات سلف در هر شهر اتضاصی دار دک 0 
۲ بنانکه در هر سبت دز کایس اورا تلاوت میکنند ب کا 
وکشیشان با ای کلیسا بدین رضا دادند که جنلف نفر ازمیان ik‏ 
هراه پولس و برنابا به انطاکیه رت بع دزی تس اه و که از 
۳ پپشوایان برادران بودند* وبدست ایشان نوشتندکه رسولان وکنیشان وبرادران 
٤‏ ببرادران از امتها که در انطاکیه وسوریه و قبلیقیهمیباشند سلام میربانند + چون 
شنیت شد که بعضی ازمیان ما یرون رفته شارا نان خود مشوّش ساخله دلای 
شمارا ملب یایند منک نک تباید رن جه شریعت را نکاه بدارید وما 
٥‏ بایشان هچ امر نکردم + لهذا ما يك دل مصلت دیدم که چند نفر را اختیار فوده 
1 هراه عزیزان خود برنابا و پولس بنزد شما بفرستیم ٭ اتخاصیکه جا ای خودرا در 


۳۳ کتاب اعال رسولان ۱1 


۷ راه نا م خداوند 313 مسج تیم کرده | الا مین رزخ ار ۱ 1 
۸ وایشان شیارا ازاين امور زبانی خواهند ۱ کاهانید* زیر که روح القدس وما 
٩‏ صواب دیدم که باری برشا ننم جز این ضروریات * که از قربانهای با وخون 

و حیوانات خفه شل وزنا بپرهیزید که هرکاه از این امور خودرا حفوظ دارید به 
۳۰ نیکوتی خواهید پرداخت والسلام + پس ابدان ممن شه به ناه اندند 
١‏ وجاعترا فرام آورده نامه را رسانیدند + مطالعه کردند از زایی سل شاد 
۲ خاطر کشتند × ویودا وسیلاس چونکه ایشا شان هی ود برادرانرا اخنان بسیار 
۲ نصحت ات فودند پس چون مدنی در اتا بسر بردند بسلامتی از برادران 
۶ رخصت کرفته بسوی فریتندکان خود توجه نمودند + اما پولس و نابا در انطاک 
Ço‏ توقف موده + با بسیاری دیکر تعلم و بشارت بکلام خدا میدادند × 
1 و بعد از ا چند پولس به برنابا کفت ب رکردم وبرادرانرا در هر شهریکه در انا 
۷ بکلام خداوند اعلام نودم دیدن کم که چکرنه میباشند * اما برنابا چنان مصلمی 
۸ دید که بوحنای ملش پرقس را هراه نیزبردارد * لیکن پولس چنین صلاح دانست 

که تخصی را که از پمفلیه از ایشان جدا شد بود وبا ایشان درکار هراش نکرده بود 
٩‏ با خود نبرد* پس نزاعی سحت شد محدیکه از بکدیکر جدا شد برابامرقس را 
+ برداشته برس ازراه دربا رفت ٭ اما پولس سیلاس را اخنیار کرد واز برادران 
ا بنیض خداوند سپرده شت رو بسفرنهاد* واز سوربه وقبلیفیه عبور کرده کلیساهارا 

استوار و 

باب شانزدم 2 

۱ وبه درب ولیستره مد که اک شاکردی نیموناوس نام تجا بود سر زن بودي 
موسته ای بذرشن یونانی بود × که درا در لستره NS‏ بر او شهادت 
میدادند + چون پولس خواست اوهراه وی بباید اورا کرفته مخلون ساخت بسبب 
بپودیانیکه دران نواحی بودند زیراکه هه پدرش را میشناخدند که یونانی بود * ودر 
هرشپری که میکشنند قا نو: ار سولان وکنیشان دراورشلم حک فرموده بودند 
٥‏ بدیشان میسردند تا حنظ اک 4 دوو ستوار ودد ورور 
7 بروز درشماره افزوده میکشنند+ وجون از فر عي ودیار غلا عبور کردند 


4¬ پم مم 


کتاب اعال رسولان ۱1 ۳۱۷ 


۷ روح القدس ایشانرا ازرسانیدن کلام بایا مع مود + پس پیسیا امه سی نمودند 
۸ که به بطینیا بروند لیکن روح عبسی ایشان را اجازت نداد × واز میسیا کذشته به 
۹ و رسیدند * شبی پولس‌را رویای رخ غو دکه تخصی از اهل مکاذونه ایستاده 
بط لاس موده کفت بکا دون من مارا امداد فرما + چون این رویا ری 


ع 
۰ 


درنك عازم سفر مکادونیه شدم زیرا بیقین دانستم که خداوند مارا خوانت است 
!| تا بشارت بدیشان رسا نم × ین ازترواس بکشتی نشسته براه مستقم 
رفتم وروز ديڪر به یاپولیس + وازجا به فیل ی رفتم که د ثهر اول از سرحد 
مکاذونیه وگونیه | بب ودران شر چند روز توقف نودم + ودر روز سبت از 
شهر بیرون شل وبکنار رودخانه جاتیکه ناز میکذاردند نشسته با زنانیکه درانجا جع 
٤‏ میشدند سحن راندم + وزنی ليده نام ارغوان فروش که ازشهر طیانیرا وخدا پرست 
۵ بود ميشنید که خداوند دل اورا کشود نا خنان پولس‌را بشنود* وچون اوواهل 
خانه‌اش تعمید یافتد خواهش موده کفت اکر شیارا یقن است که مخداوند ایان 
۳ اور مخانة من در امت بانید ومارا را احاح نود >« ودا واقع شد که چون ما عل ناز 
میرفتم و ردح تفال داشت واز غیب کوئی منافع بسیا یاربرای آقایان خود پېدا 
۷ مینود با برخورد + واز عقب پولس وما امن ندا کرده ملک که ان بعرجمان 
۸ خدام خدای تعالی میباشندکه شمارا ازطریی نجات اعلام مینایند + وچون این کاررا 
روزهای بسیار میکرد پولس دل تنك شن برکشت وہروح كفت ترا میفرماي بنام 
٩‏ عیسی مسج ازین دخر بپرون بیا که درساعت ازاوبیرون شد٭ اما چون 
اقابانش دیدند که از کسب خود مأیوس شدند پولس وسیلاس‌را کرفنه در بازار 
۲ نزد حکام ا + و اشا نزد والیارمنخاضوا ساخته کفد‌ایق دو غد شبی 
از ما ۶ وش آورده‌اند واز یبود هستند ورسومیرا اعلام ماد که بسن وبا 
1 آوردن اما برما که E‏ جایزنیست ٭ پس خلقی برایشان جوم آوردند 
۲ ووالیان جامه‌های ایشانرا کت فرمودند ایشانرا چوب بزنند × وجون ایشا نرا 


سے ص“ 
5 2 


چوب بسیار زدند بزندان افکندند و داروغة زندانرا ناکد فرمودندکه ایشا نرا عم 
1 کا دارد × وجون اوبدین طور | مر یافت ایشا نرا بزندان درو انداخت وپایهای 
6 ایشانرا د کن مضبوط کرد + اما قريب به نصف شب پولس وسیلاس دعا کرده 


۸ کتاب اعال رسولان ۱۷ 


۳21 ین و زندانیان اغا که ناکاه اا 
کت اد یک بنیاد زندان عنبش در اند ودفعةً هه درها باز شد وزنجیرها از هه 
۷ فرو رنخت # اما داروغه بیدار شل چون درهای زندانرا کشوده دید شفی رخودرا 
۸ کین خوانست خودرا بکند زیرا کان بردکه زندانیان فرارکرده اند* اما پولس 
۳۹ توا بلند صدا زده کنت خودراضرری مرسان زیرا که ماهه درانجا هستم ٭ 3 
چراغ غ طلب ۶و به اندرون جست ولرزان شد نزد پولس وسیلاس افتاد × 
SE EES‏ کت اما اه مرا چه باید کرد تانجات یام + کنتند 
۲ مخداوند عیسی مسج ان و رکه نو واهل خانهات نجات خواهید یافت + ا 
۲ کلا م خدآوندرا برای او وقا OS‏ ببان کن ا نرا برداشته در 
هان ساعت شب زخمهای ایشانرا شست وخود وه کسانش فی‌النور تید یافتند« 
۶ وایشانراانة خود درآورده خوانی پیش ایشان اد وبا قا عبال خود مخدا اجان 
٥‏ آورده شاد کردیدند* اما چون روزشد والیان فراشان فرستاده کنتند آن دو 
۲۳ شخض رارها ما + انکاه حاروغه پولس را از این سان اكا ۱۱۱ 
۷ فرستاده‌اند تا رستکار شوید پس الان برون آنن بسلامتی رو لیکن 
ا واه رد el‏ را وبی جت زده ا 
نذا آیادالان مارا به باق برون میاه 7© خود اب ۱۳۱ 
۸ بیاورند+ پس فرّاشان این سخنانرا بوالبان کفتند وچون شنیدند که روی هسنند 
٩‏ بترسیدندچه وان بدیشان الاس نوده بیرون آوردند وخواهش کردند که از شهر 
.4 بروند* آنکاه از زندان یرون امن مخانة لیدیه شتافتند وبا برادران ملاقات 
نوده وایشانرا نصصت کرده روانه شدند × 
باب هندم 
۱ دازا رن وا باه بخبه یه رک 2د ES‏ و در تجا کیسة بهود بود 
۲ پس پولس برحسب عادت خود نزد ایشان داخل شه در سه سبت با ایشان از 
۲ کتاب مباحنه میکرد × ووا ومیین میساخت که لازم بود مج زحمت بیند واز 
* مردکان برخیزد وعبس که خبراورا به شما میده این مسج است* وبعضی ازایشان 


کاب اغال لان ۱۷ ۲1۹۹ 


قبول کردند وبا پولس وسیلاس مغد شدند وازیونلیان خدا ترس کروهی عظم 
ه واززنان شریف عددی کثیر * اما بهودیان بی ایان حسد برده چند نفر اشرار از 
بازاریهارا برداشته خلق را جع کرده شر را بشورش ا وبخانة یاسون تأخته 
خواستند ایشانرا درمبان مردم برند* دجون ایشانرا نا فتند یاسون وچند برادر را 
نرد حکام شه رکشیدند وندا میکردن د که آنانیکه ربع مسکونرا شورانین‌اند حال بدینجا 
۷ یزامن اند + ویاسون ایشانرا پذیرفته است وهه اینها بر خلاف احکام قیصر 
۸ عمل میکنند وقایل براین هستند که پادشاهی دیکرهست يعن عیسی + پس خلق 
1 وکام شهررا از شنیدن این خنان مضطرب ساختند* وازیاسون ودیکران 
۰ کفالت کرفته ایشانرا رها کردند × اما برادران بیدرنك درشب پولس وسیلاس‌را 
۲ تسه رواته کردند و یشان د اغا رسيت یکیسة بهود درامدنډ چ وایها از 
اهل تسالونیکی نجیب تر بودند چونگه در کال رضامندی کلام را پذیرفتند وهر 
۲ روز کنب را تقش مینودند که ای این چن است * پس بسیاری از ایثان 
ا ایان اوردند واز زنان شیف یونانیه واز مردان جمعی عظم * لیکن چون هودیان 
تسالونیی فهیدند که پولس درم به نیز یکلام ا کد د هم رفته 
٤‏ خلق را شورانیدند × a‏ برادران 6 را بسوی درد با روانه کردند وی ۱ 
٥‏ سیلاس با تسوتاوس در انجا ی ورهنایان ولا ا 
وح برای سیلاس وتیموتاّس کرفته که بزودی هرچه مامتر بنزد اوایند روانه 
0 ی ناما ون ول دراطتله فا رایشانرا ی کید روح او در اندروش 
۷ مضطرب کشت چون دید که شهر از با پراست + پس در کیسه با هودیان 
۸ و خدا پرستان ودر بازار هر روزه با هرک ملاقات می کرد مباحثه مین‌ود * اما 
بعضی از فلاسفة اپپکوریین ورواقین با او رو برو شك بعضی میکفنند این ياوه کو 
چه خواهد بکوید ودبکران کننند ظاهراً واعظ مخدایان غم يب است زیرآکه 
۹ بت وقیامت ت بشارت میداد × کو اورا کر که بک » مر بردند و کفتند 
۳ ایا وان اد 5 این تعلم تازه که KEE‏ چیست + چونکه سخنان غر یب 
۲ کی ما میرسانی بس واه بانیم از زایا چه مقصود است * اما جیع اهل 
ا وغربایی 5 ۳۹1 جز , برای کفت ,وشنید در باره چیزهای تازه فراغتی 


11 ب اعال رسولان ۱۸ 


۲ یداد پس پولس هکم یناه کاس اا TATE‏ 
eT‏ ج e‏ اوا 
۳ ی ۷0 هس دران کرد رک او 
۵۰ مالك ات وزمین است در هیکلهای ساخنه ۵ بدستها ساکن نیباشد*+ واز 
دست مردم تطلاعت کرد فیشود که کوبا محناج چیزی باشد بلکه خود بهمکان 
1 حبات وتنس وجیع چیزها می خشد* وهرامت انسانرا ازيك خون ساخت 
تا برای روی زمین مسکن کرند وزمانهای معین وحدود مسکنهای ایشانا 
۷ مقرّر فرمود ا تا خدارا طلب کنند که شاید اورا تفص کرده بابند با انکه از 
۸ هیچ یکی ازما دورنیست * زرا که در او زندکی وحرکت ووجود دارم چنالکه 
٩‏ بعضی از شعرای شا نیز کنته اند که از نسل او میباشم « پس چون از نسل خدا 
۳ ا دک AS‏ او 
۳ ا خر درم که < 2 که 2 ر زو 54 دران 
۳ 1۳ ارا از درد 3 E‏ چون کرات 8 کر 
a‏ راء ودند وبعضی کشند مرنبه دیکر در این مر از تو خواهم شید * 
م وهچنين پولس ازمان ِِ یرون رفت *+ ll‏ ايار ن آوردند 
که ازجلة ایشان دیوش اربوباغی بود وزنی که دامرس نام داشت و بعضی 
دیک با ایشان + : 


باب هد 
۳ وت ار آن پولس ازآطینا روانه شد به قرس E‏ ومرت ۱ 
نام را که مولدش پنس بود وا ز الا اه ریت و نی پرسکله‌را یافت 
رد ديوس فرمان داده بودکه هه مپودیان از روم بروند پس نزد ایثان 
۲ امد ۶ وچونکه با ایشان هم پیشه بود نزد ایشان مانث بکار مشغول شد ار 
> ایشان خیمه دوزی بو وهر سبت د رکیسه مکا له کرده بهودیان و بونانیانرا 


کالب عازن ارستولان .۱۸ ۲۲۱ 

٥‏ ماب میساخت* اما چون سیلاس وتیمرتاؤس از مکادونیه آمدند پولس در 
1 روح جبورشن برای ردان شهادت میداد که عیسی چ است * ولی چون 
ایشان خالفت نود کن ی کنتد دامن خودرا : برایشان افشانه کفت خون شا 

۷ برسم شا است من بری هستم بعد از این بنزد انها یوم ۷ س از ما نق لکرده 
۸ خان تحص تا خدا پرست ام دکه خانة او تصل بکنیسه بود × اما 
کنیس را کر پا هت عارمتامای آورزدط بوبسیاریا اراهل 

۹ کی لبون یدنه ان و نز تید یافعند ۶ شبئ خداوند در رویا به پوس 
۷ کیان ن مباش بلک خن بکو وخاموش مباش * زیراکه من باتوهستم وٹچکں 
۱۱ ترا اذیت نخواهد رسانید زیر که مرا در این شھرخاق بسیار است*+ پس مدت 
٩‏ ال رش ناه توقفت توده ایشا: نرا بکلام خدا تعلم میداد+ اما چون غالیون 
وال اخائیه بود بهودیان یکدل شن بر سر پولس تاخنه اورا پش سند حاکم 

۳ ب وکفتند این نخص مردمرا اغوا میکندکه خدارا برخلاف شریعت عبادت 
٤‏ کنند* چون بولس خواست حرف زند غالون کفت ای بهودیان | کر ظلی یا 
٥‏ فستی فاحش یبود هراینه شرط عقل میبود که محمّل شا بشوم * ول چون 
مسئله ایست در باره سخنان ونامها وشریعت شا پس خود بنهمید من در چنین 

۷ امور واه داوری کلم + پس ایشانرا ازپش مسند براند + وهه سوستانیس 
کارا :رتاو را در مقابل مسند والی زدند وغالیونرا ازاین امور هیچ 
۸ پروا بود + ام پولس بعد از RTE‏ در اتا توقف نود پس برادراثر ۱ 
ا وده به سوریه از راه دریا رفت ویرک واکیلا هراه ایرد ود 

| کف موی خودرا چید چونکه نذ ر کرده a‏ وچون به سس رسید ان 2 

a ۳‏ در انا رها کزده خود بکینه در ۳۳1 با ودیان مباحثه نود + وچون 
7 ایشان خواهش نودند که مدتی با ایشان باند قبول نکرد + بلکه ایشانرا وداع 
کرده کفت که مرا بهرصورت باید عید آینت را | در اورشام صرف کم ا 
۳۳ خدا بخواهد باز بنزد شا خواهم برکشت پس أ فسن روانه شاد ×+ و بقیصربه 
۳۳ یت (به اورشله) رفت وک ارا فوده با تا که امد ب ی 
درالها مانت باز بسفر توجه مود ودر ملك غلاطیه وريه جا بجا ميڪ شت 


۳ کتاباعال رسولان ۱٩‏ 


۶ وهة شاکردانرا استواری نود * اما شتصی بپود آبلس نام ا ال اسکدربه که 
o‏ مردی فصع ودرکتاب توانا بود O‏ رسید ۶ او در طریق خداوند تر بیت 

یافته و سرکم بو ده در باره خداوند دقت تک وتعلم مینو د هر جنك 
۳ جزاز ا نداشت + e e‏ 
e ۱۳۸‏ اد ۹ و اریز بقوّت ا ل ا 


چ یو ا کے ات دک ا سج است ٭ 


بات نوزدهم 

۱ وچون الس درقراتس بود پولس درنواجی بالا کردش کرده به اين زد 
ود درانجا شاکرد چند یافته ‏ بدیشان کنت ایا هتکامیکه ايان آوردید روح القدس 
یافتید » بوی کفتند بلکه نشنیدم که روح الندس هست + بدیشان کفت پس 
چه چیز تعمید يافتیده کفتند بتعمید محبی + پولس کفت بی البته ا توبه 
میداد وبقوم میکنت کک بعد از من باید ايان بیورید یعنی “ج عیسی « 
5 چون ابنرا شنیدند بنام خداوند عیسی تعمید کرفنند٭ وچون پولس دست بر 
ایشان تاد روح الفدس بر ایشان نازل شد وبزیانها تک کشته نبرّت کردند ٭ 
وجلة آن مردمان E‏ ا منت تسا 
بدلیری خن میراند ودر آمور ملکوت خدا مباحثه مینمود و برهان فاطم میاورد × 
٩‏ اما چون بعضی خت دل کنته ایان نیاوردند وپېش روی خلی طریقت را بد 

میکفتند از ایشان کناره کین اکا جدا ساخت وهر روزه درمدرسة شخصی 
۰ طیراس نام مباحثه مینمود*+ وبدین طور دو سال کذشت بتسمبکه نای اهل 
۳ چه يهود و چه یونانی کلام خداوند عیسی را شنیدندرې وخداوند از دست 
۲ پولس متجزات غیر معتاد بظهور میربانید* بطوریکه از بدن او دستالها وفوطا 

برده بر مریضان میکذاردند وامراض از ایشان زایل میشد وارواح پلید از ایثان 


4¬ مه ^~ 


ے 


کتامههاعارن اسلا 13 نو 


۴ اخراج میشدند* لیکن تنی چند از هودیان ساح عزیه خوان ا ا 
داشتند :نا م خداوند عیسی را خواندن کرفتند وک مولع وا 
13 ا ری وهفت نفر پسران امنکواء رثیس کته بهود این 
۵ کا ر میکردند + اما روح خییث درجواب ایشان کفت عبسی را می شناسم 
۲ میوش را میدانم لیکن عم کسید + روان ند > * روح ؛ پلید داشت برایشان 
جست وبرایشان زوراور شد غلبه یافت جحد که ازان خانه عریان وروح فرار 
۷ کردند* چون این واقعه برجیع بهودیان وبونانیان ساکن سس مشهو رکردید 
۸ خوف بر هه ایشان طاری کشته نام خداوند عیسی را مکرم میداشنند + وبسیاری 
از اننیکه ایان آورده بودند آمدند وبه اعال خود اعتراف کرده انهارا فش می 
۲ ردد وی از خبط بازا ناک خوض را اورده در حضور خلق سوزانیدند 
۰ وچون قیمت ار حساب کردند جاه هزار ر درم بود* بدین طور کلام 
رش کر دیدرت امیکزشت رو بعد ازجا م شدن این مقدمات پولس در 
رو روت کرد کر ا زمکادونیه وکفت بعد از رفتام 
۲ بانجا ر روم ر | نیز باید دید + پس دو نفر از ملازماتی خود ينی تیموتاوس 
و آرّسطوس‌را بکادوڼه روانه کرد وخود رايا چندی توقف مود دران 
۶ زمان هنكام عظم در بار طریقت برپا شد ٭ زیرا شخصی دییترییس نام زرکر که 
تصاویر بتکن ارطامیس از نش میساخت و جهة صنعتکران نفع خطیر بیدا میدود 
8 را ودیکرانیک در چنین پثه اشتغال میداشتند ‏ فرام TEE‏ 
1 مردمان تد کا وه خر و ا وديك وشنین اید 
ار اک درتام ا E‏ رااغوا نموده 
سا قاس یک ی امبایکه بدسقها اة میشو ند خدایان تسدب 
۲ و اک که رنه فقظ کیره ازمیاه ن رود بلکه این هیکل خدای عظم 
1 رطامبس نبز حتبر شرده شود و عظمت وی که تام ۳ ورع سکون اورا 
۸ مپرسنند بر طرف شود + چون ا: ینرا شنیدند از خشم پر کته فریاد کرده میکفتند 
ارظن آفسسیان + hE US‏ 


تاخنند وغایوس ا ر | که ازاهل مکادونیه و راهان پواس بودند با 


ترز کتاب اعال رسولان ۲۰ 


۰ خود میکشیدند ×+ نت پوس ار اده مود که بیان مردم 2 ۳۹ ¿ اورا 
۲۱ نکذاشتند* وبعضی کی ار اور" دوست مداشتد نزد او فرنتاده 
۲ خواهش نودندکه خودرا بتماشاخانه نسبارد« وهر یک صدا علص میکردند 
۲ زیرا که ا بود e‏ برای چه جع شك اند+ پس 
اسکندررا از مان خی کنیدند که بهودیان اورا پش انداختند وانکندر بدست 
۶ خود اشاره کرده خواست برای خود پیش مردم جحت بیاورد × لاک جورن 
کاک یهو دی است هه يك آواز قريب بدو ساعت ندا یکاک بزرك 
استارطانین اسان × پسن ازارن مستوف شهر عای‌را ساکت 5 کت 
اردان آفسی کیستکه نیداند که شهر آفسییان ارطامیس خدای عظم وان 
۲ صنی‌را که از متری. نازل شند پرستش میکند* . پس چون این اموررا نتوان 
۷ انکار کرد شا میباید ارام باشید و هیچ کاری جيل نکنید »+ زیراکه این اتخاص را 
۸ اوردی دکه نه ناراج کنندکان هیکل اند ونه مخدای شا بد کنعه ا پس هرگاه 
دییتم یوس وشکاران وی ادعائی بر کسی دارند ايام قضا مقرّر است وداوران 
٩‏ معین هدیا هدیکر مرافعه باید کرد" واکر در امری دیکر طالب ری 
.6 باشید در مح شرعی فبصل خواهد پذیرفت + زیا در خطرم که در خصوص 
فتن آمروز از ما باز خواست شود چونکه هیچ على نیست که در ار آن عذری 
ا٤‏ برای این ازدحام توانم آورد× ایر که جاعترا متفزق ساخت × 


باب یسم 
۱ وبعد از تام شدن این هتکامهپولس شاکردانرا طلین ابا وداع مود وبسمت 
مکادوانیه ار وال- چ وت نواحی سیرکزده اهل نیا را تیار کوک 
وبه يوناتستان ام امد وه تاه توقف نود وجون عزم سفر سوربه .کرد ویهودیان 
درکین وی بودند اراده 3 راه مکادونیه مراجعت کند ‏ ت 
از اهل بیریه وارسَرخس وسکند س از اهل تسالویکی وغابوس از دربه 
ه وتیموتاژس و از مردم اس rE‏ به اس هراه او رفتند * وایشان 
1 پش رفته در نژواس متظر ما شدند* وان ما بعد از ایام فطیر از فیلبی بکشتی 


a 4‏ مم 


۸ 
۹ 


5 


۱ 


ارت اعال رسولان To ٠‏ 


سوار شدم وبعد از چ روز به تزواس نزد ایشان رسین در انم هنت روز ما ندیم × 
3 اوّل هنته چون شاکردان بجهة شکستن نان جع شدند رل در فردای 
آن روز عازم سفر بود برای ایشان موعظه میکرد وسخن او تا نصف شب طول 
کشید + ودر بالاخانة که جع بودم چراغ بسیار بود + ناکاه جوانیکه اش نام 
داشت نزد دربچه نشسته بود که خواب سنکین اورا در ربود وجون پولس کلامر ۱ 
طول میداد ك 2 ی ٩‏ طبفة سم 7 واورا مرده 
برداشتند ۷ انکاه ی بزیر آنه بر او افتاد وویرا در ار کفین كفت 
مضطرب مباشید زیرا که جان او در اوست* پس بالا رفته و 
کر ی توا رازه ردد 
ول عظم. پذیرفتند + ا بکشتی سوار شنه به 1 سوس پېش رفتیم که از اتيا 
میبایست بولسرا برد ارم که بدین طور قرار داد زیرا خواست تا 3 پاده 
و تور آسوشس وا ملاقات کر دم اورا برداشته ادم × واز اما 
بداریا کوچ کرده روز دیکر بتابل خیوس رسع وروز سم به ساموس وارد 2 
3 ترژوجبایون توقف 2 روز دیکر وارد میلیتس E‏ زیا که وی 
عزیت داشت که ازعاذی ا درد مبادا اورا 3ا 8 ېدا شود 
جونکه تجیل میکر د که اکر مکن شود تا روز پنطیکاست ت باورشلم برسد٭ پس 
از میلیتس به آفستن فرستاده کشیشان کلیسارا طلیید + وجون بنزدش حاضر 
شدند ایشانرا کفت برشا معلوم است که از روز اول که وارد ایا شدم چه طور 
هر وقت با شا بسر میبردم + که با کال فروتی واشکای بسیار وامنحانهانی که 
از مکاید بهود بر من عارض میشد خدمت خداوند E‏ چاه 
را رای شا سد باهد: یوت تایه ان شیارا 


اخبار وتعلم مینودم + ویهودیان ویونانیان نز از توبه بسوی خدا وایان 


۲ خلاو ند ما تا شهادت میدادم ٭ واينك 1 o EES‏ ام 
۳ میروم 9 انچ در تجا بر من واقع خواهد شد اطلای دارم + جزاینکه روح 


القد س در هر شهر شهادت داده کک بندها و زجات برام مھیا است ٭ 


4 لیکن این چیزهارا چ می شمارم بلکه جان خودرا عزیز فیدارم تا دور خودرا 


(15) 


۳۳۹ قاتا اغا ۲۳ 

مخرشی به انجام رسام وان خدمتیر! که از خدداوند عیسی یافته‌ام که به بشارت اض 
o‏ خدا شهادت ده * وامحال انرا میدانم که جیع شا که درمیان شا کشته ویلکوت 
۲۷ خدا موعظه کرده‌ام دیکر روی مرا نخواهید دید٭ پس امروز ازشما کوای میطلبم 
۷ که من از خون هه بری هستم ٭ زیراک از اعلام ودن شما با a‏ 
۸ نکردم + من کا آن کلهرا که روج | القدس شارا بر 

ا ر و ا E‏ 
٩‏ زیرا من میداغ که بعد از رحلت ای رگن درنه بیان شا در ا ۱۳ 
۳ که ترم نخواهند نود * وازمیان خود شا مردمانی خواهند برخا ست که مان ج 
0 ود ۱ ی 

که مدت سه سال شبانه روز از تنیه مودن هریکی ازشا با اشکها باز نه ایستادم + 
۲ وامحال ای برادران شمارا خدا وبکلام فیض او میسپارم که قادر است شارا بنا 
۲ کد ,ودره ميان جمی مقدسین شمارا میراث مخشد > a‏ 
۶ نورزیدم ¥ بلکه خود میدانید که هین دستها در رفع احنیاج خود ورفقام خدمت 
۵ مکرد* این هه‌را بشما مودم که میباید چنین مشت کین ضعفارا ۳ ۶ 

نید وکلام خداوند عیسی‌را خاطر دارید که او کفت دادن ا زکرفتن فرخنن 
ارم تر است * ا ين بکفت وزانو زده با هی ايشان دعا کرد« وهه کزية بسیا 
اب کت میا ردان پولس اوه اوزا بسند ,ویسیار متا 0 

قران خی که کفت بغد باز این روی:مرا تخواهید دده پی ۳۳ 

مشایعت نودند ‏ 

N RT 

| وچون از ن جرت دم سفردریا کردم وبراه راست بکرس اندم وروز 
r‏ دک توا E A‏ وچون کشت بافتم که عازم تتسد ۳( 
۲ سوارشن کوج کرد € وفپرس‌را بنظرآورده آنر بطرف چپ رها کرده بسوی 

سوربه رتم ودر صور فود اسم زیرا که در انا ی بایست بارکشتی‌را فرود 
EM 3‏ ہس شاکردی چند بدا رده هفت رور هرا مادم وایتاه ۰۰ 1 
ا به پوس کفتند که باورشلم وود و چون اتروزهارا ای جع روانه کنتم 


ایا هار اسلا |۳۱ ۳۳۷ 


وهه با زنان واطفال تا بیرون شهر مارا مشایعت نودند IE‏ ناز انى دە 
7 دعا کردم ٭ پس یکدیکزرا ودا ع کرده بکشتی سوار شدم و ایشان مخانه‌های خود 
۷ برکشتند٭ وما سفر دریا را به اجام رسا نین ازصور! به پتولاییس رسیدم وبرادرانرا 
۸ سلام کرده با ایشا ن یکروز ماندم بر درفردای اروز از زاتا روانه شل بقیصریه 
آمدم وء فا لبن سرک ییاز ET‏ و ماندم + واورا 
٠‏ چهار دختر بای بود که نوت میکردند+ وچون روز چند در ۳1 ماند نی 
1 نام رد رسد ,وانود ما امن دک وکا وبایهای 
خودرا 9 د لقدس میکوید که بهو دیان در اورشلم صاحب این 
ول کمریندرا بهمین طور بسته اورا بدستهای امتها خواهند پس چون اینرا 
۲ شیدم ما واهل انا تعاس نودی که باورشلم نرود * بول جواب داد چه 
میکنید که کریان شت دل مرا میشکید زبرا من مستعدم که نه فقط قید شوم بلکه 
٤ا‏ تا درا راورشلم يرم خاطر نام خداوند عیسی + چون eT‏ 
0 آنچه اراده خداوند است کرد وبعد از زان ا تدارك سفر ديك متوجه اورشلم 
٦‏ شد + وی چند از ی عم هرد ور شین یر که 
۷ ازاهل رس وشاکرد نی بود آوردند تا نزد او منزل نایم + وجون 
۸ وارد اورشلیم کشتم برادران مارا مخوشنودی پذیرفتند+ ودر دک مرت 
۹ مارا برداشته نزد یعقوب رفت وه کیشان ا سس اا | سلام 
CS‏ بوسیله خدمت او درمیان AE‏ بود e‏ 
ان چون اینرا شنیدند خدارا تید نفوده بوی کنتند ای شاد اک هستی که 
۲۱ چند مزارها از یهودیان ايان اورده اند وجیعا در شریعت غوراند × ودر بار 
تو شنیه اند که هه بپودیانرا که ES‏ لاش تعلم میدهی که از موسی 
۲ ازاف نایند شک نباید اولاد خودرا نون ساخت وبسنن رفتار مود + س 
۲ چه باید کرد البته جاعت جع خواهند شد زیرا خواهند شنید که ا پسن 
1 ل آوره چهار مرد نزد ما هستند که بر ایشان نذری هست + 
۳3 کا ارا بر جاشته خودرا با ایشان ن تطهیر نما وخرج ای یشانرا بل که سر خودرا 
بتراشند نا هه بدانند که اه در با تو شنت اند اصلی ندارد بلکه خود نیز در 
(r5*™)‏ 


۲۱ ب اعال رسولان لان‎ A 


o‏ ما ی در ایدم ار نکر | از اھا ابان ار اند ما 
فرستادم وحک کردم که از قربانیهای بت وخون وحبوانات خنه شك وزنا برهیز 
۳۷ ایند ٭ پس بولس ان اضرا بردافعه رون دای ابشان ا ۱ 
مر روت ای ۳ تب داد تا هدیة e‏ از ایفان 
TAT ۱0‏ ا 3 
واین مکان در هر جا ههرا تعلیم میدهد پلکه یونانی چندرا را یز بییکل درا درده 
۹ کاس را موّث نود است * زیرا قبل از E‏ تژوفیس سس آفسیرا با 
۰ دک دو شد دنا ومظنه داشتند که پوس اورا ۳ بود* پس 
لین شهر حرکنت اه امد وخاتی ازدحام کرده پولس‌را کرفتند واز هیکل یرون 
۱ کشیدند وفی النور درهارا ید وه قصد قتل او میکردند خبربین بای 
۲ سباه رسید که ای آورشلم بشورش امك است + او بی درنك سپاه ویوزباشی‌ها را 
بر داشته برسر ایشان ناخت پس ایشان جرد دیدن مین‌باشی وسپاهیان از زدن 
۳ ا دست برداشتین × چون مین‌باشی رسید اورا کرفته فرمان داد تا اورا بدو 
o E <‏ است # ما یی از 
E o‏ هید فرمود ا اورا نله وه ای افتاد که 
۲7 لشکریان بسبب ازدحام مردم اورا ب رکرفتند × زرا کرو کثیراز خلت از عقب 
۷ او افتاده صدا میزدند که اورا هلاك کن ٭ چون نزديك شد که پواس‌را بقلعه 
در آورند او ہین‌باشی کفت ابا اجازت اس که بتو چیزی کرم کنت ایا زبان 
۸ یونانی۱ میدانی + هکو ان مصری نیستی که چندی پش ا 
٩‏ چهار هزار مرد قتالرا به بیابان برد + پولس کفت من مرد بپودی هستم از طرسوسر 
قیلقیه شهبری که ب ی نام ونان نیست وتزاهش ان-دازم که مرا اد هرود 3 
3 بردم خن کو ٭ چون اذن یافت برزینه ایستاده بدست خود بردم اشاره کرد 
ویچون aa dam‏ بای e‏ 


سس 


کناب اعال رسولان ۲۲ ۳۳۹ 


بات بيست ودوم 


ای زد میم ِ جور 6 ن پش شا میرم ا چون 
هوح مراک ا کر ۱ یأفته بودم ی 
خدمت غالائیل ودر دقایی شر یعت اجداد تع شن در بار خدا غیور میبودم 


٠‏ چنانکه هک شما امروز میباشید* واین طریقترا N‏ اک 


مردان وزنانرا بند نهاده بزندان می ۱ نداخت ٭ چنانکه و ۴ 
7 سس ایشان نامه‌ها ا 


و 


e ۰ ۷‏ را شنیدم که و و 


۹ و وه ۱6۳۳۷ e‏ د 


- 
۰ 


۱۱ 
۲ 
۱ 


رصان کید لیاوا اتکی راک 0 یس 
جکر . خداوند مرا کنت بر تعاسشه بدمشی+برو که در ابا : راطع خواهند 
ساخت از زان برایت مقرّر | ست کہ بکی + پس جون از سطوت آن نور نا یا 


کشنم رفقام دست مرا رفن بدمشق رسانیدند + انکاه شخصی مت بحسب شریعت 


حتانیا نام که نزد هه بپودیان اکن اھا کا بود * رد ی ا ا 


۶ کت در و شوکه در هان ساعت بر وی نکرسم xX‏ ا و کفنت 


e) 


ی تا اراد؛ اورا بدانی ۳3 ن عادلرا به ا 


یی بشنوی ۲ زیرا از زانچه دین وشنید" نزد جیم مردم شاهد بر او خواهی شد × 


۲ وحال چرا تخیر ی ای برخیز وتمید ور i‏ م خداوندرا خوانن خودرا از 
۷ کنا ها: نت غسل ده کت رک هک ی 2 
۸ پس اورا دیدم ,که من میکوید بشتاب واز آورشلم بزودی روانه شو زیا که شهادت. 


۱۹ 


ترا در حق من خواهند پذیرفت * من کف: تم خداوندا ایشان اه من در هر 


۳ کتاب اعال رسولان ۲۴ 


که مومت رن a‏ میزدم * TT‏ ی شپید TEE‏ 
زا س امتعادم رض بان دادم وجامه‌های قاتلان اورا ناه د مید اشنم چ او ین 
۲ کفت روانه شو زیر که من ترا بسوی امتیهای هار۵ پس تا اين خن بدو 
کوش .کرفنند انکاه اواز خودرا بلدد کرده کفتند چنین تخص‌را از روی زمین 
۳ رانک زنك ماندن او جایز نیست + وچون غوغا موده وجامه‌های خودرا 
6 افشانه خا ك به رامد + مین‌باشی ضهان داد نا اورا بقلعه در ا وفربود 
که اورا بتازیانه امتعان کنند تا بنهمد که مه سبب اینقدر بر او فریاد میکردند * 
۵ ووقتبگه اورا به‌ریسانها می بستند پوس به یوزباشۍ که حاضر بو دکفت ابا برشا 
جایزاست که مردی رومیرا بی جت 2 تازیانه زنید+ چون بوزباشی اینرا شنید 
نزد مین‌باشی رفته اورا خبر داده کنت چه مخواهی بکنی زیرا این شخص روی 
۷ است پس مین‌باشی امن بوی کفت مرا بک ک تو رویی فی ٠‏ یل * 
۸ مین‌باشی 9 داد من این حقوقرا ببلفی خطیر تحصیل کردم * پولس کفت 
E‏ د مولود شدم ۷ داعت نایک قصد او داشتند دس ۱ 
او بر داشتند ومین‌باشی ترسان کشت چون فمید که رومی است از زان سب بکه 
۰ اورا بسته بود* بامدادان چون خواست درست تک یهودیان مچه E‏ 
مدع او میباشند اورا از زندان یرون آورده فرمود تا رسای کته وتا اهل 
شوری حاضر شوند ا را پان آورده درمیان ایشان بر پا داشت >« 


aT 
پس پولس به‌اهل شوری نك نکریسته کفت ای برادران من تا امروزبا کا ل‎ ۱ 
حاضرانرا‎ TOG ضير صا در خدمت خدا رفتا رکرده ۱ م * اکا حیانیا‎ ۲ 
فرمود تا بدهانش زنند ٭ بای دی کک رز ا زد ای دیوار سنید‎ ۳ 
تس نش متا مرا برحسب شریعت داور یکی وبضد شریعت حع بزدم‎ e شل‎ 
0 x میکنی + حاضرا دک اا ری کت ار | دشنام میذهی‎ 3 
۲ تباقر دا بد مکی‎ EN چراق چ کار که‎ 
چون پوس فهمی د که بعضی از صدوقیان وبعضی از فریسیانند در مجلس ندا در‎ 1 


ااال و ۲۲۱ 


داد که ای برادران من فریسی پسر فریسی هستم وبرای اید وقیامت مردکان از 


۷ من بازپرس می شود+ چون این اکفت درمیان فریسیان وصدوقیان منازعه ر 


۱۳ 
2 


۱9 


۳ 
۷ 


۳۳ 


۲ 


وارواح هستند لیکن فریسیان قائل بهر دو+ پس غوغای عظبم بر پا شد وکاتبان از 
فرقة فریسیان بر خاسته مخاصمه نوده میکنتند که در این خص هچ بدی نیافته ام 
واکر رو یا فرشتة با او سخن کفته باشد با خدا جنك نباید غود * وجون 
منازعه زیادتر میشد مین‌باشی ترسی د که مباداپولس‌را بدرند پس فرمود تا سپاهیان 
پائین امن اورا أ و بقلعه در آوردند ‏ ودر شب هان روز 
او و كارن خاطر جع باش زیرا چنانکه در اورثلم در 
حق من شهادت دادی هچین باید در روم نیز شهادت دهی + وجون روز شد 
بهودیان با یکدیکر عهد ار هو زه شرت هرد کدی قاری وا تک رد 
و نه نوشند * 7 در بارة این شفسم شدند زیاده از چهل نفر بودنك + 
اینپا نزد روسای کهنه ومشاع e‏ بر خویشتن لعنت سنت کردم که 5 
پولس‌را نکنم چیزی نچشم ×+ A‏ ¿ شما با اهل شوری مین‌باشیرا اعلام کید 
وا برد شنا یاو رد کم کویا ازاده دا ردن ارال ناو ی ی غاد 
وما حاضرهستم که قبل از رسیدنش اورا بکنم + اما خواهر زا زاده پوس ازکین 
ایشاره ن اطلاع یافته رفت و بقلعه در امه دس اک ها نید به ۹۳ ییاز 
رانا یه کشت این جر انزد رد من نای ببر زبرا خبری دارکبت یام 
بکو ید و پس اورا برداشته محضور مین‌باشی رتیت کفت و دان مرا 
طلیین خواهش کرد که اين جوا نرا خدمت تو بیآورم زیرا چیزی دار که جر 
کد + پس مین‌باشی دستش را کرفته خلوت برد وبرسید چه چیز است که مخواهی 
بن خبر دی * عر ض کرد بهودیان متفق شه‌اند که از تو خواهش کنند تا 
فردا تسس ری دوا یرک که کار اراد دازند دو نچ او بر 
فتیش ایند + پس خواهش ایشانرا اجابت مفرما زیراکه بیشتر از جهل نفر از 
ان در کین وی‌اند وزشوکد.عد. سته‌اند که تا .اورا نکد چیری فخوراند 
ونیاشامند وان دوکر وتو ا ییاو ینای اکر موجن 


۳ کتاب اعیال رسولان ۲4 
۴ فرموده قدغن نود که به هیچ کس مک وکه مرا ا پښ :دو 
نفر از یوزباشیانرا طلییث فرمود که دویست سپاهی وهفتاد سوار ودویست نین 
دا ر در ساعت سیم اوش ا ر ا و TEEN‏ 
o‏ تا ا سوا رکرده اورا بسلامتی به نزد وال سانند+ ونامه بدین 
e‏ کر و لیسپاس بای کرای ین سلام میرساند ٭ 
۷ بهودیان و ای پنن با لبا رفته افیا ان 0 
۸ کرفتم چون دریافت کرده بودم که روی است * وجون خواستم بفهم که بچه 
۲۹ کشت بر وی کا ما رکنات او یه مر یشان در آوردم+ پس یافتم که در 
مسائل شریعت خود ازا و شکایت میدارند ولی هچ شک ستوجب قتل يا بند 
۰ نیدارند »+ وچون خبر يافت که بهودیان قصد کین سازی برای او دارند بی 
درنك اورا نزد تو فرستادم ومدعبان اورا نیز فرمودم تا 2 حضور تو بر او ادعا 
۶۱ ایند والسّلام + پس سپاهیان چنانکه مأمور شدند پولس‌را در شب برداشته 
۲ به آّیپانییس رسانیدند + وبامدادان سوارانرا کذاشته که با او بروند خود 
ج) بقلعه برکفتند+ وچون ایشازی 0 قیصریه شدند نامه‌را بوال سپردند 
۳ سرا نیزنزد اوحاضرساختند+ پس والی نامه‌را ملاحظه فرموده پرسید که 
۵ از ز کدام ولایت است چون دانست ت که از زقیلبفیه است * کفت چون مدعیان تو 


حاضر شوند خن ترا ! خواهم شنید وفرمود تا اورا در سرای هیرودیس نگاه دارند ٭ 


باب ببست وچهارم 


| وبعد از ۹ روز حنانیای ریس کین با مناخ وخطیبی تس ۳ 
۲ وشکایت ر اوپرنن نزد وال آوردند + ون اورا احضار فرمود تم آغاز 
ادارا کے ونا مزا د و9 بش کامل هستم واحسانات عظیمه از 
۽ تداییرتو بدین قوم رسیل است ای فیلک سکرای × دز هزور۳۸ ۳ 
درکال شکرکذاری می پذبرم + ولیکن تا ترا زیاده مصدع E A‏ 
ه که از راه نوازش مختصرا عرض مارا بشنوی* زیرا که این شخص‌را مفسد وفتنه 
انکیز بافته‌ام درمیان هه بهودیان ساکن ربع مسکون واز پشوایان بدعت 


f» 


"کلب اعال رشولان :۲۹ ۳ 


نصاری* وچون او خواست هیکل‌را ملوّث سازد اورا کرفته اراده داشتم که 
بقانون شریعت خود بر او داوری فام + ول یسیا س مین‌باشی امن اورا بزور 
بسیار از دستهای ما بیرون آورد + وفرمود تا مدعیانش نزد تو حاضرشوند واز 
از ان نان خاسبت خت هه این اعوری که راو ادعا یکم + 
ویهودیان نیز با اومتنق شن کنتند که چنین است * چون والی ا اشاره نود 
که خن بکوید او جواب داد از آن رکه میدام سای سيار اس ت که تو حاک 
این قوم میباشی مخوشنودیٌ وافر جت در با خود یأورم + زیر تو میتوانی 
در ناک زیاده از دوازده زو EE‏ من عبادت به اورشلم رفتم × 
ومرا نیافتندکه درهیکل اک مباحنه کم ونه د رکايسن با شه رکه خلق را 
بشورش آورم + وم اه E‏ اثبات غایند + لیکن 
یذ را رد تو اقرار میک که بطریفتیکه بدعت میکویند خدای پدرانرا عبادت میکم 
و باه در توراة وانییاه مکتوبست معتفدم* وخدا امیدوارم چنانکه ایشان نیز 


قبول دارند که قیامت مردکان 1 عاذلان وظالان نیز خواهد شد < کک در 
این امر ریاضت یو وی بسوی خدا بی ا 
ودراین ۳۳ نفراز 49 1 ۳۳9 e‏ بدون معا 
با شورشی+ وایشان می بایست نیز در اجا نزد تو حاضر شوند تا اکرحرفی بر 
من دارند ادعا کد يا اینان خود بکویند اکرکناهی از من یافتند وفتیکه در 
حضور اهل شوری ایستاده بودم * ان ن يك سجن که درمیان ایشان ایستاده 
بدان ندا کردم که در با قیامت مردکان از من امروز پیش شما ام موه 3۳ 


rr‏ 7 ی جین از زط بمب داشت امر ایشا: درز خی انداخنه 


u‏ ا دارد N‏ دهد ی 


6 خویشانش‌را از خدمت وملاقات او منع نکد * وبعد از روزی چند فیلکی ب 


زوجه خود دروسلا گ زنی بهودی بود امك پولسرا طلبین خن اورا در بار اجان 


ی 
۲0 2 شنید * وچون ۱ و در پارة عد الت یهگا ی وداوریٌ این خطاب 


له یی سم 


۷ 


س 


۲ 


۳۹ کتاب اعال رسولان 


a‏ یک کم دک ریم رخا 
وز اند شد شبات باتش امس ۱ را ازاد سازد واز 
جهذ کزا رای کل E‏ اما بعد از انتضای سل 


om‏ کک 


اب یست وا 

پس چون فستوس بولایت خود رسید بعد از سه روز از قبص ریه یه باورشلیم 
رات ۷ ورایس کین واکابر يهود نزد او بر ول ادعا ء کردند وبدو الغاس 
موده + متی ایی را ا باورشلم : برد و درم کته ۱ ار 
Te‏ اما فستوس جواب داد که و | باید در فیصَ ره نگاه داشث 
زا جوک اادد اشک :دی اغا زود وکت er EI‏ ته أ نند 
هراه اک ناما کق ری در ان حص او د ۱ و ادعا ایند وچون 
پشتر از ده روز دربیان 94 5 بود تیص ره اند وبامدادان بر مستك 
حکوست نت فرمود تا پولس‌را حاضر سازند+ چون | و بهودیانی 
که از اورشلم امن بودند بكر دااوایستاده شکایتهای سیار کا ۱۳ 
ول اثبات نتوانستند کرد ×+ و نه بشریعت بهود وه کل و 
تیصرهج کا کرده‌ام + انا چون ف فستوس خا ا در جواب 
بز کنت تآ خواھی باورشلم 1 تا درآ در این امور بحضور من حکر شود × 
و در که مک قیصر ایستادهام که درانا اک من بشوده به یهود 
ھچ ظلی نکرده | Ee‏ پس هرگاه ظلی یا على مستوجب 
قتل کرده باشم از مرون دریغ ندارم لیکن اکر ھچ يك از این شکایائیکه اینها بر 
من ی آورند 2 ارڈ کی واد هادا ن سپارد بقصر رفع دعوی میکم + 
انکاه في بعد از مکابله با اهل شوری جواب داد قیصر رفع دعوی 


۳ کردی محضور فیصر خواهی رقت + وبعد از مرور ایام چند آغریپلس پادشاه 
۱ وبریی برای غیت فستوس بقیصریه امد ند + وچون روزی بسیار در انجا توقف 


اکتامت ال رسولان ۳1 fo‏ 


مودند ف برای بادشاه EE‏ پوای ۳ ارم کردم کدک دیش که فیلکن 
اورا دز ند کذاشته است* که درربارة او وفتیکه یاو 1 1 زوا که 
۱1 ومشا بهود مرا خبر دادند وخواهش ودند که بر او داوری شود+ در جواب 
ایشان کم که رومانز! رس نیست که احدیرا بسپارند قبل از انصکه مدع عله 
مدعیان خودرا روم و شود واورا فرصت دهند که ادعای ایشانرا جواب ی 


0 


۷ پس چون ایشان در اجا جع شدند بپدرنك در روزدوّم ساب و 
۸ تا ان شخص را حاض رکزدند + ومدعبانش برپا ایستاده از اه من کان میبردم 
٩‏ هیچ اذعاء بر وی ناوردند+ بلکه سئلة چند بر او ايراد کزدند در بار مذهب 
۰ خود ودرحق عسی نامیکه مرده امت ون کرد ک او زنك است * وچون 
من درا اينکونه مسائل شك داشت تم از ا و پرسید م که ای ی خواهی باورشلم بم وی 

۱ تا در اج این مقدمه فيصل پذیرد * ولی چون ۳ رفع دعوی کرد که برای 

ماک ن محفوظ ماند فربان دادم که اورا نگاه بدارند تا اورا عضور قیصّر 
رز روانه نام آغزایباس RE‏ وام این خص را | بشنومه كفت 
٩‏ فر فردا اورا خوامی شنید+ پس بامدادان چون آغریباس وبرّنیی با حشتی عنم 

آمدند وبدار الاستاع با مین باشیان وبزرکان شهر داخل شدند بفرمان فستوس 
کک وین کا ان ایا رای بهة 

اک نردم حور دا رکا یی ص رای یدک دارم وای جاغت 

ودر اورشلم وچه در امنجا فریاد کرده از من خواهش نودند که دیکر 
٥‏ نباید زیست کد × ولیکن چون من در یام که او هچ على مستوجب قعل نکرده 
۳1 اوسا رفع دعوی کرد | راده کردم که اورا بفرستم * ات 

چیزی درست ندارم که در بار اوخداوندکار مرقوم دارم از این جهت اورا 

شا وعل امخصوص ۳۳۹ آغریباس یدرد تا بعک از ۳ 

۷ چیزی یافته بنکارم + زیرا مرا خلاف عقل میناید که ا بفرستم و نانک 

بر اوست معروض ندارم * 

ا 

| آغریباس به پوس کنت مرخصی که نیت خودرا یکو پاپوس دست 


۳۳۹ کناب اعال رسولان ۲۲ 


۲ خودرا ا کرده یٹ خود را بان کرد+ که ای آغریباس پادشاه سعادت 
خودرا در این ن میدام که امروز در حضور تو جت بیأورم در بارة هه شکایتهانی 
۲۳ که بهود از من میدارند + خصوصا چون تو در 4۵ رسوم ومسائل بهود عا 
4 هستی پس از تو مستدعی ام که تحمل فرموده مرا بشنوی * رفتارمرا از جوانی 
چونکه از اپتداء درمیان قوم خود در اورشلم سر میبردم ام ببود می دات 
6 مورا ادا دا ماس تشه که تخواهند شهادت دهند که بقانون پارسات‌ین فرقه 
۷ برمن ادعاء میکند چ وال که دوازده سبط ما شبانه روز حد وجهد عبادت 
میکنند عض اميد تحصیل همين وع نک سجهة هین امید ای آغریباس پادشاه بهود 
4 برمن ادعاء میکند* شا چراحال میپنداریدکه خدا مردکانرا برخیزاند + من هم 
کسی ا است م 
e 1‏ 7۳ وچون ایشانرا در فتوی 17 8 ودر 
م کایس بارها ایشانرا ز جت رسانین جبور میساخنم که کفر کویند وبرایشان 
۲ بشدت دیوانه کشته تا شهرهای بعید تعاقب میکردم ٭ در ای مان ۱۳۵ 
۳ قدرت و ارزو سای کهنه بدسنق میرفتم ٭ در راه ای پادشاه در وقت 
ظهر نوریرا از اسان 0 درخدنت نر از خورشید که درکور من و رفقام نید × 
کت ای شاوّل ازل چرا رم جنا میتی رار اکا دشواراست ۷ 
۱ 
4 رس ۳ ® ا 
ET ۳ ۷‏ دیل و ران ظاهر خوام شد+ وترا 8 
خواهم داد از قوم ار امنا ثیکه e‏ خواهم فرستاد + تا چشان ایشا: نرا 
۸ اک تا اد ز طایت بسوی نور واز قدرت فیطان جانب خدا برکردند تا آمرزش 
٩‏ کناهان ومیرانی درمیان مقندسین بوسبلة ایانیکه بر من است پپابند + آنوقت ی 
۰ آغریپاس پادشاه رو یای اسانیرا نافرمانی نورزیدم * بلکه نخست انانیرا که دردمشق 


پو ودر اورشلم و در غا مرزوبوم بهودیه وامهارا و ی نودم که تو 
1 کند و بسوی خدا بازکشت ایند واعال این توبه را تجا او رند × بسبب فان 
۲ ود رد هیک 5 رفته فصد قتل مون: کرد ند اما از خدا اعانت یافته تا 
امروز با تی ماندم وخورد وبزرکرا اعلام میغاع وحری فیکوم جزانچه انییاء وموسی 
کت ت وامتهارا بنور اعلام ایک د چون او بدین نان ججة خودرا می اورد 
تون باواز بللد کفت ای ات دیوانه a‏ نه ور ده است 
کم کفت ای فستوسکرای دیوانه نیستم تم بلکه سخنان راستی وهوشیاریرا میکوم + زیر 
ا خن ميکويم از ایر بن امور مطلم است کتک شا 
قین است که چ يك از این مقدمات بر او می یست زیراک ۱ ا امور در 
۳۷ خلوت واقع نشك د ای آغریباس پادشاه ۳ a‏ ء اعا ی میدانم که ايان 
۸ داری * آغْرِيپا واک به قلیل ترغیب میکنی که من "یی 2 
۳۹ کک اال رامین میداشتم یا بقیل يا یکتیر نه تبها تو بلکه جمیع این 
,۲ انخاصیکه امروز خن مرا می شنوند 7 من کردند جز این زنجیرها + چون اینرا 8 
۲ کفت پادشاه ووالی وبریک وسایر مجلسیان برخاسته * رفتند وبا یکدیگر 
کنتکر کرده کنتند این شخص هچ على مستوجب قتل با حبس نکرده ست ۲ 
۳۷ ایا کک کی ین مرد بقیصر رفع دعویٌ TAET‏ زاد 
کردن مکی میبود + 
وت و هد 
چون منرّر شد که به ایطالیا بروم پولس وچند زندانن دیکررا به یوزباشی از سپاه 
۲ اش > 4 وس نام داشت پردند وبکفتی آدرامینینی که عازم بنادر اسیا 
بود سوار شك کوچ کردم وایترخس از زاهل مکادونیه از ایک هر ما بود 
۴ روز دیکر بصیدون فرود ا م ويوليۇس با وس مللاطفت بت اورا 
E ٤‏ نزد 1 ِ رفته از ا تِ یابد بو د واز اجا روا 
1 ۳7 یک ا درا و 3 0 ا هیا میرفت 


کے 


۸ ک کناب اعال رسولان ۲۷ 


ومارا 0 ۳-7 وچند روز باهستکی رفته ّدس ہشقّت رسیدم وچون 
۸ باد خالف ما میبود کر یره اش تردیلک سلمونی راند + و بدشواری از انا 


تا ا ره وقت بر خطرناك , ود E‏ ۹ 5 
بود ۷ و ایشانرا نصصت کرده کفت ای مردمان می ېنم که دراین سفر ضر ر 
١ا‏ وخمان بسیار دا خواهد شد نه فقط بار وکشتی را بلکه جانهای مارا نبز+ وی 
۲ یوزباٹی ناخدا وصاحب ك را بیفتر از قول پوس اععناء نود وچون ان 
بندر نیکو نبود که زمستانرا دران بسم برند اکثرچنان بماد دانستند که از انا 
نقل کند تا اکر‌مکن شود خودرا به فینیکس رس ازن زمستانرا در انا بسر برند که 
آن پنذاریست از رکریت مواجه مغرب جنوبی ومغرب شمالی * وچون نسم جنوبی 
وزیدن کرفت کان بردند که وت لکر برداشتم وازکنار 
٤ا‏ کریت کذشتم + یکی چیزی نه کذه شت که بادی خدیددکه ارا و و ۱ 
٥‏ نامند از بالای 1 ن زدن کرفت + خر سا تک وم ربوده شن رو بسوی باد 
۳1 نتوانست نها د , پس آنرا ازدست داده بی اخبار رانت شدم + پس در زیر جزین کہ 


سے 
۰ 


سے 


کلویی نام داشت دوان دوان رفتم وبدشواری زورقرا درقبض خود * 
۷ وانا بردا داشته ومعونات را استعال. موده کک وا بشند وا جر 3 
ریکزار نینس فرو روند حبال کشتی را فرو کنیدند وهچنان رانت شدند × 
۸ وچون ون بر ما غلبه خامی مود روز دیکر بار کشتی را ببرون انداخنند × 
۲ وروز م بدستهای خود الات کشت را | بدریا انداخنم ٭ وچون روزهای بسیار 
ا ES‏ ندیدند وطوفانی شدید بر ما می افتاد دیکر هچ امید نات برای 
SES EE‏ 0 ایستاده کفت ای مردمان 
نفخست مببایست خن مرا پذیرفته ا تقل نکرده باشید نا این ضرر وخسران 
۲ را نه بینید چ اکون نیز مار نصیعت میک که خاطر جع باشیدزیرآکه چ ضری 
۳ یجان یکی از ST‏ زیرا براکه دوش فرشته آن . خداییکه از 
٤‏ آن آوهستم میت اورا میکم بن ظاهر شن × کفت ای چ ترسان مباش زیر 
باید تو در حضور قیصر حاضر شوی واینلک خدا هة هم سفران ترا بتوخشین 


کتاب اعال رسولان ۲۷ ۳۹ 


۵ است * س ای مردمان خوشحال باشید زیرا اعان دا رم که بهیان ع طور که ین 
۷ کفت واقع خواهد شد ٭ لیکن باید در جزین" و وجون شب چهاردم شد 
وهنوزدر دریای آذریا بهرسو رانك یشم رصع سب ملاحان کان بردند که 
۸ خشکی Se‏ پس پبایش کرده ببست فامت یافتند وقدری پیشتر رفته 
٩‏ باز پیایش کرده پانزده قات یافتند+ وچون ترسیدند که بصض‌ها بېفتم از پشت 
۰ کفتی ارک انداخنه مناء میکردند که روز شود + ااماجرن ملاحان قصد 
داشنند که ا زکشتی فرا رکنند و زورق را بدریا انداخنند ببهانة که للکرها را از پش 
ا کشتی بکشند_ پولس یوزباٹی وسپاهبان نزا کفت اکر اینها درکشتی مانند جات شا 
,< مکن نباشد + انکاه سپاهبان ریسیانهای زورقرا بری ك کذاشنند که فد * چون روز 
نرديك شد پوس از هه خواهش نود که چیزی مخورند پس ڪفت اموز روز 
SLL n‏ رکا هچرگا وراه سنه مان اید هه پس استدعای 
من این است که غذا مخورید که عافیت برای شا خواهد بود زیرا که موی از سر 
0 هیچ ۳ ازشا نخراهد افتاد * این بکفت ودرحضور هه نان کرفته خدارا شک رکفت 
1 و پاره کرده خوردن کرفت + پس هه قوی دل کنته نیز غذا خوردند + وجله 
۸ نفوس د رکشتی دویست وهنناد وشش بودم + چون از غذا سیرشدند کندم را 
٩‏ بدریا رتخته کشتیرا سبلت کردند + اما چون روز روشن شد زمیترا نشناختند لیکن 
خلجی دیدند که شاط خاشت یمن رای زدند که کمک شود کر 
4 برانند* د الکو ارا برین انارا در دریا کذاشتد وبندهای سکانرا باز کرده 
وبادبانرا برای باد کشاده راه ساحل را پیش کرفتند + ام کنتی را در # مع رین 
به پیاب رانن مقدم آن فزوتن یر کت رما نك :و مر ج ها زاط مها مواج درهم 
اھان فصد قتلرن زندانیان کردند که وا کی اشا کد 
کی شرباید خون شراست زاس زا-برهاند قا ازباین آراده 
باز داشلق وفرمود. تا هرکة شناوری داند نضمت خویشتن را بدریا انداخته 
46 بساحل رساند + وبعضی برتخا وبعضی برچیزهای کشتی وهچین هه بسلامتی 


مخشکی رسیدند ۲ 


۳۳۴/۵ HE AE ۳۹۰ 


باب بیست وهام 
۲ . وچون رستکار شدند بافتند که جزین ملیطه نام دارد* وان مردمان یی 
با ما کال ملاطفت نودند رتیت تارا ن که ارود وسرما انش افروخته هه 
۲ رس جون پوس مقداری هیزم فراهم کرده برات تشن ماد ا 
4 افع بیرون ات بردستش چسیپد+ چون بزبریان جانوررا از دسنش آوعته 
دیدند با یکدیکر میکفتند بلا قك این تحص خونی ا سٹک با اییکه از هرب ۱ 
ه عدل پیکذارد که زیست کند + امن ا ا افکن همج ضر رنیافت* 
1 دن کک 8 ۳1 کیت با فد افتاده میرد ولی چورت انتظار بشیار 
SAS SAS ۷‏ با برکفته کنتند که خدائیست * ودر 
ناسا ادك کمن مرو کب ام داشت بودکه او مارا خانة خود 
۸ طلہہت سه روز بهربانی معیانی ا ازقضا پدر یوس را رچ تب واسهال 
عارض شل خنته بود پس ن نزد وی امن ودعاکرده ودست بر او کذارده 
٩‏ اورا شفا داد + ویجون این امر واقم قد تارم خا 211 153 
.۰ یافتند+ وایشان مارا اکرام بسیار مودند وچون رواله میشدم ان لازم بود برای 
۱ ما حاضر ساختند × وبعد ازسه ماه یکنتن اسکندریه که علامت جوزا 
۲ داشت جرج رشب و ی ار شدم ٭ وبسراکس فرود آمك سه 
؟ روز توقف نودم × وازانجا دور زده ‏ ر غین رسیم وبعد از یکروزباد 
٤ا‏ جنوبی وزیك روز دوم وارد پوطیولی ا ودر انجا برادران یافته حسب 
٥‏ خواهش ایشان هنت روز ماندی وه نان به روم آندم + وبرادران ۳ چون از 
احوال ما مطلع شدند به استقبال باون اد ا پیوس TNE‏ 


1 ویوس چون ایثانرا دید خدارا راکو نود قوی e‏ و چون به دع 


۷ با ا ا او میکرد e‏ و a‏ و ات زور اون 
بزرکان ودرا طلیبد وچون جع شدند بایشان کنت ای برادران عزیز ؛ با وجودیکه 
من هیچ على خلاف قوم ورسوم اجداد نکرده بودم هانا مرا در آورشله بسته 


ا اعالن رسملارج بر ۲ 


۸ بدستهای رومیان سپردند« ایشان بعد از تحص چون درمن ھچ علت قتل 
٩‏ نیافتند اراده کردند که مرا رها کنند + وی چون ود مالفت نودند ناچار شن 
۳ دعو ی کردم نه تا | نک ارا خود شکایت کم + کن ود نة 
ستم شمارا ملاقات کم وسخن کوم زیراکه تجهة اميد اسراثیل بدین زغ 
۱ ۳ وا کند باه نوشته در حق تو از ودیه ناف ام ونه کی از رداک 
TE‏ زانجا امدند خبری کی کدی درا کته اا چ لک مصت دانستم از 
تو مقصود : ترا بننوم زیرا مارا معلوم | ست که این فرقه را در هر جا و 
۳ پس چون روزی برای وی معین کزدند بسیاری نزد او پنزش آندند که برای 
ایشان به ملکوت خدا شهادت داده شرح مینمود واز توراة موی وانبیاء از صح نا 
۳ شام در بارة عبسی اقامة جا میکرد بب پس بعضی نان اوایان اوردند وبعضی 
رر بابک کر ھا رھ میکردیف از او نجدا دیدید از اتک 
E TE‏ 
7 ما نیکو خطاب کرده + کنته است که نزد اینفوم رفته بدیشان بکو بکوش خواهید 
۷ شنید ونخواهید فهمید و نظرکرده خواهید نکریست ونخواهید دید+ زیرا دل این 
قوم غلیظ شن وبکوشهای سکن میشنوند وچشان خودرا برهم بماده‌اند مبادا 
EE‏ وبدل بسند و بازکشت کنند تا ایشانر اشفا نش × 
۸ رش معلوم باد که تجات خدا نزد اش فرستاده شوت هر مساق ا 
5 شیید + چون ایترا کفت بهودیان رفتند وبا یکدیکر مباحثه بسیار میکرد ند × 
دواز عام کر اه اجره شود ای بو واه رکب واماد ای 
۲۱ پذیرفت ×+ ویلکیت خدا موعظه مینود وا دلیری در امور عیبی ب 


خداوند بدون مانعمت تعلم میداد × 


(16) 


سا مم 


رساله پولس رسول برومیان 


باب اوّل 
پولس غلام عبسی مسج ورسول خوانن شك وجدا نوده شل برای انجیل خدا* 
AE‏ و عده آنرا داده بود بوساطت انببای خود رگا مد درباره 
پسر خود که سب جسم ازنسل داود مود سورع قد وبیت پبلر 
ا بقوّت مر رف کد از قیامت ركان یعنی خداوند ما عیسی مسخ + ۹ 
باو فیض و رسالترا بأفتم برای اطاعت ايان در میع امتها مخ طر اسم او که 


۷ درمیان ایشان شا نیز خوانت شده عیبی مسج هستید ‏ بهمه که در روم محبوب 


خدا وخوانت شت ومقدسید فیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی سے 
خداوند برشما باد* اول شکر میکم خدای خودرا بوساطت عیمی مسج دربارة 


۹ هی شا که ایان شا درا م عالم شهرت يافته اسک زیرا ا اورا بروح 


خود درانجیل پسرش خدمت میک مرا | شاهد ۱ ست که چکونه پپوسته شمارا یاد 
میک + وداي دردعاهای خود مستلت میک که شاید ا تیه خدا 
سعادت يافته نزد شا بیاع + تساه شتا تا کازه ۾ که شارا بینم ت تا نعمتی 
روحانی بشا برسام که شما استوار بکردید × 1 شما تسلی یام از ز ایان 
یکدیکر ایان من واعان شاج لک ای برادران جخراهم که شیا طبر ا 
ازاینکه مک اراده امندن نزد شا کردم تال منوع شدم e‏ 
درمیان شما نیز چنانکه درسایرامتها * زیراک یونانیان ویربریان بان وحکا وجهلارا 
رم پس هچنین بقدر طاقت خود مستعدم که شمارا نی زکه در روم هستید 
بشارت ده × ا انول مسح عار ندارم چونکه قوّت خداست ؛ ۷ 
هرکس که ایان 9 0 عدالت خدا مکشوفت 


رسال پولس رسول برومیان ۲ e‏ 

میشود از ایان تا ایان چنانکه مکتوبست که عادل بایان زیست خواهد فود + 

۸ زیرا غضب خدا ازاسان مکشوف مشود برهر بیدینی وناراستی مردمانیکه 

٩‏ راستیرا در ناراستی باز میدارند + جوک اا وکا راون ا هی ان 

بت ویر ق کک ا ا 

یعنی فوّت سربدی والوهیتش ازحین آفرینش عالم بوسیلة کارهای او فهمین 

۲۱ ودیك میشود تا ایشانرا عذری نباشد٭ زیرا هرچند خدارا شناخند وی اورا 
چون خدا ید EEE‏ درخیالات خود باطل کردین ا بینم ایشان 

۳ 3 ريك کشت + ا 2 مک دنك واحمق کزدیدند ب وجلال خدای 

خر فا بشیه صورت انسارن فانی وطبور وبهام وحشرات تبدیل نودند × 

٤‏ لهذا خدا نبز ایشانرا درشهوات دل خودشان ن بغاپاکی تسلیم فرمود تا درمیان خود 

٥‏ بدنهای خویشرا خوار سازند + ڪه ایشان حق خدارا روع میدل ک کردند 

۴ ا کیرد و قرا,یموضون/ جاک تا اد باد مارکا امن 

٩‏ ازاین سبب خدا ایشانرا بهوسهای خباثت تسلیم نود بنوعیکه زنانشان نیز عل 

۷ طیعیرا باه خلاف طبیعت است تبدیل نودند+ وهچین مردان ه م استعال 

یی انرا تراک کرده ازشهوات خود با سک ردان ما شک 

۸ اعال زشت شن عقوبت سزاوار لقصیر خودرا درخود یافتند+ وچون روا 

نداشتند که خدارا را دردانش خود نکاه دارند خدا ایشانرا بذهن مردود وا کذاشت 

4 نا کارهای ناشایسته مجا آورند عل ازهر نوع ناراستی وشرارت وطح وخبائت» 

۲ پرازحسد وقتل وجدال ومکر وبدخوئی + غازان وغیبت کندکان ودشمنان 

خدا واهانت کنندکان ومتکبران ولافزنان ومبدعان شر ونامطیعان والدین + 

۳ بيغم وبیوفا وبی الفت وبيرح * زیرا هرچند انصاف خدارا میدانند که کندکان 

چنبن کارها مستوجب موت هستند نه فقط انهارا میکنند بلکه کنندکان‌را نیز خوش 


 دنرادیم‎ " 


باب دوم 
۱ لذا ای‌ادی که حم میکی هرکه باشی عذری نداری زیراکه بانچ بردیکری 
حک میکی فتوی برخود میدهی زیرا تو که حک میکیی همان کارها را بمل میاوری × 


(16*) 


۲ 
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4 


o 


۳1 
۷ 
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۱ 
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۲ 
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۲ رسال پولس رسول برومیان‎ tt 

ومیدانم > حکر خدا برکنندکان چنین اعال چ ا 
برکندکان چنین اعمال حک یکی وخود هانرا میکی ایا کان میبری که تو تو از زحک 
خدا خواهی رست * یا اتک دولت مهربانی وصبر وحم اورا ناچیز میشاری 
ونیدانی که مھ بان خدا ترا بتوبه میکشد + و قساوت ودل نا توبه‌کار خود 
غضبرا ذخیر میکنی برای خود در روز غضب وظهور داوریٌ عاد خدا» که 
بهرکس برحسب اعالش جزا خواهد داد اما 66 با صبردر اعال نیکو 
طالب جلال واکزام وبقایند حبات جاودانیرا* واما به اهل تعصّب که اطاعت 
راستی فیکنند بلکه مطیع ناراستی میباشند خثم وغضب + وعذاب وضیق برهر 
تش بشری که مرتکب بدی ميشود اوّل بربهود وپس بریونان+ لکن جلال 
واکرام وسلامتی برهر یکرکار نت بریهود وبر یونانی نیز+ زیرا نزد خدا 
طرفداری نیست * زیرا انانیکه بدورن شریعت کاه کند بیشریعت نبز هلاك 
شوند وانانیکه با شریعت کاه کندد از شریعت برایشان حڪم خواهد شد × 
ازانهد که شنوندکان ش یعت درحضور خدا عادل نیستند بلکه کندکان شر یعت 
عادل شرده خواهند شد × زیرا هرکاه امتهائکه شر یعت ندارند کارهای ش یعترا 
بطیعت ا ارند اینان هرچند شم یعت ندارند برای خود د چوک 
ازایشان ظاهر میشود که عل شریعت بردل ایشان مکنوب است وضیر ایشان 
ی زکواهی میدهد وافکار ایشان با یکدیکر یا مذمّت میکند يا عذر میاورند + 
در روزیکه خدا رازهای E‏ داوری خواهد نود بوساطت عیسی e‏ 
بشارت من ٭ پس اکر تو مسیی ببهود هستی وبر شریعت تکبه میکی ومخدا نج 
مینائی ٭ واراده اورا میدانی وازشریعت تربیت یافته چیزهای افضلرا میکزینی × 
ویقبن داری که خود هادی‌کوران ونوظلتبان* ومرّدْب جاهلان ومع اطفال 
هستی ودر شر یعت ن معرفت وراستیرا داری*+ پس ای کسیکه دیکرانرا ۱ 
تعليم میدهی چرا خودرا نیاموزی ووعظ ( میکنن که دزدی تباید 5 ایا خود 
دزدی میکی + و از زنا کردن نھ شش میکی آب ایا خود زانی نیستی ۵ و از با نفرت داری 


Ul re‏ خود مد هاش غار ت میک مه و نع سم ی N‏ ار 
۶ خدارا اهانت یکی + زیراکه بسبب شا درمیان امتها اسم خدارا کفر میکویند 


رساله پولس رسول برومیان ۲ to‏ 


۲۵ چنانک مکتوبست+ زیرا خننه سودمند است هرکاه بش بعت ی اه کر 
1 ازشریعت تجاوز نای خننهٌ تو نا مخلونی کشته انست > پس اکر نا مختونی احکام 
وی وج ور نو یت ی 


۳13 


ص و ج 


۱۳ 


ختنه نی × خی میا 
حرف که مدح آن نه از انسان بلکه از خداست × 
باب سوم 

پس برتریٌ بهود چیست وبا از خدنه چه فائن + بسیار از هرجهة اول انکه 
بدیشا ن کلام خدا امانت داده شن است * زیراکه چه بکوتم اک بعضی اجان 
ات با ی از ایشان آمانت دار باطال میسازد 4 اه که دا واک 
باشف و هر اسان ن دروغکو چنانکه مکتویست تا اینکه درن نان خود مدق شوک 
ودر داور خود غالب آنی × لکن اکر ناراست ما عدالت خدارا ثابت میکند 
چه کوئم ای خدا ظال است وقتیکه غضب میناید» بطور انسان خن میکوع × 
حاشاء در این صورت خدا چکونه عالرا داوری خواهد کرد × را اکر بدروغ 
من راستی خدا برای جلال او افزون شود پس چرا بر من نیز چون کناهکار حع 
شود* وچرا نکوئم چنانکه بعضی برما افترا ميزنند وکان میبرند که ما چنین 
میکوئم بدی بکیم تا نیکونی حاصل کرد که ی اس ایس 
چه وئم ایا برتری دارم ه نه اچ وجه ر EE‏ وارد آوردم که بهوذ 
۳ اقا شود وکا ه کرفتارند × چنانکه ۳ عادل یی 
هم نی* کسی فھم نیست کسی طالب خدا نیست + هه کراء وجیعاً بط 
رید نیکوکاری نیت کج کلوی ایشا کو رکنادہ است دیزی 
خود فریب میدهنده زهر مار در زیرلب ایشانست * ودهان ایشان پر ازلعنت 
وتن است + پابهای ایشان برای خون رخنن شتابانست + هلاکت وپریشانی 


ا درط یقهای ایشانست * وطریتی سلامتیرا ندانسته‌اند × خداترسی درچشانشان 


+ رسال پولس رسول برومیان‎ e1 


٩‏ نیست ٭ الان آکاه هستم که آنچه شریعت میکوید به اهل شریعت خطاب میکند 
۳ تا هر دهانی لسته شود ر م عا زير قصاص تا بای از O‏ به اعال 
شر يعت هچ بشری در حضور او عادل شرده نخواهد شد چونکه از شر یعت 
۲ دانستن کاه است* لکن امال بدون شریعت عدالت خدا ظاهر شن است 
۲ جنک توراه وانياه را نادت دهد یل ê‏ 6 ۱۱۳ 
۲ بعیسی مسج است بهمه وکل آنانیکه آبان آورند زیراک هچ تناوتی نیست+ زیرا 
۲۶ هه کاه کرده‌اند واز جلال خدا فاصر اشد ج ویفیض او عانا عاد ۶ 
o‏ میشوند بوساطت آن فدية که در عیسی سج است + که خدا اورا از قبل معین 
کرد 5 کفاره باشت پوا مه 0 0 او ت انکه عدالت خودرا ۶ 
۳۹ و تن خطایای سابق درحین تل خدا × برای اظار عدالت 
2 دزمان حاضر نا او عادل شرد رغال شارد كا 2 
بت OEE‏ اه تا ید2 ۱9 بش یعت 
۸ اعال نی بلکه بم یعت ایان ٭ زیرا ین میدانم که اسان بدون اعال ع سا 
٩‏ عض ايان ع عادل شرده میشود د 11۳ و خدای يهود است ی فقط مکر خدای امتیها 
۲۰ هم نیسته البته خدای امتها نیز است × زیا واحد است خدایک اهل ختنەرا 
٣١‏ ازایان ونا مختونانرا به اعان عادل خواهد شرد + بلا یعترا به ایان باطل 
میسازم ه حاشاه بلکه شر یعترا استوار میدارم × 


باب چهارم 

ِ پس چه چیزرا بکوتم که پدرما ابراهیم بحسب جس یافت ٭ زیرا آکرابراھم 
۲ به اعال عادل شرده شد جای نخر دارد اما نه در نزد خدا+ زیرا کتاب چه 
3 ابراهيم مخدا ی او ۳۳ برای او عداات محسوب شد* لکن برای 
ه کسیکه عل میکد مزدش نه ازراه فیض بلکه ازراه طلب محسوب مشود ۶ وال 

کسیکه قل نکد بلک هان اورد باوکه بیدین نرا عادل میشارد ایان او عدالت 
٩‏ توب مود چنانکه ماود نیتوس اا دک 
۷ او عدالت محسوب میدارد بدون اعال + خوشاعال کسانیکه خطایای ایشان 


۱ 
14 


۳1 


۷ 


۸ 


fo 


۱ 


رسالهٌ پولس رسول برومیان ه ۳:۷ 


آمرزین شد وکناهانشان ميتو کرد ید و خوشامحال کسیکه خداوند کناهرا بوی 


محسوب ننرماید + پس آیا این خوالی براهل خننه کنته شد یا برای نا متونان 
نیز زیا میکوئم آیان ابراهم بعدالت حسوب کشت * پس درچه حالت محسوب 
شد وقتیکه او درخننه رواجیه کر مین 6 امیش وعلامت 
خنه‌را یافت تا مه باشد برآن آن عدالت ایانیکه در نامختونی داشت نا او هة 
نامضو نا نرا E‏ ن آورند hre‏ برای ایشان هم محسوب شود + ویدار 
اهل > اراک RS‏ براثار ایانی 
که پدر ما راهم در ناخلونی داشت * زیرا به ابراهيم وذریت او وع که او 
وارث جهان خواهد بود از جهة شریعت داده نشد بلکه از عدالت اعان ×+ را 
آکراهل شریعت وارث باشند ایان عاطل شد ووعت باطل # زیراک شر بعت 
باعث غضب است زیرا جائیکه شریعت نبست تجا وز هم نیست * واز الضهة 
ازایان شد تا عض فیض باشد تا وعن برای هک ذریت استوار شود نه عض 
ب 9 بلکه بذریت ایانی ابراهم نب زکه بدر جين ما است ه (چنانکه 
میلست که ید را نای یاز اا م) درحضور اد ایک باو ام آورد 
که مردکانرا + ر دا ا خر حتععوا ی کے اید رتا آمیدی به نید 
رد دو اک یار شود ی ام که شد که ذریت تو چنین 
خواهند بود ٭ ودر امان ک قوت نشك نظر کرد ببدن خود که در انوقت ره 
بود چونکه قريب بصد ساله بود وبه رح مردهٌ ساره « ودر وع خدا ازبی 
ایانی شك نود بلکه قوی امان کشته خدارا تید نفود+ ویفین دانست که 
بوفای وع خود نېزقادر است * واز النجهة برای او عدالت عسوب شد + 
** ولکن اینکه برای وی محسوب شد نه اا بلکه برای ما نیز 
که با محسوب خواهد شد چون ایا ن اورم تام نت ها کیش را ار کرد کا 
برخیزانید ‏ که شواک ای اما تسلیم کردید وسیت عاد دن ما 


برخیزاین شد ې 


با 
ب م 
زک باعار. ن عادل د سرده شدم نزد خدا سلامی دارم بو ساطت خداوند 


YEA‏ رتا پو لی رسول؛بزومیان.9 
۲ با عیبی مسج ٭ که بوساطت او دخول نیز یافته‌ام بویا ایا( ا 
۳ درا ن بایدارم وبه اميد جلال خدا غخ مينائم + و نه این تنها بلکه درمصیبتها هم 
1 خر ميکنيم چونکه میدان که مصیبت صبررا | پپدا میککد+ وصبر اما نرا وامتعان 
٥ه‏ امیدرا × و امید باعث شمسا نک فیشود زیراکه حبت خدا دردلهای ما بروح 
1 القدس که پا عطا شد رنه شن است + زیرا هنکامیکه ما هنوز ضعیف بودم 
۷ درزمان معین مسج برای بیدینان وفات یافت * زیر بعید است که برای شخص 
ادل کی اھا هرد رای اههد یکی مکست کی نیز جرأت کد که چیرد+ 
۸ لک مدا بت خودرا درما ٹا کد 2 اینکه هنکامیکه ما هنوز کاهکار 
ا درراه ما مرد+ پس چه قدر بیشتر الان که مخون او عادل شرد 
۰ شدم بوسیلهٌ او از غضب جات خواهیم يأفت + زیرا اکر درحالتیکه دشن بودم 
به و ساطت ,مرك پسرش با خدا ص داده شدم پس چه قدر بیشتر بعد از صح 
TT ۱‏ اا TT‏ ونه ين 
۱۲ قاس تا ۰ یکاہ موت» وباینکونه 
۱۳ موت بر هه مردم eT‏ تا که یک کردند × زب بل ازشر بعت کا 
۶ در و سرد ای کا وب نود دجنک رتست که از رادم 
IQ ۱ ۱‏ بو دنك × ونه ۳ خطا بود ن پا زیر ۳ 
مخطای یکتضص بسیاری مردند چه قدر زباده فيض خدا وان مخششیکه بنیض 
۱1 ی و ET‏ افزون کردید × و نه اینکه مغل 
ااك کاهکار سر زد همان > شش باشد زیا حک شد از يك برای قصاص 
۷ لکن نمت از خطایای E‏ زیرا اکر بسبب خطای یك 
نفر وبواسطه 1 بلك اموت سلطنت کرد جه فوا ت ارو فض 
وک دارا دد ردنت درحیات ساطنت خواهند کرد بوسیهٌ بك بعنی عبسی 
ET ۱۸‏ پس هجنانک يك خطا حک شد برجیع مردمان برای قصاص هین 
٩‏ بيك عل صائم مخشش شد برجیع مردمان برای عدالت حبات + زیرا بهمین 
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قسیکه از نافرمانی" يلك شخص بسیاری کاهکار شدند هین نیز به اطاعت یك 
یدل خواعد کردید # ها شریضت درمیان ام تا تعطا زیاداه دود 
ت وکا اک فن مامت فزن ک ودا ادکار بیاجع 
کاه در موت سلطنت کرد هین فیض نیزساطنت اید بعدالت برای حیات 
جاودانی بوساطت خداوند ما عیسی مسج بو 


باب شنم 

دک تم ایا درگاه بان تا فيض افزو ن کردد × حاشاه مایانیکه آزکناه مردم 
ا آن زیست کم + یا فیدانید که جمیع ما که در مسج عیسی تعید 
بافتم درموت او تعید یافتم + نمید e‏ 5 
شدم تا انکه مین فسبیکه مسج ببلال پدر.ازمردکا تما یز درا رو 
حیات رفتار غائ >« وی را رت ا 7 درقيامت وی 
نیز چنین خواهم شد * زیرا انرا میدانم که شا تست کا نا ی ری شید 
تا جسد کناه معدوم کشته دیکر کاهرا بندی نکم × زیرا هرکه مرد ازکناه مب 
شك است + پس هرکاه با سح مردم بقین ميدانم که با او زیست هم خواهيم کرد × 
زیر ميدانم که جون مسج ازمردکان برخاست دیکر یمیرد وبعد ازاین موت براو 
ق تحار دی ااا رد یکره بای کاه روو باه زندک. میک برای 

خدا زیست میکند + همین شا نیز خودرا برای کناه مرده انکارید اما برای خدا 
درج عیسی زنك٭ پس کاہ درجم فان شا حکرانی تکد تا هوسهای اترا 
اطاعت غاد .واعضای خودرا بکاء مسبارید تا الاك ناراستی شوند بلڪه 
خودرا ازمردکان زنه شن مدا تسلیم کید واعضای خودرا تا الات عدالت برای 
خدا باشند + زیرا کناه برا سلطنت نخواهد کرد چونکه زبرش یعت نیستید بلکه 
زیر فیض + پس 2 آیا کاه ایک ازاتروک و منت بلکه زیر 
ا ی تسلیم کرده اورا اطاعت 
نید شا انکنسرا که اورا اطاعت میکید بین هستید خواء کاهرا برای مرك خواه 
اطاعترا برای عدالت * اما شکر خدارا که هرچند غلامان کناه میبودید یک 
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1۸ الان ازدل مطیع انصورت تعلیم کردین اید که تن شن اید ٭ وا از کنا ازاد 
٩‏ شه غلامان عدالت کشته‌اید + بطور انسان سیب ضف جم شا سن میک 
زیرا ههینانکه اعضای خودرا ببندی نجاست و کناه برای کاء سپردید هحچنین الان 
۰ نیز اعضای خودرا ی عدالت برای فد e‏ رت ۳ 
۲۱ _غلامان کاه میبودید ازعدالت از زاد و5 تد چ پس اترفت چ ۱ 1 
۲ کارهاییکه ال ن ازاجها شرمنت‌اید که انام ها موت است # اما محال چو نکه ازکاه 
آزاد هه مغلامان خدا کا خردرا رای و ۳۳ 
BT‏ زیراکه مزد کناه موت است اما مت خدا حیات 
جاودانی در خداوند ما عیسی مسج بر 
۱ ای برادران ایا نیداید (زیراکه با عارفین شریعت "سفن میکوم) که مادامیکه 
۲ انسان زنت است شریعت بروی حکرانی دارد* زیرا زن منکوحه برحسب شریعت 
بشوهرزنن بسته است اما هرك شوفرش برد ازم ن شوهره ۱۱ 
۲ ها هاسکا شوهرش حیات دارد آکر برد دیکر پوندد زانیه خوانن میشود لک 
شوهرش کرد ازان شم يعت آزاد ی اکر بقوهری دی داد شود 
> زا Ea‏ مت جسد مسح برا برای شر یعت 
اه تا خودرا ی پوندید بن ا او که ازمزدکن برع 9۶ 
ه خدا بر آورم + زیرا وقتیکه وج ۴9 هوسهای کناهانیکه از شریعت بود 
۲ دراعضای باعل رد9 بجهة موت فراورم + اما محال چون برای انیزیکه 
دران بسته بودم مردم ازتریمت آزاد شدم حدیکه درتازی" روح بندکی مپکنم نه 
TE Oh‏ چه کوئم ایا شریعت کاه است» حاشا بلکه کناهرا جز 
بشریعت ندانستم ز SSS SPREE SU‏ ۰۸ ۱۳ 
۸ لکن کناه هر مه پدید آورد زیر بدون شيعت 
٩‏ کناه مرده است * ومن ازقبل بدون شریعت زنك میبودم لکن چون حک اند 
.۱ کناه زنن کشت ومن مردم * تکوم برای حیات بود همان مرا باعث موت 
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کردید + زیرا کاه ازحک فرصت یافته مرا فریب داد وبان مرا کشت × خلاصه 
۳ شریعت مقدس است وحم مقدس وعادل ویکو+ پس ایا نیکوئی برای من 
مو دده ا بلک کناه تا کاه بودنش ظاهر شود بو بوا برای من 
۱ باعث مركك شد تا انکه کناه بسبب حک بغایت خث شود × زیرا را 
0 رت روان ابت ت لکن من جسیانی وزیر کناه و ات که ان 
میکم يدام ا نرام نیکم اک کر که ار نفرت دارم ما ۳ 
پس هرا کاریرک جنرام بجا میرم شریعترا تصدیق 19 نیکو است ج وامحال 
۸ من دیکر فاعل ان ست کاواس یا تا 
درمن یعنی در جسدم تچ ی ساکن نیست زیرا یراک ۱ راده درمن حاضر است 
٩‏ اما صورت نیک کزد + کرک نواه نیکم بلک وید یرا که 
۰ واه میک × کے ون ار ( م میکم من دیکر فاعل ان ¿ نیستم بلکه کا 
0 که درمن ساکست + لهذا این شریعترا مبام که وقتیکه واه نیکوئی کم بدی 
7 نزد من حاضراست*+ زیرا برحسب انسانیت باطنی بشریعت خدا خوشنودم + 
1 تج شریعی دیکر دراعضای خود مین که با شریعت ذهن من منازعه میکند ومرا 
۱۳4 اس منیا زد بان شرست کاک دراعضای من است > وای ا 
[o‏ هستم » کیست که مرا از جسم | ين موت رهایی مخشد × خدارا شکر میکم بوساطت 
خداوند ما عیسی جه » خلاصه اینکه من بذهن خود شریعت خدارا بندی میکم 
واما جم خود شریعت کاهرا چ 
باب هش 
پس هچ قصاص نیست برآنانیکه درسچ عیسی هنند × زیراک شریعت روح 
حیات درج عیسی مرا ا کا د کرداند ‏ زيرا انهه اذ 
شریعت محال بود چونکه بسبب جرم ضعيف بود خر | پسر خو دزا E‏ 
3 که برای کناه فرستاده برکناه در فتوی داد × تا عدالت لت شریعت کامل کردد 
o‏ درمایانیکه هسب جسم بل بر برحسب روج ر رفتارمیکنم # زیر | نایک دجم 


سس سب 


هستند درچیزهای جسم تفکر میکند واما آننیکه برحسب روح هستند درچیزهای 
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روح * از ایی کن ES‏ ت لکن تفکرروح حیات وسلامتی است × 
زان که تف جس دشن خدا است چونکه شریعت خدارا اطاعت فیکند زیرا 
فیتواند هم بکد + وکسا نیکه جسانی هستند نیتوانند خدارا خوشنود سازند+ لکن 
شا در جسم نیستید بلکه درروح هرکاه روح خدا درشا ساکن باشداه هر کال 
١‏ ا سرا ندارد وی ازان ن اونیست * واکر 0 
۱۱ کی ۱ واکرروح او کا وا 

ازمردکان برخیزانید درشا ساکن باشد او که چ را از مردکان برخیزانید بدنهای 
۳ فان شمارا نیز زنن خواهد ساخت بروح خود که درشا ساکن است* بنابرین 


بسن < کت سر 


۲ ایبزادزان ناسیون جم د یستم تا برحسب جسم زیست فائم + زیرا | کر برحنب 
جسم زیست کید هراینه خواهید مرد لکن اکر افعال بدنزا بوسیلة وس وک 

5 ا و زیرا هة کسانیکه ازروح خدا هدایت میشوند ایشا 

٥‏ پسران خدایند × زار وکه روح بند کیرا نیافه‌اید تا باز ترسان شوید بلکه روح 


1 پسم خواندکیرا یافته‌اید که بان ا نی ای پدر ندا میکیم ‏ هان روح برروحهای 
۷ ما شهادت میدهد که فرزندان خدا هستیم × رگا ه فرزندانيم وارثان هم هستم 
یعنی وره * خدا وهم ارث با مسج اکر شريك ک مصیبتهای او هستم تا درجلال وی 
۸ نیز شريك باشیم ٭ ا EER‏ جلالیکه 
٩‏ درما ظاهر خواهد شد هچ است* زیراکه انتظار خلقت منتظر ظهور سان 
Oe ۰‏ زیرا خلفت مطیع بطالت شد نه به اراد خود بلکه مخاطر او که 
۱ را مطیع کردانید + د رامید که خود خلقت نب نیز ازفید فساد خلاصی خواهد یافت 
۳ تا درازادن جلال فرزندان خدا شر بك شود * زیرا میدانم که تام خلقت تا 
8y‏ الان بام دراء کنیدن ودرد زه میباشند« ونه این فقط بلکه ما و کار 
روح را اف درخود اه اه ميکنيم درانتظار پسم خواندی یعنی خلاص جسم خود ۲ 
۲۵ زیراکه ید نت باه لک چون اند دب ههد ۰۳۱ ۱ ۱ 
۴ کی بیند چرا دیکردرامید آن ع باشد ‏ و ۱ دارم ک ا 
۳ صبر اتظار ان ميکنيم >« 3 ھچہن روح نیز ضعف مارا مدد ۰ میکد زیراکه ا 
دعا کي بطوریکه ماد ہاچ لکن خود رو برای ما شناعت میک بالهیک 
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۷ یشود ین کرد واو که تفص کن" داپاست فکر روح‌را میدآند زیراک او برای 
9 ار تلم ارادم چنا بیکد + ومیدانم که جهة آتايڪه خدار 
دوست میدارند وحسب ارادهٌ او خوانن شد‌اند هه چیزها برای خر یت (ایشان) 
٩‏ باهم درکار SRS‏ ازقبل شناخت ایشا: نرا نیز پیش معین فرمود 
۰ تا بصورت پسرش متشکل شوند تا او نضتزاده ا دران بستار باد واننیرا 
که ازقبل معین فرمود ایشانرا هم خواند و انانیرا که خواند ایشانرا نیز عادل 
۲۷ کرذانید وانایرا که عادل کرداید ابانرا یز جلال داد* پس بای چیزها چه 
۲ کوئم کا ما اتی کسی تشرد اوکه پسم خودرا دریغ نداشت ت باکه 
۲ اورا در راه جیع ما تسلم فود چکوه باوی هه چیزرا با نخر اهد خشید + کس ت که 
۵ تکیت کان نخدا مدع شود» آیا خدا که عاد ل کنن است ‏ کیست که تیان 
فتوی دهد» ایا مسج که مرد بلکه نیز برخاست ت آنکه بدست راست خدا هم هست 
6 ومارا نی زشفاعت میکند + کست که مارا ازعبت سج جدا سازده ارات ابا 
TEA ERE‏ ی یا جفا یا تعط یا عربنی با خطریا شمشیر+ چنانکه مکتوبست که نمضاطر 
AL‏ هام رو کنته ونل کوسفنداان ن دی شرده میشوم ‏ بلکه در ھا بن امور ازحد 
۸ زیاده نصرت یافتم بوسیلۀ اوکه مارا حبت نود + زیرا بین میدام که نه موت وه 
حیات ونه فرشتکان ونه روّساء ونه قدرتا ونه چیزهای حال ونه چیزهای ایند + 
٩‏ ونه بلندی ونه پستی ونه يچ علوق دیکرقدرت خواهد داشت که مارا از عبت 
خدا که درخداوند ما مسج عیسی اسك جدا سازد × 
| درج راست میکوم ودروغ نی وضیرمن درروح القدس مرا شاهد است ٭ 
که مرا غی عظم ودر دل وجع دائیست» زیرا راضی هم میبودم که خود ازج 
4 محروم شوم درراه برادراع که حسب جب م خویشان منند* که ایشان | سرائیلی اند 
وبسم خواندی وجلال وعهدها NE ET‏ ا 
ر ر سچ سب جسم شد که فوق ازهه 
1 تدای مبارك نا ابد اباده امین ولکن چنین نیست که کلام خدا ساقط 
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شن باشد زیرا همه که ازاسرائیل اند اسرائیلۍ نیستند+ ونه نسل ابراهیم ماما فرزند‎ ۷ 
هستند بلکه ول تو دراععی خوانه خو اهند شد × یعنی فرزندان جسم فرزندان‎ ۸ 
ما لک انرو دان وعلهازنشن محسوب میشوند + زیرا کلام وعك این‎ 4 
و نه این‎ ۳ 9 8 N وقت‎ e ا‎ ۱ 
بودند لگ موم ارادء خدا برحسب‎ #۳ ۹ 
اختیار ثابت شود نه ازاعال بلکه ازدعوت کن + بدو کنته شد که بزرکتر‎ ۲ 
بوسی میکوید رحم خواهم فرمود بره رکه رح کم ورافت خواهم نود بره رکه رافت‎ 
× مایم ب لاجرم نه ازخواهش کنن ونه ازشتابنن است | رحم کننا‎ ۳1 
o زیرا کتاب بفرعون میکوید بد برای هین ترا براکخم تا قوت‎ ۷ 
isc وتا نام من درام جهان ندا شود * بنابرین هرکرا مسواهد ر‎ ۱۸ 
مخواهد سنکدل میسازد* پس مرا میکوئی دیکر چرا ملامت میکد زبرا کبست‎ ٩ 
که با خدا‎ n وت نی بلکه‎ 7 
0 × درد که از بك یں ظرف ۶رد ۳2 یل بسازد‎ e ۲ 
چون ارا اده غود که ا ۱ ظاهر سا زد وقدرت و‎ 
غضبرا که برای هلاکت آماده شه سنا رما کد وا‎ ۲ 
جلال خردرا اد ا ااال رای جلا‎ 
نیز دعوت فربود یعنی ما نه از بهود فقط بلک ازامپا نبز چنانکه درهوشع‎ ET ro 
هم میکوید ا راک قوم من نبودند قور خود خوامم خواند واورا که دوست‎ 
ناش وة خود × وجائیکه بایشاه ن کنه شد که شما قوم من نستید دراتجا بسن‎ 1۳1 
خوانن خواهند شد + واشعیاء نیز درحق اس ال ندا میکند که هرچند‎  یادخ‎ ۷ 
دز‎ E عدد بی نایل مات ريكت دریا ا لکن بنة نحات خواکند‎ ۸ 
خداوند کلام خودرا تام ومنقطع ساخته برزمین بعمل خواهد اورد* وچنانکه‎ ٩ 


رسال پولس رسول برومبان .۱ 189 
اشجا: ET‏ برای ما نسلی فیکذارد هراینه ال سدوم 
۰ ي اا غموزه میکشتیم + پس چه کوئم ام ایک دربی عدالت نرفتند 
۱؟ عدالرا حاصل نودند یعنی عدالنیکه ازایانست ٭ لکن اسرای ل که دربی شر عت 
۲۲ عدالت بیرفتند بث یعٹ عدالت نرسیدند* ازچه سبب» ازاينجهة که نه ازراه 
ایان بلکه ازراه اعال شریعت انرا طلییدند زیر که بسنك مصادم لفزش خوردند + 
٩‏ چنانکه مکتوب | سب که اينك درصهبون سنکی مصادم و لفزش مبنهم وهر 
که براو ایان ن آورد خجل نعنواهد کرد در 


باب دهم 
ای برادران خوشیٌ دل من ودعای من نزد خدا مهة اسرائیل برای جات 
ایشا نست د زیرا جهة هة ايشا ن شپادت میدهم که رائ دا غرت دارند لکن 4 


سے 


TS e 
بت کنند مطیع عدا! بت خدا نکشنند٭ زیراک مسج است انجام شر يعت جهة‎ 
کین که ان اور دید زیرا موستی عا بیان میکند که‎ 

هرکه بین عل کد دراین خواهد زیست ٭ لکن عدالت ایان بدیبطور و 
میکوید که در خاطر خود مکو کی TES‏ ا فرود 
آورد+ یا کیست که بهاویه نزول کند یعنی تا مسیجرا ازمردکان راورد + لکن چه 
بیکویده اینکه کلام نزد تو ودر دهانت ودر قاب تواست یعنی اینکلام امان که 
بان وعظ میکیم + زیرا اکر بزبارن خود عبسی خداوندرا اعتراف کی ودردل 
ا ن اور یک خدا اورا ازمردکان برخبزانید عات خواهی یافت + چونکه 


0 e عا‎ 1 


ا 


مہ 


1۱ بدل ایان آورده میشود برای عدالت ویزبان اعتراف میشرد بھة نجات × وکتاب 
۲ میکوید هرکه باو ایان اد جل نخواهد شد + زیراک دریهود ویونانی تفاوتی 
نیست که هان خداوند خداوند هه اشت ود و مید است برای هه ک نام اقا 
ا 5 هرکه نا م خداوند را خاوند نجات خواهد یأفت چ اس اک نه 
ا کسیرا که باو امار ۳ اک ر 
0 وچگونه بشنوند بدون واعظ + وچکونه 4 وعظ کنند جز اینکه فرستاده شوند 


۳۹ 


1 رسال پولس رسول برومیان ۱۱ 
1 مکتویب انت که چه رانا پلیهای نایک بسلانی هار ۱۳ 
و چیزهای ھک مژده میدهند* لکن هه بشارنتارا کون نکرفتند زرا | اشعیاء 


۷ میکوید خداوندا کست که ا حبار مارا باور کردم لذا اپان از فیدر اس 


۸ 
۱۹ 


۳ 
۱ 


کے ۹ 


هد 


0 


- 


ہے 


۲ 


وشنیدن از کلام خدا × لکن HE‏ نشنید ند البته شنید ند ه صوت ایشان 
درتام جهان مننش رکزدید وکلام ایشان تا اقصای ربع مسکون رسید ۴ ومیکوم 


اال ا ان خی میک ید من شمارا بغیرت میاورم باک اا 


وبرتوم منم شمارا خشمکین خوامم ساخت + واشعیاء نی زجرأت کرده میکوید 
ناه MM‏ وید ما وبکسانیکه مرا نطلییدند ظاه رکردیدم × انا 
درحق اسیئل میکوید تام روز دستهای خودرا دراز کردم بسوی فوی نامطیع 
و مخالف + 
باب یأزدهم 

پس میکوم اي خدا قوم خودرا ر کرد» حاشاه زیراکه من نیز اسئلی ازاولاد 
براهیم از سم خدا قوم خودرا که از قبل شناخنه بود رد نفرموده 
است»۱با میدانیک که کناب ادر الیانن چنه میکزیدا بوه براسراقا ۱ ۱ 
6 که خداوندا انییای ترا کفته ومذعهای ترا کن اند وس بتتهای 
مانت‌ام ودر قصد جان من نیز میباشند* لکن وی بدو چه میکوید» اینکه هنت 
هزار مرد جهة خود نگاه داشتم که بنزد بعل زانو نزده‌اند+ پس هچین درزمان 
شار ابی م امار م رواک :۰ ۱۳۵ 
ازاعال نیست رکه فیض دیکر فیض نبست» اما اک از اعال است دیکر ازفیض 
تا والاعل کال نیست ٭ پس مقصود 0 اسرائیل انچه را که 
میطلبد نیافته است لکن برکزیدکان یافتند و بای ماندکان سفتدل کردیدند« 
چنانکه مکتوب است که خدا بدیشان روح خواب الود داد چثمائیکه نه بیند 
ES,‏ ود مرو وحاود ی مایم" ایشان برای ایشان تله 
ودام وسنك مصادم وعقوبت باد*+ چشان ایشان تار شود تا نبینند وپشت 
ایشانرا دای خر کردان × پس میکوم ابا لن خوردند تا و حاشاه بلک 
ازلفزش ایشان نجات به امتها رسید تا در ایشان غیرت پدید اور« پس چون 


رسال پولس رسول برومبان ۱۱ YoY‏ 
دون اکن ی جهان کردید ونقصان ایشان دولمندیامتپاه جد مرتبه زیادتر 

نز 1 ئ ایشان خواهد بود+ زیا بشما ای امتا خن میکوم پس ازاین روی که رسول 
۱ امتا میباشم خدمت خودرا | تجید مینام + ۸ا شاید ابنای جنس جردا بعرت ازن 
ظا و ان ۳۷ برھاغ + زیا اکر رد شدن ایشان مصاحت عال شد باز یافتن ایشان 
7 چه خواهد شد جز حیات از مردکارن + وجون نوبرمقدس است ھچنان یں 
۷ وهرگاه ردن است هنان شاخه‌ها + وچون بعضی از شاخه‌ها رین شدند 
وتوکه زیتون برّی بودی درآنا پوندکنتی ودر ربشه وجربی زیتون شريك شدی + 

۸ برشاخه‌ها خر مکن واکز خخ رکنی تو حامل ریشه نیستی بلکه ریشه حامل تواست ٭ 
۲ پس میکوئی که شاخه‌ها برین شدند تا من پبوند شوم * آفرین مجهة بی این بربن 
۱ شدند وتو محض ايان پایدار هستی» مغرور مباش بلکه بترس + زیرا اک خدا 
۲ برشاخه‌های طییعی شنقت نفرمود برتو نبز شفقت نخواهد کرد* پس مهربانی 
وخی خدارا | ملاحظه نا اما تی برانانیکه افتادند اما م‌بانی و کرد درم بان 

۳ ثابت باثی والاتو نیز برین خواهی غد واکر ایشان نیز در بی ایانی اند بار 
4 پپوند خواهند شد زیرا خدا قادراست که ایشانرا بار دیکز به پپوندد* زیرا اکر 
و از زیتون طییعی بری بریك شل برخلاف طبع بزیتون نیکو پپوند کشتی وت 

٥‏ زیادترانانیکه طبیی‌اند در زیتون خویش پېوند خواهند شد* زیرا ای برادران 
واه شما از این سر خر باشید که مبادا خودرا دانا انکارید که ا پرئٰ 

۲7 امتها درنباید سختدلی بر بعضی ازاسرائیل طاری کته است+ وهچین هی 
اسرائیل نجات خواهند یافت چنانکه مکتوب است که ازصهیون نجات دهنل" 

۷ ظاهر خواهد شد وییدینیرا از یعقوب خواهد برداشت * واین است عهد من با 
۸ ایشان درزمانیکه کناهانشانرا بردارم ٭ نظر به انيل جهة شما دشنان اند لکن نظر 
٩‏ به‌اختبارمخاطر اجداد محبوبند ٭ زیراکه درنعتها ودعوت خدا بازکشتن نیست * 
۲ زیرا همنانکه شما درسابق مطیع خدا نبودید والان بسیب نافرمان ایشان رمت 
۲۱ بافید ٭ همچین ایشان نیز ان نافرمان شدند تا جهة رجتیکه برشا است 
۲ برایشان نیز رح شود* زیرا خدا هه‌را درنافریانی بسته است تا برهه رحم 


۳ فرماید چد زف عق "دو هندی توت وعلم خدا چه » قدر بعید از غور رسی اد 
)17( 
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r4‏ اجک م او وفوق ازکاوش است طریقهای وی + زیر ؛کیست که رای خداوندرا 
a N‏ مس ا يا که سبقت جسته چیزی بدو داده تا باو 
پا واه خر مراک ای زا ۱۳۳ 
جلال باد امین × 
باب دوازدم 
لهذا ای برادران شارا برجتهای خدا استدعا میکم که بدنهای خودرا قربانی“ 
۲ زنل" مد پسند ی" خدا بکذرانید که عبادت معقول شا است * وهشکل 
اتجهان مشوید بلکه بتا زک“ ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شا دریافت 
۴ .کید که اراده یکی پستدیده کیل دا چینست مورا ا ۳ 
شن است هر یکی از شارا میکوم که فکرهای بلندتر ازانچه شایسته است مکنید 
بلکه اعدال نک اتی ادان ان بهرة هار که خدا ك د ۱۳۳ 
4 است* زیرا هچنانکه دريك بدن اعضای بسیار دارم وهر عضویرا يك کار 
ه نیست + هچنین ما که بسیارم يك جسد هستم درج اما فردا اعضای 
E‏ پس چون تمتهای مختلف دارم محسب فیک با داد شد خواه 
۷ نبوت برحسب موافقت ایان* یا خدمت درخدمت کذاری یا معلل درتعلم + 
یا واعظ درموعظه یا فشن +مخاوت يا پېشوا به‌اجتهاد یا رح کنه بسرور* محبت 
رااش ان دی دز کید وب ون بر ندید .با یت راد ا ۳ 
۱۱ دوست دارید وم‌يك دیک سا پیشتر از خود اکرام بڼاید + در اجنهاد کاهلی 
۲ اور ود روج سرکرم شت خداوندرا خدمت ناید+ درامید سرور ودر 
۲ مصیبت صابر ودر دعا مواظب باشید ٭ مرک در احتیاجات مقدسین کید 
۶ ودر مهمانداری ساعي باشید + برکت بطلید بزانا یک برشا جنا کننده برکت 
۴ طلید وین کید خر کید ارغان وبا ناد ۱۰۷ 
۳ هان فکر داشته باشید ودر چیزهای بلند فکر مکید بلکه با ذلیلان مدارا 
۷ نائید وخودرا دانا مشمارید × هجکس بعوض بدی بدی مرسانیده پش چیع 
۸ مردم 5ا رك کارهای نیکو بینید × اکرمکست بقدر وة خود با جمیع خلق بص 
۱۹ ِِ ای محبوبان انتقام خودرا مکشید بلکه خث را مهلت دهید زیرا مکنوب 


۳ 


رساله پولس رسول برومیان ۱۴ 1 
د ۳۹ م ازان من جزا خواهم خاد چ شن شود 
که ا ا وا کو ات یر شی ها راک کین کی 
ای اکن بری ردن حر ای آنباخت ج معلوب بدی مدو بلکه بدیرا بتیکوی 


باب سیزدهم 

هرتخص مطیع قدرتهای برتر بشود زیراک قدرتی جز ازخدا نیست واائیکه 
هست ازجا نب خدا مرب شت است + حت هرکه با قدرت مقاومت اید مقاوست 
و شحف فده با شش و هرک نا مت کند حکبرخود آورد + زیرا از حکام 
عل نیکورا خوفی نیست بلکه عل بدرا , پس اکر سنوی که ازان ن قدرت ترسان 
نشوی نیکوئی کن که ازاو نحسین خواهی یافت + زیرا خادم خداست برای تو 
بنیکوئی لکن هرگاه بدی کی بترس چونکه ششیررا عبث برفیدارد زیر او خادم 
خداست وبا غضب انتقام از بدکاران میکشد* لهذا لازسست که مطیع اوشوی 


21 ی عد فقطه بل که سس خر نخود تبر زیراکه بایږ TSG‏ 
۷ میدهید چونکه خدام خدا ومواظب درهین امر هستند* پس حق هرکسرا باو 


[1 


٣۳‏ پس 


۱ 


ادا کید , باجرا بق باج وجزیهرا سخ جزیه وترس‌را ٤سق‏ ترس وعزّترا 
سنق عرّت + مدیون احدی بچیزی مشوید جز #حبت نودن با یکدیکر زیرا 
کسیکه دیکریرا حت اید شریعترا تجا آورده باشد* زیراکه زنا مکن» قتل مکن 
دزدی مکیه شهادت دروغ مء طمع مورز وهر حکی دیکی‌که هست هه شامل 
En‏ در اینکلام که هسابهٌ خودرا چون خود بت نا × بت به‌هسایه خود 
ی کا ف تکیل هر بعت اسک وخم وسا چون و قرا ایک 
امحال ساعت رسین است که مارا باید از خواب بیدار شوم زیراکه الان نجات 

ما نزدیکتر است ت از انوقتیکه ایا ن اوردم + هیا کوک روا دك مد 
اعال تاریی‌را بیرون کرده اه نوررا بپوشي ۴ وبا شایستکی رفتار کم 
چنانکه در روزه نه در بزمها وسکرها وفسق ونجور ونزاع وحسد + بلکه عیسی 
مسج خداوندرا بپوشید وبرای شهوات جسانی تدارك نبینید × 


7) 


A4 4‏ حم 
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باب چهاردم 

وکو کا نه برای حاجه در مباحنات × 
۹ ایا ن دارد که هه چیزرا بايد خورد اما آنکه ضعیف است بول خو رد + 
پس خورنك نا خورنت‌را حفر نشارد ونا خورنن ۳ یک نکد زیرا خدا 
e‏ و ا دیکر حکر میکی او نزد اقای خود 

بت یا ساقط میشود لیکن استوار خواهد.شد زرا خدا فادراست 6 

فاید + یکی یکروزرا از دیکری بهتر میداند ودیکری هر روزرا برابرمبشارد پس 
هرکس درذهن 2 مثیقن بشود + انکه روزرا عزیز میداند مخاطر خداوند 
عزیزش میلارد وانکه روز و عزیز فیدارد هم برای جاو نیدارد وهر ڪه 
ورد راا یا ی و ا ج براکا تخد اند 


۷ ورد د تس ۳ زیست ٤‏ نیکند وهچکس 
۹ | ۰ ار 


۳۹1 
۷ 


1۸ 
۱٩ 


2 وزنن کشت نا برزندکان ومردکان ساطنت کد × لکن تو چرا بربرادر 
خود حکم میکی یا تو نیز چرا برادر خودرا حنیر میشاری زانروکه هه پش مسند 
مسیع حاض ر خواهم شد × زا بک انك مکو یات خودم قسم که 
هرزانوق نزد من خم خواهد شد وهر زبانی مخدا اقرار خواهد نود × پس هریکی 
از ما حساب خودرا مخدا خواهد داد* بنابرین بریکدیکر حک نکم بلکه حک 
کید باینک کسی سنکی مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننهد+ یدام ودر 
ی E ones,‏ 
ك ا2 پنداود یرای اه یں پات .زار که ادرت خوراك ازرده 
شود دیکر بحبت رفتار فیکنی » بخوراك خود هلاك مساز کسیرا که 8 او 
برد ٭ پس مکذارید که نیکوئی“ شمارا بد کویند+ زیرا ملکوت خدا اکل وشرب 
نیست بلکه عدالت وسلامتی ووی ددع الندس > زر | رکه در این امور 
خدمت مرا کند پسندید: خدا ومقبول مردم است ٭ ۳9 ی اموریرا که منشاء 


۳ رسال پولس رسول برومیان ۱۵ U‏ 
۰ سلامتی وبنای یکدیکر است پپروی نايد + بجهة خوراك کار خدارا خراب مساز 
۲۱ البته هه چیزپاکست لیکن بداست برای اتف صکه رای هش مرج ی کر ای 
نخوردن وشراب ننوشیدن وکاری نکردن که باع ایذاء يا لغزش یاضعف 
91 برادرت باشد نیکو است + ایا ٿو امان ی داری پس برای خودت در حضور خدا 
۳ اترا ایا یا کک برخود حک کت درآ کا رد رکه 


اتک رد رک سرد مارم سید ویر بایان نورد وهر چه از ون 
RT‏ 


ا وتا دک oT‏ هت وه ورین 
نباشم × E‏ زا اه خودرا خوش شازد دا برای بنا کا 
زبرا سج نیز خوشی خودرا طالب یبود باکه چنانکه مکتوب است ملامتهای 
کک ماک ارول کوب 
0 شد برای تعلم ما نوشته شد تا بصبر ونسلٌ کناب امیدوار باشع × الان خدای 

صبر وس شمارا فیض عطا کناد تا موافی مسح عیسی با یکدیکر یکرای باشید × 
تا یکدل ویکزبان شت خدا وپدر خداوند ما عببی سرا یبد نائید« پس 
۸ یکدیکررا ببذیرید چنانکه مسج نبز مارا پذیرفت برای جلال خدا* زیرا میکو 

E 
وتا امتها خدارا غد نمایند بسبب رخنت او چنانکه مکتوب ۱ ست که از الخجهة‎ ۹ 
تازمان ن امتها اقرار خوام کرد وبنام تو چ خواهم خواند × ا‎ 
تد و‎ E | ای امتها با قوم‎ ۱۱ 
وای ای قومها اورا مدح نایک د و اشعیاء ميد ریشة یسم خواهد‎ ۳ 

بود وانکه ۳ امتیها مبعوث شود اميد امتبها بروی خواهد بود * 
۳ ن خدای اميد شمارا ازکال خوشی وسلامتی در ایان پر سازد تا بقوت روح 
۶ القدس در امید افزوده کردید چ لکن ای برادران من خود از دربارء شا 

يقبن میدانم که خود از نیکوئی ماو وبر ازکال معرفت وقادر برنصعت ودن 
٥ا‏ یکدیکر هستید × لیکن ای برادران بسیار جسارت ورزیك من خود نببشا جزئی 


د مس مم 


ا رسال پولس رسول برومیان ۱1 
۱21 نوشتم تا شارا افو را ی فیط که تین | وت نا خادم 
وت شوم برای امتها وکهانت اتیل خدارا زا او ا مھا ۷ 
۷ افتد مقدس شلك بروح القدس * پس س عسی درکارهای خدا غ دارم × 
۸ زیرا جرأت فیک که ستنی بکوم جز درا آن امورکه مج بواسطةٌ من من بمل آورد 
٩‏ برای اطاعت امتها در قول ول + بوت ایات ومتجزات وبفرّت روج خدا 
,۳ محدیکه از لول حور رده تب بر کون بشارت مرا تکیل نودم * اما حریص 
بودم که بشارت چنان بده م نه در جائیکه | سر مسج شهرت یافته بود مبادا بربنیاد 
۳۱ غیری بنا نما ٭ اک جاک مکثوب ایک راو نیا فتند خواهند كلك 
۳ وکسانیکه تایه فهمید + بنابرین بارها از اد نزد شا منوع شدم ۷ 
۳ لکن جون الان مزا درب ااا 3< چا نیت وا لهاک سا اس 
۶ مشتاق آمدن نرد شا بوده‌ام + هرگاه به انا سفر کم بنزد شا خواهم ین زیرا 
ایدوار هستم که شمارا درعبور ملاقات کم وشا مرا و مشایعت غائید بعد 
۵ از زانکه از زملاقات شا اندکی سیر شوم * لکن الان عا زم اورشلیم هستم تا مقد سینرا 
۲۷ خدمت کم + زیراکه اهل مکادونیه واخائیه ملت دید ند که زکاتی برای مفلسین 
۷ مقدسین اورشام بفرستند* بدین رضا دادند وبدرستیکه مدیون ایشان هستند 
زیر که چون امتپا از روحانیات ایشان بر من کرد یت لا لازم شد که در جسانیات 
۸ پو کت ایشا راکد ب پس چون ا؛ نرا انجام دهم واین نُررا نزد ایشان خن 
۳۹ کم از راہ شا به انیا خوام آمد + ومیداغ وقتیکه بنزد شا ام درکال برکت 
.۽ انيل سج خوام امد + لکن ای برادران از شا الماس دارم که مخاطر خداوند 
ما عیسی مسج عبت 39 (الندس) برای من نزد خدا دردعاها جد وجهد 
۲۱ کرد تا از ز نافرمانان بپودیه رستکار شوم وخدمت من دراورشلیم مقبول مقدسین 
۳ اد کاک وله یا با توش وود گز برسم وبا شیا استر تراحت یام ٭ 
۳ وخدای سلامتی با ه غا باد امین + 


بانب تا نردم 
و خواهر ما فیبیرا که خادمة کلیسای دو ربا ات ت بشما میسپارم ٭ تا اورا 
درخداوند بطور شایستة EO‏ بیك بر ید ودر هر چیزیکه بشما حاج باشد اوژا 


رسال پولس رسول برومیان ۱1 r‏ 
۳ اعانت کید زیراکه او بسیاریرا وخود مرا نیز معاونت میود ٭ سلام برسانید 
۵ به پرسکلا ولا مکاران من ار که درراه جان من کردنهای 

خودرا نهادند ونه من بتنهایئی منون ایشان هس بلکه 4 کلیساهای امتا 

۶ کارا در مایت ی قاط ارگ راکچ ارت 
سلام رسانید × وم یرا که بزای شیرجت بسیار کفید. سلامر کرئد * 
واندرویکوس ویونیاس خویشان مرا که با من اسیر میبودند سلام نايد که 
ر درمیان رسولان: هند ول از من درج شدند* وامپلیاسرا که 
در خداوند حبیب مرن است سلام ۱ که با ما درکار سج 


لے > <« م 


۱۰ رفیقست و استاخیس صلب مرا نا ید چ RE,‏ شده 
۱ سلام برسانید واهل خانة | برسا نید ٭ وخويش من هیرود: بونرا 
سلام دهید وانانیرا ازاهل خانة ترکسوس که در خداوند هستند سلام ا 

۳ ۳ وطریفوسارا که در خداوند زجت کنین‌اند سلام کوئید ا 
۴ محبویه‌را که در خداوند زجت بسیار کنید سلام دهید + وروفس برکزیدة 
۶ در خداوند ومادر او ومرا سلام بکوئید × استکریطسرا وفلیکون وهرماس 
0 وپطروباس وهرّمیس وبرادرانیکه با ایشانند سلام ائید+ فیلولکسرا وجولیه 

ونیریاس وخواهرش واودباس وه مقدسانیکه با ایشانند سلام برسانید * 
ڪڪد را جبوسة E‏ سلام عاك وجیع کلیساهای مس شیارا شلا 
۷ میفرستند + لکن ای برادران ع از شا استدعا میکم آن کک ك 

ای مخالف آن یسیک غا یافت‌اید میباشند ملاحظه کید وازایغانی 
۸ اجنناب نائید+ زیراکه چين اتخاص خداوند ما عیسی مرا خدمت نیکنند 
بلکه شک خودرا و به الناظ نیکی ونان شیرین دلهای ساده دلاارا میفر یبند ×× 
٩‏ زیراکه اطاعت شا در جیع مردم شهرت یافته است پس در بار شا مسرور 

شدم اما ارزوی این دارم ڪه کر و دانا ودر بدی ساده دل باشید + 
۰ و خدای سلامتی بزودی شیطانرا ی شا خواهد سائیده فیض خداوند 
٩‏ ما عیسی * 4 مج با شا باد+ تبموتاؤس هکا ر من ولوقا ویاسون وسوسپپاطرس 
۲ که خویشان ن منند شمارا سلام میفرستند * من طرّتبوس کا تب رساله شمارا درخداوند 


۳1 رسال بواس رسول برومیان ۱ 
۲ سلام میکوم + قایوس که مرا وقام کلبسارا مبزبان أست شیارا سلام میفزسند 
۶ وارطس خزینهدار شهر وکوأرطس برادر بشما سلام مبفرستند+ ان اور که 
قادر است که شیارا استوار سازد برحسب بشارت من وموعظه ور چ مطابق 
۵ کف ان سرک از زمانهای ازل عق بود+ کی درحال مکتوف شك 
وبوسبله کنب انیاء برحسب فرمود؛ خدای سریدی تيع امتنها سجهة اطاعت اجان 
۳2 اشکارا کردید ب خدای حکم وار بومبلة عیسی مسج تا ابد الاد جلال باد 


xX امین‎ 


را در 2 


سال اول پولس رسول بقرنتیان 


باب اوّل 

پولس به‌ارادء خدا رسولل خوانت شم" عیسی مج وسوستانیس برادر* بکلیسای 
خدا که ورک ام از مقدسین درمسیع عبسی که برای در خوانت شه‌اند 
با هه کسانیکه درهر جا نام خداوند ما عیسی مسرا معنوانند که (خداوند) ما 
و(خداوند) ایشان است+ فیض وسلامتی از جانب پدر ما خدا وعیسی چ 
خداوند برشا باد+ خدای خودرا پوسته شکر میکم دربارهٌ شا برای آن فيض 
خدا که درج عیسی بشا عطا شن امت زیرا شا از هر چیز دروی ڈو ند ` 
شناد درقر کلام ودر هر معرفت * چنانکه شهادت مسج درشا استوار کردید × 
جدبڪه درهچ مخثش ناقص نیستید ومتظر مکاشفة خداوند ما عیسی مج 
او ارات اضر وان سفرا هت رود تا کرری داد ما ع 
مسج بیملامت با شید ٭ اک اس تایه شیارا : بشراکت پسر خود عیسی مسج 
خداوند ما خوانه است* اکن ای برادران ازشا استدعا دارم بنام خداوند 
ما عیبی مس که ری توف شا نباشد بلکه دريك فکر 
ويك رای کامل شویك > زیراکه ای برادران من ازاهل خانه کی دربارة شا 
خبر من رسید که نزاعها درمیان شا پدا شن است ٭ غرض N‏ 
۳ میکوی د که من از پولس هستم ومن از بس ومن ازکیفا ومن از “ج ٭ ا 7 
4 منقسم شد ES‏ و و با بنام پولس نید یافتید ٭ خدارا 
0 شکر میک که همچ یکی از شمارا تعید ندادم ج زکرسپس و قایوس + که مبادا کی 
۱1 کوید که بنام خود تعمید دادم ٭ وخاندان استیفانرا نیز تمید دادم و باد 
۷ ندارم که کسیرا تید داده باشم + زیراکه مسج مرا فرستاد نه نا تعید دهم بلکه تا 


۳۹ رسالهٌ اوّل پولس رسول بقرنتیان ۳ 
۸ بشارت رسانم» نه حکت کلام مبادا صلیب مس باطل شود* زیرا ذکر صلیب 
٩‏ برای هالکان حجاقت است کی نزد اک ناجیاره ن هستیم قوت خداست * ویزا 
E ۳‏ ار فانرا e‏ ۰ 


AT فاس‎ ۱ 5 


E ۳‏ دا دک ويله ا موعظه ایاندارانرا نجات عښشد ۽ چا یود 
CR‏ کل سل نکن ما کج مصلوب وعظ ميکنم 
۶ که یودرا لغزش وامتیها را جهالت است + لکن دعوت شدکا: نرا خواه بهود 
٥‏ وخواه یونانی مسج قوت خدا وحکت خدا است * زیراکه جهالت خدا ازانسان 
۲۷ حکمتر است وناتوانی" خدا ازمردم تواناتر+ زیرا ای برادران دعوت خودرا 

ملاحظه فاد که سیاری سب 3 حکم نیستنل و سیاری توانا ی و سارک 
۷ شریف ان * بلکه.خدا جفال جقانرا برکید تا جعارا رسوا سازد ا 
۸ عاارا برکزید تا توانایانرا رسوا سازد+ وخسیسان دنیا ومحفرانرا خدا برکزید بلکه 
3 نیستارا تا هستبهارا باطل کرداند تا همچ بشری درحضوراو فنرنکند* اکن 

ازاو شا هستید درعیسی مسج که ازجانب خدا برای شها حکت شن است وعدالت 


باب دوم 
ومن ای برادران چون بنزد شا امدم با فضیلت کلام با حکت نیامدم چون 
شیارا بسر خدا اعلام مینودم ٭ زیر | عزوت نکردم که چیزی درمیان شا دانسته 


سے 


باش ORE‏ واورا مصلوب ٭* ومن درضعف وترس ولرزش بسیار نزد شا 

۶ وکلام ووعظ من بخان مقنع حکت نبود بلکه ببرهان روح وقوّت * 
تا ایان شا درحکت انسان نباشد بلکه درقوّت خدا * لکن حکتی بیان میکنم نزد 
کاملین اما حکتیکه ازاین عالم نیست ونه از روسای اینعام که زایل میکردند × 
بلکه حکت خدارا درسری بیان میک یعنی آن حکت منیرا که خدا پیش ازدهرها 
۸ برای جلال ما در فرمود ‏ که احدی از روسای این عال انرا ندانست ویرا 


اڪ ل بر ا 
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رسال اول پولس رسول بفرتیان ؟ ۷" 
اکر میدانستند خداوند جلالرا مصلوب نیکردند چ بلکه چنانکه مکنوبست 
چیزهایرا که چشی ندید وکوثی نشنید ومحاطر انسانی , خطور نکرد عنی آنه خدا 

برای دوست داران خود یا کرده.۱ مقمی ه: اما خدا ۳۳1 بروح خود ها کت 
غوده است زیراکه روح هه چیز حتی عقهای خدارا نیز تفص میکند* زیرا 
کیست از مردمان که امور انسانرا بداند جز روح انسان که دروی میباشد هچین 
Rp‏ تب ندانسته است جز روح خدا* لیکن ما روح جهانرا 
نیافته‌ام بلک انروس که از خداست ت تا اجه خدا پا عطا فرموده aS‏ 
هرا یز یا ه ان اف جرفو از عکت انسان باکه a‏ 
سود وروحانهارا با روجانما جع نات + اما اشا ن نفسانی امور ا 
غپپذیرد زیر که نزد او جهالت است واا را میتواند فمید زیر ۳ انها از روح 
میشود* لکن تخص روحانی درهه چیز حک میکند وکسیرا دراو حک یسب تلد 
زیرا کیست که فکر خداوندرا دانسته باشد تا اورا تعلم دهد لک ما فکر سرا 


دارم ٭ 


باب سوم 

ومن ای برادران نتوانستم بشما خن کوم چون روحانیان بلکه چون جسانیان 
وجون 1 و وشیارا بشیر خورالك دادم نه بکوشت زیراکه هنوز 
استطاعت 5 نداشتید بلکه امحال 7 ا تاغل کک هستید 
چون درمیان شما حسد ونزاع وجدائیها است آیا جسانی نیستید و بطریق | 
رفتار فیفائید ٭ زبرا چون یکی کوید ناز بولن ودیکری من از کک 
ی ی کشت یولمرن nd‏ جز خادمانیک ! بواسطهٌ ایشان 
E‏ ردید وبه اندازة که خداوند به رکس داد+ من کاش ی مار که 
لکن خدا نر میننید ب لهذا نه کارنن کو کا 
روباننك + وکارنت وسیرآب اکن يك هستند لکن هر يك اجرت خودرا بحسب 
باس ور ج ارا 
وعارت خدا هستید + محسب فیض خدا که بن عطا شد چون معار دانا بنیاد 
نادم ودیکزی ۹ عبارت میسازد لکن هر کس با خبر باشد که چکونه ععارت 


۳۶۸ رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان ۱ 


۱۱ میکند + زیرا اد دیکر هیچکس نیتواند نهاد جر نک عباده شن است یعی 
E‏ ی مسج ٭ لکن اک ر کی بران نباد عبارتی ازطلا یا شس با جواهر یا چوب 
۳ یاکیاه یاکاه نا کد٭ کار هر کس آشکار خواهد شد زیراک روز نرا ظاهر خواهد 
نوذ چونکه آن بان بظلهور رامد زسید وود انش :هر کاواس ا 
13 کک ا اک کرک کت برا ن کذارده باشد باند اجر خواهد بافتف > 
0 واکر عل که E‏ زیا وتو رد اب ما مها زد بابد اما چنانکه 
1 ازمیان انش « ایا فیدانید که هیکل خدا هستید وروح خدا درشا ساکست # 
۷ اک کی هیک غذارا حرانب کد عدا ای راھد زد ر و 
۸ است وشا آن هستید + زمار کسی خودرا فریب ندهد اک ر کسی ازشا خودرا 
۳ دراین جهان حکم پندا رد جاهل بشود نا حکم کردد × زیرا حکت انجهان کید 
خدا جهالت است چنانکه مکتوب اشت حکارا | بکر خودشان کرفتار منسازد × 
EL EE Nae ESSN‏ پس میچکس درانسان غ غر 
e‏ ن شیا است ٭ خواه پولس ا خواه کین 2 دنا 
خواه 3 خواه موت خواه چیزهای حال خواه چیزهای ان هه ازان شیا 

۲۳ است * وشا از مسج و“ از خدا میباشد ‏ 


هرکس مارا چون خدام سبح ووکلای اسرار خدا بشمارد + ودیکر دروکلاء 
۴ با پزش مشرد که هر یکی امین باشد ب اما مجيهة مرن کمتر چیزیست که ازشا یا 
> ازیوم بشر حک کرده شوم بلکه برخود نیز حکم فیک + زیراکه درخود عیبی فیبیم لکن 
ه ازاین عادل شرده فیشوم بلک حک کن من خداوند است ٭ لهذا ہش ازوقت 
تچیزی حک مکنید E‏ اک خنایای ظلبترا روشن خواهد کرد ونیتهای 
٩۱‏ دلهارا | بظهور ۳1 اکا هر کسرا و از خدا خواهد بو 3 × اما ای 
وو ع این چ یزهارا بطور متل خود وان رزیت دا مخاطر شا تا درباره ما 
آموشته 0 دنه مکترب است es O‏ نکد 
/ برای یک برزدیکریا ۷ زرا کشت ت که 7 ترا برتری داد وچه چیز داری که نیافتی 


۱ 


زک پا سمل مان a‏ 
پس چون یافتی چرا نخر میکنی که کویا نیافتی + امحال سیرشت ودولممند کشته اید 
ی اید و کاشکه کا ھک دید تما یزیا شا مایت 
میکردم × زرا کان عیبرم که نذا ما وهر خر همه عرضه داشت O‏ 
فتوای موت A‏ زیر که جهان وفرشتکان وفودمزا ماشاگاه شتام × 
ما خاطر مسج جاهل هستم لکن شیا درسج دانا هستید ما ضعیف لکن شما توانا شا 
عزیز اما ما خلیلب ی بو وی وی 


ویتیتهای خود کا رکو مشت میکشم ودشنام شنت برکت میطلیم ومظلوم کزدین 


هه چیز شتام نا حال ٭ واینرا فینویس تا شارا شرمنه سازم بلکه چون فرزندان 


0 حبوب خود تنیبه میکم + زیرا هرچند هزاران استاد درج داشته باشید لکن 


۷ 


پدران بسیار ندارید زیراکه من شارا ENR‏ عیسی به انجیل تولید غودم + پس 
ار شا انتاس میک که چن اقتدا غائید ٭ برای هین IT‏ نزد شا فرستادم 
کک اوست فرزند محبوب من وامین درخداوند تا راههای مرا درج یاد شا 

بیاورد چنانکه درهر جا ودر ھرکلیسا تعلم میدھم + اما بعضی تکبر میکند بکان 
انکه من نزد شا نیام + لکد بود نزد شما خواهم 71 داش وراه 
وخوا هم دانست نه خن متکبرانرا بلکه قوّت ایشا نرا | + نا بزبان نیست 
بلکه درفونست + چه خواهش دارید تا نزد شا ہیام یا با عبت 
وروح حالم ٭ بر ۳ 

ف احقیفه شنیه میشود که درمیان ھا وبا مدا ن ا ات چنان ر 
امتها هم نیست که شم ی زن پدر خودرا داشته باشد+ وشا نخر میکنید بلکه مام 
هم ندارید چنانکه باید تا انکیکه ایسلرا کرد از ان زا روا شود نازیر که 
من درج درجم غایم اما دردد حاضرم والان چون حاضرحم سک کردم درحق 
کسیکه اینرا چنین کرده است ٭ بنا م خداوند ما عیسی . OT‏ 
من با فوت لیمدرت چنین تخص بشیطان سپرده 
شود بجبهة هلاکت جسم نا روح درروز خداوند عیسی نجات یابد ‏ نخر شا نیکو 


سے 
۰ 


ڪڪ . 


> 


~n A د‎ 


۳ رسالة اول پولس رسول بفرنتیان 1 

EE‏ ان نیستید که انداگ خمیرمایه تام خقیررا تخر میسازد # پس خودرا 
از خيرماية که پالگ سازید تا فطیر ان اد چدانکه عضمیرمایه هستید یراک 
فص ہا dl‏ زرا متا ین پس عیدرا نکاه دارم نه مخیراية کهنه 
٩‏ ونه حخمیرمایة بدی وشرارت بلکه بنطیر ساده دلی وراستی × دران رساله بشما 
نوشتم که با زانیان معاشریت نکید × لکن نه مطلفا با زانیان انجهان يا طمعکاران 
ویا ستمکاران یا بت پرستان که دراین صورت میباید از دنا بیرون شوید + لکن 
ان بشما موی مکه اکز کنیکه ببرادر امین نیمود اد اطا با بت برس | 
اش یا میکسا E‏ ۳ 
سا روت که ها نک شور چاند دا وری کم ایا شم پراهل دا وی 
یکنید + لکن آنلیرا که شا رن ۱ ANN‏ 


خود برانید ٭ 


باب ششم 

6 شا چون د یک ملاع با جرّات دارد که ماف‎ a 
ظالان نه نه نزد مقدسان + با نیدانید که مقدسان دنیاوا داوری > و و ا‎ 
دنیا از شا حک بابد ابا قابل مقدمات کنتر نیستید + آیامفیدانید که فرشتکانرا‎ 
داوری و ۳ تا چه رسد به امور روزکار« پس چون درمقدمات روزکار‎ 
۱ مرافعه دارید ابا نیزا که درکلسا حقیر شرده میفوند نا‎ 
شا میکوم ایا درمیان شا یکفر دانا نیست که بتواند درمیان برادران خود جک‎ 
کد+ بلکه برادر با برادر #حاکمه میرود وان هم نزد بی‌ابانان  بلکه الان شارا‎ 
۳ یاب‎ ۳ 
فیشونده فریب مخورید زیرا‎ a خود* 1 ا غلان ارت‎ ٩ 
فاسفان وبت برستان وزانیان ومتنعمان ولوّاط + ودزدان وطمعکاران ومیکماران‎ 
ونحاشان وستمکران وارث خدا نخواهند شد* وبعضی ازشا چنین‎ 
میبودید لکن غسل یافته ومفدس کردیت وعادل کرده شن‌اید بنام عیسی خداوند‎ 
ویروح خدای ماب هه چیز برای من جایز است لکن هر چیز مفید نیست»‎ 


مت 


ایو هی ۰ ۴۳۲ 


TT‏ ست لیکن نیکذارم که چیزی برمن تسط ابد × خوراك 
را نم نست وشک رایت شور ای ای وا 
جسم برای زنا نٍ دی کرای داو و دا را جسم + و خدا 


توت او را ترسکیزانیت ورهار 9 خود خواهد برخیزانید ‏ ایا نیدانید که 
بدنهای شا اعضای نت کی ۳ اعضای مسج را | برداشته اعضای فاحشه 
کردانم» حاشا ‏ ایا یداد که هرکه با فاحشه پپوندد با وی یکن باشد زیرا 
میکوید هردو یکن خواهند کک دار پیوندد پکروح | سمت د 
اززنا بکريزید هرکاهیک اد ادی میکند بیرون زانی بربدن ِِ 
میورزد + یا نیدانید که ED‏ که ارت اس 
ر تخود تیدا ریز که پوت ریق دیک یس خدازا 
ببدن خود تجید غائید × 

اما دربارةٌ اتچه بن نوشته بودید مردرا نیکو انست که زنرا مس نکند+ لکن 
بسبب زنا هر مرد زوجةٌ خودرا بدارد وهرزن شوهرخودرا بدارد* وشوهر 
حقّ زنرا ادا نايد وهجنین زن حق شوهررا* زن بربدن خود خنار نیست لک 
شوهرش وهچنین مرد نز اختیار بدن خود ندارد بلکه زنش * از یکدیکر جدانی 
مکزینید مکر مدتی برضای طرفین نا برای روزه وعبادت فارغ باشید وباز باهم 
پپوندید مبادا شیطان شمارا بسبب ناپرهیزی شا درتجریه اندازد * لکن اینرا میکوم 
بطریق اجازه نه بطریتی حک + اما سخواهم که هة مردم مثل خودم باشندء لکن 
هرکس نعتی خاصَ ازخدا دارد یکی چنین ودیکری چنان+ لکن جرّدین 
و پوه‌زنان میکوم که ایشانرا نیکو است که مغل من با نند ٭ لکن | کر پرهیز ندارند 
نکاح بکند زیراکه کح لوزن هوس بهتر است * اما منکوحانرا حک میک وه 

مر بت نونف که زن ازشوهر خود جدا نشود * واکز جدا شود جرد پاند یا 
با شوهر خود ص کید ومرد نیز زن خودرا جدا نسازد × ودیکرانرامن میکوم 
نه خداوندکه اکر کسی از برادران زنی بی‌ایان داشته باشد ابا باشد که با 
وی باند اورا جدا نسازد+ وزنیکه شوهر بی ايان داشته باشد واو راضی باشد که 


۳۷ رسالهٌ اوّل پولس رسول بثرتتیان ۷ 


باوی باند ازشوهر خود جدا نشود + زیراکه شور بی اجان اززن خود مقدس میشود 
وزن بی اجان ازبرادر متدس میکزدد و اکزنه اولاد شا ناپاك میبودند کی احال 
0 مقدسند* اما اکر بی‌ابان جدانی فاید بکذازش که بشود ژیزا برادر با خواه ۱ 


2 


ے 


۳۹ ضور مقید نیت وخدا مارا بسلامتی خوانت است + زیراکه تو چه دانی ای ز نکه 
۷ شوهرترانجات خواهی داد يا چه دانی ایرد که زن خودرا جات خواهی داد × ۳3 
نک پر و که چداوند هرک مت رود دای 6:۳ ۱3۳۰ 
۸ خوانت باشد بدینطور رفتار بکد وهچنین درهة کلیساها امر میک + اک ر کی 
درمختونی خوانن شود نا ختون نکردد واکرکنی درنا مختونی خوانت شود ختون 
٩‏ نشود* ختنه چیزی نیست و: نا مختونی هیچ بلکه نگاه داشتن ع امرهای خدا × 
هرکس درهرحالتیکه E‏ درهان باند + اکر درغلای خوانن شدی 
۲ ترا باکی نباشد بلکه آکرم متوانی ازاد شوی انرا اول تراستعال 5 کک * زیر 
غلامیکه درخداوند خوانل شن باشد 71 زاد خداوند است وهچین شخصی ۱ آزاد که 
2 جرا شد غلام مس است ٭ بقیمتی خرین شدید غلام انسان نشوید+ ای 
۳ برآدران هرکس: درهر,حالیکه خوانن شن بافد دران نردعدا ا 
اک ا ا ندارم لکن چون ازخداوند رمت اف که امین باشم رای 
۲ میدم × پس کان میکم که مجهة تنک ادن زمارن انس را کر ا 
۷ هاند* اکر با زن بسته شدی جدائی مجوی واکر اززن جدا هستی دیکر زن 
۸ مخواه ‏ لکن هرکاه نکاح کردی کاه نورزیدی وهرگاه بای منکوحه کردید کاه 
٩‏ نکرد ول چنان درجم ووی ابا ای 
برادران ارا میکوم وقت تنك است تا بعد اران انانیکه زن دارند مل بی 
۰ باشند+ وکریانان جون نا کریانان وخوتحالان مثل نا خوشعالان E‏ 
۱ چون غیر مالکان باشند+ واستعال کنندکان ابنجهان شل استعال کندکان 
۲ نباشند زیراکه صورت امنجیهان درکذر است * اما خواهش این دارم که شما 
بی اندیشه باشیدء شخص جرد درامور خداوند میاندیشد که چکونه رضامندی 
٣‏ خداوندرا مجو ید ٭ و صاحب زن درامور دئیا میاندیشد که چیکونه زن خودرا 
٤‏ خوش بسازد* دربیان زن منکوحه وباک نیز تفاوتی است زیرا باکی درامور 


رسال اوّل پواس رسول بقرننیان ۸ "۷ 
خداوند میاندیشد نا هم درتن وم درروح تیه باق اما منک حه دز آمون‌خیا 
fo‏ را دیق تا شوهر خودرا خوش 3 اما اینرا برای تن شا یکوم هنک 
۲ دای برشا بهم بلکه نظر بشایستکی وه ملازمت خداوند ی تشویش ٭ لکن هرکه کی 
6کزتتدا نایک ایک ربج سید رجا بت 
۷ از کی شدن اجه خواهد بکند کاهی نبست بکذا رکه نکاح کند٭ اما کسیکه 
کا دردل خود پایدار است احتیاج ندارد باکه درارا أده است ودردل 
۳۸ خود جازم است که با کر کرد ۳ هنازخ نیک میکند و تسا هم کسیکه بناج 
کد کتک میم کریر تاد زنب دایسکه هزین 
زنل است بسته است e‏ هیا اھ کی تا که راد تکوس 
مه شود لیکی در خداوند فقط+ اما محسب رای من خوشحالتراست آکر چنین باند 


ومن نیز کان میبرم که روح خدارا دارم * 


۰ 
ما دربارۂ قربانیهای بتها میدانم که هه عل دارم ٠‏ عل باعث تکبر است لکن 

میت با ۷ ۹ برد کر چیزی E‏ هنوز چ O‏ ورک 
اک کی تدارا مت قاد نود او زوف اباش پس 
دربارةٌ خوردن قربانیهای بتها میدانیم که بت درجهان چیزی نیست و اینکه 
0 تا دک ر بی ناس زیرا هرچند هستند که مخدایان خوانت میشوند چه 
21 یج درزمین چنانکه خدابا اواو کد ا دان سار مھا ت لک 
مت مامت یمن در که چیز اواوست وا برای آوهستیم ويك خدآوند 


ا ۰ ۸۶ 


EE‏ که هه چیزازاوست وما ار + وی هه را این معرفت 

نیست زیرا بعضی نا حال به اعتقاد اینکه بت هست انرا چون قربا بت خورند 
۸ وضیر ایشان چون ضعیفست نجس میشود+ اما خوراك مارا مقبول خد! فیسازد 
٩‏ زیراگ نه مخوردن مترم ونه به‌نا د چ لکن احتیاط کید مبادا اختیار 
۱ شیا باعث لغزش ضعفاء کردد + EY‏ ی ترا که صاحب عل هستی پند که 
دربتکت یر یکین که 1 بنا فیشود * 


(18) 
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۲ ۲ وازعم تو J‏ وی مسج برای او مرد هلالد 4 خواهد و 
چون ببرادران کناه ورزیدید وضایر ضعیفشانرا صدمه رسانیدید هانا 3 خطا 
6 فودید* بنايرین آكرخوراك باعث لغزش برادر من باشد نا بأبد کوشت نوا 
خورد نا برادر خودرا لغزش ندم × 
3 
۱ ایا رسول نیستره ای آزاد نیستم» ایا عیسی مسج خداوند مارا ندیدمه ای ما 
۲ ل هگا زد یگ توا هو اه شم البته شمارا هستم زیرآکه 
5 مزر سامت خر او شا هی ج ند یک مرا امان میکنند 
ERS ٤‏ اياز خوردرت واشامیدن ندارم * ایا اختیار ندار که 
خواهر دینیرا بزنی کرفته هراه خود ببرم مثل سایر رسولان وبرادران خداوند 
۷ وکینا × با من وبرنابا بتنهائی مختار نيستیم که کار نکنیم × کست که هرز 
ازخرجیٌ خود جنك کد یا کیست که تاکستانی غرس نوده ازمیوه‌اش نخورد یا 
۸ کیس تک کل؛ بچراند واز شی رکله ننوشد ٭ ایا انرا بطورانسان میکوم یا شربعت 
٩‏ نیزایبرا فیکوید+ زیراکه درتوراة موسۍ مکتوب اس ت که کاورا هنکامیکه خرمنرا 
خورد که دهان بده ابا دا درف كرا ماش با ۱۳۱ 
فیکویده بلی برای ما مکتوب است که شغ کنن میباید به اميد شخ نايد و خورد 
۱۱ کن خرین € مید یافتن قسمت خود باشد + چون ما روحانیهارا برای شا 
a ۲‏ ابا امربزرکیست که ER‏ اک دیکران دراس 
اح EE‏ اناا کک این ا 
۲ چېزرا ستل میشوم مبادا انجیل مسعرا تعویق اندازم + E EN‏ 
درامور مقدس مشغول باشد ازهیکل خورد و هرکه خدمت مذع کد ازمذیع 
۶ نصیی میدارد+ وهحچنین خداوند فرمود که هرکه به انحیل اعلام نماید ازانجيل 
٥‏ معیشت ید + لیکن من ميت ازایهارا استعال نکردم وا يرا باین قصد ننوشتم 
تب ی یه شوه شیر کم مرف 1 و او 
٦‏ زیرا هرگاه بثارت ده مرا نخر نیست چونکه مرا ضرورت افتاده اسث بلکه وای 


رسال اوّل پولس رسول بقرننیان .۱ ۳ 
میا کر شارت ندم + زیرا هر رکاہ اینرا طوعا کم اجرت دارم لکن اک رکرها 


۲ اند مقالی من سیزده شد چ ادرا صورت.مرا چه اجر تا اک ۳ 
بشارت مید هم انيل e‏ زج سازم واختیار خودرا درانجیل استعمال نکر × 
E‏ ز هه کس ازاد بودم خودرا غلام هه کردانیدم تا بسیاریرا سود برم ٭ 
۲ ويهودرا چون يهود فن تا بهودرا سود برم واهل شریعترامثل اهل شریعت تا 

۲۱ اهل شریعترا سود برم * وییثریعتانرا چون بیش یعتارن شدم هرچند نزد خدا 

۲ بیش یعت نیستم بلک شریعت سح درمن است تا پیش یعتانرا 9 ضعنا را 
ضعیف شدم تا ضعفارا سود برم » هه کسرا هه 4 چیز کردیدم تا نوی بعضیرا 

رھام + اما هه کارر | مجهة یل میکم نا درارن شري ك کردم ×+ ابا فیدانید 
آنانیکه در میدان میدوند هه میدوند لکن یکفر انعام را میبرد» باینطور شا بد وید 

۵ تال رک «وهررکه ورزش کد درهرچیزریاضت میکشد» اما ایشان تا تاج 
٦‏ فانی را بیابند لکن ما ناخ غیر فانیرا+ پس من چنبن میدوم نه چون کسیکه شك 

که هوارا بزم × بلک تن خودرا ا اا راکو 
بندی میدارم مبادا چون دیکرانرا | وعظ نودم خود حروم شوم * 


باب دهم 


| زیرا ای برادران نخواهم شا بر باشید ازابنکه پدران ما هه زیر ابر بودند 
و هه ازدریا عبور ودند + وهه بوسی مد باه درابر ودر دریا * تس هان 
3 سا ماش خوردند + وه هان شرب ار شید فک شاد و 
٥‏ ازع روحانیکه ازعتب ایشان ميامد وان عض مسج بود + لیکن ازآکثر ایشان 
1 خدا راضی نبود زیراک دربیابان انداخنه شدند + واين امور نغونه‌ها برای ما شد تا 
۷ ما خواهش‌ند بدی نباشم چنانکه ایشان بودند + ونه بت‌پرست شوید مثل بعضی 

ازایشان چنانکه مکتوب است قوم به اکل وشرب نشستند وبرای لھو ولعب ہیا 
RE4‏ زنا کم چنانک چ ازایشان کردند ودر یکروز بيست وسه هزار 
نفر هلالک کشتند × وا کی ا فص ا د 
هلاك کردیدند+ ونه همه کید چنانکه بعضی ازایشان کردند وهلا ك کس 


(18*) 


۰ 


۳۳۹ رسا له اول پولس رسول بقرنتیان ۳ 


اا ایشا: نرا هلاك کرد × و اینمه بطور مل بدیشان ei‏ 
۲ کردیدکه اواخر عام با رسیت است + تک کار برد که قایست با خبر باشد 
زج هچ نجربه جز آنکه مناسب بشم باشد شمارا فروتکرفت اما خدا امین 
ست که فیکذارد شا فوق طاقت خود آزمودة شوید بلک پا جریا مره ۱ 

۱4 تا بارای تحمل انزا داشته بشید لهذا ای عزیزان من ازبت‌برستی بکزیزید + 
| به خردمندان نن میکوم ۰ ٥ه‏ خود حک کید ا میکوء ۲ پاله برکت که انرا 
برك مخوانم آنا E‏ اک پار میک ایا شم شرا کت 

۷ دربدن مسج نی + زبرا ما که بسیارم يك نان وکیا 
۸ قسمت میہابیم « | ستاو الا کد اب خورند کان و ا بل 
٩‏ 5 رگ نیستند > ی 
۰ یه بلکه آنچه امتها فربانی میکنند برای دیوها میکذرانند نه برای خدا ونخواهم 
۲۱ شا شريك دیوها باشید × محالست که هم از زپېا له خداوند وم از زیباله ۵ دوه ب 
۲ وم ازمایت" خداوند وم ازماین دیوها نفیتوانید قسمت برد * ابا خداوند را 
e ۳‏ ترمیباشم ٭ هه چیز جایزاست لیکن هه منید نیست » 
ET‏ ت لیکن هه بنا نید هرکس نفع خودرا نجوید بلکه نفع دیکریرا + 
۳2۹ کل هرآنجهرا در قصاانه میفروشند خورید و رچ مپرسید مخاطر ضمیر« زیر که جان 
۷ و بر ان ازان خداوند است ٭ هرکاه کسی ازبی ایانان ازشا وعن خواهد 
۸ وهبخواهید بروید آنه نزد شا کذارندبخورید وج مبسید مجهة ضعیر اما ال 
ا این قربا“ بت است مخورید مخاطر انکنن که خبرداد ومجعة 
۳۹ ضیره زیراک جهان وبرت آن توت اما ضیر ميڪوم نه از 
خودت بلکه ضمیر از ن یکره زیرا E‏ برا ازادیٰ من حکرکند + 

۲ وکو ا وم جرادم اف وه یتشآ ن چیزیکه من برای آن شگر 
۱ میک + پس خواه مخورید خواه ا خواه هرچه کید هه‌را برای جلال خدا 
بکید ب بهودیان ویونانیان وکلیسای خدارا لفزش مدهبد * چنانکه من نیز 
درهر کاری هه‌را خوش میسازم ونفع خودرا طالب نیستم بلکه نفع بسیاربرا نا جات 


یابند × 


رسال اوّل يولس رسول بفرنتیان ۱ YY‏ 


باب بازدهم 


پس اقتدا ن نائید چنانکه من نیسح میکزبد اما ای برادران شمارا تحسین مینام 
ازانجهة که درهر چیز مرایاد میدارید واخباررا بطوریکه بشا سپردم حنظ مینائید ‏ 
ما وام شا بدانید که سر هر مرد مچ است وسرزن مرد وسر مسح خدا × هر 
مردیکه سر پوشیں دعا يا نبوت کند سر خودرا رسوا میناید اما هرزنیکه سر 
براهنه فا با تبوت رکد ر ودرا زوا شاک ونر ایر حن چنانست که تراشیك 
شود زیرا آکرزن نیپوشد موی‌را نیز رَد واکر زنرا موی بریدن با نراشیدن 
فج است باید پوشد + ویر ر را اند کر خود( کد بجر نک او ضور ت 
وجلال خداست اما زن جلال هھ است + زیراکه مرد اززن نیست بلکه زن 
آزمرد است * ونیزمرد جهة زن آفرین نشد بلکه زن برای مرد + ازاينجهة زن 


میباید رن TT‏ لت زن ی 7 


ے سب عم 0 


لت رح جح م۳۳ 


ای - 
سس 


ا و هدر 
یت که زن نا پوشین نزد خدا دعا کد چ ۳ خود طبیعت شارا فیاموز که 
٥‏ اکرمرد موی دراز دارد اورا عارمیباشد + واکر زرن موی دراز دارد اورا مخز 
۲ است زیراکه موی مجبة پرده بدو داده شد * وأکرکی ستین کر باشد ما وکلیساهای 
۷ خدارا چنین عادنی نیست + لیکن چون احکمرا بشا میک شمارا تسن 
۸ نیکم زیراکه شما نه ازیرای بهتری بلکه برای بدتری جع میشوید* زیرا ولا 

هنکامیکه شا د رکلیسا جمع میشوید میشنوم که درمیار شا شقافها روی میدهد 
وقدری ازاترا باور میکر + ازانجهة که لازم است درمیان شا بدعتها نیز باشد تا 
۲ که ا از شا ظاهر کردند پن چون شا دریکیا جع میشوید مکن تست 
1 که شام خداوند خورده شود + زیرا در وقت خوردن هرکس شام خودرا بپشتر 
۲ میکیرد ویک یکرسنه ودیکزی مست میشود * مکر خانه‌ها برای خوردن واشامیدن 

۱ ۱ وانانیرا که تذارند شرمدل میسازیده بشا چه 
۲ بکرم و ین امرشارا محسبن نام » تحسین نیام + زیرا من ازخداوند يافت 


۷۸ رسال اول بولس رسول بقرنتبان ۱۲ 

11 بشا نیز سپردم که مب ودا وید بد کی اپ | تسلیم کردند نانرا کرفت × 
٤‏ وشکرنوده پاره کرد وکنت بکیرید مخورید» این است بدن من که برای شا پاره 
۵ میشوده اینرا بیادکاری من بجا آرید × وهچنین پاله‌را نیز بعد از شام وکنت 

این پاله عهد جدید است درخون من» هرکاه اینرا بنوشید بیادکاری من بکنید × 
۷ زیرا هرگاه این نانرا خورید واین پالهرا بنوشید موت خداوندرا ظاهر مینائید 
۷ تا هنکامیکه بازاید ‏ پس هرکه بطور ناشایسته نانرا مخورد ا خداوندرا 
۲۸ بنوشد جرم بدن وخون خداوند خواهد بود* اما هر شخص خودرا اتان کد 
٩‏ وبدینطرر ازان نان مخورد وازان پاله بنوشد+ زیرا هرکه خورد ومینوشد 
,۲ فتوای خودرا ورد و مینوشد اکز بدن خداوندرا نببز نیکد* ازاین سیب 
۲۱ بسیاری از شیا ضعیف ومریض اند وبسیاری خوایین‌اند+ اما اکر برخود حک 
CF‏ میکزدم > برما نیشد لکن هنکامیک برما > میشود از خداوند تمس 
۳ میشوع مبادا با اهل دنا برما حک شود × لهذا ای برادران مرن چون هة 
۶ خوردن جع میشوید متظر یکدیکر باشید + واکر کی کرسنه باشد درخانه 

بخورد مبادا مجهه عتوبت جع شوید وچون یام مابقیرا منتظر خواهم مود × 


نات دوازده 


۱: عظاباقر معا ار دزن توا هم شا میرن با شم‎ I 
هنکامیکه امتها میبودید ری بای کت برده میشدید بطو کا‎ 
ا شمارا خبر مېد هم که هرکه تکل بروح خدا باشد. سرا ااا وا‎ 
جز بروح المع ترا تا وید واد ك ج روت انواع است ولی‎ 
روح هان+ وخدمتا انواع است اما خداوند هان+ وعلها انواع است لکن‎ 
هان خدا ههرا درهه عل میکند+ ولی ه رکسرا ظزور روح جهة منفعت عطا‎ 
میشود + زیرا یکیرا بوساطت روح کلام حکت داده میشود ودیکربرا کلام ع‎ 
بحسب هان روح * ویکرا ایان بهمان روح ودیکریرا تعتهای شفا دادن بهیان‎ 
وم ویکبرا قوت متجزات ودیکزیرا نبوت ویکرا یی زارواح ودیکربرا اقسام‎ 
زبانها ودیکریرا ترجه زبانها × لکن ور اینها هان یکروج فاعل است که‎ ۱۱ 


سس آ 


TE A سم کت‎ 2 ۸ 


3 سل ال بولس رسول ب n‏ 
ھر فرداً بحسب اراد خود نقسم میکد + ژیرا چدانکه بدین یکسی واعضای 

متعدد دارد ومای اعضای يدن اکرچه سیاز است یکتن ميباشد هچين مسح نیز 
۶ ۱۳ میباشد + زیراکه جیع ما بیکروح دريك بدن تعبد يافکم خواه هود خواه بونانی 
1 خواه غلام خواه آزاد وهه ازيك روح نوشانہن شدم+ زرا بدن یك عضو 
9 کیت بلک نیا اسشت :اکر با کوید و تسم از بدن نیباشم یا بدین 
7 سبب ازبدن نیست* واک کوش کوید چونکه چشم نم م ازبدن تبصع ای بدین 
۷ سبب ازبدن نیست + اکرتا م بدن چشم بودی کیا مېبود شنبدن واکرهه شبدن 
N PT ۸‏ بوئیدر * كن امحال خدا هريك از اعضارا دربدن نهاد 
5 ارادم تفر دا واه بلکاء عضوریر دی دیدن کاسبود مه اما ان 
۲ اعضا بسیار است لیکن بدن يك + وچشم دسترا | فیتواند کفت که مناج تو نیس 
کک ارا نز که احییا ج بشما ندارم + SN GSB E‏ 
۴ ضعیفتر مبنایند لازمتر مبباشند ٭ وان را که پست تر اجزای بدن مپندارم عزیزتر 
۶ دارم واجزای قبع ما جال افضل دارد* لکن اعضای جیلة مارا احتیاجی 
ههد ا درا میب ساعت یفیک فصا شر تعرعت داد تا که 
۲ جدای دربدن نفد بلکه اعضا , یرال تک کی یک یکر با هدع اکر یك عضو 

دردمندکردد د واکر عضوی عرزت ابد باق اغا 
۳۷ تین ابیت ۱ ما خن رت هتد وفردا اعضای ان باد 
۸ و خدا قرار داد بعضیرا درکلیسا» اوّل رسولا ن دوم انیا سیم معلمانبعد قوّات 
٩‏ پس نعتهای شنا دادن واعانات وندایپر واقسام زبانها + ها زاف شید 
:۲ یا هه اقا هام یلان يا هه قوات ٭ با هه نجتهای شفا دارند با هه بزبانها 
۴ متکل هستند یا مه ترجه مبکنند+ لکن نمتهای بهتررا بغیرت بطلیید وطریق 

افضلتر نیز بشما نشان میده ٭ 

باب سیزدهم 

| اکر بزبانهای وفرشتکان سجن کو م ومحبت نداشته باشم مثل نجاس صدا 
۲ دهنه وسخ فغان کنن شتام × واکر نبوّت داشته باشم وجیع اسرار وهة علرا 

بداغم وایان کامل داشته باشم محدیکه کوههارا نقل کم و حبت نداشته باشم هیچ 


۰ مت زب 


۲ 
۲ 


کے ص 


سے 


O پب‎ 


۸۰ رسال اوّل پولس رسول بقرنتیان ۱4 


اس واک ر جیع اموال خودرا صدقه دهم وبدن خودرا ن 2 


۰ ت وغرور ندارد + اطوار نا پسندین ندارد ونفع خودرا طالب نیشوده 


نرد وسوء ظنٌ ندارد+ از ناراستی خوشوقت فیکردد ولی با راستی 
شادی میکد + در هه چیز صبر میکند وهه‌را باور مبناید» در هه حال امیدوار 
میباشد وهر چیزرا مل میباشد* بت هرکز ماقط فیشود واما اک موتقا 
SE‏ را ا e‏ 
کردید ٭ زیرا جزئی على دارم وجزئی نبوت مہغاگم × لک ھتکامیکہ کامل ای اید 
جزنی بست خواهد کرد ۳ زمانیکه طفل :ودم چون طفل حرف میزدم وجون 
طفل فکرمیکردم ومانند طفل تعقل ممودم چان د م کارهای وو 
ترك کردم + زیر اک | محال دراینه بطور معا مب لکن آنوقت روبروه ن 
ج رق دارم لکن آنوقت خوام شناخت چنانکه ‏ ېزشناخته شوام + واحال 
این سه چیز باقیست یعنی ايان وامید وحبت اما بزرکتر از اینها دا 


باب چهاردهم 

دربی محبت بکوشید وعطایای روحایرا بفیرت بطلیید خصوصا اینکه نبوت 
کید چ ویر کک بزبانی خن میکوید نه بردم بلکه بخدا میکوید زیرا چکس 
فینهد لیکن در روح به اسرا تک مناد + O ETA‏ 
دا ونصضت وتشل میکوید هد هرگ بویا میکوید ودرا بدا مک او ۱۳ 
O SEA‏ وخواهش دارم که هه شا بزبانها تک کید لکن 
پشتر اینکه وت فائید SES‏ کوک کد ن رها ت از کسیکه بزنا نها حرف 
ژند کک ی اما احال ای برادران اک نزد شا 


۷ با وین تیو ۳ 
۸ اکر درصداها فرق نکند چکونه آوازن یا بربط فهمیك میشود* زیا اک رکا 


نپز صدای نا معلوم دهد که خودرا مهیای جنك میسازد × هچین شا نبز اکر 


رسالة اوّل پولس رسول بفرنتیان ۱4 ۸۱ 

بزبان خن مفیهوم نکوئید چکونه نه معلوم میشود آنیزیکه کنته شد زیراک بهوا 
۰ خواهید کفت + زیراکه انواع زبانهای دنا هر قدر زیاده باشك e‏ 
۱١‏ نیست+ پس هرگاه قوت زبانرا فیداغ نزد سک بربری میب م وانکه سخن کوید 
۲ نزد من بربری میباشد + همین شا بز چونکه غیور ای روحانی هستید 
ره بای کل ار ود "ری کیک بان سفن یکی 
٤ا‏ دعا بکند تا ترجه نغاید ې زرا اکر بزبانی دعا کم روح من دعا میکند لکن عفل 
٥‏ من برخوردار فیشود+ پس متصود چیست » بروح دعا خواهم کرد وبعفل نېز 
۰ دعا خواهم کو روچ سرود خوام خواند وبعفل بز خواهم ا زا اکر 
در روح تاه خوانی چکونه انکسبکه منرت ایی منت کو وکین کا را 
۷ نک فینهمد چه میکوی + زیرا تو ایکا دیک ییا 
۵ فیشود+ خدارا شکر میکم که زیادتر از هه شا بزیانها حرف میزمب+ لک 
RNG‏ نرا نیز تعلیم دهم از رانک 
۳ هزاران کله بزیان بکوم + ای برادران درفم اطفال مباشید بلکه دربد خوئی 
۲۱ اطفال باشید. ودرقم رشید + در توراة کون که خداو ند کی بزبا نهای 
یکانه ولبهای غير باین قوم خن خواهم کفت وبا این هه مرا نخواهند شنید ٭ 
۲ پس زبانها نشانی است نه برای ایان داران بلکه برای بی ایانان اما نوت برای 
۲۳ کک نیست بلک برای ایانداران است ب پس اکر تام کلیسا درجایی جع 
شوند وهه بزبانها حرف زنند وامیان یا بی ایانان داخل شوند ای فیکویند که 
م دیوانه اید+ ول آکرهه نبوت کند وکسی ازبی ایانان یا امیان در اید از هه 
۲۵ توب میبابد واز هه ملزم میکردد+ وخفایای قلب او ظاهر میشود و چين 
بروی در افتاده خدارا عبادت خواهد کرد وندا خواهد داد که نی انبقه خدا 
۲۷ درمیان شما است ٭ پس ای برادران مقصود این است که وفتیکه جمع شوید هر 
کا طروکی دازد می دارد زبانی دارد مکاشنه دارد ترجه دارد بايد هه 
۷ بجھة بنا بشود ٭ اک کسی بزبانی خن کوید دو دو با نهایت سه سه باشند بترتیب 
۸ وکی ترجه کد ٭ اما اکر مترجی نباشد درکلیسا خاموش باشد وبا خود 
وبا خدا خن کوید* وازانبیاء دو با سه خن بکویند ودیکران یز دهند* 


۱۵ رسالة اول پواس رسول بقرنتیان‎ AT 
واکر چېزی بدیکری از اهل مجلس مکشوف شود آن اوّل ساکت شود«‎ ۰ 
زیراکه هه میتوانید يكيك نبوت کید تا هه تعلیم یابند وهه نصحعت پذیرند ٭‎ ۲۱ 
وارواح انبیاء مطیع انبیاء میباشند * زیراکه او خدای تشویش نیست بلکه خدای‎ 
۱ سلامتی 9 در هه کلیساهای مقدسار + وتان شاد کلساها‎ ۲۶ 

پاش زیر که ایشانرا حرفت زدن جايز نیست باکه اطاعت نودن چنانکه توراة نبز 
۵ میکوید + اما اکر خواهند چیزی ییاموزند درخانه از شوهران خود بپرسند چون 
زنانرا درکلیسا حرف زدن قبح است × ایا کلام خدا ار یا دما 
۷ بتتقای سید اک که خودرا نبی ن ىخان اقرار بکد که ا 
۸ مبنویسم اخکام دا وند است تب اما كى هلت اس ا 
٩‏ پس اک برادران وا ا 
.4 لکن هه چپز بشایستی وانتظام باشد × 


ب پانزدهم 
لان ای برادران غا ۰ بشما بشارت دادم اعلام مینام که آزا م 
۲ پذیرفتبد ودر آن هم قام میباشبد + ما ا 
۲ کلا و ری بر اود 
43 رد ا نیز یافتم که مسج برحسب + کتب در رام کناهان ما مرد + واینکه 
مدفون * دوجوب کت برخاست > واینکه بکیفا ظاهر شد 


وید ازان 1 ا وپس ازان بزیاده از اعدد E‏ 


رید را ن واخر a TN‏ 
زیا من کترین رسولا ن هسم ولایق یس که به رسول خوانث شوم چونکه برکلیسای 
۱ خدا جفا میربانیدم ب لیکن نیض خدا آنه هسم هستم وفیض | وک بز من ده 
باطل نکشت ت بلکه بیش از هة ایشان مشقت کنیدم اما نه من بلکه فیض خدا که با 
ا پس خواه من وخواه ایشان بدینطریی ee:‏ وباینطور این 
O ۲‏ لیکن اکر سج وعظ میشود که از مردکان بر خاش چون یک رده 


2 
۸ 
5 


رسالة اول پولس رسول بفرنتیان ۱۵ AY‏ 
۲ از شیا میکویند که قیاست مردکان نیست ٭ اما اکر مردکانرا قیامت نیست مسج نیز 
6 برنخاسته است > و اکرمسیع پر غخاست با طلست وعظ ما وباطلست نیززایان شا + 
٥‏ وشود کذبه یز برای خدا شدم زیرا دربارة خدا شهادت دادم که جرا | وراد 
۲ وحال انک اورا برنیزانید درصورتیکه مردکان برفیښزند ٭ زیرا هرکاه مردکان 
۷ برغڼزند مځ نبز برنخاسته است + اما ھرکاہ چ بر برثخاسته است ایان شا باطل 
۱۸ وخا کون درکناهان خود هستید + بلکه که در مسج خوابین اند 
٩‏ هلاك شدند × آکر فقط دراین جهان درس امیدواري | زجیع مردم بد مختترم + 
لیکن بالفعل ۷ از مردکان برخاسته ونوبر خواییدکان شن است + زیرا چنانکه 
ك بان مواتت :مد بانسان نیز قیامت مردکان شد+ وچنانک درادم هه میمیرند 
CE 2‏ زنك خواهند کشت + لیکن هرکس به رتبة o‏ مسج نوبراست 
8 ولیک دروقت آمدن او انس کا یاو بت شآ کا هنیک 


نا ورب سارخنودن انزبان ن تام ریاست وچا م قدرت وقوترا نایود خواهد 
٥‏ کردانید+ زیرا مادامیکه هه 1 زیر پایهای خود ننهد میباید او ساطت 
بناید + دشن آخ رکه نابود میشود موت است + زیر! هه چیزرا زیر پایهای وی 
ا است اما چون میکوید که هه چیز را زير انداخته است وان است که او 
۸ که هرا زین ای اند ا خت مس۱ ES‏ زمانیکه هه مطیع وی شن باشند آنکاه 
خود اجا و اودش اورا که هه چیزرا | مطیع وی کردانید ۳ e‏ 5 
۹ کل درکل باشد ×+ وا نیک برای مردکان تعمید میيابند چه کننده هرکاه مردکان 
یں چر بای ایشان تعیدمیکرد ».وبا نز چرا هز لاعت خودرا 
۲۱ درخط رما ندازم + بان فخری دربارة شا که مرا درخداوند ما و اهنت 
8 قسم که هر روزه مرا مردنی است * چون بطور اسان در افسس با وحوش جنت 
کردم مرا چه سود است» آکر مردکان برنخیزند» مخورم وبباشامم چون فردا 
ا میميري + ف یفته مشوید معاشرات بد اخلاق حسنه‌را فاسد میسازد + برای عدالت 
اکا مکیند. زیرا بط بعضی معرفت خدارا ندارنده برای انفعال شا میکوم + 
که ام ۶ کوک کید مردکا ن چکونه برهییزند وکا م بدن میبند + ای احمق انه 
۷ اکا زنك یکردد جز آنکه بیرد:+ واه 1 نه اجسمبرا که خواهد 


e ۱۵ رسال اوّل پولس رسول بفرنتیان‎ At 
شد میکاری بلکه دان جرد خواہ ازکندم ویا ازدانهای دیکر+ لیکن خدا برحسب‎ ۸ 
اراده دار ایند فد نک ان ز تخمها جسم خودشرا × هرکش‎ ٩ 

از زیکنوع کوشت سی بلک کیت اا دک اا واي ام دیک کشت 
.4 مرغان دیکروکوشت ماهیان دیکر« وجسمای اسان هست وجسم‌ای زمینی نیز 
اک لک شان اانا دیک وتان راا دیک انك وشان اقاب ده ۰ 3 
4۲ دیکر وشان ستارکان دیکر زیرا که ستاره از ستاره درشان فرق دارد + بهمبن 2 

است: نیز قیاممی مردکان . درفساد کاشته میشود ودر بی فسادی برمخزد»* 
A‏ درذأت کاشته نک ده و در جلال بر نیز د درضعف کاشته میشود ودر فوّت 
< برشنزد * جم نفسانی کاشته میشوت وچ روحانی برشخزده اک رج نفسانی 
E to‏ ورا وین نیز مکتوب ا TR‏ ناد کی 
1 آدم ننس زنه کشت اما ادم آخرروم حیات مش شد + لیکن روحانی مفدم نبود 
۷ بلکه نفسانی وبعد از زان روحانی+ انسان اوّل از زمین است خاکی» انسان 
۸ دوم ا ی | تا که خا مات ت خاکیان نب زچنان م هستند وچنانکه 
NG‏ هچنان میباشند ٭ وچنانکه صورت خاکی‌را کرفتبم صورت 
E a > e o‏ 
اه فیتواند وارث ملکرت خدا شود وفاسد وارث ببنسادی بز هانا با 
CIE‏ میکوم که هه نخواهم خوابید لیکن هه متبدل خواهبم شد × در حظه در طرفة 

العینی جرد نواختن صو ر اخیر زیرا کر نا صدا خواهد داد ومردکان بینساد خواهند 
E oS‏ خواهیم شد + زک میباید این فاد داد ا 
٤ہ‏ فانی با اراسته کرد + اما چون اینفاسد بیفسادیرا پوشید واین ا 

شد آنکاه ایتکلامیکه مکنوب است بانجام خواهد رسید که مرك دوظنر بلمیت شده 
ہی است* ای موت نیش توا است وای کور ظفر تو کیا × نیش موت کناهست 
۷ وفوّت کاه ثریعت* لیکن شکر خداراست که مارا بواسطهٌ خداوند ما عبسی 
oA‏ مسج ظفر میدهد ٭ بنابرین ای برادران حبیب من پایدار و بینشویش شل پوسته 

در عیل خداوند:یفزایید چون میدانید کہ چت شا در دا و 


رسالهٌ اوّل پولس رسول بقرنتیان 1 A0‏ 


باب شانزدهم 

اما در بارة جع کردن زکات برای مقدسین چنانکه بکلیساهای غلاطبه فرمودم 
شا نیزهچنین کید + در روز اوّل هنته هر یکی ازشا محسب نعتیکه یافته باشد 
نزد خود ذخین کرده بکذارد تا دروقت آمدن من زحمت جع کردن نباشد + وچون 
بریم آتانیر کہ اختیا رکید با مکتوبها خواهم فریتاد تا احسان شمارا باورشلم ببرند × 
وار مصمت باشد که من نیز بروم راه e‏ امد + وچون ازمکاونه ور 
کم بنزد شما خواهم ا مکاڈونيه عبور میک + واحتال دار د که ند شا 
بام بلکه 0۳[ ا هرجاتیکه بروم شما مرا مشایعت کید + زیراکه الان 
اراده ندارم دربین راہ شمارا ملاقات کم چونکه امیدوارم مدتی با شا توقف‌فام اکر 
خداوند اجازت دهد × لیکن من تا پنطیکاست در آفسس خوامم انك زیراکه 
E‏ بزرك وکارساز برای من باز شد وسعاندین بسیارند × ا وس 
اک بشید که نرد با یزیر باد زیر که درکار خداوند مشغوّل است چنانکه 
من نیزهست + لذا هتچکس اورا حثیر نشمارد بلکه اورا بسلامتی مشایعت کید نا نزد 
کا برادران انتظار میکثم + دراه را ولد ای ان 
درخواست نودم که کی مد ضا نداد که امحال بیاید 
ولی چون فرصت بابد خواهد امد + بیدار شویده درایان استوار بائید ومردان 


باشید وزورآورشوید + جمیع کارهای شا با عبت باشد + وای برادران بشما ماس 
دارم (شما خانوادء استیفانرا میشناسید که نوبر اخائیه هستند وخویشتنرا مخدمت 
NES‏ از چنین اشفاصرا اطاعت کید وه رکنرا ک درکار 
وزحمت شريك باشد× واز مدن استیفان وفرتوناتس واخا 7 مرا شادی رخ 
ود زک ي ب شما نا تام بود ایشان ام کردند + چونکه روح من وشمارا نز 
کردند پس چنین اشخاصرا بشناسید + کاساهای ی بشما سلام میرسانند وا کیلا 
وکاب ایک درخانة ایشانند بشما سلام بسیار درخداوند میرسا نند × هه 
برادران شمارا سلام میرسا ننده یکدیکررا ببوسة مفدسانه سلام رسانید + من پولس از 
اد اک رکسی عبسو مسج خدا وندرا دوست ندارد انیا باد ماران 


1 ×+ فيض ا نبا هم درسج عیس باد امین + 


ے 


4 مهم مم 


ی 
۰ 


رساله دوم پولس رسول بقرنتیان 


باب اوّل 

پولس باراد خدا رسول عیسی مسج ونیموتاوس برادر بکلیسای خدا که 
درفرنتس میباشد با هه مقدسینیکه درتام اخایه هسند #۶ فیض وسلامی از 7 
کا دا وع مسح خداوند بنا باد + متبارك باد خدا و پدر خداوند ما عیسی 
س چ که پدر رجتها وخدای جیع تسلیاتست ٭ که مارا درهر تی ما تسلی میدهد 
تا بغوانم دیکرانرا درهر مصیبتیکه ا تس ام بان نسلیکه خود از زخدا 
0 زیرا به اندازة که دردهای مسج دربا زیاده شود بهمین قىم نل ما نیز 
و ۶ مسج میافزاید + اما خواه زحت کشم این است برای شل وانی شا 
وخواه ل اروت و جات شا ۱ تک مسر مشود اس ۳ 
درهین دردهایکه ما هم میبپنم × 2 ار میشود زیرا میدانم که 
۸ یا تا شريك دردها هستید ههینین شريك تسلی نیز خواهید بود + زیرا ای 
برادران تخواهبم شب اه ا E‏ د سیا با عارض کردید که بنهایت 
وفوق از طاقت با ر کفیدم محدیکه از o‏ لکن درخود فتوای 
موت داشت تا برخود توکل نکم بلکه برخدا که مردکانرا برزاند»« که مارا 
از چنین موت رهانید ومیرهاند وبا و امیدوارم که بعد از این هم خواهد رهانید × 
وشا نیز بدعا درحيْ ما اعانت میکید تا انکه برای ان نعتبکه ازاشخاص بسیاری 
کار نس شکرکذاری هم بعهة ما از بسیاری بجا آورده شود # ERS‏ 
است یعنی شهادت ضبیرما که بقدوسیت واخلاص خدایی نه کت جسانی بل 
نیض ای درجهان رف تار مودعم وخصوصا نسبت بشما + زیر | چیزی بشا فینوبسپم 
مکر انجه معوانید و توافت N‏ رم که تا باخراعتراف هم خواهید 


۲۸ e 


SS + کرد‎ ٤ 
میباشید در روز عبسی خداوند* و بدین اعتاد قبل ازاین خواس م رد ت‎ 6 
نعمتی دیکر پبایپد × واز راه شا مکاذونیه بروم وباز ازمکادونیه نزد شا بپام وشا‎ ٦ 
مرا سوی یھو دیه مشایعت کید + یس چون اینرا خواسم یا سل اکاری کردم‎ ۷ 
کی کوک انکه زیر بل من نامک بو لین یا‎ ۸ 
ات اسیت که ی ایشا بل یواست زیرا که پسر خدا عیسی مسج که ما‎ 9 
یعنی من وسلواش وتیموتاوس درمیان شا بوی موعظه کردم بلی ونی نشد بلکه‎ 
دراو بل شن است + ز, یرا چندانکه وعن‌های خدا است هه دراو بل واز اجهة‎ ۰ 
دراو امین است تا خدا ازما تجید یابد+ اما اوکه مارا با شم" درمت استوار‎ 1 
میکرداند ومارا مح نبوده لت رسمه ورد وبیعانة روح‌را‎ ۲ 
دردلهای ما عطا کرده است + لیکن من خدارا برجان خود شاهد مخوانم که برای‎ ۲ 
شفقت برشا تا حال بقرت نیامدم * نه آنکه برایان شا حک کرده باشم بلک شاد‎ ۶ 
× شمارا مددکار هستم زیرا که بایان قاعم هستید‎ 


باب دوم 


سس سب 


ادا ودن تخرد عزیت داشتم که دیکر با حزن بنزد شا نیام ٭ کر ره 
شمارا محزون سازم کیست که مرا شادی دهد جز او که ازمن محزون شت × 
وهمینرا نوشن وک پا حزون شوم از آننیکه میبایست سیب خوشی 
مرچ ونك برهةٌ شا اعتماد میدارم که شادیٌ من شادی جمیع شا است * 
زیراکه از حزن ودلنکی مخت وبا اشکهای بسیار بشما نوشتم نه تا حزون شوید 
بلکه تا بفهمید چه حبت بیهایتی با شما دارم + واکرکبی باعث غم شد مرا عزون 
۹۳ نیا نجمله جمیع شمارا تا بار زیاده ننهاده باشم ی تاک 
از کف شا تلور رو ات ین برعکسن شا باید اورا عفو وده 
سل دهید که مبادا افزون" غر چنین شخصرا فرو برد* بنابرین بشا الماس میدارم 
که با او محببت خودرا استوار مائید + زیراکه برای هین نیز نوشتم تا دلیل شارا 
۳ بدام که د RT‏ و E‏ 


0 


aA 


Oo 


ل و ق 


کت م7 


هم رسال دوّم پولس رسول بفرنتیان ۲ 


آنچه من عف وکرده‌ام هرکاهچیزبرا عن وکرده باش ماطرشما بحضور مسج کردهام × 
نا شیطان برما برتری نید زیراکه از مکاید MR‏ اما چون انی 
ای با اک E‏ 2 ودروازة برای من درخداوند باز ز شد * درروح خود 
0 ندا نم ازانر وکه ادر خود نیس را نام بکه ایشانرا وداع وده کاشونبه 
ادم + O‏ ی که مارا درمسیع دام درموکب ظفر خود میبرد د وعطر 
معرفت خودرا درهرجا بوسیل ما ظاهر میکد ٭ زبرا خدارا عطر خوشبوی ك 
میباشم هم درناجیان وهم درهالکان+ اما اینھارا عطر موت الی موت وانارا 
عطر حبات الى حیات وبرای این امور کبست که کافی باشد + زبرا مثل بسیاری 
نیستم که کلام خدارا مغشوش سازم بلکه از ساده دلی واز جانب خدا درحضور 
خدا درسیج سحن میکوئم + 

۱ اب زر 

ایا باز بسفارش خود شروع میکنم وایا مثل بعضی احتیاج بسفارش ناجات 
بشا با از رم ادا زج شا رسالهٌ ما هستید نوشته شن دردلهای ما معروف 
وخوانه شل جیم آدمیان + چونکه ظاهر شدای د که رسال مسج میباشید خدمت 
کرده شه ۱ زما ونوشته شل نه برکب بلکه بروح خدای ي ۰ ا سنك بلکه 
برالواح کی دل ا بوسیلة مسج چنين اعتماد ندا دارم ٭ یک ان بان 
3 که چیزیرا مخود تفر کم که کویا از ز ما باشد بلک کفایت ما از خداست * که او 
مارا م کنایت داد تا عد جدیدرا خادم شوم نه حرف‌را بلکه روح‌را زیر اکه حرف 
یکدنا لیکن روح زنك میکند × اما اک خدمت موت که درحرف بود وبرستکها 
ترافیت شن با جلال میبود محدیکه بن اسزایل ر ا 
کنند بسبب جلال چیی" او که e‏ چکونه خدمت روح بیشتر با جلال 
ننواهد بود :+ زیرا هرکاه خدمت قصاص با جلال باشد چند مرتبه زیادتر خدمت 
عدالت درجلال خواهد ی زیراکه 1 جلال داده شن بود نبز بدین 
نسبت جلالی نداشت بسیب این جلال فابق ٭ زیرا آکرآن فانی با جلال بودی 
مرآینه این باقی ازطریتی اولی درجللال خواهد بود + پس چون چنین اميد دارم 
با کال دلیری سجن میکوتم + ونه مانند موسی که نقابی برچبهن" خود کید نا بنی 


رسال دوم پولس رسول بقرنتیان 4 ۹ 


٤‏ اسرائیل تام شدن این فانیرا نظر نکند» بلکه ذهن ایشان غلیظ شد زیراکه تا 


lo‏ نت ج باطل میکزدد + بلکه تا ام وز وقتیکه موسی‌را | »بو انند نقاب توح ایشان 
۳1۹ برقرار یه نک لیکن هرکاه ٥‏ پسوی خداوند رجوع کد : قان برداشته میشود * 
۲ اما خداوند روح امش جاک لت مت زادی است ×+ کرک 


سے 


٣^ 4 4 


هه ما چون با چپرم" بینقاب جلال خداوندرا زجلال تاجلال چان 
مر متبدل میشوع چنانکه ازخداوند که روح است ٭ 


و 

نابرین چون این خدمترا دارم چنانکه رمت يافته ام خسته خاطر نفیشوم > 
بلک خفایای رسوانی را ترك کرده مکر رفتا غیکم و کلام خدارا مخشوش فیسازم 
بلکه به اظهار راستی خودرا بضسیر هرکس درحضور خدا مقبول میسازم + لیکن 
اکر بشارت ما نی است برهالکان مخنی است+ که درایشان خدای ایجهارن 
فهمهای بی ایانشانرا کور کردانیه است که مبادا تج" بشارت جلال من که 
صورت خداست ایشانرا روشن سازد ٭ ‏ زیرا خویشتن موعظه فیکیم بلکه مسج 
هس سم کر و ی 
| تا نور ازظات درخشید دردلهای ما درخشید تا نوز معرفت جلال 
خدا درچهره و لکوت ات هید را درظروف خای 


۸ دارم تا برتریٌ قرؤت ازان ی خدا باشد نه ازجانب ماب درهر چیز زجت کنن ول 
1 درشکچه نیستم » یر ولی مأیوس نی + اقب کریه هنکن هروا » افکنن 


۱. 
۱۱ 
۲۳ 


شن ولی هلاك شل نی * پېو سته قتل عیسی خداوندرا درجسد خود حل میکم 
تا حیات عیسی هم دربدرن ما ظاهر شود × واا که زنن ام دام خاطر عیسی 
بوت ره میشوم تا یات اغیۍ نیز درجسد فان ا E‏ 


۳ کار میکند ولی حیات درشا × اما چون هان روح یمانرا دارم سب اجه مکتوب 


است ايان اوردم پس خن کنم ما نيز چون ايان دارم ازاينرو خرن ميکوئم + 


1۶ چون ميدانم ا وکه عیسی خداوند را برخیزانید مارا نیز با عیسی خواهد برخبزانید 


(19) 


|o 


۱۹۰ رسالهٌ دوم پولس رسول بقرنتیان ه 


وبا شما حاضر خواهد سا خت که زیراکه هه چیز برای شما است ان فیضیکه 


7 بوسیلهٌ بسیاری افزوده شد است کرکذاربرا برای تجید خدا بینزاید × ازامتیهة 


خسته خاطرفیشوم بلکه هرچند انسانیت ظاهری ما فانی میشود لیکن باطن روز 


۷ بروز تازه میکردد چ زیراکه این زجت سبك اک پا اه اس بار جاودانی" 
۸ جلالرا برای ما زیاده وزیاده بیدا که + درحالیکه دی ۱ زهای دیدنی 


۱۱ 
11 
۱ 


۱ 


بالکه مج زهای کل زیرا که اه کک ای زمانی اسلت ونا دیداد جاودانیب 


زب میدانم که هرکاه نخان زیی و شود عاری اعد دارم 
نا ساخله شم بدستها وجاودانی دراسانه + دما کد راس م اه میکشم چو 4 
ب هدتیم که خانه خودرا که ۱ ا بوش ٭ اکر نی الواقع پوشیه ونه 
عریان یافت شوم ازام وکه ما ET‏ هستم کرانبار شن اه یکشم 
اآنجهة که نخواهيم | را یرو ن کیم بلکه اب وش تا فانی درحیات غرق شود + 
اما ۱ و که مارا برای این درضت ا ار 3 که ببعانة ا ی 
E E 8‏ ۳ که مادامیکه دربدن زر ازشدناوند ۶ کي 
E‏ دی که وزد ان و ن شوم * 
هستم براینکه واه ار و خواه غ / یب پسند یك ˆ او باش × زیژا لازمست که 
هه ما پیش مسند مس حاضرشوم نا هرکس اعال بدن* خودرا بیابد محسب اجه 
کرده باشد چه نك چه بد *# پس چون ترش خدارا دانسته‌ام مردمرا دعوت 
یکم اما خدا ظاهر شتام و امیدوارم بضمایر شا هم ظاهر خواهم شد #۶ زیر 
ارد برای خود بشما سفارش نیکم بلکه WEI‏ ر دربارةٌ خود بشا میدهم 
تا شمارا جوایی باشد , برای انا نیکه درظاهر نه دردل غر میکند + زیر اکر رد 
ا داوم ی و زیرا عبت ا 


DD e e 


رسال دوم پولس رسول بفرنتیان 1 ۳۹ 


فیشناسیم ۳ هرکاه رده یه ون کرام 


۷ پس اکر کسی درمسع باشد خلت تازه ایست » چیزهای کهنه درکذشت اينك هه 
۸ چیز تازه شن است > او چاه مارا بواسطهٌ عیسی مسح با خود مصامحه 


۱۹ 


۳ 
۲ 


۲ 
۱۲ 


14 


داده وخدمت مصامه‌را با سپرده است + بعنی اینکه خدا درج بود وجهانرا 
با خود مصامه میداد وخطایای ایشانرا بدیشان عسوب نداشت وکلام مصامه را 
+ 3 یس برای مس چ الچی هستم که کویا خدا س تن 
تخاطر مسح استدعا ِ با خدا ءصالمه کد زیا اورا که کناه نشناخت 
درراه ما کناه ساخت تا ما دروی عدالت خدا شوم * 
3 

بس چون شکاران او هستی الماس مینائم که فیض خدارا بیفادت نیافته باشید + 
زیرا میکوید دروقت مقبول ترا مساب فرمودم ودر روزنجات ترا اعانت کردم » 
انك احال زمان مقبول است اينك ن روز نجانست ٭ درم چیز لغزش 
غیدهم که ادا دمک لاحت کد شود * بلکه درهر امری خودرا ثابت 
میکیم که خدام خدا هستیم ‏ درصبر بسیار در زحمات درحاجات درتنکیما + در 
تازیانه‌ها درزندایها درفتنه‌ها در متا در حرابما درکرسنکها ۽ درطهارت 
درمعرفت درحل درم‌ربانی در روح الندس درعبت بیریا ٭ درکلام حق درقوّت 
خدا با اسلیهٌ عدالت لت برطرف راست و چب * بعزت فلك قات وکا 
چون کراه کندکان واينك راستکو هتم« چون مجهول واينك معروف چون 
درحالت موت واينك زنك هستیم چون سیاست کرده شن اما مقتول نی + چون 
محزون ولی دا شادمان چون فقیر واينك بسیاریرا دوشند میسازم چون یز اما 
مالك هه چیز« ای فرنتیان دهان ما بسوی شا کناده ودل ما وسیم 
شر است > کر عضو کی کی احشای خود تنك هستید + پس درجزای 
این زیر که بفرزندان خود ”خن میکوي شما زکشاده موی ری ناموافی با 
بی‌ایانان مشوید زیرا عدالرا باکاه چه رفاقت ونوررا باظلت چه شراکت است* 


(19*) 


- رسال دوم پولس رسول بفرنتیان ۷ 

د را با بلیعال چه مناسبت ومومنرا با کافرچه نصیب است * وهیکل خدارا 
با بتھا چه مواففت زیرا شما هیکل خدای ی میباشید چدانکه خدا کفت که 
درایشان ساکن خواهم بود ودرایشان راه خواهم رفت وخدای ایشان خواهم بود 

۷ وایشان فوم من خواهند بود+ پس خداوند میکوید ازمیان ایشان بیرون ید 

۸ وجدا شوید دو را لس مکید تا من شمارا مقبول بدارم* وشارا پدر 


خواهم بود وشا مرا بسران و دختران خواهید بود و خداوند فادر عمط مک 
| پس ای عزیزان چون اين وعن‌هارا دارم خویشتن را ازهرنجا مت ۳3۳9 
۲ طاهر بسازم وقدوسیترا درخدا تربی بکال رسانم 2 مارا دردلای خود 


جا دهید ٠‏ برهچکس ظل نکردم وهچکسرا فاسد نساختم وهحکس مفبون نفودع + 
ی را ازروی مذمت فیکوم زیر پیش کفتم که دردل ما هسنید تا درموت وحیات 
باهم باشه × مرا برشا اعتاد کی ودرباره‌شا وا مل است» ازتشبل سیر کنتهام 
0 ودر هر زجتی که پرما میابد شاد وافر میک + زیرا چون کا دوه هم رسیدم 
جسم ما ار رای نیافت بلکه درهر چیززجت کنیدم» درظاهر نزاعا ودرباطن ترسا 
بود × لیکن خداییکه بل دهدن افتادکا نست ف لرا پامدن بط ا 
ونه ازامدن او تها بلکه بان تسل نیزکه او درشا یافته بود چون مارا مطلع ساخت 
ازشوق شا ونوحه‌کری شا وغیرتیکه دربار من داشتید بنوعیکه پیشتر شادمان 
۸ کردیدم + زیراک هرچند شارا بان رساله حزون ساختم پشیمان يست اڪرچه 
۹ پشیمان هم بودم زرا اتم که آن رساله شیارا اکرم on‏ امال 
شادمام نه از زانکه غم خوردید بلکه ۱ زاینکه غ اجوہ اید وراک ما 
۳ برای خدا بود تا ؛ يچ وه زین از ینزید زیرا غمیکه : برای خدا است 
منشاء توبه میباشد مجهة نحات که ازان ن پشیمانی نیست اما غم دنیوی منشاء موت 
است* زیرا اينك هینکه غم شا برای خدا بود چکونه کرشش بل اجاج 1" 
خثم بل ترس بل اشتیاق بل غیرت بل انتقاءرا در شما بدید آورد» درهرچیز 
۲ خودرا تلبت کردیت که دراین امر مبرّا هستید* باری هرگاه بشا نوشتم جهة ان 


در 


لے > 


رسالهٌ دوم پولس رسول بقرنتیان ۸ ۳۹ 
ظالم یا مظلوم نبود بلکه تا غیرت ما دربارة ما بشما درحضور خدا ظاهرشود + واز 
ا سل يافتم لیکن ا خو شادی ما ازخوشی تبطّس بینهایت زیاده 

14 کردید چونکه روح او از جیم شا ارای یأفته بود × زرا E a‏ 
کردم جل نشدم بلکه چنانکه هه سخدا: نرا بشما براستی کفتم همچنین تخرما به تیعطس 

٥‏ راست شد × وخاطر او بسوی شا زیادتر مایل کردید چونکه اطاعت جیع شمارا 

1 بیاد میاورد که چکونه ترس ولرز اورا پذیرفتید + شادمام که در هر چیز برشا 
اعتاد دارم * 


باب هشة 

۱ ا خدا که بکلیساهای مکادونیه عطا 
۲ شن است+ زیرا دراتجان شدید زج فراوان" خونیٌ ایثان ظاه رکردید 
۲ واززیادی" فقراینان دولت سخاوت ایشان افزوده شد+ زیراکه شاهد همم 
3 که بحسب طاقت بلکه فوق ازطاقت خویش به رضامندی تام ماس ! بسیار نوده 
0 این نعمت وشراکت درخدمت مقدسینرا ازما طلبیدند + و.نه چنا چنانکه اميد داشتم 
1 بلکه اوّل خویشتنرا خداوند وبا ببحسب ارادء خدا دادند* وازاین نسب 

ازتیعلس استدعا مودم که هچنانکه شروح این نعترا درمیان شا کرد آرا بهانجام م 
۷ برساند+ بلک چنانکه درهرچیزافزون دارید درایان وکلام ومعرفت وکال 
۸ اجتهاد کک با ما میدارید دراین نمت یراید × اینرا بطریی حع فیکوم 
8ک دیا وتا اخلاص مبت شارا بیازماع ٭ زیراک فیض 

خداوند E?‏ ۳ میدانید که هرچند دولعند بود برای شا فقیر شد تا شا 


۰ 


ازفتر او دولمند شوید+ ودراین رای میدهم زیراکه این شارا شایسته است 

چونک شا درسال کذشته نه درعل فقط بلکه دزاراده نیز اوّل ازهه شرو ع کردید × 
۱ ات ال ربا بانید نا چنانکه دلکری دراراده بود نام عل نب زیرحسب 
۲ کاود د بشود + 1 هرکاة دلکری ناشد E‏ دارد 
۳ نه حسب اله ندارد* ونه اینکه دیکرانرا راحت وشارا زحمت باشد بلکه بطریق 
۶ میا واة تا .دوحال زیادی؛ شا.برای کے ایشان بکار اید + و نا ریاد ابشان عة 
AE ۱۰‏ باشد ومساواة بشود * نانک مکتوب EE‏ بسیار جع کرد زیادی 


سے 


۳۹ رسال دوم پولس رسول بقرنتیان ٩‏ 
۲ نداشت وانکه اندکی جع کرد کی داشت چم ھکر دارا ک یو 
۷ اجتهادرا برای شا دردل تیطس ماد ٭ زیرا او خواهش مارا اجابت نود بلکه 
۸ بیشتر با اجتهاد بوده به رضامندی تام بسوی شا روانه شد ٭ وا وا 
1۹ فرستادم که مدح او درانجیل در ای کلیساها است > ونه ین فقط بلکه کلیسا ها 
نیزاورا اتا رکید نا دراین نعتیکه خدمت آنرا برای نجید خداوند ودلکزه * 
۰ شما میکیم هم سفرما بشود × چونکه اجنتاب میک که مبادا کسی مارا ملامت کند 
۲۱ در رة این . متا وک خا کیان ن آن هسته + زیراکه نه درحضور خداوند فقط بلکه 
۲ درنظر مردم نیز چیزهای نیکورا تدارك مينم + وبا ایشارن برادر خودرا نیز 
فرستادي که کک اهنا راورا با اجتهاد اف واحال بسبب اعتاد کل 
۲ که برشا میدارد پیشتربا اجتهاد است هرکاه دوا تس اتب او درخدمت 
شا رفیتقی وهکار منست وا کر دربار برادران ماه ایشان رل کلیساها وجلال E‏ 
٤‏ میباشند+ پس دلیل محبت خود ونخر مارا دربارة شا درحضور کلیساها بایشان 
ظا هر نائید × 


باس 

رن که اس و ی میباشد که بشما بنویس + چونکه 
ا | میدام که درا هه شما به اهل مکادُو نيه نخر میم که ازسال 
کذشته اهل آخاثیه مستعد شه‌اند وغیرت شا اکثر ایشا نرا خریض نوده است ٭ 
۳ اما بزادرا: مسا که مبادا شخ ما دربارة شا دراین خصوص باطل شود تا 
4 چدانکه کفته| م مستعد شوید * مبادا کال مکاشونیه با من ایند رعا ی 
6 ت غیکوم ۳ اعتمادیکه بان خرکردم خجل شوم + پس لازم 
انستم که برادرا را نصیصت کم تا قبل ازما نرد شا اید وبرکت موعود شارا ما 

1 تمحز E‏ رکه با ی 
۷ کارد با بخیلی هم درو کند وهرکه با برکت کارد با برکت نیز درو کت ٭ هنک 
بطوریکه دردل خود اراده نوده است بکد نه حزن واضطرار زبرا خدا مخشن" 

۸ خوش رادوست میدارد* ول خدا قادرا ست که هر نمتیرا برای شما بینزاید 
٩‏ تا هیشه درهرامری کفایت کامل داشته برای هرعل نیکو افزوده شوید* چنانکه 


حص ¬ 


رسال دوم پولس رسول بقرنتبان .۱ e‏ 
۲ تراک پاشند وبنفراء داد و عدالشن نا باید باق جاک ایا ایک بای 
واه شرا رر نانرا آماده میک بذر شیارا ماده کرده خواهد افزود 
وغرات عدالت شمارا مزید خواهد کرد* تا انکه درهرچیز دو ند شت کال 
تاد که زان شیاه شیرتا بویا ما عیاش راک ما ودی این 
خدمت نه فقط حاجات مقدسینرا رفع میکند بلکه سپاس خدارا نیز بسیار میافزا یدب 
از بل بن ما۱ یشرت ق یس تم شا اضرا اجیل 
E 0 e 0‏ دار بای عطای با 

لکلا م او شکر باد × 


میت 


۱ 
۰ 


باب دم 
| اما من خود پولس که چون درمیان شا حاضر بودم فروتن بودم لیکن وقتیکه 
۲ غایب هست با شما جسارت 5 م ازشما جم وژافت مسج استدعا دارم + والماس 
انات ت نکم بدان ن اعټادیکه کان میبرم که جرّت خوام 
۲ ۹ با انانیکه مییتفا رنده که ما بطریتی جسم رفتا تار میکیم + زیرا هرچند درجم 
رفتارميکيم ولی بقانون جسبی جنك نینائم + زیرا اسح جنك ما جسم انی نیست 
0 بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه‌ها چ که کات نهر بای برا که خودرا 
رادا کراب ایا 
۷ ومستعد هستیم که ازهر معصیت اتقام جوم وقیکه اطاعت شا کامل شود + آبا 
بصورت ظا هری نظر میکید ٠‏ اکرکسی برخود اعت‌اد دارد که از زان مس است 
اینرا نیزازخود بداند که چنانکه او ازان مس است ت ما نیز هنان ان ازان سج هستم+ 
۸ و تشر درباره اقبدار خود که خداوند انزا برای بنا نه برای 
۹ خرابی شا پا داده است یل نخواهم شد × که مبادا معلوم شود که شما را به‌رساله‌ها 
۳ میترساغ ٭ زبرا میکویند رساه‌های اوکران وزوراور است لیکن حضور جس 
اا او ضیف ونش حتیر+ چن شخص بداندکه چنانکه درکلام برسالهها درغیاب 
۲ هستم هچین نیز درفعل درحضوز خواهم بود* زیرا جرّات ندارم که خودرا 
ازکسانیکه خویشتترا مدح میکند بشمارم با خودرا با ايشان مقابله نامه بلڪه 


۷ 


۳ رسال دوم پولس رسول بقرنتیان ن ۱ 


ایشان چون خود را با خود اید و خودرا ِ مقابله 7۳۳3 دانا پستند × 
ما ما زیاده ازاندازه ظرفیکم بلکه حسب اندازة ان قانونیکه خدا برای ماپیمود 
وان اما ایک بشیا مراد چاه ز تاه ود خود تجاوز فیکنم که ک کویا بشیا 
نرسيك اشم چون دراجیل مسح بشما هم رسيتام + وازاندازة خود نکذشته 
درمحنتیهای دیکران خر نينائم وی آمید دارم که چون ایان شما افزون شود درمیان 

شا حسب قانون خود بغایت یت آفزوده خواهبم شد × تا اینکه درمکانهای 0500 j‏ 
شا هم بشارت دهم ودرامور میا شن بقانون ی دیکران غخر نکن × اما هرکه خر نايد 


۸ محنداوند نخربناید زیرا نه انکه خودرا مد کد مقبول افند بلکه انرا که خداوند 


مدح نایک 


باب یازدھم 

کاشکه مرا ِِ محمل شوید میباشید* زیراکه من 
اا ا 0 ۳9 حوا را فینت هچین خر 
شا هم ازسادی که درج است ت فاسد کردد × زیرا هرکاه آنکه امد وعظ میکرد 
به ڪيس ی دیکر غیرازانکه ما بدو موعظ کردم باشا روج دیکررا را که 
بودید یا انجبلی دیکررا سوای انچ قبول کرده بودید مپذیرفتید نیکومیکردید که 
ت مبشدید زیزا مرا بقین ات کاو و رک لان هرک جتر : 

تحمل میشدید ٭ زیرا مرا یقین ز بزرحتزین رسودان مر ی 


1 اما هرچند درکلام نیز اتی ی باشم ی ی 
۷ بشما اشکار کردیدم + 9 وی فراو شاد 


“ سے سے 
۰ سے |1 


دراینکه به انیل خدا شمارا مفت بشارت دادم + کلیساهای دیکررا غارت نوده 
اجرت ڪرفم تا شما را خدمت نام وچون بازد شا حاضر بوده حتاج شدم 
بر وش با 8 و برادرانیکه از كاد وة SR‏ رفع حاجت مرا فودند 
ودرهرچیز ازبار ادن برشما خودرا نکاه داشته وخواهم داشت* براستی مس که 
درفن است قسم که این نخر درنواحۍ اخاټه ازمن کرفته واه شد ازچه سببه 
آیا ازاینکه شمارا دوست فیدارمءخدا میداد ل یکی آنیه میکنم هم خواهم کرد تا 
از جویندکان فرصت فرصت را منقطع سازم ناد رانچه نفخ میکنند مثل ما نیز یافت 


رسال دوم پولس رسول بقرتیان ۱۱ ۷ 
۳ شود زیراکه چنین اخاص رسولار کذ به ای فکاو اس ها مورا 
٤‏ برسولان مسیع مشابه میسازند+ وجب نیست چونکه خود شیطان هم خویشتنرا 
٥‏ بفرشته نور مشابه مه دوز سوت زامن نو هلت که خدام وی خویشتنرا مخدام 
7 عدالت.»مشابه سازند که عاقبت ایشان برحسب اعالشان خواهد بود* باز 
میکوم کی مرا ینعم نداند وتا جوا باون ایند ها مرس یاک اقا 
۷ کم ٭ آنه میکوم ازجانب خداوند فيکزم بلکه ازراه ینعی دراین اعنادیکه 
۸ رما است چونکه بسیاری ازطریی جسمانی تخر میکنند من هم تخر مینمام >« 
زیرا چونکه خود فهم هستید بیفیانرامخونی تحمل میباشید ٭ زبرا تحمل میشوید 
هرکاه کی شمارا غلام دا کین شارا فرو خورد یا کمی شمارا کرفتار کند با 
ا کسی خودرا بلند سازد یا کسی شمارا بررخسار طبانچه زند ٭ ازروی استحفارمیکوم 
کهکویا ما ضیف بوده‌ام اما درهر چیزیکه کم ی جرّات دارد ازراه بینهی میکوي 
۲ من نیزجرّات دارم * یا عبرانی هستند من نیز هست» اسرائیلی هستند من نیزهستم 
۲ از ذریت ابراهیم هستند من : نیز میباشم > آیا خذام مسج هستندء چون ی دیوانه 
بر در مخشها افزو تر درتاز ز یا نه‌ها زیادتر در زندانها ببشتر 
o‏ وا درا مكرّر+ ازیهودیان کچ مرتبه ازجهل يك. .ماز زیانه و 
مرا چوب زدند يك دفعه ستکسار شدم سه کرت شکسته کفتی شدم شبانه روزی 
1 بر ریا بسر بردم ۷« درسفرها بارها E‏ نپرها درخطرهای دزدان در 
خطرها از قوم خود ودر خطرها از امتها درخطرها درشهر درخطرها دریابان 
۷ در خطرها دردریا در خطرها در میا برادران 0 در جنشت ۳ 
۳۸ وا با بارها رشک درروز را دس و ی رنه اة 
۹ ضعیف ی ۷ ۷ من نيسو زم ۲ a‏ 
۲ کرد ازانچه بضعف من تعلق دارد تخرمیکم ب خدا وبدرعیسی مسج خداوند که 
۲ تابابد متبارگ است میداند که دروخ فیکوم + دردمنق وال حارث پادشاه 
٩‏ شهر دمشقیا نرا برای کرفتن من محافظت مینمود* ومرا ازدرچه در زنبیلی ازباره 
قلعه پائین کردند وازدستهای وک رسام ٭ 


۳/۸ رسالهٌ دوم پولس رسول بقرنتیان ۱۲ 


باب دوازدم 
۸ لاد است که نغ رکم چا اسان یش لکوت زو یاها ومناشنات 
۳ رت ماع + تخمی را درسجع میشناسم چهارده سال قبل ازاین یا درجم 
نیدام وابا برون ازجم فیدانم خدا a‏ چن تخصیکه تا اسان تیم رده 
۲ شد وچنین تخصرا میشناسم خواه دجسم وخواه جدا ازجم فیدانم خدا 
4 میداند* که بنردوس ربوده اشد وتان نا کفتن شید که اسانرا جایز پست 
٥‏ بانها تک کد + ازچنین شخص جنر خوام کرد لیکن ازخود جز ازضعنهای 
خویش نخر نیک + زبرا اکر مخوام خر بکم بیفیم نيباش چونکه راست میکوم لیکن 
اجتناب میکم مبادا کسی دو وان برد فوق از اند درمن بیند يا ا 
۷ شنود* وتا انکه اززیادی مکاشنات زد ده سرافرازی ننمام خاری درجم 
۸ من داده شد فرشتة فیطان تا مرا لطمه زند مبادا زیاده سرافرازی ام + ودر 
۹ ا ن ازخداوند سه دفعه استدعا ودم تا ازمن برود + مرا کات ان 5 
کانی است زیراکه neg‏ کرد وس بشادی بسیار ازضعنهای 
خود بشت ر نخر خواهم نود تا فوت مس دز بتاکم شود ٭ بنابرین ازضعفهای 
ورسوائبا واحیاجات وزحمات وتتکیها بخااطر موی شادمام زیر اک چون نا وام 
1 آنکاہ توانا هس + شما مرا جبور ساختید زیرا میبایست شا مرا مدح . 
کرده باشید | زآم و که من ازبزرکترین رسولان چ وجه ڳار نیس هرچند "یچ 
۲ هستم ٭ 7 علامات رسول درمیان شا اکال TA‏ وزات 
۳ وقوّات پدید کشت * زیرا ڪدام چيز است TESTE‏ 
6 بودید مکر اینکه من برشما بار نیهادم این بى انصافیرا ازمن ؛عخشید × أينك مرتبة 
سیم میا همم که نزد شا ام وبرشمابارخواه نهاد ازام که نه مال شا بلکه خود 
شمارا طالم زیراکه فیباید فرزندان برای والدین ذخیره کنند بلکه والدین برای 
٥‏ فرزندان* اما من بکال خوشی برای 0 صرف میکم وصرفف کرده خوام 
کک واکز شیارا بیشتر بت نام رک کت رحبت اما باشد من برشیا بار نهادم 
۷ بلکه چون حیلهکر بودم‌شمارا بکر نک او اوردم + ایا بیک ازانا یک نزد شا فرستادم 


۰ 


رسال دوم پولس رسول بقرنتیان ۱۳ ۳۹۹ 

۸ نفع آزشا بردم ٭ بیس الماس ۰ وک برادر را فرستاد ما یعس ازشیا نف 

٩‏ برد مکربیك روح ويك روش رفتار نودم * ایا بمدازاین مدت کان میکی د که 
نرد شا خت موم بضور خدا درس سن کمک جه زا عززانی 

۰ برای بنای شا است + زیرا میتر میتریم که چون شرا ه جنک موم یام وا مرا 

یایید چنانکه من راهیدکه دا نزاع وحسد E‏ و تعصب و بهتان واس وغ‌ور 

۲۱ 9 وجون بازام خدای من مرا نزد شما فروتن سازد ومام کم برای 

بسیاری ازانلیکه شر کناه کر دند واز اد وزن که کردم ردد رد رد ند 


باب سیزدم 

۲ این مرتبة سیم دا بش دو سه شاه هرن و هد ۶ میتی 

کنتم وبیش میکوم که کویا دفعة دوم حاضر بوده‌ام هرچد الان e:‏ تم 
۴ که قبل ازاین کاه کردند وهه دیکرانرا که اک باز زام سساعه توا نود + چونکه 

دلیل مسج را که درمن خن میکوید وید 4 او نزد شا ضعیف بے اک درشا 
* توانا است + زیرا هرک از ضعفت مصلوب کشت لکن ازقوت خدا ريست میکده 
چونکه ما نیزدروی ضعیف هستم لیکن با او ازقرّت خداکه بسوی شا است زیست 
خواهيم کرد >« خودرا امعان کید که درایان هستید یانهه خودرا بازیافت کید ایا 
خود را فیشناسید که عیسی مسج درشا است اکرمردود نبستید اما امیدوارم که خواهید 
6 ت 5 ما مردود يست وازخدا مستلت میکم که شما هب بدی نکیده نه تا ظاهر 
شود که ما مقبول هستم بلکه تا شا نیکوتی کرده بانید هم چند ما کویا مردود باش + 
زیراکه چ فيتوانممخلاف را ستی عل نايم بلکه برای راستی >« وشادمانم وقتیکه ما 
A‏ ویز برای خ دا خی ازاهة اینرا 
r: ۰‏ 9 است ۲ خلاصه و E‏ ا 

:1 پذیریده يك رای وبا سلامتی بوده بت ای عبت وسلامتی با شا خواهد 


o 


> حح هم 


بود + E‏ پبوسة ET I‏ جیع Es‏ ن بشما سلام ه کات له 
۲( فيض عیسی * خداوند ت خدا وشرکت د ال باجیع شا باد ا 


pS TE a‏ ۳ سر 


سالهٌ پولس رسول بغلاطیان 


پولس رسول نه ازجانب انسان ونه بوسیله انسان بلکه به عیسی مسج وخدای 
بد رکه اورا از مردکان برخبزانید+ وه برادرانیکه با من میباشند بکلیساهای 
غلاطبه+ فیض وسلامتی ازجانب خدای پدر وخداوند ما عیسی مسج با شیا باد ٭ 
که خودرا برای کناهان ما داد تا مارا ازین عا حاضر شریر محسب ارادة خدا 
وید ما خلاصی مخدد × که اورا تا ابد ۸بد جلال ES‏ تچب میکم 
که بدین زودی از E‏ شیارا بفیض ج خوانك است برمیکردید بسوی 


۷ اجیل دیک که (اجل) دیک تست لی بعضی کاک 2 
E TE ۸‏ تبدیل غایند ‏ بلکه ھرکاہ ما م یا فرشتة از مان 


کے 
۰ 


یی غیر از 7 ن بشارت دادم بغار رساند ا باد ه تا ۳ پش کفتم 
ادن هم باز میکوم آکر کی انجیی غیر از زانکه پذیرفتید بیاورد اانا 8 
ال داد رای خود TT‏ رضامندی مردمرا میطلم اکر تا 


| حال رضامندی مردمرا مواستم غلام ج فیبودم × ا یز 


۱ 
۳ 


سے 


کم از ER‏ تست ۱۳ 
از انسار ن نافع ونیا موخم مکر بکشف عیب کار E‏ زیرا سرکذشت سابق مرا در 

دین بهود ینا که E aS‏ تم 
ودر دین بهود از اک شر مسالان قوم خود سبقت مجدتم ودرتقالید اجداد خود 
ا غیور میبودم * اما چون خدا که مرا از شخ مادرم E‏ و بنیض خود 
مرا خواند رضا بدین داد × TE 2 ETS‏ ن امتها 


ص 
و بشارت 2 در انوقت پا سم وخون مشورت نکردم × رد اورشلیم ۵ نزد 


رساله پولس رسول بغلاطیان ۴ .۲ 


انانیکه قبل از من رسول ر بلک بعرّب شدم وباز بدمشق مراجعت 


۸ کردم * بشن :بك از سه ال بزای ملاقات پطرس به آورشلیم رفتم وبا نزده روز 


۱١ 
1 
۱ 


ولو بردم ۶ اما اوشتاین رشولاي جر عقوب بزا در ددا ودا رن اما 
وت بشا مینویسم اینلک در حضور خدا دروغ یکو + ار بت بنوچی 


۳ سوریه وقییفیه امدم + وبکلیساهای بهودیه که درسم بودند ضورة غير معروف 


۳ بودم × جر ایتک ین بودند که انکه پشتر برماً جفا میمود احال بشارت میدهد 


4 بهمان ایانیکه قبل ازین ویران میساخت + وخدارا در من تجید نمودند × 


ت 


¬ 4 4 


بات دی 


پس بعد ازچهارده سال با برٌنابا باز به اورشلم رفتم ا هراه خود بردم 
ول به الهام رفت واجیلیرا که درمیان امتها بدان موعظه میکم بایشان عرضه 
اما درخلوت بعتبرین مبادا عبث بدوم یا دویث باشم + ی نی زکه هرا 
من ویونانی بود جبور نشد که i ANT‏ بسبب برادران کد به 2 
ایشا: ترا تخنية در آوردند و خنية 1 درآندند نا راد مار اد در مسج عیسی دارم 
و وتا مارا وک دراه ورد که ایشانزا وا بلک ماع ر به اطاعت 
امر تابع نشدي تا راست احیل درشا ثابت ماند+ اما ازانانیکه معتبراند 
سوه کا تفا زانلا یل بر رونت اجکی شیک 
زیا آنانیکه معتبراند ن هچ نفع نرسانیدند+ بلکه مخلاف ان چون دیدن که 
شارت تاونان بان نپرده: کند, چدانکه بهار ونان ابیظرین | زیرا ,از که 
برای رسالت مختونان در پطرس عل کرد در من هم برای امتها عل کرد+ پس 
کو اک واک ن دند اضرا کیی اسا هن 
بود ی یی فا فی امن منیا دادند تا ما بسوی امتها بروم چنانکه ایشان 
بسوی مخلونان ٭ ج رانک زا د وخود نېز غیور بکردن این کار 
بودم ۳ اما جون پطرّس اطا که امد اورا روبرو عا لفت نودم زبراکه 
مستوجب ملامت بود + چونکه قبل ازآمدن بعضی ازجانب یعتوب با اننها غذا 
نورد ول با زد ازانانیکه اهل خننه بودند ترسیل باز ایستاد وخویشتنرا 


۱ 
13 


۱9 


۳1 


۷ 


۸ 


۳ 
٠ 


۲ 


خر ۳ O I Ca‏ اک ححر 


8 


۳ 


۳۲ رسا له پولس رسول بغلاطیان ۲ 


جدا ساخت ٭ وسایر یهؤدیان ر و دک ؛ برتابا فرط و 
تن شد + ,اویل جا ديدم که ی فیکنند 

پش روی مه بطرس‌را کفتم 2 بهود هستی بطریق ات ونه بطریی بهود 
A‏ امتهار جبور میسازی که بطریق بهود رفتار کنند* ما که 
طبعا بهود هستیم ونه کناهکاران ازامتها ‏ اما چونکه بافتم که هچکس ازاعال 
یت( شرده غیشود بلکه به ایان بعیسی مسج ما ھم کج عیسی ایان 
آوردم تا از زایان مسح ونه از اعال شریعت عادل شرده شوم زیراکه از اعال 
شر يعت هیچ بشری عادل شرده ك شد اما ۲ اکر چون عدالت در جرا 
میطلیم خود هم کناهکار بافت شوم یا سج خادم کاه استہ حاشا زیرا اکر 
باز زبنا کم هرا که خراب ساختم هرایه ثابت بت میکم ڪه خود على هس ۷ 
زانروکه من بوأسطهٌ شریعت نسبت بشریعت مرک تا نسبت مخدا زیست کم« 
با مسج مصلوب شتام E‏ بلکه مسج درمن 
زندیی میکند وزندکانی" که امحال ورتم میک به ایان برپسر خدا میکم که مرا 
محبت نود وخودرا برای من داد × فیض خذارا باطل فیسازم زیرا اک عداسی 


بش يعت میبود هراینه “چ عبت مرد ٭ 


پاپ سو 

کی رت استیرا اطاعت کید که پیش 
چشان شا عسی مسج مصلوب شت مبین کردید × فقط ايرا مخوام زانهم 
که روح‌را از زاعال شم بعت یافته‌ید با ازخبر ايان + با اینقدر بینم هستید که 
بروح شروع کرده من بچ کامل ۔ یتشم دب ایا اینقدر زجاترا عبث کنیدید 
اکرفی امحقيقه عبث باشد × پش انکه روحرا بشما عطا میکد وقوّات دریان 
شا بظهور م AIS‏ اعال شریعت یا ازخبر ایان میکند+ چنانکه ابراهم 
ند( اجان آورد ورای اوعدا سوب مت جن ا ا 
فرزندان وود وکتاب چون پش دید که خدا امتهارا از ایان عادل 
خواهد شرد به ۱ براهیم بشا شارت داد که جیع امتها اوویو ور یأفت × 
نابرين اهل ايان با ابراه ايان دار برکت مبابند * زبرا جیع انانیکه از اعال 
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رات ور لعست اشد ریز مککوبست علعونست هرکه ثایست ت اند درتام 
۱ نوشتهای کتاب شریعت تا انهارا تجا ارد × اما واج است ۳ 
خدا از شيعت عادل شرده يشود زیراکه عادل به ایان زیست خواهد نود + 
۱۲ اما ثریعت ازایان نیست بلک آنکه نها عل میکند درانها زیست خواهد نود ا 
PE ۳‏ فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب 
11 است ملعونست هر زک برا او من شود* تا برکت ابراه درمسع عیسی برامتها 
٥‏ اید وتا وعدهٌ روح‌را بوسیلة ايان حاصل کیم × ای برادران بطربی انسان خن 
میکوم زبرا ع‌دیرا که ازانسان نیزاستوار میشود هچکس باطل فیسازد ونیا فزاید × 
۳ اما وعن‌ها به ابراهم وبنسل او کفته شد وفیکوید بنسلها که کویا در بر بسیاری 
۷ باشد بلک در بار یکی وبنسل تو ڪه مسج است * ومتصود اینست عدیرا که 
از خدا کج بسته شت بود شریعتیکه چهار صد وبی سال بعد ازان نازل شد 
۸ باطل نیسازد بطوریکه ها زیرا اکر میراٹ از شریعت بودی 
٩‏ دیکز ازوعن نبودی ڪن خدا از نرا به ابراهيم از وعت داد* پس شریعت 
چیست» برای تقصیرها بران افزوده شد تا هنکام آندن آن نسلیکه وعن بدو 
۲ مر فرشتکان بدست ت متوبرعلی امد اما متوسط از تایلک 
۲۱ تک ا a e‏ مته حاشاء 
زیرا اکز شریعتی داده میشد که نواند حیات شندد هراینه عدالت از شر يعت 
۲ حاصل میشد ٭ بلکه کناب هه چیزرا زی رکاه بست تا وعن" که از ایان بعیسی 
۳ سج است ت ایا ندارانرا عطا شود × اما قبل از اھان یک داشته 
۳۹ بودم وبرای آن ایک میا میبایست مکشوف شود بسته شت بودم * پس شریعت لالای 
٥ع‏ ما شد تا جس برساند تا ازایان عادل شمرده شوم + کی چات با رشان شیک 
1 تس لالا نیستیم > زرا هی 3 بوسیلة ایان درج عیسی پسران خدا 
میباشید × زیرا هه شا که در مسج تجید یافتید د مچ را در برکرفتید + چ 
مکی نیست که یبود باشد اوا ونه غلام ونه آزاد ونه مرد ونه زن زیراک هه 
۹ شا در مج عیسی یلک میباشید ٭ ابا اکر شا ازان سے میبأشیف هراینه نس 
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یاب واه 


وی میکوم مادامیکه وارت کوان ت ازغلام همیج فرق ندارد هرچند مالك 
مه باشد + بلکه زیردست ناظران ووکلاء میباشد تا روزیکه پدرش تعیین کرده 
باشد+ هچين ما بز چون صفیر میبودم زیر اصول دنیوی غلام میبودي * 
لیکن چون زمان بکال رسید خدا پسر خودرا فرستاد که از زن زائیث شد وزير 
شم یعت متولد + تا انانیراکه زیر شم بعت باشند فدیه کد تا اک ا 
پم * اما چونکه پسر‌هستید خدا روح پسر خودرا دردلهای شا فرستاد که ندا 
میکند یا ابا یعنی ای پدر+ لهذا دیکرغلام نیستی بلکه پسر وجون پسر هستی 
وارث خدا نیز بوسیلة مج لیکن دران زمان جون خدارا نیشناخید انانیرا 
کر نبودند بندی یی کرد ال اد اما امحال که خدارا میشناسید بلگ 
خدا شمارا میشناسد چکونه باز برمیکردید بسوی آن اصول ضعیف وفتی رکه دیکر 
مخواهید از سر نو ارا بندکی کید روزها وماهها وفصل‌ها وسالهارا نکاه 
میدارید* دربارةٌ شا ترس دارم که مبادا برای شا عبث زجت کنین باشم + 
ای برادران بارش ادها جاک ان د ا ۱ ۱۳ 
بن هچ ظلم نکردید + ما آکاهید که بسیب ضعف بدنی اول بشما بشارت دادم × 


وان ن از مرا که مارهب خی O‏ بلکه مرا چون 


فرشتة خدا ومثل ج عیسی پذیرفتید × پنن.عا اتان ادا ۱ 
بشا شاهدم که اکر مکن بودی چشمان خودرا بیرون آورده بن میدادید + پس 
چون بشما راست میکوی یا دشمن شما شل‌ام × شمارا بغیرت میطلبند لیکن نه 
به خیر بلکه #خواهند دررا برروی شما ببندند تا شما اشارا بغیرت بطلیید ٭ 


۸ لیکن غیرت در امر نیکو درهر زمان نیکو است نه تنها چون من نزد شما حاضر 


1۹ 
۳ 

۱ 
J 


باشم × ای فرزندان من که برای شما باز درد زه دارم نا صوررت مج درڈ بسته 
شود*+ باری خواهش میکرد م که الان نزد شما حاضرمیبودم تا سخن خودرا تبدیل 
کم زیراک دربارۂ شا شام + E‏ 
ای شریعترا فیشنوید* زیرا مکتوبست | براهه‌را دو پسربود یکی ا زکنیز ودیکری 
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E‏ ز ازاد + لکن پسرکیز عشب جم تولد یافت و او برحسب وعل ٭ 
٤‏ واین ن امور بطور مشل کفته شد زبراکه این دو زن دو عهد میباشند یکی ا زکره 
0 ا بای دی راید ای اف و نا که اج ووا ات کر عر 
ای مایا اوزهلستک رد ر برک بازفرزتدا شن a‏ 
لیکن اورشله بلا ازاد است ت که ماد جیع ما میباشد + زرا یک ا 
نازاد که REN EA‏ 
۸ فرزندان زن بی کس ازاولاد شوهر دار پراي لیکن ما ای برادران چون 
٩‏ احق فرزندان وعن میباشه * بلکه چنانکه انوقت انکه برحسب جسم تولد 
یافت بر وی که برحسب روح بود جفا میکرد هچنین ان نیز هست * لیکن 
کتاب چه میکوید » کنیز وپسر اورا بیرون کن زیرا پس رکیز اپار اراد رای 
۲۱ نخواهد یافت + خلاصه ای برادران فرزندان کیز نیستیم بلکه از زن آزادم + 


۱ پس بان آزادی که مچ مارا بان آزادکرد استوار باشید وباز دریوغ بندی 
۲ کرفتار مشوید* اينك من پولس بشما میکوبم که اکر مخنون شوید مسج برای شا 
ج مج نفع ندارد * لی باز به رکس که مختون شود شهادت میدم که مدیون أست 
1 کی راا ورد + هه شیا که ازشریعت عادل میشوید ازج 
ه وازفیض‌سافط کثته‌اید+ زیراکه ما بواسطهٌ روح از زاعان مترقب امید عدالت 
1 هستم « ودر مسج عیبی نه خننه فاین دارد ونه ناختونی بلکه ایانیکه بت عل 
۷ میکند × کا سد ویدید پس کیست که شمارا ازاطاغبت راشتی خرف ماخنه 
2 است * این ترغیب ازاو که شمارا خوانت است نیست + جیرماية اندك ار 
سار من درخداوند برشا اعتماد دارم که چ رای دیکر نو اهید 
شت لیکن آ نکه شمارا مضطرب سازد هرک باشد قصاص خودر! خواهد یافت ×+ 
۱ و اکرمن تا حال مخنه موعظه میکردم چرا جنا میدیدم زیراکه در 
۲ این صورت لغزش صلیب برداشته میشد ‏ کا د ش آنانیکه شمارا مضطرب میسا زند 
۳ خویشتنرا منقطع eS‏ زیراکه شما ای برادران به آزادی خوانن شد‌اید 
(ع) 
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اما ونهار ازادی خودرا فرصت جسم جکر داید بلکه عبت یکدیکر را خدمت 
۶ کید + زیرا که نمایی شر يعت دريك کله کامل میشود یعنی در اینکه هساية خودرا 
٥‏ چون خویشتن عبت نا + اما اکر هدیکررا بکزید و خورید با حا 
7 مبادا از ز یکدیکر هلاك شوید + وا و 
۷ بجا نخواهید آورد ×+ زیرا خواهش جس مخلاف روج است وخواهش روح خلاف 
۱۸ جسم وان و با کاک ا میکنند بطوریکه اه هید E‏ اما اکر 
۱۹ ا ور رات ی واعال جسم ایکا e‏ 
۲۰ وفسق وناپای ونجور*+ وبت پرستی وجادوکری ودشنی ونزاع وکنه وحم 
0 وتعصّب وشقاق وبدعتها « وحسد وقتل وستی ولهب ولعب وامثال اینها که 
تمارا خبر میدهم چنانکه قبل از این دادم که کنندکان چن کارها وارث ملکوت 
۲ خدا فیشوند* لیکن رة روح بت وخوشی وسلامتی وحل ومهربانی ونیکوئی 
9 ۳ وپرهیزکاری است * که هچ شریعت مانع چنبن کارها نیست * 
۶ وانانیکه از زان سیم تبباشف تجسترا با عرسا روانش ا ا 
۳1 اکر بروح زیست کم بروح هم رفتار بک ٭ لاف زن مشوم تا یکیکررا به خشم 
آورم e‏ 
۱ اف رادزان اک کش مخطایی کرفتار شود شا که روحانی هستید چنین تخصرا 
بروح تواضع اصلا ح کید وخودرا ملاحظه کن که مبادا رش 9 
بارهای سنکین ۳ و شر يعت مسرا بجا ا 
ریا اکر کی ردا شخضی کان بودا وکا آنکه چیری با هد ا ا 
اما هر کی ل خود اتان بکد آنکاه غ درخود بتنهائی خواهد داشت نه در 
دیکری # اکن نامل بازرد تیا مک داب ام هرکه در ک کلام تعلیم یافته 
۷ باشند معلم خودرا | در هه چیزهای خوب مشارك بسازد+ خودرا فریب مدهید 
خدارا استهزاه میتوان کزد زیراکه اتمه ادی بکاردهانرا درو خرافد کرد 
۸ زیرا هرکه برای جم خود کارد ازجم فسادرا درو کد وهرکه برای روح کارد 


Ko a aca 
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۹ از روح حیات جاودانی خواهد دروید ٭ لیکن از ن کاری خسته نشوم زیر که 
۳ درمویم آن درو خواهم کرد اکر ملول نشو × خلااصه EF‏ فرصت دارم 
۱ با جمیع مردم ن ا کی اص باه بت اجان ملاحظه کید 
۱ چه حروف جلى بدست خود بش نوشتم + آنانیکه خواهند صورتی نیک و درجم 
عابان‌سازند ایشان شیارا تور ملسازنت که کو شوید عض اینکه برای صلب 


ELS‏ جفا نیینند + زیرا ایشان نی زکه حون میشوند خود شریعترا نکاه نمیدارند 
٤‏ بلکه میخواهند شم مخلون شوید تا درجسم شا نخ رکنند × لیکن حاشا ازمن که فز 

کم جز ازصلیب خداوند ما عیسی مسح که بوسیلة او دنا برای من مصلوب شد 
٥‏ ومن برای دنیا + زیراکه درمسح عیسی نه ختنه چیزیست ونه نا مختوفی بلکه 
کن قانوم رخا کد لاچ ری رت برایشان باد 
۷ وبراسرائیل خدا × بعد از این چکس مرا زجت نرساند زیراکه من دربدن خود 
۸ داغهای خداوند عیسی‌را دارم ٭ IC AA‏ 

برادران امین × 


)20*۱ 


رساله پوس رتول به آفسسیا 


باب اوّل 

پولس به‌اراده خدا رسول عیسی مسج بندسینیکه درافسسن میباشند وابانداران 
درمسیج عیسی × فیض وسلامتی از جانب پدرما خدا وعیسی مسج خداوند برشا 
باد متبارك باد خدا ورو ما عیبی مس که مارا مبارك ساخت بهر 
ES SEES‏ درج + چنانکه مارا ہش از بنیاد عالم دراو 
برگرید تا درحضور ا و دربت مقدس وبېعیب باش که مارا ازقبل تعبین نود 
تا اورا پسر خوانت شوم بوساطت عیبی مج برحسب خوشودی اراده جود 
بزاعه ستاید بش جلال فیض خود که خاری SE‏ درا کی 
دروی بسبب خون او فدیه یهن آمرزش کاها: نرابهاندازءٌ دولت فیض ای یافته ابم 
که انرا با بفراوانی عطا فرمود درهر حکت رفا چرنک ۱۳۳۲۱ 
عا شتاسانید برحسب خوشنودی خود که د نموده بود+ برای انتظام 
ال زمانها تا هه چیزرا خواه اجه ایرد ترا برزمین است درج جع 
کند. یعد اراک یدرس ۱۳۳ 
برجسب فصد او که که چبزهارا موافی رای اراد خود میکد ‏ ا 
امیدوار “ج میبودم جلال او ستوده شود * ودر وکا " شا نیزجون کلام راستی 
یعنی بشارت نجات خودرا شنیدید دروی چون اعا رای شور از روج قدوسر 
وعل خوم شدید ٭+ که بیعانهٌ میراث ما است برای فدای آن مك خاص 
او تا جلال او ستوده e‏ بنابرین من نیز چون خبر ایان شمارا درعیسی 
ومحبت شمار ابا هه مقدسین شنیدم × باز نیا یستم ازشکر ودن برای شا 


از یاد آوردن شا دردعاهای خود × تا خدای 1 مسج که پدر 
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۸ ذواجلال است روح حکمت. وکثفرا درمعرفت خود بشما عطا فرماید × تا 

کان دل شا روش ن کشته بدانید که اميد دعوت او چیست وکام اتف دوت 
٩‏ جلال میراث او در مندسین* وچه مقدار است عظت بیهایت قوّت او نسبت 
با موّمنین برحسب عمل توانای قوت او که خی عل کرد چون اورا 
۲١‏ ازمردکان برخزانید وبدست راست خود در جایها ی اماق نشانید ب بالاترازهر 

ریاست وقدرت وقوّت وساطنت وهر نامیکه خوانن مشود نه دراین عام فقط 
۲ بک درعام این ز× وهه چیزرا زیر پایهای او ناد واورا سر همه چیز بکلیسا 
۳ داد که بدن اوست بعنی پر ا که هه‌را درهه پر شاد چا 


باب دوم 

وشمارا که درخطایا وکناهان مرده بودید زنك کردانید + که دراما قبل رفتار 
میکزدید برحسب دور ایجهان بروفق رئيس قدرت هوا یعنی ان روحیکه امحال 
۳ درفرزندان معصیت عل 2 که درمیان ایشان هة ما نیز درشهوات جس‌انی" 

خود قبل از این زندی بکردم وهوسهای جبیانی وافکار خودرا بل میأورددم 
3 ب فرزندان غضب بودم چنانکه دیکران + یی 5 دررحانیت ده شمند 
8 منت ت ازحیثیت محبت عظیم خود که با ما مود + مارا نی زکه در خطابا مرده بودم با 
‌" سچ زنه راید ورف تیش تاد »و و برد و رجایهای 
۷ 11 در “ج عیسی نشا نیک + تا در عالهای آینن دولت بہنهایت فیض خودرا 
۸ 
۹ 


سے اسب 


بلطنیکه برما درخ عیسی دارد ظاهر سازد * زیراکه عض فض جات یافته‌اید 

وه ان و ایی ا رھ تست ابلکه خفن اددام تون از اعال تا هچک 
۱۰ تخر نکند + زبراکه صعت او هستم آفریك شن درس ا بای ای کک 
۱۱ که خدا قبل میا فود تا درا سلوك فا + ی وی کر رو 


(ای امتهای درجم که انا نیکه هاهل ختنه نامین میشوند اما ختنة ایشان درجم 


۲ ا ست شمارا تاتون مخوانند) + که شا دران زمان از مس 
جدا واز وطنیت خاندان اسرائیل اجنبی واز عدهای وعل بېکانه وبی اميد وبی 


#سسر 
۳ خدا دردنیا بو دید تک امحال درج عیسی شا که دران وقت دور بودید 


شا رساله پولش رسول: به‌افسسیان ۳ 


13 خن مس نزديک شندب زیراکه او سلامتن ما ۱ ست که هر دورا باکاکوفا ید 
0 ار ماش زا درمیان بود منهدم ساخت ‏ وعداوت یعنی شریعت احکامرا 

که درفرایض بود بجسم خود نابود ساخت تا که مصامحه کرده ازهردو یك انسان 
۳ جدید درخود بہا ف یند ٭ وتا هردورا دريك جسد با خدا مصاحه دهد بوساطت 
۷ صلیب خود که ران عداوتً کشت + وان بشارت مصامدرا رسانید بشما که دور 
۸ بودید ومصامه را بانایکه نزديك بو دنك ×× زیراکه بوسیله او هر دو نزد پدر 
۹ دريك روج دخول دارم * مرن از زا معدا خریب وا مت ۱۱ موطن 
۰ مندّسین هستید واز اهل خان خدا+ وبر بنیاد رسولان وانبیاء بنا شد‌اب که 
۲۱ خود عیسی سح سنك زاویه اس * که دروی ای عمارت باهم مرتب شت بهیکل 
۲ قاس درخدآوند و میکند چ ودر وی شا نیز باه بنا کرده میشو ید نا درروح 


E‏ و 


e 
ازاین سبب من که پولس هستم واسیر مسج عیسی برای شما ای امتها + آکر شنین‎ 
باشید تدیر فیض خدا را که هة شما بن عطا شنت است  که این سرّازراه کشف‎ 


سا هه کم 


برمن اعلام شد چنانکه مخاصر پپش نوشتم × وا ز مطال؛ آن متونید ادراك مرا 
درسر مسج نهمید × که ار ن درقرنهای کذشته بنی ادم اشکار نشل بود بطوریکه 


7 امحال بررسولان مقدس وانیبای او بروح مکشوف کشته است* که امتها درمیراث 
۷ ودر بدن ودر بهن وع او 9" مسح پوساطت ت افجیل شريك هستند + که خادم 


0 


1 ن شدم بحسب عطای فیض خدا که برحسب عمل قوت او ین داده شل است + 
۸ یعنی من که کمتر ازک زهترین هه مقدسین این فیض عطا شد که درمیان امتها بدولت 
بیقیاس مسح بشارت دهم × وشه‌را | روشن سازم که جیستت اسلا م ان سربکه 


۰ 


ازبنای عالها مستور بود درخداییکه هه چیزر حمی مج نا انکه 

احال برارباب ریاستها وقدرتها درجایهای اسانی حکت کوناکون خدا بو راه 
۳ کلیسا معلوم شود + برحسب تقدیر ازلی که در خداوند ما مسج عیسی نود + که 
۳ دروی جسارت ودخول با اعتاد دارم بسبب آیان وی * لهذا استدعا دارم که 
از زحات E e E NRA‏ را انت اا 


- 


ڪ 


14 


وما بوشن رسَولن به‌افسسیان .> ۲۱۱ 

+× زانو ميزم نرد آن پدر* که ازاو هر خانوادةٌ دراسان وبر زمین مسیی میشود‎ ٥ 
که بحسب دولت جلال خود بشا عطا کد که درانسانیت ت باطنی خود ازروح او‎ 7 
وت اوو شد + ی بوساطت ایان دردلهای شا ساکن شود + ودر‎ 

حبت ریشه کرده وبنیاد ادها ا ی دراک کید که 

٩‏ عرض وطول وعق وبلندی چیست + وعارف شوید بجحبت مس که فوق آزمعرفت 

E 4‏ ت تا پر شوید تا غا پر خدا* اال اورا که قادر است که بکند بتهایت 

۲۱ واد ا مخ هم با فک رکنم بحسب ان قونیکه د درما عل میکند + دواو 

درکیسا ودر مسح عیبی تا جمیع قرها تا ابدا۷باد جلال باد امین + 


باب چهارم 
که داشرا شم ازشا استدعا دارم ی ن دعوتیکه 


بان خوانن شه‌اید رفتار کید × اکل فروتق ا وحم وحمل یکدیکر 
درحبت باشید × هی کتک فیک روح‌را را دررشته سلامتی نکاه دارید ‏ 


يك جسد هست ويك روح چنانکه نیز دعوت شه‌اید دريك اميد دعوت 


خویش + يك خداوند يك ایان يك تعید+ يك خدا وپدر هه که فوق هه 
ودرییان هه ودر هد شا است* لیکن هر یکی از مارا فیض مخشیت شد بحسب 
اندازء مخشش مسج + بنابراین میکوید چون او بهاعلى علیین صعود فود اسیریرا 
به‌اسیری برد وخششها بردم دادچ اما این صعود نود چیست جز اینکه اول 
۰ نزول هم کرد به‌اسنل زمین* انکه نزول نود هانست که صعود نیز کرد بالاثر 
ا ازجیع افلاك تا مه چیزهارا پ رکد + واو مخشید بعضی رسولان وبعضی انیا 


r ۱‏ و کف ار ری 


۲ وبعضی مبشرین وبعضی شبانان ومعلمانرا + برای تکیل مقدسین برای کار خدمت 
۳ برای بنای جسد سح تا هه بېکانکی ایان ومعرفت نام پسر خدا ون 
۱۶ کامل به‌اندازة قاست پر مسج برسم ٭ تا بعد از این اطفال متموّج وراه 

از زباد هر تعلم نباشم از دغابازی مردمان درحیله اندیشی برای ew‏ + 
٥‏ بلک درحبت پېرویٌ راستی نوده در هر چیز ترقی ی ائم دراو که سر است یعنی 
۳ سج« که ازاو ام بدن EER 2 E‏ 


TIT‏ ۳ رساله پولش راد به افسسیان ه 


۷ به‌اندازه هر عضوی 1۳ غو میدهد برای بنای خویشتن درمجبت چ ا 
میکوم ودر خداوند شپادت میدهم که شیا دیکر رفتار منائید چنانکه امتا دربطالت 
۸ ذهن خود رفتارمینایند* که درعفل خود ناريك هستند واز حیات خدا مروم 
E LS e e SLD ٩‏ 
۰ تسلم کرده‌اند تا هر قسم نا پاکیرا حرص بل آورند × لیکن شيا مسجع‌را باینطور 
۲۱ نیا مو خله‌اید × رکه رغاد ودرهاو نعم یا فته‌اید بنشېکه رسای دز 
۳ اٹ ٭ نا کک اا جھاد رقا کذفتة خرو احا کک ۳ 
۳ فریینن فاسد میکردد از خود برون کید + وبروح کف تازه شوید × 
۶ وانساییت تاوه‌را که بصوریت جرا د دال وقتویت نز ۱ ۲ ۳۳ 
۵ بہوشید + لهذا دروغرا ترك کرده هرکس با سای خود راست بکوید ا 
1 اعضای یکدیکرم × خم کیرید وکناه مورزید» خورشید برخیظ شا غروب نکند * 
1 ابلیس را ۱ جال ندهید+ دزد ۵ دزدی نکد بلک بدستهای نهک یط 
٩‏ کرده زحمت بکشد تا بتواند نیأزمندیرا چیزی دهد + هیر سن بد از دهان 
اتون باید بلکه اه مسب حاجت ود بای با یکر با مدب ن1 ۶ ۱۳۵ ۱ 
۰ فیض رساند ٭ وروح قدوبر خدارا که باو تا روز رستکاری مخلوم شد‌اید 
ا٣‏ محزون مسازید × وهر قم نی وغیظ وخ وفریاد وبدکوق وخباثترا از خود 
۲ دور کید * وبا | یکدیکر مهربان باشید ورحم وهدیکررا عڼو نائید چنانکه خدا 


د چ شیارا هم آمرزین است × 


بس چون فرزندان عزیز ندا اقتدا کنید × ودرك فتار اید چنانکه 2 

هم مارا حبت نود وخویشتنرا برای ما خدا هدیه وقربانی برای عطر خوشبوی 
۲ کذرانید × ما زنا وهر ناپای وطمع درمیان شا هرکز مذکور هر ن چنانکه 
٤‏ مقدسین‌را میشابد جردونه ,فا كدوم داكن اقرف وا 0 
ہ نیست بلکه شکرکذاری× زیرا اینرا یقن میدانی د که ھچ زانی یا ناپاك یا طاع 


5 ک5 تت پر احا اد درملکوت مسج وخدا ندارد × همچکس شارا بخان 


ساله وش رشو ل بایان I‏ 


E سیب ا غضب خدا ی‎ aT 
بس با ایشان شريك ا زیراکه بېشترظات بودید لیکن امحال درخداوند‎ 
لور میباشید پس چون فرزندان نور رفتا کید + زیراکه رة نوراد رکال یکونی‎ ٩ 
وعدالت وراستی است* وفیق نايد که پسندیت" خداوند چیست + ودر‎ ! 
اعال بی مر ظاست شريك مباشید بلکه انهارا مذسّت کید + زیرا کارهائیکه گان‎ |۲۳ 
درخفا میکنند حتی ذکر انیا هم حح است + کار ویک عنم کنو یا‎ |٣ 
ظاهر میکردد زیراکه هرچه ظاهر میشود نور است* بنابراین میکوید ای ت وکه‎ 
م خوایت" بپدار شن از مردکان برخیزنا مسج برتو درخشد * پس با خبر باشی د که‎ 
چکونه بدقت رفتار فائید نه چون جاهلان بلکه چون حکیمان + ووفترا دریایپد‎ 7 
زیرا اینروزها شریر است + از ایجهة ېنم مباشید بلکه بنهمید که اراده خداوند‎ ۷ 
چیست * ومست شراب مشوید که دران نجوراست بلک ازروح پرشوید* وبا‎ 4 

یکدیکر بزامیر وتسبعات وسرودهای روحانی کنتکو کید ودر دلهای خود 
۳ مخداوند بسرائید وترم اتید چ وپوسته حهة هر چیز خدا وپدررا بنام خداوند ما 
ِ عشم ی مسح شک رکند × هدیکرا درخداتربین اطاع کک ده ای زنان نان شوهران 
ِ خودرا اطاعت کید چنانکه خداو ندرا × وی که اختهر ما زح عبت ایک 
مس نیز سرکلیسا واو نجات دهنت" بدنست ٭ لیکن چنا نک کلیسا مطیع مسج 
و] است هین زنان نیز شوهران خودرا درهر امری باشند+ ای شوهران زنان 

خودرا محبت اید چنانکه مسج م کلیسازا, عبت مود و خویشتترا برای ان تاذ 
۲ کاب بوسیلهٌ کلام e‏ تقدیس نايك تا کلیسای: درا 

ر ود جارد کلک وچین یا هچ چیز مثل آن ندافته باشد بلکه تا 
۸ مقدس وبیعیب باشد* بهمین طور باید مردان زنان خویشرا مغل بدن خود 
٩‏ بت فایند زیرا هرکه زوج خودرا محبت ناید یضرا محبت مینماید ‏ زیرا 

هچکی هرکز جم خودرا دشمن نداشته است بلکه ات تریت ونوازش میکند 
۲ چنانکه خداوند نیز کایسارا + زانروکه اعضای بدن وی ميباشم ازجم واز 
۲۷ استخوانهای او × از لاه کسید بعر یا جرا رها کردم با زونید خر باقن 
۲ خواهد پیوست وان دو یکتن خواهند بود+ اين سر عظيم است ت لیکن من 


۳1 زا له ای رتلول به افشسسیان ۱1 


۲ دربارة ج وکلیسا خن میکوم + خلاصه هر یکی از شا نیز زن خودرا مثل تس 


>> 


خود محبت بناید وزن شوهر خودرا باید احنرام فود × 


ای فرزندان والدین خودرا درخداوند اطاعت نائید زیراکه این انصاف 
اسبت جد ومادر خودرا | احنرام اک این , حک اوّل با وعن است + تا ترا 
عافیت باشد وعر دراز برزمین کی + وای پدران فرزندان خودرا 9 میأورید 
بلکه ایشانرا بتأدیب 3 خداوند ترییت غایید* ای غلامان اقایان بشریٌ 
خودرا چون مسج با با ترس ولرز با ساده‌دلی اطاعت کید * نه خدمت حضور . 
ثل طالبان رضامندیٌ انسان بلکه چون غلامان ج که ارادءٌ خدارا ازدل بل 
EE‏ وس اا خا سم میک یه اا ۱ 
کین کشا یکی کد مکافات انزا از خداوند خواهد یافت خواه غلام وخواه 


آزاد+ وای آقابان با ایشان بهمین نسق رفتار ائید واز 3 احراز 


نیست + خلاصه ای برادران من درخداوند ودر توانانی ی قوت او را 
شوید* اسلیة تام خدارا بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس مقاومت کید × 
زیراک کی رن جون اوجم نیست بلکه با ریاستها وقدرنها وجهان 
داران این ظمت وبا فوجهای روحانی شرارت درجایهای ا لهذا 
اسل تام بردارید تا بتوانید درروز شریر مقاوست کید وهه کاررا بجا 


۱ اورده بایستید »هد بر کار عو درا باکر بسته وجوشن عدالرا دربر ڪرده 


۱0 


۳۹ 
۷ 


بایستید × ونعلين استعداد انل کک هک و 


EE ۸‏ ۳93 9 کا اداس ۳ 


1۹ 
3 


وی و هرت I‏ 
۷ اعلا برای ۳ در زنیرها لو 3% 


ر لس رسول به‌اقسسیان" ۰ 


۱ خن کوم بطوریکه میباید کنت * اما نا شا هم از احوال من واز وب 
شوید میکس که راد عزیز: ود را ۱ شیارا اهر انوا 
rr‏ خواهد | کاهانید + که اورا بجهة هین بنزد شما فرستادم ا ازاحوال ما آ کہ باشید 
۳ واو دلهای شیارا تسلی شد × برادرانرا سلام ومحبت با ايان ازجانب خدای پدر 
۳ وعیسی مسج خداوند باد با هه کسانیکه بسچ عیسی خداوند عبت درن سنا دک 


E دارند‎ 


و و 


ان 

| پولس وییموتا وس غلامان عیبی مسح بهمة مقدسین TANE‏ 
در فیلبی ا lT‏ فیض و سلامتی ازجانب پدر ما خدا 
وعیسی مسیع خداوند برشا باد+ در نا یادکاری شا خدای خودرا شگر 
میکذارم ٭ وپوسته درهر دعای خود برای جیع شا کنوشی دعا میک × لسیپ 
اک اول تا جال + چونکه باین اعټاد دارم که ا وکه 
عل e‏ نا روز عیسی مسج بکال خواهد رسا نید × 
۷ چنانکه مرا ست که در با هة شا مین فک رکنم زیراکه شارا دردل خود 

- زد سا من ودر جت واثبات انيل هه شا با من شريك در اين 
N .‏ سالک ۳ خدا مرا شا هد اس که کته قدر در احشای سی 
٩‏ ی فسمتا هستم ٭ وبرای این دعا میکم تا حبت شا در معرفت وکال فم 
.۰ بسیار افزونترشود* تا چیزهای بهتررا برکزینید ودر روز سیم بی غشٌ ویاغزش 
اواك > وپر شوید از میوءة عدالت که بوسيلة عبس ی مسج برای تجید وجد 
۲ خداست + ناآ دران وم ا 6ر 
e ۳‏ انجامید × مد یکه زییرهای من اشکارا شد در سے درا م فوج 
٤‏ خاص وبهمٌ دیکران* واکثراز برادران در خداوند از زنجیرهای من اعتاد 
|o‏ مم رسانین بیشتر جرأت میکنند که کلام E‏ اما بعضی ازحسد 


4 ها 


۲ ونزاع؟ سح موعظه میکنند ولی بعضی هم از خوشنودی+ اا 
از اخلاص بسح ح اعلام میکنند وکان میبرند که بزنجیرهای من زحمت میافزایند × 


a Vl‏ میدانند که من مجهة حمایت انحیل معن شدام ٭ 


اک تین رسوال O‏ ۳۷ 


۸ پس چه» جز اینکه بهرصورت خواه بهانه وخواه براستی جس موعظه میشود واز 
٩‏ آ: ین شادمامبلکه شادی هم خوام کرد + و برا میدانم که جات من خواهد انجامید 
۲۰ فسله.دعای شا وناپید روح عیسی مسیح م برحسب انظار وامید من که در چ 
چیز خالات نخواهم کنید بلکه درکال دلبری چنانکه ميشه #ن نیز مخ دربدن 
۲۱ من جلال خواهد یافت خواه درحیات وخواه درموت * زیراک مرا زیستن 
î ۳‏ است ومردن نفع × my‏ ل رکار من است پس 
۳ یدانم کامرا اختیار کم زیرا درمیان این دو خت کرفتار هستم چونکه خواهش 
۳ دارم که رحلت کم 0 زیرا این بسیار بهتر است ٭ لیکن درجم ماندن 
۵ برای شا لازمتر است + وچون این اعیّادرا دارم میدانم که خواه ماند ونزد هه 
۳۷ شا توقف خوام نود بجهة ترتی وخوشی ايان ن شما + تا نما در مسح عیسی درمن 
۷ افزوده شود وس آمدن من بار دیکر نزد شما + باری بطور شایستۂ انیل مسیع 
رفتار نائید نا خواه ام وشارا بیغ وخواه غایب ب باشم احوال شارا بشنوم که بيك 
۸ روح برقراراید ويك تفس برای ایان ایل مجاهن میکنید+ ودر هیچ امری 
از دشنان ترسان نبستید که هبن برای ایشان دلیل هلاکت است ت اما شمارا دلیل 
۲٩‏ نجات واین از خداست × زیراکه بشما عطا شد مخاطر مسح نه فقط ایان ات 
باو بلکه زجت کنیدن هم برای او وشار | هان مجاهت است که در من دیدید 
والان هم میشنوید که در من است + 


باب دوم 


سے 


رین کر نصییتی درمسیع یا نسل“ بت یا شراکت در روح یا شفقت ورحمت 
هست + پس خوثی مرا کامل کردانید تا باهم يك فک رکید وهان عبت نوده 
يك دل بشوید ويك فکر داشته باشید« وھچ چیزرا از راه تعصب ویب 
مکید بلک با فروتنی دیکرانرا از خود بهتر بدانید« وهر یك از شا ملاحظة 
کارهای خودرا نکد بلکه هرکدام کارهای دیکرانرا نیز پس مین فکر در شا 
باشذ که در مسج عیسی نبز بود * که چون در صورت خدا بود با خدا برابر 
۷ بودنرا غیت نشرد+ لیکن خودرا خالی کرده صورت غلامرا پذیرفت ودر 


4 و ۵ ۵۰ 


ا 


۳/۸ رساله پولس رسول بفیلییان ۲ 


۸ شباهت مردمان شد + وجون درشکل انسان یافت شد خویشتنرا فروتن ساخت 
٩‏ وتا موت بلکه تا موت صلیب مطیع کردید + از اجهة خدا نیز اورا بغایت سرافراز 
نود ونامیرا که فوق ازجیع نامها است بدو مخشید». نا بنام عینۍ هر زاوی 
۱ از اجه در اسان وبر زمین وزير زمین است خر شود * وهر زبانی اقرار کد که 
1 عیی ج ای انشت برای فد خدای ندرب 2 عزیزان ۳ 
ا جات بر بز ۳ بعمل آورید × 4 خدااست مه 7 برحسب 
٤‏ رضامندی خود هم آراده وم فعل‌را بعمل اجاد میکند« وه رکاریرا بدون ههه 
۱0 و مجادله بکنید + A Eh‏ دل وفرزندان ۰ خدا E E‏ درمت 
۲ قوی ج رو وکردنکش که دران ن ميان چون نيرها | درجهان a‏ وکلام 
کا ترا برد رس روج بد دوه رد رد 
Sea, AE 1۸‏ ۱۳ 
٩‏ ودر عیسی خداوند امیدوارم که یموتاوسرا بزودی نزد شا بفزسم تا من نیز 
۰ ازاحوال شا مطلع شد تازه روح کردم + زیرا کی دیکررا مدل ندارم که 
۲۱ به اخلاص در باره شا اندیشد + زانروکه هه نفع خودرا میطلبند نه امور عیسی 
۲ مسیع | اما دلیل اورا میدانید زیرا چنانکه فرزند پدررا خدمت میکند او با من 


سے 
۰ 


۳ برای انجیل خدمت کرده است + پس امیدوارم که چون ديدم کار من چه 
۶ طور رة اورا بیدرتلت بفرستم ‏ آما "در خداوند اعقا5 دارم که خود هم 
٥‏ بزودی بیام + ول لازم دانستم که آیفزودتس‌را بسوی شا روا نه ام که مرا 
۲7 برادر وهکار وهجنك میباشد اما شارا رسول وخادم حاجت من* زیراکه 

مشتاق هة شما بود وغجکین شد از اینکه شنین بودید که او بیمار شه بود 
۷ ونی الواقع یار ومشرف برموت بود لیکن خدا بروی ترم فرمود ونه براو 
۸ فقط بلکه بر من نز تا مرا غی برغ نباشد* پس بسعی بيشتر اورا روانه 
۱ وم تا از دیدنش باز شاد شوید وحزن من کترشود+ پس اورا در خداوند 


۳ با کال خوشی بپذیرید وچنین کسانزا حترم بدا رید × زیرا در کار مسیع مشرف 


یه 


o 


م 


٣ 
۱۱ 
1 


رسال پولس رسول بفیلییان ۴ ۳۹ 


عای ان ترا متا رات تخل سب کارا زا نم یکمال 
رساند ‏ 


باب سوم 

خلاصه ای برادران من در خداوند خوش باشید همان مطالبرا بشما نوشتن 
برمن سنکین نیست وای شما است* ازسکها با حذر باشید ازعاملان شریر 
احتراز اید ازمقطوعان بپرمیزید* زبرا مخلونان ما هستم که خدارا در روح 
عبادت میکم وکس عیسی نز میک وبرجسم اعتاد ندارم * هرچند مرا درجسم 
نیزاعتماد است آک کی دیکر کمان برد که درجم اعتماد دارد من بیشتر × 
روز هشتم مختون شد واز قبیلة اسرائیل ازسبط بنيامین عبرانی از عبرانیان از جهة 
کک فریسی + ازجهة غیرت جفا کنن برلیسا ازجهة عدالت شر یعتی بیعیپ × 
ترسنک مردام نرا مخاطر مسح زیان دانستم + با اه تن زاف نوی 
فضیلت معرفت خداوند خود سح عیسی زیان میدانم که خاطر او مه چیزرا 

زبان کردم و فضله شرد ویر دریام ٭ ودر وی یأفت شوم نه با عدالت 
ریک اوا بات اسک :بلک با او ن که بوسیلة ایان مسح میشود ا 
ازخدا بر ایان است ×+ وتا اورا وقوّت قیامت ویرا وشراکت در رنجهای ویرا 
بشناسم وبا موت او مشابه کردم + مڪر بهر وجه بقيامت ت ازمردکان برسم + 
نه اینکه نا جال نك آورده ياتا جال کامل شت باشم ول ا میکوشم 


۳ بلکه شاید انرا بدست ا کهتیرای آن مسیم وھا او اضف ا رادان 


کیان فیبرم که من بدست او اورده ۾ يکن يك چیز ميکر که آنجه درعقب است 


1٤‏ فلق کرده واا داز پشن استی خو یشترا کین # درپی مقصد میکوشم 


jo 


بحهة أنعا م دعوت بلند خدا که در سح عیسی است * کی کا کک 
هستی اینفکر داشته باشم و آکر فی انجمله فکر دیکر دارید خدا اینرا هم برشا کشف 


7 خواهد فربود* اما بهر مقامیکه رسین‌ام بهبان قانون رفتار باید کرد × 
۷ ای برادران بام بن اقتدا ټائید وملاحظه کید انیا که بحسب نونة که درما 
۸ دارید رفتار میکند* زیراکه بسیاری رفتار میناد که ذکر ایشانرا بارها برای 


1 


شا کرده‌ام وحال یز با کړیه میک که دشمنان صلیب مسح میباشند٭ که انجام 


1 


۰ 


5 


۱ 
رز 
۱۳ 


E‏ رساله پولس رسول بفیییان ل 

ایشان هلاکت است وخدای یشان شک ایشان ونر ایشاره ن درننك ایفاون 
وچیزهای دئیریرا اندیغه میکنید ج اما وطن نا در انیانست که اوآ ۱۳ 
دهنن یعنی عیبی مسح خداوندرا انتظار میکشم + که شکل جسد ذابل مارا 
تبدیل خواهد نود تا بصورت جسد ید او مصوّر شود برحسب عمل فوّت 
خود که هه چیزرا مطیع خود بکرداند × 


39 
بنابرین ای برادران عزیز ومورد اشتیاق من وشادی وتاج من بهمینطور 
درخداوند استوارباشید ای عزیزان + از آفودیه استدعا دارم وبستضی التماس 
دارم که درخداوند بك رای باشند*+ واز تو نیزای هفطار خالص خواهش 
س ایشانرا امداد کی زیرا در جهاد ایل با من شريك میبودندبا اک مت 
نازو سایر مکاران من که نام ایشان ن در دفتر حیأنست * در خداوند دام شاد 
فاخا وباز میکوم شاد بأشید ‏ اعندال شا برجیع مردم معروف بشوده خداوند 
نزديك است * برای همچ چیز اندیشه مکنید بلکه درهر چیز با صلوة ودعا با 
شکرکذاری مستولات خودرا عدا عرض کید + وسلامی خدا که فوق از مایی 
عقل است دلها وذهنهای شارا درس عیسی نکاه خواهد داشت + خلاصه 
ای برادران هرچه راست باشد وهرچه مجید وهرچه عادل وهر چه پاك وهر 
چه جیل وهرچه تالک نا م است وهر فضیلت وهر مدحی که بود باشد درام 
تفک رکید × وانچه در من آموخته وپذبرفته وشنیك ودیه‌اید انار ۱ بمل آرید 
وخدای سلامتی با شا خواهد بود* ودر خداوند بسیا ر شاد کردیدم که لان 
آخز فکر نیا برای من شکوفه او ورور ی نیافتید ٭ 
نه انکه در بارة احتا یاج خن میکوي زیراکه آموختهام که درهر حالتیکه باشم قناعت 
کر × وذلترا میدانم ودولمندیرا م میدام درهر صورت ودر هه ۳ 
وکرستکی ودولمندی وافلاسرا یادکرفته‌ام + فرّت هرچیزرا دارم در مس که 
٤ا‏ مرا تقویت نشد + یکن تیکیوق کزدید که درتدی من شویلك قدید ٩‏ ۵ اک 
فیلییان شا هم آکاهید که در اسای ال چون از مکادونیه زوانه شدم هیچ 


رسال پولس رسول بفیلییان ٤‏ ۳۱ 


7 کلیسا در امر دادن وکرفتن با من شراکت نکرد جز شا وس ٭* زیراک در 
AS ۷‏ ۵ يك دو دفعه برای احتیاج من فرستادید+ نه انکه طالب مخششض 
۸ باشم باکه طالب ٹری هستم که محساب شما بیفزاید« وی هه چیز بلکه پیشتر 

از کفایت دارم» پر کنته‌ام چونکه هدایای شارا ازاپفزودتس یافتهام که عطر 
٩‏ کی وقبانی مقبول و پسند یل" خداست + اما خدای من هة احتیاجات شیارا 
یب دولت ت خود درجلال ۰ خواهد نمود+ وخدا وپدر 
۲۱ تا را تا ابد الاباد جلال باد ا هر مقدسرا e‏ عیسی سلام افیا 
۲ ها درایکبا من میباشند بشا سلام میفرستند ٭ جیع مقدسان بشما سللام میرسا نند 
۳۳ ن ایک ازامل خانه ۹ فیض خداوند ما عیسی مسج 

با جیع شا باد من 


)21( 


رساله پولس رسول ۳ بان 


باب اوّل 

پولس به اراد خدا رسول مسج عیسی وتبموتاوس برادر+ بفدسان درکولسی 
وبرادران امین درج فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مس خداوند 
۳ برشما باد > خدا و پدر خداوند خود عیسی سر ۰ ۳۰ برای 
3 شما دعا مینائم >« چونکه ایان ی شارا در: مچ عیبی وبتبرا که با جیع مقدسارن 
ه مداد شیدم + سیب امیدیکه مجهة شا در اسان ذا ن ا ۱۲۳ 
1 درکلام راس ال سابقا ید چک اور تەچ 
ومیوة میاورد ونر میک اک دریان غا بر ارک ا ۱۳۳ 

۷ درراستی دانسته‌اید* جنانکه ازاپقراس تعلبم بافتید که حدمت عزیز ما وخادم 
۸ و مارا : ات > دح تخرد 
۳ نودن رال معرفت | راد وی وفام ار پرشوید * تا شما 
بطریق شايستة خداوت بال رضامندی رفتار نايد ودر هرعل نیک با رآورید 

۱ ویعرفت کامل خدا نو کید+* وبه‌اندازه توانای جلال اوبتوت غا ار ۳ 
۲ شوید ی ی شمه شا وت( 9 بدکه 
ow ۱‏ ته دروی قدیه خود د ۳ 
۳ کاهارن خویشرا يافتە‌ايم × واو صورت دای نا ديك اشت خخستزاده ای 


سس سب 


۳۹ انر یدکان ٭ زیراکه دراو هه چیز اف ین شد اجه دراسمان ولنجه پرزمین است 


رسالهٌ پولس رسول به کولسیان ۲ WY‏ 

1 و برای او آفرین شد ×+ واو قبل ازهه است ودر وی هه چیززقيام دارد + واو 

بدن یعنی کلیسارا سر است زبراکه او ابتداء است منضتزاده ازمردکان تا درهه 

E. ۹‏ مقدم شود × زیرا خدا رضا بدین داد که غامی بر درا فاکش و 

و اینکه بوساطت او هه چیزرا با خود مصاحه دهد چونکه بخون صلیب وی 

۳ پدید آورده بلی بوسیلة او خواه 1 زمین وخواه انچه دراسان است ‏ 

۲۱ راک ۳ ازنیت دل دراعالی بد خویش اجنبی ودشن بودید بالفعل 

۲ مصاه داده است + دربدن بشری خود بوسیله موت نا شیارا درحضور خود 

ی ویعیب وسلامت حاضرسازد* بشرطیکه درایان بنیاد اده وقام 

مافد کی خورید,ازامید انجیل که مان تعلم یافته‌اید وهای خلقت زير 

۵ سا ن بان موعظه شد است ومن پولس خادم ۱ م آن شتام × ۷ ا 

درراه شا شادی میکم ونقصهای زات جرا دربدن خود بکال میرسانم برای 

۴ کاتسا ایت که امن خاد م آن کنته‌ام رحسب : نظارت خدا که بن 

۲ برای شما سپرده شد نا کلام خدارا بکال رسام + یعنی انسرّیکه ازدهرها وقنها 

۷ خنی داشته شل بود یکی امار بقدسان او مکشوف کزدید+ که خدا اراده مود 

تا بشناساند که چیست دولت جلال این سر درمیان مها که آن مسج درشما وامید 

۸ جلال است* وما اورا اعلان مینمائم درحاللیکه هر خصرا تببه میکنم وهر 

۹ کسرابپر حکمت تعلیم میدھم تا هرکسرا کامل درسج عیسی حاضر سازم ٭ وبرای 
این نیز حنت میکشم وتجاهن مینام بحسب عل او که درمن بقوّت عل میکند × 


باب دوم 


زیرا موادم شما اکاه باشید که مرا چه نوع اجتهاد است برای شا واهل 
1 لاودکه وآنانیکه صورت مرا درجم ندین‌اند + NE‏ اد وایشان 
aE EMS ۲‏ ا 0 
اک زرا کمرهر چند ارت ۱ 
شادی میکنم ونظ واستفامت مت ایاتتانرا درمسح نظاو at O‏ سیم 


(21) 


0 


لس 


۳ رسال پولس رسول به کولسیان ۲ 


۷ خداوندرا پذیرفتید دروی رفتار اید که دراو ريشه کرده وبنا شك ودر ایان 
راع کنتهاید بطوریکه تعلیم یافت‌اید ودران شک رکذاری بسیار مینائید٭ با خبر 
باک رک شارا با ید بفلسقه ومکر باطل برحسب ثقلید مردم و برحسب اصول 

٩‏ دنیوی نه برحسب مسج + که دروی ازحهة جسم تامی پری الزهیت ناک ام 

وشا دروی تکمیل شده‌اید که سر نای رباست وقدرنست + ودر وی ختون 
شده‌اید مخت نا ساختةٌ بدست یعنی بیرون کردن بدن جسمانی بوسیلهٌ اخنتان 

11 مسج + ۳ با وی در تعمید مدفون کشتید که دران م برتخیزا نيان شدید به ايان برعل 

۳ خدا که اورا ازمردکان برخیزانید + وشارا که درخطابا وناختون" دج 

13 بو با او زنن کردانید چونکه هه خطایای شیارا را آمرزید + وان دستطیرا که 
ضد ما ومثتمل برفرائض وخلاف ما بود حو ساخت وان بصلیب خود بح زده 

ا ازنیان,بزداست بط واوتخریهان زیاسات a‏ 

1 غود چون ن دران رن ظفریافت ٭ پس کی درباره خوردن ووشیدن ودرباره 

۷ ع وهلال وسبت برشا حع نکد + RTA‏ ۱ ۱۳ 

a ۸‏ زان سیم است × وک انما شمارا راید اوزغ ا بر وتن) وعبادف 9 
ومداخلت دراک ديك ۳ ازذهن جسانی" خود یا مغر ور شن است * 

٩‏ یمتا فش که ارت ای بدن بتوسط مفاصل وبندها مدد یافته وباهم 

۳۰ پوند شت نو میکند شوّیکه از خداست* چونکه با سج اراصول دنیوی مردید 

۱ چکر4 "نت ت که مثل زندکان دردنیا برشا فرایض ماد میشود+ که لس مکی 

۲۲ وشن بلک دستت مکذار ( که هه ایا عض اال فانید د 

۲ الد وتعالم مردم * که چنین چیزها هرچند درععادت نافله وم وتنی دا 


که یاه رک ل فائت" ای رفع تر یار و ۷ 
ورب ری برا رح دن د روری ار 


۱ پس چون با مسج برخیزانیده شدید انه را" که در E‏ در ایک 
/ مسج است بدست راست خدا نشسته * الا E‏ اد اف 


1 ی( زبراکه مردید وزندی" شا با مسج درخدا یف ات 2 چون 


او ا fo‏ 
مسیح که ات شود که شا هم با وی درجلال ظاهر خواهید 
۵ . شد*# ودرا ۵ بررفات اشتت مقول سید زا یاک و هوا 


1 وهوس وشهوت بج شج وطمع که بت پرستی است * که پسیب الغا غضب خدا 
۷ رابنای معصیت وارد ی کشا تایه مرها A E‏ 
‌ 
۰ 


درانا زیست مینمودید + لیکن امحال شا ههرا برك کنید هم وغبظ وبدخونی 

وبدکوئی ونحشرا اززبان خود+ بیکدیکر دروغ مکوئید چونکه انسانیت کهنهرا 
. با اعالش ا یرون کرده‌ابد + و پوشیه‌اید که بصورت خالتی خویش 
۱| تا چعرفت کامل تازه میشود ٭ کک دران نه یونانیست نه يهود نه خلنه نه نامخلونی 
ا 2 نه مکی نه غلام ونه آزاد باکه ق هه ودرهه است*+ پس مانند 

برکزیدکان مقدس وحبوب خدا احشای رت ومع بانی وتواضع وتحمل وحارا 
۳ بو شید × و متحمل یک یکر شده هم دیکررا عنو کید هرگاه تودیکری ادعاق داشته 
۶ باشیده چنانکه سیم شیا ی ف ين هه حبترا که کربند 
0 کال کے پوشید + وسلامتی خدا دردلهای اس که 1 هم دريك بدن 
1 خوانت شت‌اید وشاکر باشید ٭ کلام مسح درشا بدولهندی وبکال حکت ساکن 

بشود ویکدیکررا تعلم ونصحی کید بزامیر وتسببعات وسر‌ودهای روحانی وبا 
۷ فيض دردلهای خود خدارا بسرائید ‏ واه کید درقول وفعل هه را بنام عیسی 
۸ خداوند بکنید وخدای پدررا بوسیلهٌ او شک رکید × ای زنان شوهران 
٩‏ خودرا اطاعت اید چنانکه درخداوند میشاید + ای شوهران زوجهای خودرا 
۲ محبت نائید وبا ایثان قلنی مڪنيد» ای فرزندان والدين خودرا درهه چیز 
۱ اطاعت کید زیراک این پسندین است درخداوند × ای پدران فرزندان خودرا 
۲ خشهکن متازید مبادا شکنته دل شوند + .ای خلامان اقایان قان خودرا 

درهر چیزاطاعت کید نه ندمت حضور مثل جویندکان رضامندی مردم بلکه 
۲ به اخلاص قلب واز خداوند بترسید × وان کید ازدل کید مخاطر خداوند نه 
۳ اسان + چون میداد که ازخداوند عحافات میراثرا خواهید یافت چونکه 
٥‏ مسے خداوندرا بندی میکید٭ زیرا هرکه ظر کد آن ظلیرا که کرد خواهد 


0 1 رسان پولس رسول به کولسیان ٩‏ 


۱ ای اقابان با غلامان خود عدل وانصافرا بجا ارید چونک میدالید شیارا نیز ا 
هست دراسیان # در دعا مواظب تشک هار اک کت رک بیدار باشیك + 
ودرباره ما نیزدعا کید که خدا در کلامرا بروی ما بکشاید تا سر مس را که 
ان درقید هر افتاده‌ام بکوم * وانرا بطوریکه میباید تکل کم ومبین سازم ٭ زمانرا 
دریافته پپش اهل خارج محمّت رفتار کنید + کنتکوی شا ميشه اف با 
واصلاح شن" شتا شاد هرکسرا چکونه جواب بايد داد یکی برادر 
عزیز وخادم امین و دمت من د رخدا وید ازهة احوال من شمارا خواهد | ک هانیده 
که اورا مين جهة نزد شا فرستادم تا ازحالات ا اگاه شود ودلهای شارا 
٩‏ تسلی دهد + ارایشیس برادر امین ا از خود شا است شارا ازهمة 
۳ کذارش اضا | کله خواهند ا موتان سب ۳۳ 
وون ای واه ربا که دربارة اوحع یافتهاید هرک نزد شیا اید ور ابپذی ید 
۱۱ ویسوع ملقب بط سک ایشان ار E‏ 
۲ شن باعث تسل من کردیدند+ آیفراس بغا سلام میرساند که یکی اما وغلام 
مسج است وپوسته برای شا در دعاهای خود جد وجهد میکد تا درقامن ارادة 
۳ خدا کامل وتیقن شوید* وبرای او کوای میدممکه دربارخشنا واه ۳ 
e 11‏ و ۰ 
۳۹ سلام رسانید ٭ وچون این رساله برای شا < TO‏ 
۷ 0 جر طوانت شود و رساله از زلاودکه‌ر ۱ هم شیا مخ نی عبد و به ارخ کید 
۱۸ با تخیر پاش تا انخدمتیرا که درخداوند یأفته کل رسانی + تیت مرن پوس 
بدست خودم» ت زمای مرا نخان داد دض یا شا باد امس و 


SN SAMOS go =< 


۳ هس 4 جم 


Oo 


را او توش ا 


باب اوّل 

پولس وسلوائس وتیموتاوس بکلیسای تسالونیکا ن که درخدای پدر وعیسی 
مسح خداوند میباشید فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مسب خداوند 
با شا باد+ پوسته در بارةٌ جيع شها خدارا شکر میکم وداتًا دردعاهای خود 
شمارا ذکر میخاثم * چون اعال ایان شما ومنت محبت وصبر اميد شمارا درخداوند 
ما عیسی مسج در حضور خدا ویدر خود یاد میکنم + زیراکه ای برادران وای 
عزیزان خدا از برکزیت شدن شا مطلع هتم زیراک انجیل ما برشا عض 
خن وارد نشن بلکه با قوت وروح الندس ویقین کامل چنانکه میدانید که 


1 دزمنان شا طا جکر مردمان شد ×+ وشما پا و مخداوند اقتدا نمودید 


۷ وکلامرا در زت شدید با خوئی روح اللدس پذیرفتید + محدیکه شما چیع 


۸ ایانداران مکادونیه واخائیهرا نمونه شدید × بنوعیکه ازشما کلام خداوند نه 


۳ 


فقط درمکاخونیه واخائیه نواخته شد بلکه در هر جا ایان شما مخدا شیوع یافت 
ا احتیاج نیست که ما چیزی بکوتم + زیرا خود ایشان در بارة ما خبر 
میدهند که چه قسم وارد بشا شدم و یچه نوع شما از بتها بسوی خدا بارکشت 
دایم کر دی غاد عد نا مورا ازاسان انتظار بکنید 
که اورا ازمردکان برخبزانید یعنی عیسی که مارا از غضب آینه میرها ند بو 


باب دوم 


زیرا ای برادران خود میدانید که ورود ما درمبان شا باطل نبود+ بلکه 
هرچند قبل آزان درفیلبی رجب کنین وبی احترای ديك بودم چنانکه اطلاع 


۸ رسال اول پولس رسول بتسالونیکان ۲ 

ارک لیکن درخدای خود دلیری کردم تا انیل خدارا با جد وجهد شد ا 
E‏ ۳ یز ۹ 
۱ ۱ 
جستم نه ازشا ونه از دیکران هرچند چون رسولان مج بودم ميتوانستيم سنکین 
باشیم ٭ بلکه درمیان شما ملایت بسر میبردم مثل داية که اطفال خودرا مپپرورد × 


۸ بدین طرز شائق شا ن و نه هان انجیل خدارا بثیا دهم بلکه 


13 


۸ 
۳۹ 
۰ 


جانهای خودزا نبز از بسکه عزیز ما بودید ‏ زانرو که ای برادران حفت ومشقت 
مارا یاد میدارید زیراکه شبانه روز درکار مشغول شن به انجیل خدا شمارا موعظه 
میکردم که مبادا برکسی ازشا بار نهم * شما شاهد هستید وخدا نی زکه مچه نوع 
0 نامیس ود ما که ایاندار هستید رفتار نودم * چنانکه 
میدانید که هریکی از شمارا چون پدر فرزندان خودرا نصحت ودلداری مینودم + 
و وصیت میکردم که رفتار بکنید بطور شايستة خدائکه شیارا بلکوت وجلال خود 
مخواند ٭ واز زایخهة ما نیز دا خدارا شکر ميکیم که چو کلام خدارا که ازما 
شن وداد ا نافد اترا کلام انسانی نه پذیرفتید بلک چنانکه نی ۱ الحقيقه است کلام 
خدا که درشا که ایاندارهستیدعیل میکند + زیراکه ای برادران شا اقتدا نمودید 
SARS‏ در بهودیه درج عیسی میباشند زیراکه شما از قوم خود همان 
زجاترا کنیدید که ایشان نیزازیهود دیدند+ که عیمنی خداوند وانییای خودرا 
کشتند وبرما جنا کردند وایشان ناپسند خدا هستند حالف جمیع مردم ٭ وسارا 
منع میکنند که به امتها خن بکوئي تا نجات یابند وهيشه کناهان خودرا لبریزمیکند 
ما متهای غضب ایشا نرا فرو کرفته است* لیکن ما ای برادران چون بقدرساعتی 
درظاهرنه دردل ازشا جور شدم به اشتیاق بسیار زیادتر کوشيدم تا روی شیارا 
بينم + وبدجهة يك دو دفعه خواستم نزد شا بیائّم یعنی من پولس لیکن شیطان 
مارا نکذاشت ٭ زیراکه چیست اميد وسرور وتاج نخر ماه مڪر شا نیستید 
درحضور خداوند ما عیسی درهنکام ظهوراو+ زیراکه شما جلال وخوثی ما هستید × 


۱ 


۲ 
۳ 
4 


رسال اول پولس رسول بتسالونیکیان ۲ و ۹ 


باب سوم 

پس چون دیکر شکیبائی نداشتم رضا بدین دادم که مارا در انا تتها 
واکذارند × و پرادر ما وخادم خدا درانجیل مسح است فرستادم 
تا ثهارا استوار سازد ودر خصوص ایا نتان شیارا نصیر کید چ تا هچ کس از این 
مصائب متزازل نشود زیرا خود میدانید که برای هین مقرّر شت‌ام + زیرا هنکامیکه 
نزد شا بودم شارا پش خبر دادم که ارت زحمت بکشیم چنانکه واقع شد 
ومیدانید ه لهذا من نیزچون دیکر شکببای نداشتم فرستادم تا اجان شمارا نحقیق 
کم مبادا که تجربه کننه شارا انجربه کرده باشد وت ما باطل کردد × اما 
ا محال چون نیموتاوّس | زنزد شما با رسید ومزدهٌ ایان وعبت شمارا با رسانید 

75 تسه ما زا ناه کید ومشتاق ملاقات ما میباشید چنانکه جز 


۷ ی شما هستم + لهذا ای , برادران درهة ضیق ومصیبتیکه دارم ازشما ببب 
۸ ی رنه الا زیست میکیم آکرشما درخداوند استوار 


هنیک ها بویزا چه شکرکذاری مدا توأنم مود بسبب این هه رش که خضور 
خدا دربارة شما دارم ٭ کی یو تب و 
کم ونقص ایان A‏ ا اما خود خدا یعنی پدر ما وخداوند ما 
عیسی مسح راه مارا بسوی شما ا بباورد × ا ودر 


۳ محبّت با یکدیکر وبا مه افزونی مخشد چنانکه ما شمارا حبت مینائم × تا دلهای 


دم 


شارا استوار سازد بېعیب در قدوسیت حضور خدا وپدر ما در هنکام ظهور 
خداوند ۳ عیسی میج باجمیم ی خود × 


باب چهارم 
خلاصه ای برادران از شا در عیسی خداوند استدعا والماس میکیم که چنانکه 
از ما یافته‌اید که مچه نوع باید رفا رکید وخدارا رای سازید بهمان طور زیادتر 
ترقی نا ید + داید اکا م ازجا نب عیسی خداوند بشما دادم ٭ زیراکه 
این است حز ار ادخ ام تسس ی یادا زیون بیرهیز ید ×× هر کستاتها 


۱۹۰ رساله اول پولس رسول بتسالونیکان ¢ 


م ا بدائد گنه باید ظرف خویشتنرا CT RAA‏ در بابد * ونه درهوس 
7 شهرت نثل اسایک خدارا فیشناشند چ ونا اک دران ا ّ22 
طمع بربرادر خود دراز نکد زیرا خداوند ازتایٰ چنین کارها انتقام کشت است × 
۷ چنانکه سابقا یز بشما کفته وحککرده‌ام زبرا خدا مارا بناپاکی نخوانت است بلکه 
۸ بقدوسیت + ذا هرکه حفیر مارد انسانرا حفر نفیشارد بلکه خدارا که روح و 
٩‏ خودرا با عطا کرده است * اما در خصو ص عبت برادرانه زم نیست که بشما 
بنویسم زیرا خود شما ازخدا آموخته شن‌اید که یکدیک را | محبت نائید × وچنبن هم 
میکنید با هه برادرانیکه درقام مکادونیه میباشند کی اید ِا زشا الماس دارم 
١‏ که اد OBS,‏ ۱ م شوید رت 
۳ شل بدستهای خویش eg‏ ا زد نانیکه خار یا 
۳ بطور شایسته رفتار کید وچ چیز تاج نباشید ٭ اما ای رد و ۱1 
ارحالت خواییدکان مضر بشید که مبادا مثل دیکرا ن که اميد ندارند محزون شوید + 
۶ زیرا آکر باور میک که عیسی مرد وبرخاست بهمین طور یز خدا انانبرا که در 
0 عیبی خوایداند با وی خواهد آورد + زیرا انرا با ازکلام خدا میکوئ م که ما که 


سے 
۰ 


زنك وتا دا چ باقی باشیم برخواییدکان سبقت نخواهم جست + زیرا خود 


صت 


" 
خداوند با صدا اه ن وبا صور خدا ازاتمان ¿ نازل خواهد شد 


ومردکان 2 اوّل خواهند برخاست ٭ انکا ما که زنك وباتی باشم با ایشان 
در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوندرا درهوا استنبال کم وين هيشه با 
۸ خداوند خواهم بود*« پس بدین خنان هدیکرا تسلی دهید + 


۷۲ 


باب جم 
اما ای برادران درخصوص وا و زمانها احام ج ندارید که بشما پنویسم + زیر 
خود شما غقیق ۱ کاهید. که روز خداوند چون دزد دق کی زیرا هنکامیکه 
میکویند سلامتی وا مانست آنکاه هلاک ایشا نرا ناکهان فرو خواهدکرفت چون 
1 درد زه زن حامله‌را وهرکز رستکار خواهند شد + لیکن شما ای برادران درظلت 


۵ اد ۷ ارو جوا دزد بر شماآید + زیرا جیع شا پسران نوز وپسران روز 


ے4 م4 


0 
Fi 
۷ 
۱۸ 


۳ 


۲۱ 


رسال اوّل پولس رسول بتسالونیکیان ه ۳۹ 
هستيد ازشب وظلت نیستم * بنابرین مثل دیکران خواب نروم بلکه بیدار 
وهشیار باش + زیرا خوابیدکان درشب خوابند ومستان درشب مست میشوند » 
لیکن ما که از روز هستم هشیار بوده جوشن بان وت وخود اميد نجاترا 
بپوشه * زیرا خدا مارا تعبین نکرد برای غضب بلکه مجهة تحصیل جات بوسیلة 
خداوند ما عیس عببی مس بپر که برای ما مرد با خواه بیدا ر باشم وخواه خوایین هراه 
و از تس ادها ویکدیکررا بنا کید چنانکه هم 
ا ادر ع بشما الما س دارم که بشناسید تا تاک ود رش ای شم 
زجت میکشند ویپشوایان ھا در خداوند بوده شمارا نصصت میکند + وایشانزا 
دوع سل ینت تست علشان محترم دارید وبا یکدیکر صم کید + دای 
برادران از شا استدعا دارم که سرکشانرا تنبیه غاد وکوتاه دلانرا دلداری دهید 
وضعفارا مایت کید وبا جیع مردم تحمل کید × اک اک بیزاق نی 
بدی نکد بلکه دام با یکدیکر وبا جمیع مردم در پی نیکوئی بکوشید * پېوسته 
شادمان باشید ھک دعا کید درهرامری شاکر باشید که این اشر ارادة 
خدا درحق شما در مسج عیسی × ایا اطفاء مکنید * نبو تهارا خوار 
مشمارید+ همه چیزرا محنیق کید ٭ ۷ ی اه تاش اد 


11 ازم نوع بدی احراز عاید+ اما تفر ا AEDS‏ ا 


۲4 خداوند ما عیسی مس × 3 اشت ا شا که اد کب 
ای برادران برای ما دعا کد جیع پرادرا: ثرا پبوسبه ود نان ی ا 


۲۷ شمارا خداوند سم میدهم که این رساله برای جمیع دزن ی را شود 


۳۸ 


فیض خداوند ما عیسی مسح با شما باد e‏ 


4 


رساله دوم پولس رسول بسالونیکا 


باب اوّل 

پولس اراس وتیموتاوس CELE‏ که در خدای پدر ما وعیسی 
مسیع خداوند میباشید + فیض وسلامتی ازجانب پدر ما خدا وعیسی مسح خداوند 
ِ باد.« ای برادران میباید ميشه بجھة شا خدارا شکر کم چنانکه سزاواز 
نت ازاھ که امان شا بخایست مر میکد عت هر یی ا با کر 
3 بیدیکه خود ما در خصوص شا درکلیساهای خدا تخر یکم تشه 
E TO‏ میش وید ٭ که دیل 
است برداوری عادل‌خدا تا ما مسق ملکوت خدا بشوی که برای آن هم زحمت 


7 میکنید+ زبراکه این انصافست نزد خدا که عذاب کنندکان شمارا عذاب 
۷ دهد وشا را که عذاتی تکیت تا با راحت نشد در هنکامیکه عیبی خداوند 
ER‏ ن با فرشتکان قوت خود ظهور خواهد نمود+ دراتش مشتعل وائفام 


خواهد کفید ازانانیکه خدارا میشناسند وانجیل خداوند ما عیسی مسح‌را ا اطع 
نیکند* که ایشان بتصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند 
وتجلال فرت او با »کیک این تا واا ا خر سا ۱۳۳ 
ایانداران اراو اجب کد دران روز زیراکه شفا شهادت مارا تصدیی کردید * 
وبرای این هم پپوسته مجهة شما دعا میکې که خدای ما شمارا مسق این دعوت 
شمارد وتام سرّت نیکوئی وعمل ایارا با قوت کامل کرداند+* تا نام خداوند 
ما عیمی مسح درشما تجید یابد وشما دروی بحسب فیض خدای ما وعیسی مس 


خداو ند × 


سے 


کک 


رسال دوم پولس رسول بتسالونیکان۲ f‏ 


باب دوم 


ما ای برادران از شا استدعا میک در بار آمدن خداوند ما عیسی مسج وجم 
۹ 9 که ا جو ووی 2 نشوید با 
مج رنه اس + 0 موجه شرا رید که ول 
واقع نشود E REG TT‏ 
او خالفت میکند وخودرا بلند ترمیسازد ازهر چه دابا پعبود مسی شر دهد یک 
توسکان کا سته رد ر اساد که ھاس ایا با دافیکید که 
هنکامیکه هنوز نزد شما میبودم اینرا با میکتم بر 5 انرا که ماح است 
میدانید تا او درزمان خود ظاهر بشود + یاه ان سر یدین الان عمل میکند 
فقط تا وقتیکه انکه تا عال مانع اا وک رد مان گام تالف 
ظاهر خواهد شد که عبسی خداوند اورا ببفس دهان خود هلاك خواهد کرد 
ول ظپور خویش اورا نا بود خواهد ساخت ٭ که ظهور او بعمل یطانست ِ 
۳ ترا شبد اجات اه یدج دا خان عل کرای 
eT‏ ا ی سا NE‏ ما ميشه 
اا کر مام کار ابتداء خدا شارا برکرید برای نجات بتقدیس روح 
وایان براستی « و ع شا را دوش کرد E‏ برای خحصیل 
جلال خداوند ما عیسی مسیح بو پس ای برادران ستوار پاش انز ترا که 
خواه از کلام وخواء از رساله ما آموخته‌اید ا دارید + وخود ویب 
سر 9 وخدا وپدر ما که مارا حبت نود ا ابدی وامید نیکورا بفیض بغیص 
خود با مخنید + دلهای شارا تسلی عطا کناد وشارا درهر فعل وقول نیکو 
استوار کرداناد ‏ 


کت ید جر 


2 رسال دوم پولس رسول سالویکان ؟ 
یز 
خلاصه ای برادران برای ما دعا کید تا کلا م خداوند جاری شود وجلال 
یابد چنانکه درمیان شیا ر وتا ازمرد o‏ زیرا که هه‌را اینان 
ٹس چ باما امین ناس ادا دی کا شمارا توا ا 
ام برشما در خداوند اعتماد دارم که انچ بشما ام رکنم بل میآورید 
و نبز خواهید ا وخداوند دلهای شمارا بحبت خدا وبصبر مسح هدایت 


کاد۴. ول ای برادران شمارا بتا م خداوند خود عیبی مسج حک میکنم که ازهر 
برادری که بی نظ ر رفتار میکند. ونه برحسب ان قانزیکه ازما یاضه‌اید اجناني 


۷ فائید × زب خود آکاه هستید که بچه سم با ادا میباید نود چونکه درمیان ع شما 
۸ ِ فتا ر نکردم + ونان , همچکسرا مفت تخوردم بلکه ‏ کرت ومشقت ام ان ۱15 


۳1 


بكار ر میبودم تا براحدی از شما بار نهیم × a‏ اخيا ر ندارم کا 
خودرا نو نه برای شا سازم تا با اقتداء نائید × E e‏ 
اینرا پشما امر فرمودم که آک ر کسی خواهد کار نکد خوراك هم نخورد ٭ زیر 
شید کات دران ساط رت میکند که و 
هستند + ا 
کار کزده نان خودرا مخورند > اهایشها اعا دران بکرکاری خسته خاطر 
مشوید+ یل اکرکس سن مارا دراين رساله اطاعت اا 
وبا وی معاشرت مکید تا شرمنت شود + اما اورا دشمن مشمارید بلکه چون برادر 
اورا تنبیه کید + اما خود خداوند سلامتی شمارا پوسته درهررصورت سلامتی عطا 


۱۷ کناد وخداوند با هک" شا باد + ی وک علامت درهر رساله 
۸ است بدین طور مینویسم ٭ فیض خداوند ما عیس ی مج با جمیع شا باد امین × 


سے 


لے ا و 0 1 


2 %5 


س 
0 


رسال اول پولس رسول به تیموتاژی 


باب اوّل 


ی نم وتات تاد وج نخان ید 
ما است * بفرزند حقیقی خود درایان aS‏ وسلامتی از جانب 
اون سے ی بر تو باد + چنانکه هنکامیکه عا E‏ 
بودم بشا الاس نودم که در آفسس بان تا بعضی را مکی که تعلیبی 4 ندهند چ 
وافسانه‌ها وسب‌نامه‌هاینامتام ر | اصفا نایند که اینها مباحنات‌را نه آن تمیر 
ا در ایاشست-پداید میا ردنب ما غایت حک محبت است از دل باك 
وضمیر صا وایان بی ریا« که ازین امور بعضی مرف کشته به بېوده کون 
توجه نموده اند + وهخواهند معلمان شریعت بشوند وحال انک 0 ِ 
ی بش و کی ِ_ تن 
ا ا eer‏ رک کارا وا پاکان 
وحرامکاران وقاتلان پدر وقاتلان :۳ وقاتلان جر و( بان ولواطان 
و دزدان درو و کویان وس درو خوران وبرای هر عمل دیکزی که بر 
خلاف تعلم حح باشد × اغا اال دای کار تی سپردم شه 
است + وشکر میکم خداوند خود مسییم عیسی را که مرا لقویت داد چونکه امین 
شمرده کے ج اور ڪه کنر رکو مذ وسقط کو بودم لیکن 
e‏ اروگ و ات E‏ 
ی آند e E‏ مرن بزر ۳ 


۳۹ 1 رسال اول پولس رسول به تيمو تیموناوی 1 


E هستم ٭ ۳ ار ال درس‎ ۱٦ 
× ظاهرسازد تا انأنیرا اکه سجهة حیات جاودانی بوی ايان خواهند ا غو نه باشم‎ 

۷ باری پادشاه سرمدی وباقی ونا دینرا خدای حکم وحیدرا | اکرام وجلال 

۱۸ ابد الاباد باد e‏ را ف زند هونا وسن ار دبا بتو میسپارم بر 

٩‏ حسب نبوّتهائی که سابقا بر تو شد تا در آنه جنك نیکوکیی * وایان وضیر 
صا را نکاه داری که بعضی ايرا از خود دور انداخته مر ایانرا شکسته 

۲۰ کفی شد که‌از اجه هیمیتاوش و اسکندر اادد کشا ۱ 
سپردم تا تادیت شت دیک کفر نکویند + 


باب دوم 
۱ پس از هه چیز اول سنارش میکم که صلوات ودعاها ومداجات وشکزهارا 
مر سجا آورند + جهة پادشاهان وجيع صاحبان مضت تا 5 


واستراحت وبا کال دین داری ووقار عمرخودرا بسر برع ٭ زرا که این ن نیکو 


4 .4 مم 


0 


یابند ومعرفت راستی کرایند + زیرا خدا واحد است ودرمیان خدا وانسان یك 
2 متوسطی اش یعنی انسانی که مسح عیسی باشد + که خودرا در راه هه فدا داد 
۷ شهادتی در زمان معین + وبرای این من واعظ ورسول ومعلم امتها درایات 
۸ وراستی مقزرشد E‏ ست میکوم ودروغ ی * پس ارزوی این دارم که 

en‏ مات مرو بدون غیظ وجدال بر افراخته در هرجا دعا کنند چ 
IF 1‏ ۰ 9 یارایند بلباس مزین محبا E‏ بزلفها وطلا 
AD‏ ون اطا کر وژن‌را 8 
۳ ارک ا ا با بر رش ادا درد چک کک توا ۱۳ زیراکه ادم 
14 اوّل ساخته شد و بعد حوٌا × وسو 
0 کرفتار نشد د اما بزایدن رستکارخواهد.شد اک در ایا وب رف ۳ 
ولقوی ابت ہا نند × 


رسال اوّل پولس رسول به تیموتاوس ۲ و2 ۳۷ 


e 
I هی کار‎ REE 
پس نف باید بی ملامت وصاحب یك زن وهوشیار وخردمند وصاحب نظام‎ 
ومهمان نواز وراغب بتعلم انو کار با ود يا طماع سود جح بلک‎ 
حلم ونه جنك جو ونه زرپرست + مدبر اهل خانهٌ خود به ق وفرزندان‎ 
خویش‌را در كمال وقار مطیع کرداند+ زبرا هرکاه کسی نداند که اهل خانة‎ 
اودر رکد چو کلسای خدارا کک چ و دا‎ 
رد و3 نزد آنانیکه خارج اند هم‎ 
نيك نام باشد که مبادا در رسوائی ودام ابلیس کرفتار شود هحچنین شماسان‎ 
ار اتف زنه دووبارن ونم راب بشرافب ونياده ونه طماع سود فج × دارندکان‎ 
تانق( اما پاش راشان ازمر که شود وی یعس اف‎ 
در شیاس را یکت 4 تن طوو ونان پر ایتا و کاو باشیدونه یی کر بلک‎ 
هوشیار ودرز هر امری امین + واا کے یلک ون :با شیف وفر‌زندان واهل خانه‎ 
خویشرا نیک تدبیر نمایند  زیر | انایکه کار شّاسی را نیک کرده باشند درجهٌ خوب‎ 
یشان صل ی کد وجلادت کامل در ایانیکه کچ عیسی است + ات‎ 
E بتو مینویسم به اا آنکه بزو دی نزد تو آم + لیکن آکر تأخیراندازم‎ 
تمیانت در تاه خدا برفبار کی که کلیسای عدای ی و سٹون چو تاو رای‎ 
است * وبلاجاع سر دینداری عظم است که خدا در جسم ظاهر شد ودر روح‎ 
رده شد وزیفزشت‌کان اهنود کرد یک او به ناء موحظهکرقه وون دنا اجان‎ 


آورده ویجلال بالا برده شد × 
باب چهارم 
ولیکن رفح صرحا میکوید < "۳ زمان اخربعضی از ایان بر کشته به ارواج 


و نفود + وی وت که ضایر خودرا 
داغ کرده اند ٭ که از مزاوجت منع می کند وحم مینابند به احلراز از خوراك 


هایکه خدا آفر ید برای موّمنبن وعارفین حق تا انهارا یک دائ خو رند 
(22) 


0 لے 


کت 


۹ د 


۸ رسالۀ اول پولس رسول به تیمو 
زر که هر خو خدا sS‏ رد نه 1 اکر بشکرکذاری 
پذیرند + زیرا که از ز کلا م خدا ودعا نفدیس میشود * اکا ی اموررا به برادران 
بسپاری نیکوی عیسی خواهی بود تربیت یافته در کلام ايان وتعلم جو 
که پیرو انرا را کرد لیکن از افسانه‌های حرام جوزها احتراز نا ودر دین‌داری 
ریاضت بکش * که ریاضت بدنی اندك فائده دارد لیکن دینداری برای هر چیز 
ارت ۳ وعل" وی کال منت را دارد ٭ این خن امین است ولایق قبول 
تام« زیر که برای این زحمت وبی احترای میکشم زیرا اميد دارم مخدای زنك 
که جیع مردمان على ا مخصوص مومنین‌را نجات دهنن است+ اين اموررا ح 
و تعلم فر ما هچکس جوانی ترا حقیر نشمارد بلکه مومنون‌را در کلام وسیرت 
و محبت وایان وعصمت فونه باش + 0 ام خودرا بقرائت ونصعری 
وتعلم بسپار+ زنهار از آن ن کرامتی که در تو است که بوسیلهٌ نبوت با بهادن دستهای 
کشیشان بتو داده شد , بی اعتنائی مناد دراد E‏ راح باش تا 
رقي تو بر هه ظاهر شود ٭ خویشتن‌را | وتعلمرا احتباط کن ودراین امور ام باش 
که هرکه چنین کی خویشان را وشنوندکان خویش را نیز جات خواهی داد * 


باب نم 


مرد پېررا تس مغ بلکه چون پدر اور نصصت کن وجوانانرا چون برادران * 
زنان بپررا چون مادران و زنان جوانرا مثل خواهران با کال عفت* ببوه زنانرا 
اکز نی احقیقه وه باشند مترم دار اما ده زنی فر زندان یا نواده‌ا دارد 
آموخته بشوند که خانة خودرا با دینداری تکاه دارند وحوق اجداد خودوا اذا 
کنند که | ای د وحار خد ایک سای ات ا زنیکه غ تة وه وی 
کس است مدا امیدوار است ودر صلوات ودعاها شبانروز مشغول میباشد + 
ایک زن عاش در جال حبات موا وباین همان امرفها ۵ ۱ 
باشند+ وی اکرکی برای خویشان وعلی امخصوص اهل خان خود تدر نکد 
منکرایان و پست تراز بی ایانست ٭ بوه زنبکه کتراز شصت ساله نباشد ويك 
شاهزی کزاده باکت اند نام او ثبت کردد * ک در اعال صا Ge‏ نام باش اک 


رسال اول پولس رسول به تیموتاوس 1 ۹۹ 
فرزندانرا پرورده وغرباءرا ممانی موده وپا ای مقدسین‌را شستة وزحمت کشانرا 
!۱ اعاتی نوده وهرکار نیکورا پروی کرده باشد × اما بیوه‌های جوانتر از این را قبول 
۲ مکن زیرأکه چون از مسح سرکش شوند خواهش نکاح دارد + وملزم میشوند 
رت و ار Eb‏ ۲ هویج دی 
0 واولاد بزایند ۳ وه 1 0 
٦‏ بعقب شیطان × | کرمردیازن موّمن بېوه‌ها دارد ایشانزا بپرورد وبار برکلیسا نهد 
۷ نا انانیرا که نی احقیقه بیوه باشنك پرورش نماك چ کنیشانیکه یکا و کد 
۸ میکشند ٭ ' زرا کتاب میکوید ڪاورا فک را چ راکد رده کد 
٩‏ ومزدور مسق اجرت خود است* ادعای بریکی از کشیشان جز بزبان دو یاسه 
۳ شاهد مپذیر ۲ انانیکه کناه کید شش هه توح فرما دیکران بترسنك > در حضور 
خدا ومس عیسی وف‌شتکان برکزین ترا قسم میدهم که این اموررا بدون غرض 
۲ نکاه داری و کک روی و مه و بزودی بر هبچکس 
e ۳۹‏ ۷ ویش روی ایشا e‏ رامد وی تعاقب 
٥‏ میکند × وهچين اعمال نیکو وا 2 کے است وانهانیک دیکز کون باشد توان 
| فی داشت × 


با 
۱ انانیکه غلامان زیر بوغ میباشند آقایان خویش‌را لاب کال احنرام بدانند که 
۲ مبادا نا م وتعیم خدا بد کفته شود × ات کدایک ال من در ینار 
یایند از انجا که برادراند بآکه بیشتر خدمت کند ازانرو که انانیکه در این 


e a EN‏ وا کی 


(2) 


لے > جح هم 


۳ 


1 ل اول پولس رسول به تیموتاژس‎ St. 

دینداری E‏ نا ید د زرکرو ر جما یو فك ا بلکه در مباحثات 
ومبا دلات دیوانه کشته | ا زاتما دیف میابد حسد وناع وکفر وطدوازن 3 
ومنازعات مردم فاسد العقل ومرند از حق که ی پندارند کین داری سود است» 
از چين اشخاص اعراض نا × لیکن دینداری با قناعت سید خا اس 
زیرا که دای دا هچ یاوردم ووا ځ جک ۳ ج جرم پس 
اکر خوراك ویوشاك دارم تا قانع خواهم بود اما انانیکه مخواهند. دوات‌ند 
شوند کرفتار میشوند در تجربه ودام وانواع شهوات بی فم ومضرّ که مردم‌را به 
تباھی وهلا کت غرق میسازند × زیرا که طمع ريشه هة بدیها است ت که بعضی چون 
e‏ زاي e‏ و 3 


ببروک ا ×+ ی 13 ايان IR‏ ور 3 3 


ان دعوت شدی واعتراف نیکو کزدی در حضورکواهان بسیار٭ ترا وصیت 
بیکم عضور آتخدائیکه هرا زندکی مضدد EE:‏ عیسی که در پش پنطیوس 
پپلاطس اعتراف یکو فود که تو وصیترا ‏ بی داغ وملامت حفظکن تا بظپور 
او ی ج متبارلك وقادر وخعید وماك ال ور ۱۱ 

و مان معن بظهور خواهد آورد+ که تنها لاموت وساکن در نوریست که 
نزديك آن تتوان شد واحدی از ۱ ن اورا ندیل وفیتواند دید اورا تا ابد 4۸باد 
اکرام وقدرت اك ا دوشمندان ی این جهانرا امر فما که بلند پروازی 
نکنند وبدولت نا پایدار اميد ندارند بلکه خدای زنن که هه چیزرا دوت‌ندانه 
برای تتع با عطا ہی کد × 3 کر بوده در اعال صاجه دو لهند وت وکشاده 
دست باشند» وبرای خود اساس کوب عال افد د جاوهاق ۱ 
e EY‏ ای تیم‌وتاوس توان امانت‌را حفوظ دار واز بهوده کوتیهای 
جرم ام واز مباحنات معرفت دروع عراض نا« که بعضی چون ادعای آن کردند 

از امان شه کفتند» فیضن 2 00 


کک 


مه 


رسال دوم پولس رسول به تیموتاژس 


باب اوّل 


پولس به ارادء خدا رسول مسج عیسی برحسب وعد حیانی که در مچ عیسی 
است ٭ فرزند حبیب خود تسموتاوس‌را فض ور مت وسلامتی از جانت خدای 
بدر وخداوند ما عبسی مسیع باد + شکرییک ‏ ادان که از اجداد خود بضمیر 
خااص بند؟ ی" اورا میکم چونکه دام در دعاهای خود ترا شبا نروز یاد میک + 

ومشتاق ملاقات a‏ چونکه اشکهای ترا حخاطرمیدارم تا از خوشی سیر شوم ٭ 
ا که یاد میدا e‏ ررکم ت د ردا ت رقب ومادرت افیکی 
ی ست که در تو نیز هست + لهذا یادا ویاو که ان 
عطای خدارا که ویو ۳ج برافروزی+ زیرا خدا 
روح جبن‌را با نداده است بلکه روح قوت و بت وتأدیب‌را ۷ بس از شهادت 
خداوند ما عار مدار ونه ازمن که اسیر او میباشم بلکه در زات انیل شريك 
کک د کا د که ارا داد درک ند راواه سب 
اعال ما بلکه بر حسب ارادا خود وان فیضیکه قبل از قدم الام در مسح عیسی 
با عطا شد+ اما امحال اشکار کردید بظهور نجات دهنده ما و 
پک نیست ساخت وحیات وبی فسادیرا روشن کردانید بوسیله انجیل × 
برای میم واعظ ورسول ومع متها مزر شام + واز اجهة اين زحاترا 
ميکثم بلکه عا رندارم چون میدان به که امار او مر شیر انس که او قادز 


کک نے رد بان ر وزات کد فونه بکیر از ز سخنان یس ے کہ از من 


ا شنیدی در ایان وبتی که درسح عیسی است بر ۹ انف EE‏ وسل روح 


۱۳ 


که مرها شاک ارتفا گنه او این اک هسیک جک اتاک راا 


۲ رساله دوم پولس رسول به یموتاوس‎ eT 
هستند از من رخ نافته اندکه از اتجمله فجلس وهرموجنس ابات خداوند‎ ۲7 
اهل خان ایسیفوژس‌را ترحم کناد زیر که او بارها دل مرا تازه کرد واز زنجیر من‎ 
* عارنداشت + بلکه چون به به روم رسید مرا بکوشش بسیار تفص کرده پدا نود‎ ۷ 
(خداوند بدو عطا کناد که در انروز در حضور خداوند رجت یابد)‎ ۸ 
× وخدمنهاییر! که در افش کرد تو بهترمیدانی‎ 


باب دوم 


ص 


م پس تو ای ف‌زند من در فیضیکه در مسح عیسی است ا باش ٭ وان 
ANT‏ تما امین بسپا رکه قابل تعلم دیکران هم باشند × 
چون سپا نیکوی مسج عیسی دون زجمات شري باش + ھچ سپاهی خودرا 
6 میراد زک کرفتار ارد ها ا پات اورا میاه ا ا اک 
71 کی نبز پهلوا ان کند تاجرا بدو فیدهند اک بهلوانی نکرده باشد ‏ برزکری 
lL E CA ee vv‏ میکوم تک سکن تم 
۸ خداوند ترا در هه چیز فم خواهد عنشید + عیسی محرا خاطر دار که از نسل 
٩‏ داود بوده رھدک بربخاست بر خاب شارت مر چ که درا ۱ 
۳ تا به بندها زحمت میکثم لیکن کلام خدا بسته يشرد واز الجهة هه زحات‌را 
مخاطر ب رکزیدکان متحمل میشوم تا ایشان نیز نجاتیرا که در سج عیسی است با 
۱۱ جلال جاودانی نحصیل کنند × این خن امین است زیرا اکر با وی مردېم با او 
۲ زیست هم خواهم کرد« واکر تحمل کیم با او سلطنت هم خواهم کرد وهرکاه 
۳ اور انکارکنم او نیز ما را انکار خواهد کرد × ا ايان شویم او امین مان 
4 را خودوا ا کار نیتواند قو دچ این چیزها را به اما ا ۳۳ 
خداوند قدغن فرما که عجادله نکند زیرا هیچ سود نی مخشد بلکه باعث هلاکت 
٥‏ شنوند کن اشد چ یوس کی که خر درا رل خدا ی E‏ 
۳ وکلام خدارا مخوبی انجام دهد+ واز یاوه کوئیهای حرام اعراض غا زیر که تا 
۷ به فزونی بی دینی ترقی خواهد کرد + و کلام ایثان چون کل یه واز 
۸ اتیل هیمیناوس و فلبطس میباشند × که ایشان از حق بر کشته می کویند که 


اس 


رساله دوم پولس شر لھ ی هس ۲ E‏ 

٩‏ قيامت ت الان شن اشت وبعضی را از اجان مرف میسازنت+ ولیک بنیاد کات 
خدا قاعم است واین مهررا دار د که خداوند کسان خود را میشناسد وهرکه نام 
۲۰ مسج را خواند از نا راستی کاره جوید + اما در خانة بزرك نه فقط ظروف طلا 
1 ونش میباشد بلکه چوبی وکلی نیز اما انها برای عّت وابنها برای ذأ ت × پس 
اک کی خویشتنرا از اینها طاهر سازد ظرف عرّت خواهد بود مقدس ونافع 
۲ برای مالك خود و برای هر عمل نیکو ‏ ام ازشهوات جوانی بکریز وبا 
آننیکه از قلب خالص نام خداوندرا مخوانند عدالت وایان وحببت وسلامتی‌را 
کی راسا ھر د یی اد یی عاض قا رن سد نیک اما 
د ماو ردب اما بندةٌ خدا نباید نزاع کند بلکه با هه کس ملام و راغب بتعلم 
0 ورش باشد+ و با حلم ما لفین را تأدیب غایت که شاید خدا اشارا 
۷ وه عد تا راس را ایشتا سند ‏ تا از دام ابلیس باز بهوش اک سک اراده 


او صید او شن اند × 


لن 


E 

اما این‌را بدان که درایام اخر زمانهای خت پدید خواهد امد زیرا که 
مردمان خود برست خواهند بود وطماع ولاف زن وھک ولد گرا ون معیم 
۲ والدین ونا سپاس ونا پاك + ویی الفت و که دل وغیبت کو ونا پرهیز وبی 


سر آ 


4 مروت ومتنفراز نیکوی + وخیانت کار وی ج اج ومفرور که شرت( ر 
» اعدا دولستیدارند+ که صورت دینداری دارند لک قرت انرا انکار میکند 
7 ازایغان اعراض مام زیرا که ازاییها هستند انانیکه محبله داخل خانه‌ها کفته 
زنان 1 عقل‌را اسیر میکنند که با رکناهانرا میکشند وبه انواع شهوات ربوده 
میشوند* وداما تعلم میکیرند لکن هرکز بعرفت راستی فیتوانند رسید + وم 
چنانکه ینیس و یبریس با موسی مقاومت کردند ایثان نز با راستی مقاومت 
زیرا که حماقت ایشان بر جیع مردم وات خواهد شد چنانکه حاقت اما نیز 
ا کی E‏ وسرت 9 وایان ۳ 9 یروک 


+ رساله دوم پولس رسول به تیموتا وس‎ (a 


س 


Tan ۳‏ تام وود وخداوند مرا از هه TT‏ وهه 
کاک تتخواهند در مسج عیسی بدینداری زیست کنند زجت خواهن دکشید + 
۳ لیکن مردمان شربر و دغاباز در بدی ترقی خواهن دکر دکه فیبه وفریب خورده 
4 ی هه اما کی دراه مر یه زا عار هی دم فی باش 50 8 
۵ کار ن تعلم یافتی + واینکه از«طفولیت کا مقدسه‌را دانسته که ۳2| 

کیت ت آموزد برای نجات بوسیلة ایانیکه بر مسیع عیسی است × ۳ ۳ 
۷ دمص رت ی ور عدالت مفید است ج تا مرد 


خدا کامل و هه ة هر عل یک ار استه بشو د × 


باب چهارم 

| ترا درحضورخداوسح عیسی که بر زندکان ومردکان داوری خواهد کرد 
تن م وبظپور وملکوت اوه که بکلام موعظه کنی ودر فرصت ویر فرصت 
۳ راب ۳ وتبیه وتو ونصصت نی با کال تحمل وتعلم + زیر باس ید 

که تلم کے را متحمل نخواهند شد بلکه 4 بر حسب شهوات خرد ار ۱۳9 
4 داشته معلمانرا بر خود فراهم خواهند آورد+ وکوشه‌ای خودرا از راستی بر 
0 ی a‏ افسانه‌ما خواهند کرائید + لیکن تو در هه چیزهشیار بوده حمل 
زجات باش وعل بشررا جا اور وخدمت خودرا بکال رسان* زیرا که من 
لان رخله میشوم ووقت رحلت من رسیل است * جنك es‏ 
ودور: خود را بال رسانیك ایانرا محفوظ داشته ۱ م ¥ بعد از این 8 


اوح 


برای من حاضر شد است و انرون اقنا داد ونه 
٩‏ ہن فتط بلکه نیز بهمة کسانیکه ظهور اورا دوست میدارند * سعی کن که بزودی 
نزد من ان >« زیرا که دیاس برای عبت این جهانِ حاضر مرا | ترك کرده به 
۱۱ تسألونیکی رفته است وکر سکس به غلاطیه وتبطس به دلاطیه + لوقا تدها با من 
۱ است» مرش زابر داشته با خود بیاور زرا که مرا جهة خدمت منید است + ام 
۳ تخیکس را به آفسن فرستادم + ردائیرا که در تژواس نزد کرس کذاستم وقت 
نز ا ا اکن زاب گنای ی بسیار بدیها 


سے 
۰ 


رسال دوم پولس رسول به تیموتاوس + م1 

sS ۱0‏ سب EN‏ سل او با حذرباش 
TS ۳۳ a ۷‏ ۳ 
خداوند با من ایستاده بن قوّت داد تا موعظه بوسیلهً من کم امتبها 
۸ بشنوند واز ز دهان شیر رستم ٭ وخداوند مرا از هرکار بد خواهد رهانید ونا 
کرت اساز* خود نجات خواهد داح اور ا اید الاد جلال باد امن + 

ع وکا واکیلا واهل خانه آیسینوزی‌را سلام رسان* ارستس در قرنتسن ) ماند 
1 ما تروفیس‌را در میلیتس بپیار و آکذاردم + سعی کن که قبل از زمستان بیای 
1 افو وپودیس ولینس وگلادیه وة برادران ترا ۳ میرسانند ب عیسی 

مسج خداوند با روح تو باد ده فیض برشا باد امین + 


خی 


کت ثم 


لح کت ی ۵ 


۳ 
14 


۱0 


رسال پولس رسول یر 


باب اوّل 


N‏ س غلام خدا ورسول عیسی مسح برحسب ایان برکزیدکان خدا ومعرفت 
N‏ ان است ‏ به اميد حیات جاودانی که خدایکه دروغ نینواند 
کفت از زمانهای ازل وعن 1 آنرا داد × اش در ز زمان مان معین کلام ج ظاهر 
اکر پوعظه که برحسب حک جات دهنه" ما خدا بن سپرده شل که تا اد 
فرزند جتیقی من برحسب امان عام است فیض ورجت رلا 
بدر ونجات دهنن ما عیسی یح خداوند باد + بد هة ترادر ۲ 2 و آکذاشت 
تا اه را باق اتات اصلاح غای وچدانکه من بتو ار ۳۳ 
شهر مقرر و × اکر کی بیملامت وشوهر یك زن باشد که فرزندان موّمن دارد 
بری ازتممت جور وفرّد* زیراکه اسقف میباید چون وکيل خدا بیملامت باشد 
وخودرای یا تند مزاج یا میکسار یا زننن یا طماع سود قبح نباشد + بلکه مهیان 
دوست وخبر دوست وخرداندیش وعادل ومقدس وپرهیزکار+ وتسك 
بکلام امین برحسب تعلیمیکه یافته تا ب تواند بتعلم یم تصیری کد و خالفانرا 
توچ الد E‏ بسیار ومتیرد اا E‏ 
E‏ ز اهل خننه هستند + که دهان ایشا نرا بايد سرا 

انکر ۱ میسازند وبرای سود قبح تعالمناشایسته میدهند × کی او ایشان E‏ نبی 
خاص ایشان اس ت کفته است که اهل کریت هيشه دروغکو ووحوش شربر وشک 
پرست بیکاره میباشند ٭ این شهادت راست است ازلنجهة ایشانرا تى تون 
فرما تا درآعان وکوش نک رند به افسانه‌هاک د م مردما نیکه 
از راستی انحراف یویند × هرچبز برای پاکان پاك است oc‏ فت 


رسالم وی رول دی و <Y‏ 


۳ ایانرا هیچ چیز پاك نیست بلکه فم وضمیر ایشان نبز ملوّث است * بد غ اروف 


|o 


۱ 
۳ 
۳ 


دا م لافس[ شحرهها ورا اکان میک چونکه: نکر وه مهرد همد 
وبجهة هر عمل نیکو مردود × 


ار 

اما تو نار E‏ وقار وخرداندیش 
ودر ایان وحبت وصبر گے باشند* *چنین زنان پپر در سیرت متفی باشند 
و راب زیاده بلکه معلمات تعلم یکو تا زنان جوانرا 
خرد بیأموزند که شوهر دوست وفرزند دوست باشند + وخرداندیش وعفیفه 
وخانه نشین ونیکو ومطیع شوهوان خود که مبادا کلام خدا متم شود + وبهمین 
نسق جوانانرا نسحت فرما تا خرداندیش باشند+ وخودرا در هه چېزغونۀ اعال 
نیکو بساز ودر تعلم خود صفا ووقار واخلاص را بکار بر+ وکلام کے بہعیبرا 
تا دشن چونکه فرصت بد کفتن درحق ما نیابد څل شود« غلاما نرا نص نا 
وی > اطاعت کد ودر هر ایر ایائ راضی سازند وتتیض کر نبا شندب 
ودزدی نکنند بلکه کال دیانترا ظاهر سازند تا تعلم نات دهنت" ما خدارا درهر 
چبز زینت دهند + زیراکه فیض خدا که برای هه مردم نجات خش است ظاهر 
او کک میک کا لش وشهوات دنورا ات رده با خردا فش 
وعدالت ودینداری در این جهان زیست کی * 2 ن امید مبارك وج ی" جلال 
خدای ی عظم ونجات دهن خود ما عیسی مسح را نظا رکشم ‏ که خودرا در بر 
ما فذا ساخت تا مارا ازهز ناراستی برهاند وامتی برای خود طاهرسازد که ملك 
خا او وغیور دراعال نیکو باشند + اینرا بکو ونصعت فرما ودر کال اقتدار 
بو نا وهچکس ترا حقبر نشیارد + 


بای نش 

بای سوم 
E‏ او حکام وسلاطینرا اطاعت کنند .و فرما نبرداری فایند وبرای 
هرکار یکو مستعد باشد + وهی چکسرا بد نکویند وجنکو باشند بیکه ملام وکال 
حامرا با چمیع مردم بجا اورند * زیرا که ما نیز سابقا بیزم ادقن ا ر كرا 


ا 


۲ رسال بولس رسول بتیطس‎ EA 

وبنت انواع شهوات ولذات بوده درخبث وحسد بسر میبردم که لايق نفرت بود م 
وبر یکدیکر بغض میداشتم + لیکن چون مه بانی ولطف نجات دهنن ما خدا ظاهر 
شد > نه بسبب اعالیکه ما بعدالت کرده بودي بلکه حض رحمت خود مارا نجات 
داد بخسل تولّد تازه وتازی" که از روح الفدس است * که اورا به ما بدولمندی 
افاضه نود بتو۔ط نجات دهنت ما عیسی مسح چ تا بفیض او عادل شرده شن 


۱ وارث کردیم حسب امید حیات جاودانی × این سفن امین است و در 3 ن آمور 


مخواهم تو قدغن بلیغ فرمائی تا انانیکه خدا ایان اوردند بکوشند که دراعال نیکو 
مواظیت ایند زیرا که این امور برای اسان ي ومنید استبد وا ۲ 
معقول ونسب نامه‌ها ونزاعما وجنکهای شرعی اعراض نا زیراک بی ثر وباطل 
است + SS‏ ازاهل بدعت تست بعد از يلك دو نوی اجتناب ناد 
جون میدانی که چنین کس مرټد واز خود ملزم شن درکاه رضتار نکد وقتیکه 
ازتماس ی یکی را و 2 سعی کن که در نیکوپولیس که من نی زیراکه 
عزیت دارم زمستا: واه ور ند رتاش خطیب وا درسفر ایشان 
بسعی امداد کن تا عحداج هیچ چیز نباشند * وکسان ما نبزتعلم بکیرند که درکارهای 
نیکو مشغول باشند برای رفع احلیاجات ضروری تا بی ٹر نباشند × جیع رفقای 
من ترا سلام اند و انایرا که ازروی اجان مارا و ا ا 
فیض با مکی شا باد امین × 


رسالهٌ پولس رسول بفلیمون 


پولس اسیرسح عیسی ونیه‌وتاوّس برادر به فلیمون عزیز وهکار ما + وبه اپفیه 
یام ما و یکلسایکه در خانعات اساد فن وسلاش 
ازات موی چ خی( وید با ادج خدای خودرا اشکر میکم 
و پوسته ترا در دعاهای خود اد میاورم + ج دک یت ان ترا 
که بعییی خداوند وبهمة مقدسین داری*. تا شراکت ایام مو: رد 


۷ درمعرفت کامل هر نیکوتی که ِِ_ با جع عيميی ۷ زیر که مرا 


کامل وتسلل رخ فود از محبت تو از آترو که EES‏ 

اسعراست مذ يرنك + 7 درا ار که با متاس 

است ترا حک ده × E a aS‏ 
مردی چون پولیں پر والان اسیرمسح عیسی نبز میباشم >« پس ترا الا س میک 
دربارةٌ فرزند خود انیسی که در زنجیرهای خود اورا تولید مودم + که سابقا او 
و نت برد لک اال ترا ورا تانود مباشد. که اورا نزد توپس 
میفرستم پس تو اورا بپذیرکه جان من است* ومن مخواستم که اورا نزد خود 


۱ نکاه دارم تا بعوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت کند × اما نخواستم کاری 


۳۹ 


بدون رای تو کرده باشم تا احسان تو از راه اضطرار نباشد بلکه از روی اخنیار* 
ا نا مد ۱۷ بادا چ الک دس 
ازاين نه جون غلام بلکه فوق ازغلام یعنی برادر عزیز خصوصا بن اما چند 


۷ مرتبه زیادتر بتو هم درجسم وه در خداوند+ پس هرگاه مرا رفیق میدانی اورا 
۸ چون من قبول فرما+ ام اکر ضرری بتو رسانین باشد با طلبی از او داشته 


1۹ 


باشی انرا برمن محسوب دار* من که پولس هستم بدست خود مینویسم خود ادا 


MES o.‏ رسال پولس رسول بنلیمون 


۳ خواهم کرد نا بتو نکویم که بجان خود نبز مدیون من هستی + بلی ای برادر تا من 
۲۱ ازتو در خداوند برخوردار شوم پس جان مرا درمسح زک دجوو 
براطاعت تو اعټاد دارم بتو مینویسم از ز اند که ۳ از ا میکوم م 

۲ ا معهذا منزلی E‏ زیراک ا از دعاهای 
٢‏ شا بشما خشیك شوم * ثرا س که ا عیسی هزندان من است ومرقس + 
وارستزخس وداس و لوق هکاران من ترا ۳ میرسا نند × فیض خداوند ما 
عسی مسح با روح شا باد ا 


باب اوّل 

اک درزمان سلف به اقسام مدد وطریقهای مخلف بوساطت انیا 
رای ن ایا ا بوساطت سر خود متکم شدکه اورا 

وارث جیع موجودات او ها ۱ که فراع لا 
وخام جوهرش بوده وبکل قوت خود حامل هة رات بوده چون طبارت 
کناها نرا به اما م راید بدست راست کیا وتو واز فرشتکان 
تال کرد بقدار انکه اسی بزرکتر از ایشان بیراث یافته بود* زیرا بکدام 
یك ازفرشتکان هرک رکفت که تو پسرمن هستی من اموز ترا تولید کودم وا 

من اورا بر خوام بود واو پسر من خواهد بود + وهکامیکه نتزادهر! باز 
بجهان ماود میکوید که جمیع فرشتڪان خدا اورا پرستش کنند + ودرحق 
فرشتکان کاک د که فرشتکان خود را بادها میکرداند کر در شاه اسر 
اما دزنحق پسره ادات تا ابدالاباد است وعضای ملکرنت تو عصای راستی 
اف دالا دوست وشرارترا دشن میداری بنابزیرتن خدا خدای تو ترا 
بروغن شادمانی پیشتر ازرففایت 2 کرده است × و (بزبیکوید) تو ای خداوند 
درابتداء زمینرا بنا کزدی وافلاك مصنوع دستهای تست + ان فانی لکن تو باقی 
IES‏ آتھا چون جامه مندرس خواهد شد+ ومثل ردا تارا خواهی 
ید وتغیبر خواهند یافت لکن توهان هستی وسا ای توټام نخواهد شد + وبکدام 
یك ازفرشتکان هرک رکفت بنشین بدست راست من تا دشمنان ترا پای انداز 
نو سازم٭ ایا همکی ایشان روحهای خدمتکذار نیستن دکه برای خدمت نیک 
وارث غات خواهند شد فرستاده میشوند ج 


a a سا‎ 


o r~‏ لے 


= 


م 


۱۱ 


۲ رساله مبرایان‎ Tor 


باب دوم 

لهذا امس اق بیغ ترنچد را شنیدم کوش دهم مها ادا 
شوم + زبرا هرکاه کلامیکه بوساطت فرشتکان کنته شد برقرا رکردید بقسبیکه 
هرتجاوز وتغافایرا جزای عادل میرسید + پس ما چکونه رستکا رکردم اڪر 
ازچین نجاتی عظم غافل باشم که درابتداء تکل بان از اوند و ۳۱۲ 
شیدند برما ثابت کردانیدند. درخحالیکد: خدا یربا ایشان شا ۳ ۱۳ 
وتجزات وانواع فوّات وعطایای روح الندس برجسب اراد خود + 
زبرا عام انرا که ذکرانرا میکنه مطبع فرشتکان ِ لکن کی درموضی 
شیادت داده کت چیستت انسان که اورا خاطر اوری باب ۳۳۳ 
تفقد نائی ٭ اورا ازفرشتکان اندکی پستار قرار دادی وتاج جلال واکرامرا برسر 
او نمادی واورا براعال دستهای خود کاشتی + هه چیزرا زیر پایه‌ای او نهادی 
پس چون همه چیزرا مطیع او کردانید همج چیزرا نکذاشت که مطیع او نباشد 
کن هنوزنیبینم که همه چیز مطیع وی شت باشد× اما اورا که اندکی 
آزفرشتکان ککتر شد مییبنم یعنی عیسی را که برجت موت تاج جلال واکرام 
برسروی هاده شد تا بفیض دا برای هب ذائته ورا ۳۳ 
تخاطر وی همه و ازوی همه چیزمبباشد چون فرزندان بسیاررا وارد جلال 
مد داد ا بود که رئيس نجات ایشانرا به دردها کامل کرداند بد زانرو که 
sS E‏ ازيك میباشند ازاغجهة عار ندارد که ایشانرا 


۲ برادر مخواند × چنانکه میکوید اسم پبرادران خود اعلا م میکم ودرمیارن 
E‏ ترا تسیح خوام خواند + رن ری توکل خواهم مود 9 
۶ «ن و وت خدا بن عطا فرمود+ پس چون 2 در 


TS 0‏ زد × 2 موت e‏ 
7 کرفتار بندی میبودند از آزاد کرداند چ زیراکه درحقیقت فرشتکانرا دستکیری 
۷ یاد بلکه نسل ابراهبمرا دستکری میناید+ ازامجهة میبایست درهرامری 


۸ 


ص 


o 7F 


۱ 
|o 


۳ 


۷ 
۸ 
۱١ 


مشابه برادران خود شود نا درامور خدا ریس کے کر وامین شن کثاره کناهان 
قومرا بکند چ زیرا که چون خود عذاب کنین جر به 5 استصاعت دارد که 
تجربه شدکانرا اعانت فرماید × 


بنابرین ای برادران مقدس که دردعوت سماوی شريك هستید در رسول 
ورئیس کھت اعتراف ما یعنی عیسی نامل کید + که نزد اوکه ویرا معین فربود 
امین بود چنانک موسی نیز درغم خانث او بود* زیراکه این خص لابق آکرای 
بیشتر ازموسی شرده شد بان انداز که سازنت" خا نەرا حرمت پیشتر ازخانه است * 
زیرا هرخانةٌ بدست کی بنا مبشود لکن بان مه خداست + وموبی مثل خادم 
درتام خانه ۱ و امین بود تا شهادت دهد بر چیزهائیکه میبایست بعد کفته شود + 

واما مسج مثل پسر برخانة اوه وخانة او ماهست م بشرطیکه تا نام E EA‏ 
خود متمسك باش پس چنانکه روح الندس ا ام وزاکر اوازاورا بشنوید* 
دل خودرا مخت مسازید چنانکه دروقت حنیش دادن خش او در روز اتعان 
درییابان × E‏ پدران شا مرا اسان وا اذمایش کردند تال مرا نا مفت 
چهل سال میدیدند+ از اينجهة کی خش کرفته كفم ایفا پېوسته در 
دلهای خود کراه هستند وراههای مرا نشنا خنند × نا درخثم خود قسم خوردم که 
۲ داعل توافت عد + ای برادران با طر باشید مبادا دریی ارتا 
دل شریر ونی ايان باشد که ازخدای حي مرند شوید+ بلکه هر روزه همدیکررا 
نصعری کید EW‏ اموز خوانت میشود ما ها احذی ازشا ا ڪن 
ا أ زا که درسچ شريكکنه‌امآکر به تدای اعتماد خود تا به انتباء 
ده ۳3 مشود مروز اکر اواز اورا AF‏ 
رای aR‏ ی ا اي 
آمد ند بو وبه که ی هب ود با 3 ع عاصیانیکه بدنهای 
ایشا ن در را ره شد » ودربار که فسم خورد که با ا تن دالعل عواهت د ا 


8 نیرا که اطاعت نکردند + پس دانست که یک نتوانستند داخل شوند * 
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لا رساله بعبرانیان 4 وه 


باب چهارم 

پس بترم مبادا با انکه وعث دخول درارای وی بای مباشد طاه 3۱ 
احدی ازشا قاصر شد باشد* زبراکه با نیز بنال ایشان بشارت داده شد لکن 
کلامیکه د e‏ نفع نخنید ازاینر که با شنوندکان به ايان متعد نشدند + 
زیرا ما که ايان ¿ آوردم داخل AN‏ م چنانکه کننه است درخثم خود 
قسم خوردم که 1 رام من داخل نخواهند شد ۳ از زافرینش 
عال به انام رسي 1 ودرمقای دربارهٌ روز هنم کت که درروز ا خدا 
ازجیع اعال خود ا رای کرفت × و باز در این مقا مک به ارام من داخل نخواهند 
URE NaS ESI EC‏ بط بموند وانانیکه پیش بشسارت 
افنند بسبب نافرمانی داخل نشدند × باز روزی معین میفرماید چونکه بزبان 
داود بعد ازمدت مدیدی اموز کفت چنانکه پیش مذکور شد که امروز کر 
اواز زاورا بشنوید دل خودرا نت مسازید + زبرا اکر ر يوشع TETAS‏ 
بود بعد ان دیکررا دکرنیکرد* پس برای قو خدا ارای ا 
زرا هی اوشد او نیزازاعمال خود ببارامید چنانکه خدا ازاعمال 
خویش ٭ پس جذ وجهد بکم تا بان 9 داخل شویم مبادا کی دران ن نفرینی 
و آمیز نید ب تِِِ خدا زنك ومقتدر وبرنك تراست ازهر ششیر دودم 
وفرو رونت تا جدا کند نقس ویو ومفاصل ومغزرا ومیز افکار ونیتهای قلب 
است + ویج خلفت ازنظراوخفی نیست بلکه هه چیزدرچشان اوکه کارما 
با وی است برهنه ومنکشف میباشد * Ey‏ 
دا رم که ازاسیانها درکذشته است یعنی عیسی پسر خدا اعتراف خودرا ج E"‏ 
زیرا اه نداریم که نتواند مدرد ضعفهای ما بشود بلک ازموده شن" بو 


۳1 چیز بنال ما بدون کاه + پس با دلیری نزديكک تخت فض بيا ئم تا رجت یاب 


۱ 


وفیضیرا حاصل کم که دروقت ضرورت (مارا) اعات کد × 


باب خم 
زیراکه هررئیس کهنه ازبان ادمیان کرفته شد برای ادمیارن مترّر میشود 


رسا له بعبرانیان 3 ۳9۵ 


درل ای ۳ هدایا وقربانییها برای کاهان بکذراند ٭ ک ب جاهلان وکراهان 
میتو اند ملاهت کد چونک او نیزدرکزوری کرفته شله اسک وبسبب این 


گزوری اورا لازست چنانکه برای قوم هچین برای خویشتن نیز قربانی برای 


4 کاهان بکذراند* وکی این مرتبه‌را برای خود نیکیرد مکروقتیکه خدا اورا 


0 


خواند چنانکه هارونرا+ وههینین ین نیز خودرا نداد که ریس کت 


سے 
أ 


۳ 
4 


سے 


سب بے کہ و لے 


mT E‏ ۳9 اف دا 
ا کف ترفن رما ازموت قادر 
بود نضرّع ودعای سیا رکرد وبسبب نقوای خویش مستجاب کردید ٭ هرچند 
اوح جر وک (دویح در 
ات جلودانی کشت تب وخدا آورا 9 اطا ود 
ملکصدق + که دربارة او مارا ختان بسیار است که شرح انها مشکل 
یباشد چونکهکرشهای شا سنکین شم است ۲ زیر که هرچند با اینطول زمان 
وای بان کید کیک اص ادى ااا عدارا 
تشم وزد وحتاج کے د د ھر غا اوی کک ایز رھ راک شفرنخواده با2 
درکلا م عدالت نا آزموده است چونکه طفل است * اما غذای قوی ازان ی با لغان 
ر عادت ریاضت داده‌اند تا يبزيك وید 9 


رن ازکلام ۰ درکذشته توت یقت نم 1 و 
ون راودا را وایترا ابا ما خواه SrA‏ ا 
زیرا ایک یکبار منو رکشتند ولذت عطای ساویرا چشیدند وشريك روح الندس 
کردیدند ‏ ولذت کلام نیکوی خذا وقوّات عام آینت را چشیدند × کر ببفنند 
عا است که ایشا" را باکر برای توبه تازه سازند درحالتیکه پسر خدارا برای 
خود باز مصلوب میکنند و اورا حرمت میسازند ٭ زیرا زمینیکه بارانبرا که بارها 


(23*( 


0 خورد ۳1 E‏ فلاحان خود ډرو 17 ازخدا برک 
۸ لکن آکرخار وخسك میرویاند متروا ك وقرین بلعنت ودراخرسوخنه 
٩‏ مشود + اما ای غزیزان درحن شما چیزهای بهتر وفرین فجا: ترا بقېن میدارم 
۰ هرچند بدینطور خن میکوئم « زیر خدا ا نیست که عمل شا وان 
بت را که بام او ازخدمت مفدسین که دران مشغول بوده وهسنید ظاه رکره‌اید 
۱۱ فراموش کد × لکن آرزوی این دارم که هريك ازشما هېن جد و جهدرا برای 
۳ بقین کامل امید تا به آننهاء ظاهرغانید* وکاهل مشوید ک0 کید انانیرا 
۳ که به‌ایان وصبر وارث وعد‌ها مہباشند × زیرا وفتیکه خدا بها براهم 3 داد 
٤‏ چون بزرکتر ازخود فقس نتواست وو و خورده کفت × هراینه من 
0 ترا ترا برکت عظبی خواهم داد وت را بنهایت کثیر خوام کردانید + وهجنان چون 
ا کرد ار ان E‏ زیرا مردم بانکه بزرکتراست ص مخورند. ونهایت 
۷ هرخاصمه ایشان ن قىم | ست تا اثبات شود * ازاینرو چون خدا خواست ت که عدم 
تغیبر ارادة خودرا بوا بوارثان وعده بتا کید E‏ درمیان 1۳ 
۸ تابه ادو اسراو تشز که کک درانها دروغ کوید نس قوی حاصل 
شود بای ما که پناه بردم تا بان ادیک درن ا کذارده قشع 2 
جر و وانزا مثل لکری برای خود ثابت وپایدار دارم که دردرون 
۰ حاب داخل شده است × EE‏ د آن پشرو برای ما داخل شد یهن 2 که 
بر رتبة ملکصدق ریس کهنه کردید تا ابداباد + 


۹ 


باب هنتم 
۱ زیرا این ملکبصدق پادشاه سالم وکاهن خدای تعالی هنکامیکه ابراهم ازشکست 
۲ دادن ملوك مراجعت میکرد اورا استقبال کرده بدو برکت داد × وابراهم نیز 
ازهه چیزها ديك بدو داد 6 او اول ترجه شد پادشاه عدالت است وبعد 
۲ ملك سالم نیزیعنی پادشاه سلامتی * بی‌پدر وبیمادر وینسب نامه و بدون ابتدای 
3 ایام وانتهای نخنات: بلک بشبیه پسم خدا شن کاهن دائی میماند+ پس ملاحظه 
کید که امتخص چه قدر بزرك بود که ابراهم پاتریارخ نیزاز بهترین غنایم ده‌يك 


رساله بعبرانیان ۷ oY‏ 


٥‏ بدو داد٭ واما ازاولاد لاوی کسانکه کها: ترا مپابند حک دارند که ازقوم 
سب کي ديك بکیرند یعنی ازبرادران خود با انکه ایشان نیز ازصاب 
7 ابراهم پدید امد ند دی کیک ن بدیشان نداشت ازابراهم ديك 
۷ کرفنه وصاحب وعل‌هارا برکت داده است * وبدون هرشبه کوچك از بزرك 
۸ کت دادم میشود > ودر اغا مردمان ا کا اما درانجا کسیکه 
1 برزنك بودن وی شهادت داده میشود + حتی اک کا میتوان کفت که , بوساطت 
۰ ابراهیم ازهان لاوی که ده‌يك میکیرد ده‌يك کرفنه شد ×+ کک هنوز درصلب 
١ا‏ پد ر خود بود هنکامیکه ملکصدق اورا ستقبال کرد 6 از 
کهانت لاوی کال © E‏ قوم ا ن یافنند) بازچه احنیاخ 
میبود که کاهنی دیکر بررنبه * ملکصدق مت و ومذکور شود که بررتبة 
۲ هارون نیست + زیرا هرگاه کهانت تغیبر مېپذیرد البته شر یعت نیز تبدیل مبابد* 
۳ زیرا اوکه ايسان درحق وی که میشود ازسبط دیکر ظاه رشن ENTER‏ 
4 ازان خدمت قربانکه را نکرده است * زیرا وانج است که خداوند ما ازسبط 
۵ بهودا طلوع فرمود که موبی درحق انسبط ازجهة کهانت هچ نکنت * ویز 
1 بیشترمبین است ازاینکه بثال ملکیصدق کاهنی بطور دیکر باید ظهور ناید ‏ که 
۷ بشریعت واحکام جسی E‏ زیرا شپادت 
۸ داده شد که نو تابابد کاهن هستی بررتبه ملکصدق + زیراکه حاصل میشود هم 
۱۹ نح حک سابق بعلت ضعف وعدم فاین" ا 7 از اک wg‏ 
۲۰ کامل نیکزداند) وهم با هون منوت ود که یا تفزب مندا جوم + وبقدر 
۲ نک این بدون قسم نیباشد* زیرا ایشان يقس کاهن شه‌اند ولیکن این با ة 
ازا وک بوی EE!‏ خداوند قم خورد وتغیپر | دا داد که تاهج ابدی 
۲ هستی بررتبه * ملکیصدق + مین قدر نیکوتر است ان آن عهدیک عیسی ضامن ان 
۳ کردید+ وایشان کاهنار ê a‏ موت ازباقی بودن ایشارن 
مانع است * لکن وی چون نا بآبد باقی است کهانت بیزوال دارد + ازانجهة 
یز قادر ا دز نیرا که بوسیلهٌ وی نزد خدا آیند نجات پنهایت تشد چوزکه 
رن اک اسا کرک چا چن ی کی تایه 


است قدوس ولی آوار و يعيب وازکاهکلان جدا شن وا وازاسا بلندت رکرد ین + 


۷ که هر روز مناج پاقال ارا کک اول برای کناهان خود و بعد 


بر وم فان یک انا رن نرا یکا رفقط جا اورد هتکامیکه ا بقربانی 


۸ کف رای ازانزوکه شریمت مردمانیرا که کزوزی دارند کاهن میساوه اک ۱ 


کلام قسم که بعد ازشریعمت است.پسررا که تا ابداباد کانل شل است 


a باب‎ 


پس مقصود عده ازاینکلام این است که برای ما چنین ریس کهنة هس ت که 
۵ وی نشسته است + که خادم مکش 
حتبقی است که خداوند انا برپا مود نه انسان × راک هر کهنه مقرّر 
میشود تا هدایا وقربانیها بکذراند وازبخهة واجب است که اورا نیز چیزی باشد 
که بکذراند * پس آکربر زمین میبود کاهن یبود چون کسانی هسنند که بقانون 
شزیستا هدایارا میکذ راد جوا ابهان شیبه :رسای چیزهای اسان را ۱۳ 
میکند چنانکه موسی e‏ بدا ايه را | بسازد زیرا بدو میکوید 
E‏ باش که هه چیزرا 1 مونه که درکوه ا داده شد بسازی* لکن 
ان او خدمت تس یافنه است بقداریکه ول عهد نیکوتر نیز هست که بر 


۷ وجدای تیکوتر سر لست کا راا اکر ان اول ا ۱3 
۸ دیکرۍ م طلب یدک چنانکه ایشانرا ملامت کرده میکوید خدآوند یکوید اينك 


اس 
۰ 


۱ 


اا میابدکه با خاندان اسرائیل وخاندان بهودا دی تازه استوا توار خواهم نود × 
نه مثل آن ع‌دیک با پدران ن ایشان بستم درروزیکه من ایشا نرا دستکیری نمودم تا از 
زیت لصا ور زیرا که ايفان درعهد من ثبت تغاندندیس امد 1 

من ابشانر! وا کذاردم چ وخداوند میکوید این است ان عهدیکه بعد ازان ایام با 
خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام خودرا درخاطر ایشان خواهم 
نهاد وبر دل ایشان مرقوم خواهم داشت وایشانرا خدا خواهم بود وایشان مرا قوم 
خواهند بود ودیک رکسی هسایه وبرادر خودرا تعلیم تخواهد داد ونخواهد 


۲ کت تیاو را ا زیر ا که هه ازخورد وبزرك مرا خواهند شناخت* زیرا 


o1 ٩ رساله بعبرانیان‎ 


۳ برتقصیرهای | یشان ترحم خواهم فرمود وکاهانشا: TAF‏ تراهم کوچ و 
چون تازه کفت اولرا کهنه ساخت وان هن وپېرشن است مشرف a‏ 


باب نهم 


خلاصه ان عهد اوّل E‏ یت سنا زیرا خیمه 


سس 1¬ 


1 د 
اول نصب شد که دران بود ۱ ومیز ونان تقدمه واره بعدس مسچی 


@ہ 


کردید + ودرپشت پرده دوم بود 2 و بقدس الاقداس ا ا 
که دران بود ج ززین وتابوت شهادت که هه اطرافش بطلا اراسته بود ودر 
آن بود حت طلا که زاوج نید وعصای هارو نکه شکوفه آورده بود ودو لوح 
٥ه‏ عهد × وبرزبر ان کرّویبان جلال که برتخت رحمت سایه کستر ی وان 
جای تفصیل انها نیست + پس چون این چیزها بدینطور اراسته شد کهنه بهة 
۷ ادای لوازم خدمت پیوسته خيمةّ اول ا لک دردوم ل رنه 
ریس کته تپ داخل میشود وان هم نه بدون خونیکه برای خود وبرای جهالات 
۸ قوم میکذراند ×+ که باین هه روح اف اما مایت اک اد اہک که 
اول برپاست راه مکان افد س ظاهرفیشود+ واین 5 است برای زمان حاضر 
که حسب ان هدایا وفرباییهارا میکذرانند که قرّت نداردکه عبادت کد 
۴ اجه ضتیر کامل کرداند + چک ایا با چیزهای عرزدن وامایدن وطارانت 
۱| مختلنه فقط فرایض جسدي است که تا زمان اصلاح EE‏ ی 
سج چون ظاهرشد ۷ رئیس که نعتهای این باشد مخيمة بزرکتر وکاماتر ونا 
۲ ساخنه شم" بدست یعنی که ازاين خلفت نیست * ونه خون بز ها وکیسالها بلکه 
۳ ون خود یکرتبه فقط بکان اقدس داخل شد وفدیه ابدیرا یافت + زیرا هرکاه 
خون بزها وکاوان وخاکسرکوساله چون برالودکان پاشین میشود تا بطهارت 
٤ا‏ جسی مقدس میسازد × پن ایا چند مرتبه زیاده خون مسج که بروح ازی 
خویشثنرا بیعیب ا کذرانید ضمير شمارا ازاعال مرده طاهر نخواهد ساخت تا 


لے 


هم 


٥‏ خدای زننرا خدمت نائد+ وازاانجهة اومتویط عهد تازه ایست تاچون موت 


رف 5 تقصیرات عهد اوّل بوقوع امد خوانن شدکان اعا میراث ابدیرا 


۱ رساله بعبرانیان .۱ 


1 بیابند+ زیرا دره ر جائیکه وصبتی است لابد اس تکه موت وصیّت کدرا تصوّر 
۷ کند+ زیراکه وصیّت بعد ازموت ابت میشود» زیر برا مادامیکه وصیّت کنده 
۸ زنك است امضکایی ندارد». وازاینرو آن اوّل نیز بدون خورن برقرار ند × 
٩‏ زیراکه چون موبی تام احکامرا بحسب ام رسانید خون کوسالهها 
وبزهارا با آب ویم قرمز و زوفا کرفته انز برخود کتاب وای فوم پاشید × 
۳ و E TD‏ ات خون ۹ خدا با شا قرار داد × و چين خیمه وجیع 
1 الات خدمترا نیز بخون لو + وبسب شریعت ردا مه جب نون ع طا هر میشود 
۳ وبدون رنختن خون و نیست ٭ پس لازم بود که مهای چیزهای سماوی 
به انها طاهر شود لکن خود ساویات بقربانیهای نیکوتر ا زایا ا 
۶ ساخنه شن بدست داخل نشد ک مثال مکان حقیقی است فا بلک مخود اسیان تا 
6 الان درحضور خدا بجهة ما ظاهرشود+ ونه اسعه جان خودرا بارها 
٥‏ قربانی کد مانند ان ریس کته که هرسال با خون دیکری بکان اقدس داخل 
1 میشود + زبرا دراین صورت اک اوازینیاد عا بارها زجت کین باشد 
۳۷ تک الان یکره دراواخرعام ظاهم شد تا برب خودکناهرا عر سازد + وچنانکه 
۸ مردمرا يك بار مردن وبعد ازان جزا یافتن مفرّر است + همین مسج نیز چون 
یکار قران شد تا کاهان ¿ بسیاربرا رفع اید باردیکر بدون کاہ برای کسانیکه 
منتظ راو میباشند ظاهر خواهد شد مجهة نجات * 


باب دم 


| زیراکه چون شر یعترا سای نمتهای این است نه نفس صورت ان چیزها آن 

هرکز یتراند هر سال همان قربانیهایکه پپوسته یکذراند نرب جویندکان را 
۲ کام لکرداند+ واا ایا کذرانیدن انها موقوف نیشد چونکه عبادت کنندکان 
A‏ ازانکه 2 ا دیکر حس کاها: نرا درضمیر نیداشنند ‏ بلکه درایا 
٤‏ هرسال یادکاری کاهان میشود* زیرا عال است که خورن کا وها وہزها رفع 
ه کاهانرا بکد+ لهذا هنکامیکه داخل جهان میشود میکوید قربانی وهدیه‌را 
1 نخواستی لکن جسدی برای من مها ساختی * بقربانییهای سوخننی وقربانیهای کال 


رساله مدرد ۰ TI‏ 


۸ 1 راده ترا اعخدا معا چون پیش هدابا ی 
سوخلنی وقربانیهای کارا نخواستی وبا رغبت نداشتی که آمار ر حت 
٩‏ میکذرانند + بعد کنت که اينك میا نا اراد ترا اخدا جا اورم پس اورا 
۰ پرمیدارد تا دومرا استوار سازد+ وباین اراده ق شتام بقریانی جسد عیمی 
۱۱ سج یکرتبه فقط + وهرکاهن هرروزه خدمت مشغول بوده میایشد وان 
۲ قربانیهارا مکرّرا میکذراند که هرکزرفع کناهان را فیتواند کزد+ لکن او چون 
۳ یك قربا برای کناهان کنرانید. دنت راست دا بلغست تا ابدالابادب وبعد 
۶ ازان معظر است :تا دشمنانش پای انداز اوشوند * ازاترکه یك قربانی مقدسانرا 
0 لک کردانین است ۳ ابدا باد ٭ وروح التدس نیز ز برای ما شهادت مید هل زیرا 
7 بعد ازانکه کت ود .زاين است انمهدیکه بسذ از زان ایام با ایشان خواه بست 
خداوند تک احکام خودرا دردلهای ایشان خواهم نهاد وبرذهن ایشا 
۷ مرقوم خوام داشت × ا و کاهان ایشا: نرا دیکر ییاد نخواهم 
۸ ا اما جاک آم‌زش انها هست فیک فا کناهان بلست +× 
٩‏ پس 5 ا نون عیسی دلیری دارم ہکان اقدس داخل شوم * 
۳ ۳ اوو ا: نرا جهة ما ازمیان پرده یعنی جسم خود میا فوده | سمت ۲ 
ل وکاهنی بزرك را برخانة دار پس بدل راست دریقین ايان دلهای خودرا 
7 ازضیر بد پاشیل وبدنپای ودرا ناب پاك غسل داده نزديكت بيا یم « واعتراف 
۲۶ امیدرامح نگاه دارم زیرا که وع دهنت امین | است * وملاحظة یکدیکررا بغائم 
5 یت واعال 9 غا + واز زبام ا درجاعت غافل نشویم ۳۹ 
0 بعضیرا عادت ۱ نلک بای کر | نصیصت کم وزیادتر به‌اندازه که میبینید که 
۳1 آنروز نزديک جو زیرا که بعد ازپذیرفتن معرفت راستی اکرعداً کاهکار 
۷ شوم دیک قربا کناهان باقی نیست+ بلک انتظار هولناك عذاب وغیرت اتشی که 
۲۸ محخالفانرا فرو خواهد برد هرکه شریعت موبی‌را خوار شرد شون وج بدو پاسه 
۳۹ شاهد کفته میشود + پس چه مندارکان میکید که نکن مضق نوبت مر 
شمرده وراد شد که يسر خدارا پایال کرد وخون عهدیرا که بان مقدس کردانین 


۱۱ وبا له بعبرانیان‎ Fw 


ا شرد وروح ی زیا مشاسيم اورا ک هن است خداوند 
رت انتقام از زان من اسات» مرت فارخ خوام داد وایضا خداوند قوم خودرا 
سك ایا 2 فود + افتادن بدستهای خدای زنه چیزی هولناك ا وبکی 
ابا م سلفرا تیه آورید که بعد ازا آنکه وار کر دراد متعمل مجا هن" عط 
۲ شدید+ چه ازاینکه ازدشناما وزات ناشای مردم میشدید وچه از نکه شريكک 
۳ با که 2ک درچنین چیزها بسر میبردند * زیراکه با سيران نیز هم درد 
و تاراج اموال خودرا روش خود شمارا 
1 درامان مال ی است * پس ترك مکنید دلیری خودراکه مقرون ار زات 
۲ عظم میباشد* زیراکه شیارا صبر لازست تا اراد خدارا با اورده وعنرا 
بایید + زیرآکه بعد ازاندك زمانی آن آیننه < e‏ وتاخیر ننواهد فود × لکن 
9 بایان زیست خواهد نود وکر مرند شود نفس من باوی خوش ننواهد شد× 
٩‏ لکن ما ازمرتدان نیستم تا هلاك شوم بلکه از ایانداران تا جان خودرا دریایم + 


باب بازدهم 

پس ايان اعتاد برچیزهای امید داشته شن است وبرهان چیزهای نا دیده × 
زیراکه ین براسیه قدماء شهادت داده شد + بایان فمیده‌ايم که عاا يکلمة خدا ‏ 
ا حتی اک چیزهای دیدن ازچیزهای 2 ا شد × به‌ایان 
هابیل قربایی" یکوتر ازقائن‌را ندا کذ رانید شلک بت شهادت داده شد که عادل 
ات بابک خدا بپدایای اوشپادت میدهد وبسبب کان بعد ازمردن هنوز ا 
٥‏ است × به ايان خنوخ منتقفل کشت تا موت‌را نه ا میات شد ۳1 خدا اور 
معقل ساخت زیرا قبل از انتقال وی ادت داده شد که رضامندی خدارا حاصل 

7 کرد + لیکن بدون ایان تحصیل رضامندیّاو حال است زیرا هرکه تقرّب بخدا 
جوید لازست که ايان آورد براینکه او هست وجویندکان خودرا جزا میدهد + 

۷ بایان توح چون دربا اپور »تا ان وقت دين نش الام یافته بود خدا ترس شن 
ا AE‏ ان دارا مانم اص 


سا له بر انبارن:۱۱ 23 


۹ آتکایک میبایست پیراث یابد پس ا وفیدانست کا میرود * وبه ایان 
درزمین وعك مثل زمین بیکانه غ بت پذیرفت ودر خیمه‌ها با ای ویعقوب که 
1 ورات هین وعث م یلک ک بودند مسکن نود زتراوک رفن ری ها بتاذ نود 
1 که معار وسازنت آن ن خداست * به‌ایان خود ساره نیز قوت قبول نسل یافت وبعد 
۲ ازانقضای وقت زائد چونکه وزغت دهنت‌را امین دانست* وازاین سب ازيک 
نف وم مرده مل ستارکان ن اسان کثیر ومانند ریا ی کار دریا ببشار زائیت شدند»ه 
۳ درایان هة ایشان فوت شدند درحالیکه وعد‌هارا نیافته بودند بلک ارا ازدور 
۶ دیده تعیت کفتند واقرار کردند که ری پوت رس کانه وغر یب بودند * زیرا 
|o‏ کسایکه هه هچین میکویند ظاهر میسازندکه درجسعوی وطنی هسنند + واکر جایرا 
کا ارت آمدند عخاطر مدید OES‏ 
1 برکردند + لکن امحال مشتاق وطنی نیکوتر یعنی (وطن) ساوی هسنند واز ایرو 
خدا ازایشان عار ندا رد که خدای ایغان لخرانن شود چونکه برای ایشان شپری 
۷ مهيا ساخته است* به ايان ابراهم چون امان شد اقرا کذرانید وانکه 
۸ وعل‌هارا پذیرفنه بود پسرریکانة خودرا قربا میکرد* که باو کفته شن بود که 
٩‏ نسل تو به اسحتی خوانن خواهد شد + ریک بقین دانست که,خدا قادر بربزانکزاییدن 
۳ زر امتانت انتمث.« هنين اورا در ی ازاموات نیز باز یافت ٭ به ایان احق نيز 
۱ یعقوب وعیسورا درامور آینن برکت داد + به‌ایان یعقوب دروقت مردن خود هر 
۲ یکی ازپسران یوسفرا برکت داد وبرسر عصای خود سجن کرد + به‌ایان یوسف 
درحین وفات خود از خروج نی اسرائیل اخبار نود ودر بار استفوانهای خود 
۳ وصیّت کرد × به‌ایان موسی چون متولد شد واللدینش اورا طفلی جیل یافته سه 
۳ ان کد وازحع پادشاه بم نداشنند * به‌ایان چون موسی بزرك شد ابا 
۵ نود اراینک , پسم دختر فرعون خوانك شود* وذلیل بودن با قوم خدارا ی 
۲ داشت ازانکه لذّت اندكه زماز کاهرا ببرد + وعار مسعرا دولی بزرکترازخزا 
۷ مصر بنداشت زیراکه بسوی محازات نظر میداشت * به این مصررا ترك 9 واز 
۸ غضب پادشاه ترسید زیرا که چون آن نادین‌ر! بدید استوار ماند* بایان عید 


فص وپاشیدن خونرا ae‏ تا هلاك کننده تزا د کن بربایشا رای دعلت 


۳ رساله بعبرانیان ۱۳ 


٩‏ نکذارد + به ایان ازير قزم خشکی عبور ودند واهل مصرقصد آن کرده غرق 
۰ شدند * به‌ایان حصارارعا چون هفت روز انرا طواف کرده بودند بزیر افتاد + 
۱ به‌ایان راحاب فاحشه ِِ هلاك نشد زیرا که جاسوسانرا بسلامتی پذ برفته بود 

۲ ودیکر چه کوم زیرآکه وقت مرا کناف نیدهد که ازجدعون وباراق وشمشون 
۲ ویفتاح وداود وسوئیل وانییاء اخبار مام که ازایان تسخ رمال كکردند وبهاعال 
۱ 


۶ صاه پرداخنند ووعن‌هارا پذیرفتند و دهان شیرانرا بسنند+ سورت ات 


ا وازدم شی شیر ها رستکار شدند واز ضعف تواناییي بافتند ودر جنك 
Ço‏ جاع سك اف ولشکرهای غ باء را منهزم SL‏ زنان مردکان خو درا ابقیامتی باز 
یافتند لکن دیکران معذب شدند وخلاصیرا قبول نکردند تا بقیامت نیکوتر برسند + 
7 ودیکران ازاستهزاها وتأزیا نه‌ها بلکه ۱ بندهاً و زندان ارو شد نك × شجقار 
وکا یشان وبا اره دو پاره کشننده رة سل زد وشن دول ۳۳۳ در 
۸ پوستهای کوسفندان و بزها حا ومظلوم وذلیل اواره شدند+ آنانیکه جهان لابق 
.4 تجیع ایشان با اینکه ازایان شهادت داده شدند وعده‌را نیافتند + زیرا خدا 
برای چیزی کر ووا کردم است نا اک بدون اا نشوند * 
ناب دوازدهم 
۱ اش اجه تکار E‏ ا و دارم هر بارکرا 
وکاهیرا که مارا تخت مبیچد دور بکیم وبا صبردران یف e‏ 
۲ مفزرشن است بدوم* وسوی پیشوا وکامل کنت" ایان یعنی عیسی نکران با 
کی ا چ یش او موضوع بود ”ڪرم ۱۳ 
E E ۳‏ خدا نشسته است * پس نک کنید دراو که متعّل 
چنین مخالفتی نود که ازکاهکاران ی وا تا درجانهای خود ضعف کرده 
: خسته شوید + هنوز درجهاد با ناه تا جد خون مقاوست نکردهاید چ ونصتتیرا 
فرآموش نموده‌اید که E‏ چون با تساه مکاله میکد که اج شرن ۰ 


1 خداوندرا خوارمشمار ووقتیکه زاو سرزنش یابی خسته خاطر مشو * زیرا هر 


رساله بعبرانیان ۲| د 


کرا خداوند دوست میدارد توح میفرماید وهرفرزند مقبول خودرا بتازیانه میزند + 
کرد تایب شوید دابا شنا مفل با پسران رفتاز میتاند زرا کم 4 
۸ات که درن اورا ناینب نکد + a‏ تایه ا کی وار 
٩‏ بهن یافتند پس شا حرام زادکانید نه پسران+ ودیکر پد رن جس خودرا وقتی 
ا مارا امن ودا ایشا اضرا غرم ابا اوطزیی اڑل در 
روحهارا اطاعت نکیم تا زنة شوم + زیراکه ایشان اندك زمانی موافق صوابدید 
۱ و لکن او مجهة فاين ار E‏ ٍ" کردم * لکی 
هر دادیب درحال نه از خوشیها بلکه ازدردها EE‏ 5 عدالت 
۳ سلامتیرا بزای آنانیکه ازان ریاضشت یافته‌اف بار میاورد لهذا دستهای افتاده 
۳ وهای مشست:شورا استرار ماید+ وبرای یایهای خود راههای راسث 
۶ شاوی وا کیک لبلت باشد ازطریق مفرفت نشود بلکه شفا بابد + ودریی سلامتی 
6 باهمه بکوشید وتقدسیکه اون هیچ کس خداوندرا ناهد دید × ومترصد 
باشید مبادا کی ازفیض خدا نحروم شود وریشة مرارت نو کرده اضطراب بار 
7 اورد وجی ازان الوده کردند+ مبادا شخصی زانی یا بی مبالات پدا شود مانند 
۷۲ کیا ای خخدیزادکن نرد ر انرو وک ورا یدای دک نیعداوان 
نیز وفتیکه خواست وارث برکت شود مردودکردید (زیراکه جای توبه پدا نفود) 
۸ با انکه با اشکها د وی آن بکوشید × زیرا نرب مجسته‌اید بکوهیکه میتوا 
۱ لیر کرد ۳ افروخنه ونه بتاریی وظلت و باد مخت + ونه باواز کینا وصدای 
۳ کلامیکه شنوندکان الماس کردند که ان , کلام دیکر بدیشان کفته نشود+ زیراکه 
بان خن توانستند شد که نیز کوهرا لس کد سنکسار یا بنیزه 
۱ زده شود ×+ 1 رزیت بجدی ترسناك بود که موسی کفت بغایت ترسان ولرزاع 
7 بلکه تفرب جسته‌اید جبل صهیون وثهرخدای حي بعنی ی آورشلم سیاوی ونود 
۲۳ بيشارء ازعفل فرشتکان* و کیسای نستزادکانیکه داز مکتوبند و حخدای 
٤‏ داور جیع وبه ارواج عادلای پتکان 02 > بسن متویط عهد جدید وخون پاشین 
5 شن که منک | س هی یکوتر 3 زنهار از زآتکه خن میکوید رو 
مکردانید زیرا کک ازانکه برزمین سفن کنت روکردانیدند نجات نیافتند 


۹ رساله بعبرانیان ۱۳ 


س با جک جات جرا 1 اکراا رکه امن خن میکوید روکردانيم * 
HE‏ زاو دراتوقت زمینر ترا چیای د لکی ان اوه دادم ااست کر رک ۱۳ 
۷ نه فقط زمین بلکه اسیانرا نیز خوامم جنبا نید ا وأين ول اچ 
E eee: A‏ 
E ۳۹‏ دوع وتثوی 1 19 0 بسند یم 1 Es‏ 
فروبرنده است * 

تخت سیزدهم 

- محبت برادرانه برقرار باشد ٭ وازغریب نوازی غافل مشوید زیراک بان بعضی 
ناداسته فرشتکانرا ضیافت کردند × A‏ مخاطر ار ار ید منك هزندان ایشان 
ومظلومانرا چون شا نیز درجسم هستید + نکاح بهروجه محترم باشد وسترش 
ه غیرنجس زیراکه فاسفان وزانیانرا خدا داوری خواهد فرمود + سیرت شا ازحبتِ 

تفرم خالی باشد وبانجه دارید قناعت کید زیراکه او کنته است ترا هرکز رها نکم 
1 توا وراه نخواهم مود * بنابرین ما با دلیری تام میکوئم خداوند مدحاکتک من 
۷ است وترسان نخواهم بود ه اسان بن چه میکند + مشدان خودرا که کلام خدارا 

بشما بیان کردند مخاطر دارید وانجام سیرت ایشانرا ملاحظه کرده به‌ایان ایشا 
۹ اقتداء عیسی "SE‏ ایس ابدالاباد ٠‏ اس ف 
| خر ایک 1 و نود فائده نیافتند × ی ای خدمت 
ا| کذاران امه اجازت ندارند که ازان رند ٭ زیراکه جسدهای آن 52 

رتبس کي وان انار به قدس الاقداس برای کناه میبرّد بیرون از لک رکاه 
سوخته مبشود* بنابرین عیسی ایزتاقومرابخون خود نقدیس غاید بیرون دروازه 

| عذاب اث عار اورا برکرفته ببرون ا یی و 
3 مه ی ر: یار که با O‏ لک 1 وراد 
۷ وخیرات غافل مشوید زبرا خدا مین ۳ راخی است * مرشدان خودرا 


ص ات 2 2 


رساله بعبرانیان ۱۳ ۳۷ 


اطاعت وانقیاد فائید زیراکه ایشان پاسبانی جانهای شارا سکن جک حا 
۱۸ خواهند داد تا آتراعخوشی نه بناله با آورند زیراکه این شیارا | مفید نیست + برای 

کا کیت زیرا_ مارا یتین ,انف حالص دارم وتتواه درهر امن ر 
٩‏ نیکو نمائم * لادی کا م که چنین کید تا زودتر بنزد شا باز آورده شوم + 
۳ پس خدای سلامتی که ن تا یعنی خداوند ما عیسی‌را ور 
۲۱ عهد ابدی ازبردکان اف شیارا درزهر عل یکر کیل کداناد ۶ اراد 

اوراجا اورید واه متظور نظر او باس درشا بل آو رد بوساطت عیسی مسج 
7 که اورا تا ابدالاباد جلال باد آین + د ای بزادران ا اا د دارم که این 
۳ کلا م نصحت آمیز را بل شوید زیر ختصری نیز بشا نوشتهام + شاند کت دی 

ما تمو تاوس رهایی یافته است اک ی به‌تفاق اق آوشیارا ملاقات خوام نود 
٤‏ هه مرشدان خود وجیع و سلام برسانید وانانیکه ازایتالیا هستند بشما سلام 
٥‏ میرسانند × وی شارا فیض باد ۹ 


عص 


a او‎ 


۲ 
۱۳ 


رساله یعلوپ 


باب ال 

بشتونب کا غلام خدا وعیسی مسح خداوند است بدوازده سبط که پراکنن 
هستند خوش باشید * ای برادران من وقتیکه در تجربه‌های کوناکون مبتلا شوید 
کال خوثی دانید+ چونکه میدانید که امان ايان شا صبررا پېدا میکند ‏ 
لکن صبررا عل نام خود باشد تا کامل وتام شوید وماج هیچ چیز نباشید × 
واکر ازشا کی محناج کت باشد ول بکند ازخدائیکه هرکسرا «سضاوت 
عطا میکند وملامت نیناید وباو داده خواهد شد+ لکن به‌ایان و بکد 
وهرکزشك نکد زیرا هرکه شك کد مانند موج دریاست که ازباد رانك ومتلاط 
میشود* زیرا چنین شخص کان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت + مرد 
دو دل درام رفتارخود نا پایدار است* الکن برادر مسکین بسرافرازی خود 


۱ راید ا ودولنمند ازمسکنت خود زیرا مثل کل علف درکذر است* ازانرو 


که اققاب با کری طلوع کرده علفرا خشکانید وکین بزیر افناده حسن صورتش 
زائل شد بهمین طور تخص دولمند نیز در راههای خود پژمرده خواهد کردید × 
خوشاعال کسیکه ممل نجربه شود زیرکه چون ازموده شد آن تاج حیاتیرا که 
خداوند بان خود وعن فرموده است خواهد یافت + هچ کس چون درتجربه 
افتد تکوید خدا مرا تجربه میکند زیرا خدا هرکز از بدیها تجربه نیشود واو هیچ 


٤‏ کدرا تجربه فیکند+ لکن هرکس در تجربه میافند وقتیکه شهوت وی اورا 


۱0 


۳1 
۱۷ 


میکند وفریضه میسازد+ پس شهوث ابستن شت کاهرا میزاید وکاه به انجام 
رسیك موترا تولید میکند+ ای برادران عزیز من کراه مشوید + هر خشندی" 
نیکو وهر تخشش کامل ازبالا است ونازل میشود از پدر نورها که نزد او هیچ 


رساله يعوب ۲ ۳۹۹ 

NT‏ مخض.اراده ود Ce‏ هو برد 
٩‏ نود تا ما چون وود جو باش × بنابرین ای برادران عزیز من هرکس 
۰ شین نید تند ودر کنتن آهته ودر خثم سست باشد × زیرا خشم انسان ۰ عدالت 
۲۱ خدا را بعمل فیآورد × پس هر نجاست وافزونی نرّرا دور کید وبا فروتن کلام 
۲ کاشته شورا بپذیرید که قادر است که جانهای شمارا نجات خشد+ الک 
۳۳ کنندکان کلام اكا فقط شنوندکان که خودرا فر یب میدهند + وو 
کلامرا بش ار 
٤‏ زیرا خودرا نکریست ورفت وفورا فراموش کرد که . چه طور تخصی بود × 
o‏ کی کک بر شریعت کامل آزادی چم دوخت ودر ان ماش باق او چون 
شنونت فراموشکار فیباشد بلکه کنت" عل پس او درعل خود مبارك خواهد 
۲ بود* اکر کسی از شما کان برد که پرستنت" خدا است وعنان زبان خودرا نکشد 
و ن ا بطل دک بو ونی اف رمیات 
ویر تن ی کت رو ره مزر کیک ھا 


و خودرا از الابش و نکاه دارند × 


باب دوم 


ای برادران من ايان خداوند ما عیسی مسح رب امجلالرا با ظا هر بینی مدارید × 
زیرا اکر بکيسة شا شخصی با انکشتری زرّین ولباس ننیس داخل شود وفتیری 
یز با پوشاك ناپاك دراید* وبصاحب لباس فاخر متوجه شن کوئید انجا نیکو 
پنشین وبنتی رکوئید نو در انا بایست یا زیر پای انداز من بنشین ×+ 5 درخود 
0 ۰ سید وداوران خیالات فاسد نشه‌اید × ای پرادران عزیز کوش دهید ه 

کن اعم ارا ریک یں اتک تاک راھد درایان ووارث آن ن ملکونی 
+ که عبان خود وعت فرموده است بشوند* لکن شما فقیررا حتبر شمرده‌اید ای 
۷ دولنمندان برشما ستم فیکند وشارا در حکه‌ها فیکشند٭ ایا ایشان بان نام نیکو 
۸ که برشا نهاده اشن سره اما اکن انشریعت ملوکانه را برحسب 


٩‏ کناب بجا آورید ب ا لکن 
)24( 


e ند‎ 


¥ رساله یعقوم ب ۳ 


| آکر ظاهر بینی کید کاه میکید وشریعت شارا مخطاکاری ملزم میسازد ب زیر 
۱ هرکه نام شریعترا نگاه دارد ودر يك جزو بلغزد مازم هه میباشد + زیرا او که 

کفت زنا مکن نبزکفت فقتل مکن پس هرچند زنا نکی اکر قتل کردی از شر بعت 
۲ جاوز فودی + هین خن کوئید وعمل نائید مانند کسانیکه برایشان داورسه 
۳ بثریعت آزادی خواهد شد × ان داوری بیرجم خواهد د رح 
ا نکرده | مچ ورج برداوری مت میشود × ای برادران من چه سود دارد 

اکر کی کوید ایان دارم وقتیکه عل ندارد ایا ایان میتواند اورا نجات 2 
ا برادری يا خواهری برهنه وحتاج خوراك روزینه باشد+ وکی از شا 

E‏ بروید ودن وسیر شوید لیکن مامحتاج بدنرا بدیشان ندهد 
چه نفع دارد+ هین ایان نیز اکر اعال ندارد درخود مرده اس 

کسی خواهد کفت تو ایان داری ومن اعال دارم» ایان خودرا بدون اال بن 
٩‏ بنا ومن امان خودرا ازاعال خود بتو خواهم نود تو ایان داری که خدا واحد 
۲۰ است» نکر میکی شیاطین نبز ایان دارند ومبارزند + ولیکن ای مرد باطل !با 
۱ خواهی دانست که امان بدون اعال باطل است + 3 پدر ما ابراهم به اعال 
۲ عادل شرده نشد و قتبکه پسر خود اقرا بة بانکاه کذرانید ٭ میبینی که اعان 
7۲ با اعال او عل‌کرد وایان از اعالکاملکردید+ وان نوشته تام کشت که 

میکوید ابراهم مخدا ابان آورد وبرای او به عدالمت عسوب کردید ودوست خدا 
۶ نامین شد × تن 5 اسان ازاعال عادل شرده میشود نه از اعان تنها × 
To‏ وهچنین با راحاب فاحشه نبز ازاعال عادل شرده نشد وفتیکه قاصدانرا ۱ 
۲ پذیرفته براهی دیکر روانه ود زرا چنانکه بدن بدون روح مرده است هنين 


امان بدون اعال نیز مرده است + 


باب سوم 
۱ ای برادران من بسیار معط نشوید چونکه میدانید که برما داوری ضنتر خواهد 


۲ شد٭ زیرا مکی ما بسیار میلغزم واکرکسی درس کنتن نلفزد او مرد کامل 


4 میزنم نا مطیع ما شوند وتام بدن انهارا برمیکردانم + ابنك کشتیها نیزچه قدر 
بزرك است واز بادهای مخت رانت میشود لکن با سکا نکوچك بهر طرش که 
ارادة ناخدا .باشد برکردانین ماو ههینان زبان نیز عضوی چك a‏ 
۱ و خان کبرامیز مکی یلك انش کی چه جنکل عظیمیرا میسوزاند × وزبان 
توهش انا ناراستی درمیان اعضای ما زبان است که نام بدنرا میالاید 
۷ وداش کاثثاترا میسوزاند واز جهن سوخنه میشود* زیر که هر طبیعتی ازوحوش 
وطبور وحشرات وحبوانات حری ازطییعت انسان رام میشود ورام شك است * 
۸ لکن زبانرا کی از مردمان فیتواند رام کد» شرارتی سرکش وپر از زهر قاتل 
5 ا د بان متبارك مانب ارو مها ۱ بصورت خدا 
.| آفرین شداند لعن میکوئم + از يك دهان برکت ی رن 
1 شایسته نیست که چنین شود + شاه ۱ ۶ 
۲ یسازد+ با مشود ای برادران من که درخت انر زیتون یا درخت مو انير 
۳ با ارت ارت شرا شیرینرا موجود سازد × صلعت دخا ی شا 
که حکیم وعال باشد پس اعال خودر | ازسیرت یکو بتواضع حکت ظاهربسازد + 
٤ا‏ لکن اد حسد تخ وتعصّب دارید نز ي وبضد حق دروغ 
0 مکویئید ×+ این حکت ت از بالا نازل نیشود باکه دنیوی ونفسانی وشیطانی است * 
۲۱ وا ایک ند وتعض ات اد راغا فته وهر امر زشت موجود: ییاد 
۷ لکن اک تک ازبالا است اول طاهر است وبعد صل امیز وملام ونصعت 
۸ پذیر وبر ازرجت ومیوهای نیکو ویتردد وپریا + ومیو عدالت درسلامتی 
کاشته میشود برای انانیکه سلامتیرا بعمل میلورند ×+ 


باب چهارر 
۱ . ازجا درمیان شا جنکها وا زیا نزاعها پدید میابد ایا نه ازلذتهای شا که در 
۲ اعضای شا جنك میکند+ طمع یور دای میک نو یادن ینید 
وفیتوانید بنك آرید وجنك وجدال میکید وندارید از اجه ة که سول فبکید + 
0 سوال میکنید ونیا ېد ازینرو که بنیت بد مزال میکنید تا درلذات خود صرف 


)24*( 


۱۲ 


۳ 
4 


|o 


۳ را بعقوب 5۵ 


فایید ای زانیات آیا نیدانید که دوست/ دیا دشفی خداستپسش 8 متفر اهد 
دواد دشن یدک و وھ ایا کان دازید که کتانب عبف میکوید روحیکه 
امرادرناساکی کرده است با کرت ا ان مارد یی 0 
ند » بابرین میکوید خدا مارا مخالفت میکد اما فروتتانرا فیض مدد + 
پس خدارا اطاعت تا ید وبا ابلیس مقاومت کید نا ازشا بکریزد* وخدا نرب 
جوئید تا بشما نردیی نمایده دستهای خودرا طاهرسازید ای کناهکاران وداهای 
خودرا پاك کید ای دو دلان+ خودرا خوار سازید وناله وکریه قاقد وخنل" 
شا بنم وخوش شما بغم مبدل شود + درحضور خدا فروتی کید تا شمارا سرافراز 
فرباید چ :ای برادوان یک یکررا ناسزا موود ازا هرک برادرخود رت 3 
وبراو حک کد شر یعترا ناسزا کفته و برش بعت حک کرده باشد لکن | کر برش بعت 
حک کی عامل شر بعت نیستی بلکه داور هستی * صاحب شریعتٌ وداوز یی است 
که بر رهانیدن وهلاك ردن قادر میباشده EE‏ ی که برهسایة خود داوری 
میکی + ها ن ای کسانیکه ت امروز وفردا بفلان شهر خواهم رفت اودر 
آنجا یکسال بسر خواهم برد وتجارت خواهم کرد وننع خواهم ب برد+ وحال انک 
فیدانید که فردا چه میشود از اوک حیات شا چست مکر ازى 2 3۱ 
اناز مان ظاهر ایرد ناپدیط یرد بلوض که باید کنس ۱3۱۵ 


۱7 مخواهد زنك ميمانم وچنین وچنان میکنم + اما ال بتجب خود تخر میکنید وهر 


۷ 


چنین نفخربداست ٭ پس هرکه نیکوتی کردن بداند وبل نیاورد: اورا کناه است + 

هان ای دولمندان هة شهج که برشا وارد میاید ک یه وولو غاد × 
دولت شا فاسد ورخت شا بېد خورده میشود* طلا ونفرم شمارا زنك نورد 
وزنك اما برشا شبادت خواهد داد ومثل اھ کت شارا خواهد خورده شا 
دزمان خر جرا اند وخته‌اید + انك ورد عله‌هائیکه کشتهای شمارا درویت‌اند 
و غار اوا یاف یرد 24۸ وناله‌های دروکران EES:‏ 


اجنود رسین است * برروی زمین بناز وکامرانی مشغول بوده دای خودرا دوم 


لے 


۳ 


رازه قوب و ۳۷ 


قتل پروردید + برمرد عادل فتوی دادید واورا بقل رسانیدید وبا شا مقاوست 
کو پس ای برادران ۳ هنكام اه خداوند خر کین ابنكک دهقان انتظار 
میکشد برای محصول کرانبهای زمین وبرایش صبرمیکد تا باران لین واخرینرا 
بیابد + شا یز صبرغاید ودلا ئ خودرا قوی‌سازید زیراکه امدن خداوند نزديك 
است * ای پرادران ار وک یی شکایت ماک مبادا برشا > شوده اینكک دار 
رر ایستاده است ٭ ای برادران نون“ زمت وصبررا بکیزید ازانیایکه بنام 
خداوند تکل غودند × اينك صابرانرا خوتحال ميکوتم وصبر ایوبرا شنید‌اید وانجام 
کار خداوندرا دانسته‌اید زیراکه و بغایت مهربان وکرم است* :لکن 
ال هه ای برادران من و یلته بامان رو رد وی سوکند دیکر بلکه 

بل شما بلی باشد وف شما فی مبادا در بیفتید × کک کت از شا مبتلای بلائی 
باد دعا بناید واکر کسی خوشحال ا سرود مخواند × وهرکاه کسی ازشا بيار 
باشد کذیشان کلیسارا طلب کند تا برایش دعا ابنذ واورا بنام خداوند بروغن 
تدهین کند × ودعای اجان مریضرا شنا خواهد خشید وخداوند اورا خواهد 
برخیزانید واک رکه کرده باشد ازاو امرزین خواهد شد + نزد یکدیکر بکناهان 
خود اعتراف کید وبرای یکدیکر دعا کید تا شفا باس زیرا دعای مرد عادل 
ARTS‏ تیار اتاا OE‏ مردی بود HE‏ حواسر متفه هدن 
دعا کرد ڪه باران ارد تشه ال و عفن ناه نبازید + و باز باز دعا کرد 

واسان بارید وزمین ٹر خودرا رویانید+ ای برادران من اکر کی از شا 
از راستی خرف شود وشضصی اورا با زکرداند × بداند هرکه کناهکاررا ازضلالت 

راه او برکرداند جانیرا ازموت رهانین وکاهان بسیازرا پوشانیت است + 


سس 


در 


رسال اول پطرس رسول 


ا 

پطرس رسول عبس ج بغریبانیکه پراکناند در پنطسن وغلاطبه و قبد وقیه 
وانیا وبطانیه « برکزیدکان برحسب عم سابق خدای بز ددن برای 
اطاعت وپاشیدن ون ۳ فیض وسلامتی برشما افزون باد ٭ متبارك 
باد خدا وپدر خداوند ما عیسی مسح که حسب رمت عظم خود مارا بوساطت 

برخاستن عیبی مس حم ازمردکان از نو تولید نود برای آمید زنت + بجهة میراث 
اڭ و بی الاب ون پژمرده که نکاه داشته شن است رنه ۳ برای شا + 
که وت خدا خروس هید به ایان برای نجاتیکه مھیا شن است تا در ایام ۳1 
ا ظاهز شود ات و جد. مینائید رت درحال اندی ازراه ضرورت 
۷ ر کوناکون محزون ش‌اید × تا ازمابه یش امان شا که از طلای فان با 
آزموده چ کراس کرانبهاتر ‏ ست برای تسبح وجلال واکرام یافت شود 
درحین ظهور عیسی مسیح به که اورا اکرچه ندین‌اید بت مینائید وان اکرچه 
اورا ینید لکن برا اجان آورده وجد مینائّد با خر که فیتوان بیان کرد وبر 
ازجلال است + وانجام امان خود یعنی نجات جان خویشرا مبایید « که دربارة 
TINEN‏ ف 2 تیش وص 
مک5 ا مينم ودند که کدام چک زفان اسنت کہ روح مس 3 
درکن بوت ازان خبر میداد چون از زحانیکه برای مسیح مقرر بود وجلالایکه 
بعداز انما خواهد بود شپادت میداد ٭ وبدیشان ت شد که نه خود بلکه ها 
خدمت میکزدند دران اموریکه شا آکون ازانها خبر یافه‌اید ازکسانبکه بروح 
القدس که از اسان فرستاده فتن امنت بعارت داده‌اند وفرشعکان زر ار 


رسال اول بطرس رسول ۲ ۳۷۳0 


۳ هستند که د نظ ر کنند × پذا کر دای خودرا ببندید وهوشیار شن اميد 

۱ اک دم کات تعیب عبسی مسح بش عطا خواهد شد بدارید ٭ وچون 

ابنای اطاعت هستید مشابه مشوید بدان شهوانیکه درایام ھا لت میداشتید × 

۱9 بلکه رن فد راو شم ۱ را خوانن است خود شم نبز در هر سرت مندس 

باشید × EE‏ میک مکش aR‏ هت زرا هرقن مرن قدو + ان اودر 
مخوانید که بدون ظاهر بہنی برحسب اعال هرن کلورکا جات پش هنکام 

۸ غربت خودرا با ترس صرف غامد ٭ زیرا میدانید که خریك شد‌اید از سیرت 

٩‏ باطلی که از پدران خود یافته‌اید نه مییزهای فانی مثل نق وطلا+ بلکه مخون 

۳ کرانبها چون خون بره ی وبیداغ یعیی دون f‏ ۹ شان ز بنیاد عا 

۲۱ ق شد لکن دوا ك آخر برای غ ظاه رکر ديد ڪه a‏ او شا 

و ایک آوراازمودکان ران اور خلال فاد اغا آزرده‌اید امان 

۲ وامید شما برخدا باشد د چون نای خودرا به اطاعت راست تی طأهر ساخنداید 

تا حبمت برادرانه ہز ببزیا داشته پاش :س تیک نا اذل بشذت یت بنما تید + 

۳ یی که تود تازه یافتید نه از نم فانی بلکه ازغیر فانی یعنی بکلام خدا که زنك 

1 و ابد اباد باقی است + زیراکه هر بشری مانند کیا است وتام جلال اوچون 

o‏ کل کاء وکا بژه‌رده ا کا ر حت ۲ لکی کلب ی ۳ ابد اد بأقی ا 


ت ج 
واینست ان کلامیکه بشا بشارت داده شن است ٭ 


باب دوم 
لهذا هر نوع کینه وهرمکر وریا وحسد ا بدکوئی‌را ترك کرده + چون 
اطفال نو زاده مشتاق شیر روحانی وبہغش باشید تا زان برای نجات و کید × اکر 
فی الواقع چشین‌اید که روت وا وتاب سوه ی دز مات 
0 زنع" رد شد ازمردم لکن نزد خدا برکزین ومکرم × شما نیز مل سنکهای زنه 
۴ شوم کارت اران رابت ندش تلد ا نای وان مبقبول 
- خدارا بواسطة عیسی مسح بکذرانید + دج ناب مکتوب است ت که اینكك 
میم در صهیون سنکی سر زاوية برکرین ومکرم وهرکه بوی بان ا حمل خخواهد 


مس مه مم 


1 : رساله اوّل پطرس رسول‎ ۳ e 


I ۷‏ که اب زا است لکن انانیرا که اما ITE‏ 
۸ که معماران رد کردند e‏ وسنك لغزش دهنل وره ١‏ مصلام 
٩‏ زیراکه اطاعت کلام نکرده لفزش مخورند که برای هین معین شد‌اند × لکن شا 


۳ 
۱۱ 
۱ 


۳۱ 
۲ 


تکرک و وا میک تاو میت مت وقومیکه نأك حاص خدا باشد هستید 
تا فضا ئل اورا که شمارا ازظلت بنور يمي خود خوانن است ت اعلام اتید × 
۳ قوی نبو دید ا قوم خا کیان از رجت حروم ۷ ا محال 
رحت کرده نن‌اید+ ای حبوبان استدعا دارم که چون غریبان وییکانکان 
ازشهوات جسی که با ننس درنزاع هستند اجتناب فائید+ وسیرت خودرا 
درمیان امتها کا دارید تا درهان امریکه شمارا مل ید کاراب او 
ازکارهای نیکوی شما که بینند در روز تفعد خدارا تجید غایند × لهذا هر منصب 
بشریرا مخاطر خداوند اطاعت کید خواه پادشاهرا که فوق هه است + وخواه 
حکایرا که رسولان وی هستند جهة انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین نیکوکاران بد 
زیراک هین است ارادم نخدا که بنیکم کارت خود جهالت مردمان سفهمرا ساکت 
غاید+ منل ازادکان اما نه مغل انانیکه اراد خودرا پوفش غرارت مسازند 
بلکه چون بندکان خدا* هه مردمانرا احدرام کید برادرانرا مت فائید ازخدا 
ترسید پادشاهرا احترام فاد + ای نوکران مطع آقایان خود باشید با کال ترس 
ونه فقط صائحان وم‌بانرا بلکه بے خلفانرا نیز« زیرا این ثواب است که کی 

مهد ضمیر یکه چشم برخدا دارد در وقتیکه ناحق زحجت میکشد دردها را نحمل 
شود + زیر بچه نز دارد هتکامیکه کاء کل بوده نازیانه خزرب ۳۳0 
اکن اکر یکوکار بوده زحمت کنید وصبرکید این نزد خدا ثواب است + 
زیر که برای همین خوانه شو‌اید چونکه مس بزیرای ماعذیاب کید مخت 
وي کذاشت ت تا دراثر قدمهای وی رفتار نائید × که هیچ کناه bS‏ 


۳۳ زیا یافت نشد > چون اورا دشنام ادد دشنام پس نیداد وجوت 
۶ عذاب میکشید تهدید فینمود بلکه خویشتنرا بداور عادل تسلم کرد« که 


خود کناهان مارا دیدن خویش برداه عم شدتا ار کا ده ۶ 


۵ بعدالت زیست نایم که بضربهای او شفا یافته‌اید × آرالنو که ما نکیل 


۳۷۷ ۲ پطرس رسول‎ r 


کوسنندان © تک مده بودید ۳ ا محال بسوی ان ا حانهای و 
RO‏ 


باب سوم 

۲ ههچنین ای زنان بان شوهران خودرا اطاعت ٹائید تا اکر بعضی نبز مطیع کلام 
۲ نشوند سیرت زنان ایشانرا بدون کلام دریابد + چونکه سیرت طاهر وخداترس 
شارا بینند+ وشارا زینت ظاهری نباشد ازبافتن موی وی شدرن بطلا 
و پوشیدن لباس ٭ بلکه انسانیت باط قلبی درب س غير فاسد روح حلمم ورام 
که نزد خدا کرانبهاست + زیرا بدینکونه زنان مد که دراو درک ا 
محخدا بودند خویشتنرا زینت مینمودند وشوهران خودرا اطاعت میک دند 
7 ماتند ساره ک ابراهیرا مطیع میبود واورا اقا خواند وشما دختران او شتاید 
۷ اکرنیکوئی کید واز چ خوف ترسان نشوید+ وهمجنین ای شوهران با فطانت 

با ایشان زیست کید چون با ظروف صعیفتر زنانه وایشانرا مجترم دارید چون 
۸ یاشفا زاردت فشن یات نبزهستند تا دعاهای شا باز داشته نشود + خلاصه 


mm 1 


Oo 


٩‏ همه شما یکزائ وهدرد وبرادر دوست ومشاق وفروتن بائبد+ وبدی 
بعوض بدی ودشنام بعوض دشنام مدهید بلکه برعکس برکت بطلیید زیراکه . 
۰ میدانید برای این خرانن شد‌اید تا وارث برکت ڈوید٭ زیرا هرکه ناهد 
حیاترا دوست دارد وایام لیکو بیند زبان خودرا ازبدی ولبهای خودرا از فر یب 
١ا‏ کنتن باز بدارد* ازبدی اعراض نماید ونیکریرا مجا ورد سلامتیرا بطلید 
11 وا نرا تعاقب غاید × از زانر و که چشمان خداوند برعادلان است شم وک ا کے 
۳ او بسوی دعای ایشان لکن روی خداوند بربدکاران است+ واکر برای 
14 یکی وی هتبلا کت که بشما ضرری پرساند ‏ بلکه هرکاه برای عدالت 
زجت کیدید خوشاحال شما پس ازخوف ایثان نرسان ومضطرب مشوید + 
بلکه خداوند جرا دردل خود تقدیس اید و پپوسته مستعد باشید تا هرکه 
ترا که دا ر کم بارس اور جرا دمید ایی با حل وترس ٭ 
۲ یر درا یی بداریل تا انانیکک برتیرات اتکی شما درهسیح طعن میزنند 
۷ درهان چبزیکه شارا بد میکویند خجالت کشند * زیرا اکر اراد خدا جين است 


س 


س 


0 
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۸ تک کار ادن وزجت کفیدن پهد اهاز بوگا نان بودن *. ژیزا که منم چا 


۹ 


سے 


برا ی کاهان یکار زحمت کنید یعنی عادل برای ظالان نا ارا بیاو و 
درحالیکه aE‏ مرد لکن ج روج زنك کشت * وبان روح نیز رفت 
وموعظه مود به ارواحکه درزنداری بو دنك × کک سابقا نافرمانبردار بو دند 
منکامیکه حل خدا درایام نوح اتظار E‏ وتیکه کثتی بنا میشد که دران 
جاعتی قلیل یعنی هشت نفر باب نجات یافتند + که 2 یمن تیا اکن 
مارا نات وښد (نه دو رکردن کثافت جسم که امعان ضير صا بسوی 
خدا) بواسطه برخاستن عیسی مس × که باسان رفت وبدست راست خدا است 
وفرشتکان وقدرنها وقوّات مطیع او شه‌اند × 


باب هار 

لهذا چون مسج مسب جسم برای ما زح کئید شما نز بهمان نت مس 
شوید زیر آنکه بحسب جسم زج کنید ا زکاه باز داشته شن است» تا انکه 
EE‏ 9 فی عمررا درجسم نه بحسب شهوات انسانی بلڪه موافق اراد 
خدا بسر برد زیراکه رک است برای عل نمودن مخواهش امتها ` 
ودر نجور وشپوات ومیکساری وعیاشی وبزمها وبتپرستیهای حرام رفتار مودن * 
ودر این مب هستند که شا همراه ایشان بسوی هین اسرا اف آوّباشی نیشتایید 
وشمارا دشنام میدهند* وایشان حساب خواهند داد که ی 
تا زندکان وکا را داوری فاید+ زیراکه از اجه نیز پردکان بشارت داده 
شد تا برایشان موافق 1 aS‏ = شود وموافق خدا درو 


۷ زیست ایند + لکن انتهای هه چیز نزديك است پس خرداندیش وبرای دعا 
۸ هوشیار بائید+ واوّل هه با یکدیکر بشدت عات نايد زیراکه حبت کثرت 


سے 


کاهانرا مپپوشاند + ویکدیکررا بدون مهمه مهمانی کید × وھ يك مجسب . 
نعمتیکه یافته باشد یکدیکررا دران خدمت ناید مثل وکلاء امین فی ضکوناکون 
خدا ج اکر کی ن کرید اڈ اقوال خدا بکرید واک کی خدست 3 


برحسب SEs‏ خدا بدو داده باشد بکد تا در هه چیز خدا بواسطة عيس ج 


وساله اول طوس زسول ه ۱ ۷۹ 
۲ جلال یابد که اورا جلال و توانایی نا ابد اد هست ا ای حبیبان 
نب منائید ازاین اتشیکه درمیان شماست وجهة امان شا کک کویا چیزی 
۳ غریب برشما واقع شن باشد* بلکه بقدریکه شريك زحمات مسج هستید خوشنود 
٤‏ شوید تا درهنکام ظهور جلال وی شادی ووجد فائید * اکر مخاطر نام نج 
رسوائی میکشید خوشاعال شما زیراک روح جلال وروح خدا برشها ارام 
میکیرد + پس زنهارهمج یکی ازشا چون قاتل با دزد یا شریریا فضول عذاب 
1 نکشد٭ لکن آکر چون سبی عذاب بکشد پس شرمنت نشود بلکه باین ام 
۷ خدارا تجید ناید* زیرا اینزمان است که داوری ازخانهة خدا شروع شود واکر 
شروع ان ازماست پس عاقبت کنانیکه اغیل خدارا اطاعت فیکنند چه 
۸ خواهد شد+ واکر عادل بدشواری نجات بابد بیدین وکاهکار جا یاف 
۴ 4 مس کان یز کرب اراد خدا رچ کفند. جانهانه 
خودرا درنیکوکاری مخالتی امین بسپارند + 


£ سس 


0 


| پرانزا درمیان شما نصصت میکم من که نیز با شما پپرهستم وشاهد برزجات 
۲ سج وشريك درجلالیکه مکشوف خواهد شد + کل خدارا که دزمیان شا اسنت 
بچرانید ونظارت آنرا بکید نه بزور بلکه برضامندی ونه مجهة سود مه 
؟ برغبت * وه چنانکه برقسمتهای خود SE E‏ مجهة کله فونه 
€ اك تا در وقتیکه ریس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جلالرا بیابید × : 
ه هین ای جوانان مطیع پران باشید بلکه مه با یکدیکر فروتیرا a‏ 
1 زیر خدا با متکبران مقاومت میکند وفروتنانرا فیض مینند × پس زیر دست 
۷ و تا و فانید تا شارا دروقت مین سرافرار غاید + وتام انديشة 
وی وا کذازید زیرا 4 او برای شها فکر میکنت + . هوشیار ویدار باشید 
تسا انلس اید شیر غران کردشامتکند کسیر لد نا لد × 
اجان استوار خد یا او مقاوم کید چون آگاههستید که هين ز ت 
۰ بر برادران شا که دردنیا هستند میاید + وخدای هه فیضها که مارا مجلال 


A‏ رسال اول پطرس رسول ه 


ابدی خود درعیسی مسج خوانن است ت شمارا بعد از کنیدن وج فلیل کامل 
١ا‏ و استوا ارو ور خواهد ساخت * اورا نا ابد الاد جلال وتوانائی بدا امرس 
۳ توسط سلوا نس که اورا برادر امین شا میشمارم مخلصری نوشن ونصعت وشادت 
۱۳ میدهم که همین است فيض حتینی خدا که بان قاعم هستید + خواهر ب رکزيدة با 
۱۶ شما که در باپل امت وپسر مرن مرقس بشما سلام یرسانند + یکدیکررا 

ببوسهُ محبتانه سلام غاد وة شمارا که در مسح عیبی هستید سلام باد 


آمین + 


۱ 


لے :کک کے تس 


۶ ج 
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باب اوّل 

شمعون بطرس غلام ورسول عیبی مسج باانیکه ابارن کرانبهارا بساوی ما 
یافته‌اند درعدالت خدای ما وعیسی مسج نجات دهنرم ې فيض وسلامتی درمعرفت 
خد| وشداوند ما عیسی برشما افزون باد+. چدانکه قرت الهية او هه چیزهاییرا 
که برای حیات ودینداری لا زم اس ما نابت ماو سک ستاو که مارا 
عللال وفضیلت خود دعوت وده که بوساطت انا وعد‌های بینهایت عظم 
وکرانها با داده شد تا شما باینها شريك طیعت الهی کردید واز فسادیکه 
از شهوت درجهان است خلاصی اید + وبهمین جهة کال سعی نوده در ایان 
خود فضیلت پدا اتید د ودر فضیلت عل ودر عم عفت ودر عفت صبر ودر 
صبر دینداری + ودر دینداری ادرا ود غا دران محیترا + 
زیرا هرکاه اینها درشما یافت شود وییفزاید شمارا نیکذارد که درمعرفت 
خداوند ما عسی مس کاهل با بی فر بوده باشید + زیرا هرکه اینهارا ندارجچور 
وکوتاه نظر است وتطهیر کناهان كذشتةٌ خودرا فراموش کرده است * لهذا 
ای برادران بیشتر جد وجهد کید تا دعوت وبرکزیدکی خودرا ثابت غائید 
زیرا اکز چنین کید هرکز لفزش نخواهید خورد+ وهچین دخول در ملکوت 
جاودانی" خداوند ونجات دهنته ما عیسی مسج با بدومندی داده خواهد 
شد ۲ لهذا از پوسته یاد دادن شم از این اب ورزر ورژید 
هرچند انهارا میدانید ودران راستی که نزد شما است ت استوار هستید + دی 
اینرا اواب ره مادامیک خیمه نم شمارا باد د اوی راکزام + 


عیسی مسج نیز مرا آکاها نید وبرای این نيزکوشش میک ناما درهر وقت 
بعد از رحلت من بتوانید این اموررا ا ا زیرا که دربی افسانه‌های 
جعلی نرفتم چون از قوت ورس رنه ما عیسی مسج شیارا اعلام دادم 
بلکه ما اورا دب بودیم ٭* زیرا از خدای پدر اکرام وجلال یافت هنکامیکه 


آوازی ازجلال کبریائی باو رسید که اینست پسرحبیب من که ازوی خوشنودم * 


TAR ا با وی خر بودع شنیدم که‎ ۳ ERS 
شد+ وکلام انبیاءرا نېز محکمتر دارم که نیکو میکنید آکر دران اهتمام کید مثل‎ 
چراغی درخشنت" درمکان تاریك تا روز بشکافد وستارء صح دردلهای شما طلوع‎ 


۲۳ کد* واینرا نخست بدای د که هچ نبوّت کتاب از تفسیر خود نی نیست * 


5 


زیراکه نبوت به اراده اسان م رده شاک اسان بروح القدس جذوب 
شت از جانب خدا سن کنتند × 


باب دوم 

ین 7 ا چنانک رین ور به 
خرید کار خواهند نود وهلا ا برخود خواهند کید چ وبسیاری 
خواهد شد+ وازراه طمع بضنان جعلی شارا خرید وفروش خواهند کرد 
که عقوبت ایشان.از مدت مدید تأخیر نیکد وفلاکت هد خوایت نیست ۶ 
زیر هرگاه خدا برفرشتکانیکه کناه کزدند شففت ننمود بلکه ایشانرا بجهنم انداخته 
بزنجیرهای ظلمت سپرد |٣‏ برای داوری € داشته شونك × وبر برعا تدم 
شفقت نفرمود بل نوج اظ الا 2 داشته طوفانرا 

برعام پلا ناورد وشهرهای سدوم وتموره را خاکستر فوده حک به واشکون 
شدن انها فرمود وانهارا برای Er SV‏ خت 


۷ ساخت* ولوط عادل‌را که از رفتار فاجرانة یدینان رنجیث بود رهانید »« 
۸ زیراکه عادل درمیانشان ی بوده از انچه مداد د صا 


ست 
۰ 


رسالة دوم پطرس ل TAT‏ 
خودرا بکارهای بح ایشان هر روزه رنجین میداشت + پس خداوند میداند که 
عادلانرا از جربه رهائی دهد وظالانرا تا بروز جزا درعذاب نکاه دارد ۽ 
ھا یک درشنوات غا ادو ی چ 0 ب ر 
اینها جسور ومتکبرند واز تهمت زدن بربزرکان نیلرزند+ وحال انک 
فرشتکانیکه درقدرت وقوّت افضل هستند پش خداوند برایغان ح افترا 
مین که ۹ اینها چون حیوانات غير ناطق که برای صید وهلاکت جات 
متو لد شه‌اند ملاشت اکن برانچه فیدانند ودرفساد خود هلاك خواهند 
شد+ ومزد ناراستیْ خودرا خواهند یافت که عیش وعشرت يك روزهرا سرور 
خود متاتفه ھا وڪيا هستند که درضیافتهای محبتانهٌ خود عبش وعشرت 
مها ینت وفتیکه با شما شادی می‌کنند > چشمهای پر اززنا دار که ازکاه باز 
داشته فیشوده وکسان نا پایداررا بدام بیکشنده ابنای لعنت که قلب خودرا 

برای طمع ریاضت داده‌اند + ورا راه مستقیم را ترك کرده کمراء شدند وطریق بلمام 

و و ترا ر ايراد وک تتفاخنت ت متا بعت کردند + کی 

ازتقصیرخود توح یافت که حار كك بزبان انسان متنطقی شت دیوانی نبی‌را 
تو نمود* اینها چشمه‌های بی اب ومه‌های رائ شن ببادیشد ید هستنذ که 
برای ایشان ظلمت ناریک جاودانی مقرّراست ٭ زیرآکه خنان نکبر امیز وباطل 
میکویند وانانیرا که ازاهل ضلالت تازه رستکار شداند در دام شهوات بور 
میکشند × کک وعلك ميدهند خود فساد 
ا e‏ تیاه اف را مشه 
زیر که ا بهتر میبود که راه عدالت‌را ندانسته باشند. ازاینکه بعد 
ازدانستن بارندیک ا زان حک مقد سکه بدیشان سپرده شك بود ترز داو کن 
تی بایان زا اک“ ی خود رجوع کرده | ست وخنزیر 
شسته شل بغلطیدن درکل ×+ 


باب سوم 
این رساله دومرا ای حبیبان ن الان بشا منویسم که باین هر دو دل پاك شارا 
بطریو يا یادکاری برمیا نکیزانم ‏ تا مخاطر ارید کلماتیکه انپای مدش یی 
کفته‌اند وحم خداوند ونجات دهنورا که برسولان شا داده شد* وفضت 
اینرا میدانید که درایام ار ی 
شهوات خود رفتار نموده + خواهند کفت جاست وعده در او زیر 
از زمانیکه پدران مخواب رفتند هر چیز بهمین طوریکه از زابتدای آنینش 3 
ااا یلاق کدا از این غافل هستند که بکلام خدا انها 
ِِ ِِ 1 کک رین هردوعالگ نت ره 


سے 
۰ 


۹1 یت رون داورئ E ll‏ داشته 9 
لکن ای حییبان این يك چیز ازشما مخفی یکروز نزد خدا چون هزار 
سال است وهزار سال جون بکروز+ خداوند دروعت" خود تأخير فییاید " 
چدانکه بعضی تاخیر میپندارند بلکه برشا تحمل میناید چون نمخواهد که کی 
هلاك کردد ؛ بلک هه بتوبه کرایند + اڪن روز خداوند چون دزد خراهد 
اک و و انیا بصدای عظم زائل ی شد وعداصر سوخته شن 
ازم خواهند "پاهیت و رمین وکا ها که وای ا اه ۰ ۱ 
چون جیع اینها فرق رابت کردید شیا چه طور مردمان ا دزد 
یر مقدس ودینداری + و امن روز خیارا اتظار بك وا 
درار ن اانه و از هم متبّق خواهند شد وعناصر ازحرارت 
کداخه خواهد کردید + ول سب وعدت او متظر اسیانهای جدید وزمین 
ید ید هستمم که درانها عد اللعا ساك خواهد بود لهذا ای حییبان چون 
انتظار این چیزها را میکنید جد وجهد اتید تا نزد او بیداغ وبیعیب درسلامی 
یافت شوید* ول خداوند مارا نجات بدانید چنانکه برادر حبیب ما پولس 
بزبرحسب حکنیک پزی داده کف بش ود وا همین در ۳۳ 


رسال دوم پطرس رسول ۲ e‏ 

ی چیزهارا بیان ساد که در انها بعضی چیزها است که فهمیدن آنها 

مکل است ومردمان بعل و اایدار انهارا مثل سایرکتب تیف میکند تا 

۷ بهلاکت خود برسند* پس شا ای حبیبان چون این اموررا از ېش میداد 

با حذر باشید که مبادا بکمراه بیدینان ربوده شك از پایداری خود بینتید + 

۸ بلکه درفیض ومعرفت خداوند وتجات دهن ما یس مس ترقی کید که اورا 
ازکون تا ابد اباد جلال باد امین + 


)25( 


رسالهٌ اول یوحنای رسول 


I 
زابتداء بود وا ت شنیده‌ام وبچشم خود دید » اک رانک وم‎ ۳ 
ما لس کرد درباره که حیات * £ یات ظاهر شد وا راد‎ 
و بثیا خبرميدهيم از زحیات جاودانی که نزد پدر بود وبرما :ظا هر شد * اراغیه‎ 
دین وشنیت‌ام شمارا اعلام مينائم تا شا هم با ما شرا اکت داشته بافید وا‎ 
ما با پدر وبا رشن عیسی مسح است > واینرا بشما مینویسم تا خ وش ماک‎ 
a دد واا ست پېغامیکه أ زاو شنیو‌ام ونشما اعلام مینائم که خدا نورا‎ 
وج ظلت دروی هرک نیست # ِ با وی شراکت ِ درحالیکه‎ 
درظهت سلوك مېنما ئم میکوئم وبراستی عمل یکن + لکن اکر درور‎ 
سلوك مينائم چنانکه | و درنور است ست با یکدیکر شراکت دارم وخون پسر او عبسی‎ 
مس مارا ازهرکناه پاك میسازد* اک رکوئ که کناه ندارم خودرا کراه میکم وراستی‎ 
درما نیست ٭ اکر بکناهان خود اعتراف کنم اوامبن وعادل است تا کناهان‎ 
مارا بیامرزد ومارا ازهر ناراستی پاك سازد × اک رکوئې که کناه نکرده‌يم اورا‎ 

دروخ کو میشمارم و کلام او درم نیست * 


باب دوم 
ای فرزندان من اب ینرا بشما مینویسم تا کناه نکید وداک کم دا که 
دارم نزد پدر یعنی عیسی مس عادل ٭ وا امک کفاژه جرهة کنا هار ن ما ونه کاهان 
E‏ نهد تام جهان نیز+ وازاین میدانم که اورا میشناسیم | اکر احکام 
اورا نکاه دارم + & کوید اورا میشناسم واحکام اورا نکاه ندارد E‏ 


ل ى TAY‏ 
ERM EEE‏ کلام اورا نکاه دارد غ الواقع عت 


21 وی و استتوازای ن میدانیم که دروی هستم* هرکه کوید که دروی 
۷ انم مین طریقیکه اوسلوك منود او نیز بايد سلو كکند ‏ ای حیبان حکی تازه 


۸ 
۹ 
۱. 
1 


1 
۱۳ 


چ 


۳ 


بشا فینویسم با شک کین کہ را ازابتداء داشتید وحک کهنه آنکلام ا 
اکم کل وود کی E‏ ا ودره ها اس 
زیر که ناریکی درکذ راست ونور حنیفی الان YS‏ 
است وازیرادر خود نفرت دارد تا حال درت تاریی است + وکسیکه برادرخودرا 
محبّت اید درنور ساکن است ولفزش دروی نیست + اما کسیکه ازبرادر خود 
نفرت دارد درتاربکی؛است ودرتاریکی راه میرود وفیداند جا یرود زیراکه تاریکی 
چشانشرا کور کرده است٭ ای فرزندان ن بشما مینویسم زیراکه کناهان ن شما خاطر اسم 
۱ وآمرزین شك است + ای پدران بشما ینوس زیر اورا که ازابنداد e‏ 
ای جوانان بشما مینويسم از زاتجا که برش بر غالب شن‌ایده ای مچه‌ها بشما نو 
زیراکه کر میشناسید* ای پدرار رن بشا نوشتم زیرا AT‏ 
میشناسید» ای جوانان بشما نوشن تم از تج که توانا هستید و کلا م خدا درشا ساکن 
ین دنیارا وانچه ی تست از د سك 


۷ 
۸ 


۳۱ 
51 


شهوت جم اش چشم وغ‌ور از پدر نیست EE‏ ست × 
کان در کد رات ت لکن کیک بذ اراد خدا عل میکند تا بابد باد 


چ ای سه‌ها این ساعت ET‏ و چنانکه شڼږاید که دجال 
میید امحال هم دجالان بسیار ظاهر شه‌اند واز این میدانم که ساعت اخراست + 
ازما بیرون شدند لکن ازما نبودند زیرا اکرازما میبودند با ما مهاندند لکن بیرون 
رفتند نا ظاهر شود که هه ایشان ازما تند + واما شما لرا ن فدوس سر اه اید 

دفر جرا د ي غا ازانجهة که راستی را فیدانید بلک ازاینر ک ارا 
میدانید واینکه a‏ دروغ از راستی نیست* دروغکو کیست جزا آنکه سیم بودن 


کک کی ان کال اجک بدرو یرلاک عات کسیکه پسررا 
٤‏ انکر کید پدررا 2 ندارد وکسیکه اعتراف بپسرناید پدررا نیزدارد+ واما شا 


(25*) 


۳۸۸ را اول توعهای رو ۲ 

امه ازابنداء شیندید ذرشما ات اند زیر اکر آنچه ازاول شییدید دزد ا 
٥‏ اند شما نیز درپسر ودر پدر ثابت خواهید ماند ‏ واینست انوعز" که او پا داده 
۲ است بعنی حیات جاودانی٭ واینرا بشما نوشتم دربارء آنانیکه شارا کراه بیکنند ٩»‏ 
۳۷ واا درشما ان مح که ازاو : بافته‌اید ثابت است وحاجت ندا, ید کک 

تعلم دهد بلکه چنانکه چ مح شمارا ازهه چیزتعلم میدهد وحق است ودروغ 
e‏ اتعلم داد دراو ثابت مہا نیک چ ا ن ای فرزندان دراو 


بت بانید تا چون ظاهر شود اعتماد داشته اشم ودر هنکام ظبورش ازوی جل 
0 شم ای او عا ولیت کن کا دک هرکه عدالترا تجا او رده 


e 
9 ملاحظه کید چه نوع محبت پدر با داده | ست تا فرزندان دا‎ ۱ 
Sk جو ای حبیبان‎ ۳ 
فرزندان ن خدا هستیم وهنوز ظا هر نشك است ت انچه خواهم بود لکن میدانیم که چون‎ 
اوظاهر شود ما نند اوخواهم بود زیرا اورا چنانکه هست خواهم دید + وهرکس‎ ۲ 
که ان میدز برو کت رد درا تاک مش رگ چنانکه اد پاکستب وهو9‎ 
* کاهرا بل میاوَرَذ برخلاف م بعت غل میکند زیرا کا ا د است‎ 
ومیدانیدکه او ظاهرشد تا کاهانزا بردارد ودروی هیچ کناه نیست + هرکه دروی‎ 3 
ثابت است که فیکند وهرکه کناه میکند اورا ندیل است فیشناسد * ای فرزندان‎ ۷ 
* کی شارا کراه نکد م کسیکه عدالترا سا میاورد عادلست چنانکه او عاداست‎ 
وکسیکه کاه میکند ازابلیس است زیراکه ابلیس ازابتداء کناهکار بوده است‎ ۸ 
مس دا ظاهر شد تا اعمال ابلیسرا باطل سا زد × هرکه ازخدا مولود‎ ۳۹ ۹ 
ود فیکند زیرا تز او دروی میماند واو فیتواند کاه‌کار بوده باشت ا‎ 
یافته است * فرزندان خدا وفرزندان ابلیس ازاین , ظاهر میکردند»‎ 0 
درک عدالرا مج ناورد ازخدا نیست وهچنین هرک برادر خودرا محبت نیا ید ٭‎ 
نه مٍل‎ E ا‎ 3 e 


۰ 


رف ره ۳۸۹ 


۳ که اعال خودش تج بود واعمال برادرش نیکو + ای برادران من تب مكنيد 
ERLE‏ نفرت کیرد + ما ميدانم که ازموت کذشته داخل حیات کشته‌ام 
ازاینکه براد رانا حبت مینائم » هرکه برادر خودرا محبت یا ید خزممت اکن ا 
٥‏ هرکه ازبرادر خود نفرت اید قاتل است ومیدانید که هیچ قاتل حیات جاودانی 
7 درخود ثابت ندارد ,ازا ین آمرحبترا دانسته‌ام که | وجان خودرا درراه ما ناد 
۷ وما باید جان خودرا درراء برادران نهیم ٭ دک کی کم درد دارد 
وبرادر خودرا مناج بیند ورحت خودرا از او باز دارد چکونه عبت خدا دراو 
۱۸ ساکن اس e‏ ترا بجا ارم نه درکلام وزبان ن بلکه درعل وراستی ×+ 
٩‏ وازاین خواهم دانست که ازحق هستم ودای خودرا درحضور آومطشن خواهم 
۲ بای یمن درهر چه دل ما مارا مذمت میکند زیرا خذا ازدل ما بزرکتر انت 
۲۱ وهر چیزرا میداند* ای حیبان هکل ومار اوه OP RCI‏ 
۲ اعتماد دار یم وهرچه سوال کم ازاو متسه ِ م اورا نگاه میداریم 
وله بسند اوست عمل مينمائم واین است حکر اوکه با سم پسر او عیبی مخ 
۲۳ ایا وله وکیکرراعتت نام جاک ا امر فرمود + احکام اورا نکاه 
دارد دراو ساکن است واو دروی وازاین میشناسم که درما ساکن است یعنی 
ازان رو که با داده است × 
اب چهارم 
| ای حیبان هرروح‌را قبول مکید بلکه روحهارا ازمائید که ازخدا هستند یانه 
۲ زیراکه ابیای کذبهة بسیار مجهان بیرون رفه‌اند+ بای روج خدارا مشناسم ۰ 
۳ کے دس عم شه افرار غاید ازخداست+ وم روحیکه حیسی مج 
جم شترا انکار کند ازخدا نیست واینست روح دجال که شیه‌ایدکه او ماید 
3 والان هم درجهان است × ای فرزندان بدا وم ایشان غلبه یافته‌اید 
کرت ارآ نک وران امان 4ب سوه 
7 ازايجهة نان وی ما ازخدا هستیم وهرکه خدارا 
میشناسد مارا میشنو میشنود وآنکه ازخدا نیست مارا 3 ا 
¥ آزاین ييز ميد هيم >« ای حبہبان یکدیکررا حبت بنمائیم زیرکه حبت ازخداست 


۰ 


سے 
سے 


۱۳ 


.4 رسالة ال بوحای رسول ه 


Ss,  دسانشیم مت مولود شل است وخدارا‎ E 
میغاید خد ارا فیشناسد زیرا خدا عبت است*+ و ت خدا با ظاهر شن است‎ 
به‌اینکه خدا, ا خودرا هان فرستاده است تا بوی و وتحبت‎ 
۱ درهین است نه آنکه ما خدارا عبت نودم بلک ایدکه او مارا فخببت قوف‎ 

خودرا فرستاد تا کثارء کناهان ما شود * ای حبببان آکر خدا با ما چنین عبت 
فود ما نیز میباید یکدیکر را عحبت ائم ٭ کسی هرکز خدارا ندید» اکر یکدیکررا 
شبّت ائم خدا درما ساکن است وعحبّت او درما کامل شن است * ازاین ميدانم 


13 و ساکم واو درما زیراکه ازروح خود با داده است + وما دیكام 


۱ 


a 4‏ مم 


وشهادت میدهيم که پدر پس را فرستاد تا حات دهن جهان بشود + هرکه اقرار 
میکند که عیبی پسم خداست خدا دروی ساکن است واو درخدا+ وما دانسته 
وباو رک وام آن مبتیرا که خدا با ما موده است خدا بت است وهرکه درحبتت 
ساکن است درخدا ساکست وخدا دروی ٭ بت درهین با ما کامل کناست 
تا درروز جزا مارا دلاوری باشد زیرا چنانکه اوهست ما نیزدراین جهان هچنین 
هستم « درحجّت خوف یست بلکه مت کامل خوف‌را بیرون میاندازد زیرا 
خوف عذاب دارد وکیکه خوف دارد درعبت کا ماخ نش است + ما اورا 
حبّت مینمائم زیراکه او اول مارا عبت نود × اکر کسی کوید که خدارا عبت 
مینمایم واز برادر خود نفرت کد دا دیرا کیک راد ۱۳ 
است محبت نھاید چکونه مکی است دارا که ندین است عبت ناید ٭ ویو 
حکرا ازوی یافتهایم که هرکه خدارا بت مینماید برادر خودرا نیز محبّت بناید * 


باب جم 
هرکه ایان دارد که عبسی مسج است ازخدا مولود شن است وهرکه والدرا 
محبت مینماید مولود اورا نیز محبت مینماید + ازا؛ ين ميدايم که و فرزندان خدارا 
محّت مينمام چون خدارا عبت مينمائم واحکا م اورا جامیوريم + زیرا مین 
است بت خداکه احکام اورا نکاہ داریم واحکام ES‏ ۳9 
ی وغلبة که دنیارا مغلوب ساخنه است ایان 


رساله ال بوحنای رسول ه ۹ 
ا کت آنک 4 بردنیا غلبه یابد جز انکه ایان داردکه عبسی یسم 
71 اس 3 هين است ت او که و ون امد مر سا 
۷ و روم ی و وی 
۸ سه «سنند که شهادت میط هد کر یعیی روح ۳ وخون واين سه يلك هسنند ‏ 
1 ۱ شهادت اسانرا | قبول کم شهادت خدا بزرکتر است زیرا این ی است ثهادث 
1 ۹۹ دربا ره تس 9 شهادت داده است × E‏ ر 0 عار“ 
وت داردوانکه سداابان بازرد اورا دروک شرده:است ویرا 
۱ بشهادتیکه خدا دربا ره پسم خود داده است اعا ا ست چ و ان شهادت 
این ات5 دا جیات جاودانی ا داد ۱ ست واین ن کات درپسم اوست + 
1 اتکه پس را دارد حیات را دارد 13 تک پسم خدارا ۱ ندارد حیاترا | نیافته است ٭ 
۱ ا as‏ ا 
0 اراد سل نان a‏ وداک u eR‏ میشنود 
و از و درخواشت کم میا بهم اک کی برادر خودرا بند که 
کناهیرا که منتجی موت نباشد میکند دعا بکد واورا حبات خواهد مخشید به رکه 
کاش منتهی پوت نکرده باشد » کاهی متهی بوت هست» تجهة آن فیکوم که دعا 
۷ باید کرد × هی تار اهوم کناه اتف ول کاس هست که منتهی بوت نبست * 
۸ ومیدانم که هرکه | ازخدا مولود شن است کا بیکند بلکه کبک ازخدا تولد یافت 
٩‏ خودرا نکاه میدارد وان براورا اس نیکند + ومیدانم که ازخدا هستم وقام قام دنیا 
۳ ا و حه ۳ روز عبرت داد 
۲۱ حق e‏ مر Oe‏ 


SS 


من که پرم بجا تون ا وفرزندانش که ایشا نا در راستی مت مینایم ونه من 
فقط بلکه هھ کنایکه راستیرا میدانتط و انراستی که دزما ساکت 8 
تا بابد خواهد بود *فیض ورج وسلامی ازبجانب تداع پدر وعیسی مسج 
خداوند وپس پدر درراستی وت ی بسیار مسر ور د شدم چونکه 
بعضی از فرزندان ترا بات که درراستی رفتار میککند چنانکه ۱ ازیدر حکر یافتم × 
والان اخاتون ا e e‏ بلکه هانزا که ازابتداء 


7 داشتم که یکدیکررا عبت بنائم + واینست حب ت که ey‏ اول 
۷ بغائم وحک هانست که ازاوّل شیدید نا درا ن ساوك ائم + ناک 


ا ۱ درجسی‌ر | افرار تیک 

کک ا ا sy‏ ۱ 
بلکه تا اجرت کامل یاد ٭ هرکه پیشوانی ميڪ ند ودر تعلم سج ثابت نیست 
خدارا نیافته است» اما انکه درد تعلیم مسیع ثابت ا م پدر وپس را دارد* اکر 
ود ا وایرن تعلی‌را نیا ورد اورا مخانه خرد مپذیرید واورا یت 
مکوئید + زیرا هرکه اورا نیت کوید درکارهای حش شيك کردد + چیزهای 
بسیار دارم که بشما بنویسم لکن نخواست تم که بکاغذ ومرکب بنویس بلکه امیدوار که 
پنزه وز الکو تب ۷ ود با کامل ۳ فرزندان خواهر 

برکزن" و پتو سلام میرساننده آمین ب 


ا 


سے 


رسالة 8 یوحنای رسول 


کم ایس حیب که اورا درراستی بت میناع»# ای حیب دعا میک 
که درهروجه کامیاب وتندرست بوده بای چنانکه جان تو کامیاب است > زیراک 
بسیار شاد شدم چون برادران امدند وبرراستی تو شهادت دادند چنانکه تو 
اھ سارك مین‌ائی ‏ مرا بیش ازاین کدی کے کے E‏ 
در اھ ی سلو ت میداد ا i‏ ن وخصوصا ریات 
به امانت میکیی + که دورو کی بر بت تو شیهادت دادند وهرکاه ارا 
بطور شایسته خدا بدرقه کی نیکوئی مینائی زیرا که مجة اسم او بیرون رفتند واز 
کی کک ی واو ا تسکت که چنین اخاصر بپذیري تا شم يك 
راستی یم ۳ بکلیسا چیزی نوشتم لکن دیون رفش که سرداری برایشا: ر 
٩‏ میدارد مارا قبول نیکند + لهذا اکر اي کارهاییرا که او میکند ییاد خواهم 
در تا رنف شایسته,برما یاوه وت + ین قانع نشل برادرانرا خود نپذیرد 
وکا نی زکه موا هند مانع ام هس تراد ET‏ بیرون میکند + اک حبیب 
ببدی اقدداء منیا بلکه ر یکرکردار اه شواک زر دار اا دان 
است د برجم وخود قاس نیز بر دهتریوس شهادت میدهند وما هم شهادت 
میدهم | است است * مرا چیزهای Es‏ 
بنویسم لکن هم رف وقلم بتو بنویسع ۳ لکن امیدوارم که بزودعا ترا خواهم 
دید وزبانی کنتکو کنم + سلام برتو بادء دوستان بتو سلام میرسانندء سلام 
ما بدوستان نام بنام برسارن ٭ 


یی 
۰ 


بهودا غلام عي عیسی و یز برادر بعئوب مخوانن شدکانیکه درخدای, پدر حسب 
وبرای عیسی مسج محفبوظ میباشید ٭ رحمت وسلامتی ومحّت برشا افزون باد ٭ 
aT‏ داش e‏ ره 7 عات عام e‏ ناچار شدم که 
بپرده شد ‏ ۳9 ۳ 1 39 E.‏ 
رودو ر ی ببدین که فیض خدای مارا 2 وان نکیل وده وعیسی 
سج آقای واحد وخداوند ما را انکار کرده‌اند بد سس وم شرا ياد دهم هرچند 
ی ا مادک بعد اراک سامت مرا اززمین مصر رهائی مخشین 
وک شیر سس انا ترا هلاك فرمود + وفرشتکانیرا که ریاست خودرا حنظ 
ی ا ی ا ترك نودند مق یم ابدی درتت ظمت 
اس و عبرت مقرر شدند ٭ ۳ 3 ابن هه این ٠‏ 
پنندکان نیز جسد خودرا نجس میسازند وخداوندیرا خوار میشمارند وبر بزرکان 
میت مد ال رتسی, O‏ حریا ره جسد موسی با ابلیس منازعه 
میکرد جرأت ود 5 حکم افتراء بر او بزند بلک هکفت خداوند ترا ناخ ۳ 
بو ن اشخاص برآنچه فیدانند افتراء میزنند ودرانچه مغل حبوان غیرناطق با سابع 
is‏ ودرا فاسد میسا زند × وای برایشان زرا براه قان رفته‌اند ودر 
را ر لعاممجهة جرت غرق شده‌اند ود ر مشاجرت فورح هلاك ڪشته اند ۽ 


۲ اینها درضیافتهای عبان شما حفره‌ها هستند چون با شا شادی میکنند وشبانانیکه 


رسال بهودا ۹0 


خویشتارابخوف »پر ورند OEE‏ رانك شل ودرختان صیی بیمیوه 
۱١‏ دوباره مرد واز ریشه کنن شن « وامواج جوشین" درب که رسوا خودرا مثل 
E‏ تاریک E‏ 
E‏ ت * لکن خنوخ که E‏ 
٥‏ خداوند با هزاران هزار EEE‏ تا بر داوری نابد وجمیع بیدینانرا 
ملزم سا زد برهة کارهای 2ب که ایشا ن کردند ور ۳ خان زشت که کناهکاران 

۲ بیدین خلاف او کننند + اینانند همه کنان وککه‌مندان که برحسب شهوات خود 
سلوك میفایند وبزبان خود ستان تک رامیز میکونند وصورتهای مردمرا جهة سود 

۷ میبسند ند > اما شا ای حبیبان مخاطررآورید ان ضنانیکه رسولان خداوند ما عیسی 
27 پیش کفته‌اند × چون بشا, خبر دادند که درزمان ی هی خواهند 

۹ و رفتار خواهند کرد اینانند که تفرقه‌ها پیدا 
۳ رشان .هدک روحرا ندارند * اما شا ای حبیبان خودرا به‌ایان اقدس 
۱ خود بنا کرده ودر روح القدس عبادت نوده + خویشتنرا درعبت خدا حفوظ 
دارید ومنتظررحت خداوند ما عیسی مسج برای حیات جاودانی بوده باشید × 
ویعضی را که مجادله میکنند ملزم ساز زوک عفد ویعضیرا ازاش کرو یه یا 
٤‏ وبربعضی با خوف ta,‏ واز لباس جسم الود نفرت نائید ٭ الان اورا که . 
قادر است که شارا ازلفزش محفوظ دارد ودرحضور جلال خود شارا ببعیب 

o‏ بفرحی عظم قام فرما ید > یعنی خدای و ونجات بر 

وی E‏ راد ره 


س 


LEE 


باب اوّل 

مکاشفة عیبی مس که خدا باو داد نا اموریرا که میباید زود واقع شود برغلامان 
خود ظا هر سازد فرشتهٌ خود IT‏ مود برغلام خود یو حنا × 
که کواهی داد بکلا م خدا و بشپادت عیسیسیج در اموریک دیل بود خوشاعال 
کسیکه موند وک میشنوند کلام این وتر واه درا مک ۱ 
کار میدارند چونکه وقت نزديك است ٭+ یوحنا بهشت کلیس ۱۳ دون 
هستند فیض وسلامتی برشا باد ۱ زاو که هست وبود اولباید واز هنت روح که 
پش نخت وی هستند + واز عیسیمسج که شاهد امین ونخستزاد؛ از مردکان 
وريس پادشاهان جهان است» مراورا که مارا محبت میغاید ومارا ازکاهان ما 
. ګخون خود شست * ومارا نزد خدا وپدر خود پادشاهان LS,‏ اور 
جلال, وران باد ۷ ابد لاد ان ینک ا 
جراد وان یکه اورا یز زدند وقای امتبای جهان برای وی خواهن نالید» 
بل ین بر 3 هستم الف و ون ا ا خدا 6 هست 
وبود و 6 قادر على الاطلاق × من وحنا که برادر شا و شربلت در م۳ 
> وصر دربی جع هستم بجهة کلام خدا وشعهادت عیسی در جزیره 
ر ی ببطسن شدم + ودر روز خداوند ج e‏ خود او و 
چون صدای صور شنیدم ‏ که میکفت من واوّل واخر هستمه ه آتچه 
E ose‏ 9 


ویرغاس وطیایر ۱ وسازدس رادل ولاودکه بفرست × بن 
1 ن آوازیرا که با من تک مینمود بنکرم وجون رو کزدانیدم هنت چراغدارن 


مکاشفه بوحنای رسول ۲ ۳۷ 
۳ طلا دیدم ‏ ودرمیان هنت چراغدان شبیه پسر انسانرا اک ردای بلند دربر 
داشت وبرسینة وی ک‌ربندی طلا ماکان وسر وموی او سنید جون پشم 
٥‏ مثل برف سفید بود وجمان او مثل شعله آتش ×+ وپابهایش ما نند E‏ 
٩‏ ۹ کی تابین شود Ms‏ ۱ و مثل صدای ابهای بسیا ر کد و دال د ا سے 
خود هفت ستاره داشت واز دهانش شمشیری دو دمهٌ یز 1۶ یامد وچش اش 
چون اناب بود که درقوّتش میتابد + وچون اورا دیدم مثل مرده پد پش پابهایش 
افتادم ودست راست خودر | برمن نهاده کفت رتا ا »من هستم ل ر 
۸ وزنك* ومرده شدم واينك تا ابد اباد زان هسم وکلیدهای موت وعال امو ات 


- 


۳ 


1۹ دود ا من است کد مخز ها یر که دینیه مچزهلیدکه هنک و چیزهائیرا 

۴ ی خر هد اچد چوا هنی بتارهرا: کا د رڈ دی رات هن دیدی 
وهفت چراغدان طلاراه اما هفت ستاره فرشتکان فت کلسا ھی اد وهفت 
چراغدان هنت کلیسا میباشند ‏ 


ای دوم 
آ | بفرفتة کلیسای درافسن بنویس که ايرا بیکوید ا وکه هفت ستارهرا بدست 
۲ راست خود دارد ودرمیان هنت چراغدان طلا رامد × میدانم اعال ترا 
ومشقت وصبر ترا واینکه متحدل اشرار فیتوانی شد واتانیرا که خودرا رسولان موانند 
بات آزبودی وایشانرا دروغکو یافتی × وصبرداری ومخاطر | سم من تحمل 
کردی وخسته نکشتی * لکن بجنی برتو دارم که بت غخستین خودرا ار 
0 پس بخاطر ا رکه ازا فتاه وتوب کن واعحال نخسترا بعمل اور والابزودی نزد 
تو میم وچراغدا: ترا ازمکانش نفل میکم اکر توبه نکی + لکی اب بنرا داری که 

۷ اعال نقولاویا: NEE SEE.‏ فر بت دارم × انکه کرش 
دارد بشنود که روح بکلیساها کین موه عازن باو اینرا خواهم مخشید 
۸ که ازدرخت حیاتیکه دروسط فردوس خداست نخورد+ وبفرشتة کلیسای 
در اسمیرناببویس که اینرا | اول واخ رکه مرده شد وزنه کست « 
۹ فالاو ونك ترا میدام لکن دو ی Ss‏ اک خودرا يهود 
1 میکویند ونیستند با ۰ از کیسة شیطانند × ازان زجاتیکه خواهی کشید مترس 


۳2۸ مکاشنه بوحنای رسول ۲ 


اينكک A‏ ا خواهد eT‏ به e‏ ډه شو ومدت 
۱ دہ روز زت خواهید کید لکن تا برك امین باش تا تاج حباتا بتو دهم + انک 
کوش دارد بشنود که روح رکه دمک ند هرکه غالب اید ازموت ثانی 
۲ ظز رنخواهتیافتي ۳۷ موبفزشیه کلشهای وه وان بیس ۱12 نرا میکوید او 
6 که ششیر دو دم یزرا دارد + اعال ومسکن ترا بیدا مکه تخت شیطان در اشا 
است واسم مرا کر داری وایان مرا انکار ننمودی نه م در اپانیکه ۷ و 
3 هد نس درا اا E‏ کک 
کی ارو م که درآنجا اخاصیرا داری که متمشکند بتعلم بلعام که بالاقرا موخت 
که درراه یی ۱ تزا شین فاد م یندازد نا قربانیهای بهاراخورند وزیا نف 
> ومجین کسان ترا دا رید تعلم نقولاو یانرا پذ یرفته اند × پس توبه کن والابزودی 
1 نزد ان سرت نا هم کرد + آنکه کوش دارد 
بشنود که روح بکلیساها چه میکوید و ۳ آزمن مخفی بوی خواهم داد 
وی د باو خوام تا که زر ای هار مره جدید مرقوم است که احدی 
۱/۸ آنزا غیداند جر انک انرا یافته باشد × وراه کاس درطیاتیرا بنویس 
اينرا ببکوید پسرخدا که چشان او چون شعل اتش وپایهای و چون برخ 
٩‏ صیفلی است+ اعال وحبت وخدمت وایان وصبر ترا میدام واینکه اعال اخر 
E‏ است* لکن محنی برتو دارم که انزرن ایزابل نای را راه 
مید که جرد رار ن ی د اون کون سرا تعلم داده اغوا بکذ که مرتی ۳ 
۲۱ وخوردن قبا نیهای بتها بشوند + و e‏ تا توبه کند اما ضواهد اززنای 
۳۳ رترب کت ارا شیر اما ارت فا نیرا که با او زنا میکنند مصیبتی 
۳ محفت مبتلا میکردام اکر از اعال خود توبه ننند* واولادشرا بقل خواهم رسانید 
آنکاہ هة کلیساها خواهند دانست که منم اجان کد جکرها وقلوب ویک 
ا خواهم داد باقی ماندکان شارا که درطیاتیرا 
هستید واین تعلمرا پذیرفته‌اید واعقبای شیطانرا چنانکه میکویند نفه‌ید‌اید بار 
o‏ دیکری برمافیکذارم + رانک اجه دار ید تا سیکا مرادن مر ۳1 ید د 


۳ وهرکه غالب ین واعال مرا تا انحا م نگاه دارد اور ابرامتها قد رت خواهم مخشید ٭ 


مکاشفة بوجتای رسول ۳ ۳۹۹ 


ب مصل میت عکران کیرک کا کک رہ جره 
۳ چنانکه من نبز ازپدر خود یافته‌ام+ وباو ستاره صح را خواهم تخشید بر انکه 


سس 
۰ 


ك 
ا و 


کار شوک روح بکلیساها چه میکو ید چ 


باب سوم 

وبفرشتة کلیسای درسا ردس بنویس اینرا میکوید او که هنت روح خدا وهنت 
ستاره‌را دارده اعال e‏ نام داری که زنع" فك مرده هستی × بیدار شو 
ومابقیرا که نزديك یفناء است استوا رفا زیراکه چ عل ترا درحضور خدا کامل 
یاف >« هر " وحفظ کن وتوبه نا زیر هرگه بیدار تاش 
مانند. دزد برتو چرام امد واز ساعت آمدن من برتو مطلم نخوامی شد+ لکن 
درسازدس اسپای چند دا ری که لباس خودرا نجس نساخنه‌اند ودر لباس سفید با من 
خواهند خرامید زیراکه مستعتی هستند + هرکه ی 
واسم او را ازدفتر حیات عو نخواهم ساخت بلک بنام وی درحضور پدرم وفرشتکان 
۱ م مود + ا ٠‏ روح E‏ 
۳۹ اک E‏ 0 تین ست ودد aS‏ ید 
کنود+ اعال ترا میدام» اپنك دری کفاده پیش روی تو کذاردهام که کن انرا 

تواند بست زیر اندگ قوّتی داری وکلام مرا حنظ کرده اسم مرا انکار نفودی × 
اينك میدهم اتا E‏ کن شلا که خودرا | يهود ا و ندستنل بلکه" دروغ 
میکویند » اه ایشا نرا تجبور خواهم هم نود که بيابند وپش پابهای تو سجن کنند 
ا 2 یی و ودی E‏ 
ا 39 ER‏ 
اک هر کات آید اورا درهیکل خدای خود ستونی خواھ ساخت 5 
هرکز بیرون اهر رفت ونام خدای خودرا ونام شهر خدای خود یعنی اورشلم 
اک ن ازجانب خدای من نازل میشود ونام جدید خودرا بروی 


5 


۱0 
۳ 
۷ 
۱۸ 


۹ 


۱ 


2 مكاشفة یوحنای رسول + 


ا TR‏ ۱ 
تصاماح د اعال ترا میدانم که نه سرد ونه کرم هستی» کاشکه سرد بودی 3 
کرم لهذا چون فاتر هستی یعنی نه کرم ونه سرد ترا آزدهان خود تی خواهم 
جرد × زیرا ۳ دوللمند هس ن¿ ودولت آندوخنه‌ام واچ چیز عا ا 
بر ا E‏ وفقبل وکوز وع يان + ترا نصیچت میک که 
زر مسق بر 1 ازمن خر تا دولتند شوی ورخت سفیدرا تا بوشانیت شوے 
من دوست میدارم 73 وتادیب میفام پس غیور شو وتوبه نا * منز 
ایستاده میکوم » اکر کی E‏ بشنود ودررا باز کد بنزد | و درخوام اند وبا 
وی شام خوام خورد و او نبز با من × اک ENE‏ ايرا 
برخت من با من بنشیند چنانکه من غلبه یاف وبا پدر خود برخت او ذشستم + 


هرکه کوش دارد بشنود که روح بکلیساها چه میکوید + 


9 
باب چتیها رم 
بعد ازاین ديدم که ناکاه دروازه د باز شك اس AEE‏ شنت 
بودم که چون کرنا با من سن میکفت دیکر باره میکوید بانجا صعود نما تا اموریرا 
مت با رل 9 ف e‏ 
عبط ا وقوس فزحی E‏ 10 زا دارد × 
وکرجا کرد عفت پیست ا قضع تا وتیران قعییا رت ۱۳ 
سنید دربر دارند نشسته دیدم وبر سر ایشان تاجهای زرّین+ واز تخت برقها 


خدا میباشت م ودر پیش خت ذریای ازاشیشه*هانند بلوز ودرمیان تخت و کردا کرد 


۷ تخت چهارحبوان که ازیش وپس بچشیان پرهستند+ وحبوان ال مانند شیر 


بود وحیوان دوم ما نید کوسا له وحیوان سم صوری اا اشتاون داشت وحیوان 


۱ 


د مس مر 


مکاشفة یوحنای رسول ه ا 


چهارم مانند عقاب پرنن + و چهار حبوان که هیک ۱ زانها تن 0 دار 
کردا کرد ودرون بچشان پرهستند وشبانه روز باز فیایستند ازکفتن قدوس قدوس 
5د خدای ب قادر مطل که بود وهست وین و حیوانات 
جلال ونکرم E‏ بان عضتانفینیکه تا ابد اد زنك است اند بر آنکاه 
eR‏ انمض نان BE‏ رای که بای این 
ا اد نکد وتاجعای خودرا پېش نت انداخله میکو ین با اند | و ند 
اال واکرام وقوّترا ایی زیراکه توهة موجوداترا انرب" وحض اراد 
تو بودند واف ین الب 
ی 

و بردست راست نضت نشین کتاییرا که مکتوب است ازدرون وبرون 
ومخلوم بیت مرب وفرشتة قوی‌را دیدم که باواز بلند ندا کی کو کک 
مستیی اینکه کتابرا بکشاید ومورها ۳ وه کس دراسان ودر زمین 
شهار کا با که یا ارت نظر کد + ومن بشدت 
میکریستم زیرا هچکس که شايستة کشودن کتاب یا خواندن ان ی ی نظر کردن بران 
باشد یافت نشد ٭ و پران ن میکوید کریان مب ش اینك آن شیر یکه 
یرت رک ارد Sê RAS‏ کت مت 
بکناید + ودیدم درمیان تخت وچهار حيوان ودر وسط پیران بره چون 3 
شب ایستاده وت وی خدایند که ی 


۸ یه جون کارا کرفت از ن 0 و وت پر حضور بن 


سے 
۰ 


افتادند وهر یی ازایشان بربطی وکاسه‌های زرین پر از حور دارند که دعاهای 
مقد سین است ج وسرو دی ل بل مسر ات و هیکویند مستی کرفتن کتاب 
وکشودن مغرهایش هت تک ذع شدی ومردمان‌را ؛ برای خدا خون خود ازهر 
قله سا وقوم وا ود EAS‏ برای تدای 8 پادشاهان وکین 
ساختی ویر زمین ساطنت خواهند کرد × ودیدم وشنیدم دا تک 
کیک دبع کیو اتا وران بو ند ایشان کرورها کر 
و ی رور زور 


)26( 


<Y‏ مکاشن * بوحنای رسول 


1 0 0 زار بود که بر ول یک نیو ارری هه پرة 3 7 قوت 

۲ ووو وحکّت وتوانای وا وجلال وبرکترا | بیابد ٭ وهر خناونی ڪه 
درامان وبرزمین وزير زین ودر دریاست وان درانها میباشد شنیدم که میکویند 

|٤‏ تخت نشين و بره را برکت وتکرم وجلال وتوانائی باد ا ابدالاباد × وچهار 
حیوان کشند امین وان یران بروی درافتا دند وجل نودند × 


باب شم 


ا وو چون بره یی ازان هنت مهررا کشود وشيم یکی ازان چهار حیوان 
بصدایی مثل رعد میکوید يا (وببېن) * ودیدم که ناکە اسبی سفید که سوارش 
اد دارد رتا او داد E‏ غلبه کس وتا غلبه نايد چ 

وچون مهر دوس کنود حبوان دومرا شنیدم که میکوید پا (وببن) + واسی 
دیکر آتشکون یرون امد وسوارشرا توانای داده شه بود که سلامتیرا اززمین 
ا وا یکین | بکشند و بوی شمشیری 2 داده شد* وجون مر سب اک 


ص 


ر 


o 


TT 0 2‏ 0 ۳ 
يك کندم بيك دینار وسه هشت يك جو بيك دینار وبروغن وشراب ضرر مرسان* 


۲ وچون مهر چهارمرا کنود حیواز ن چهارمرا تج که میکوید بیا (وبیبن) + 
۸ ودیدم که اينك زد 3 بران e‏ ا م او موت است وعال 


اموات ازعقب او ۳ a‏ ريك ربع زمین داده شد تا بشمشیر 
٩‏ وط وموت وبا " وحوش زمدن بكشند + وجون مهر نجرا کشود درزیر 
مذ دیدم نفوس انان ترک برای کلام خدا وشهادتیکه داشنند کشته شل بودند + 
ا باواز بلند ص رده کد اف E‏ ا وحق تا بی انصاف 2 
!۱ واتقام خون مارا ازساکنان زمین فیکی ٭ وبهر یکی ازایشان جام سفید داده 
شد وبایشان کنته شد که اندی دیکر آرایی ناد نا عدد هقطاران که مل ایشان 
۲ کذته خواهند شد ام شود + و چون رمع شرا کیرد ا 
عظم واقع راا چون پلاس پش سياه کردید وتام ماه چون خون 
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e ۳‏ پا کار 7 برزمین فرو رختند سا و توت ۳ 


13 


۱0 


۷ 


تب زر 


۰ 
۱ 
1 


محرکت امن میوه‌های نارس خودرا میافشاند * و آسیان چون طوماری چیده 
شن ازجا برده شد وهرکوه ن خود منتفل کشت + ES‏ 
زمین ویزرکان وسپه سالاران ودولنمندان وجباران وهر غلام وا زاد خودرا 
درمفاره‌ها وطض‌های کوهها پنهان کردند + وبکوهها وکفه‌ها میکویند که برما 
نید ومارا مخفی سازید ازروی آن خت نشین واز غضب بره * زیرا روز عظم 
غضب او رسین القستا/ هکت که ما ایستاد × 
باب هنم 

و بعد ازار کی چهار فرشته برچهار کوشة زمین ایستاده چهار باد زمینرا باز 
میدارند تا باد برزمان ویر درب و بسچ درخت نوزد* وفرشتا دیکری شوم 
که ازمطلع افتاب بالا میاید ور خدای زنه RE Ey‏ 
داده شد که زمین ودریارا ضرر ره ESS ES‏ میک وید شج ضر ری 
بزمین ودریامو درختان مرسانید تا بند کان خدای خودرا بریشانن انی ایشان میم زنب 
5ا: دیارج اساد اسرائیل صد وچهل وچهار 
هزار ی شدند+ وازسبط یهودا دوازده هزار 2 وازسبط راو بین دوازده 

هزار واز سبط جاد دوازده هزار اوازسبط اشیر بر دوازده هزار واز ز سبط نفتالم 
دوازده هزار واز سبط مت ی دوازده هزار* واز سبط ش شمعون دوازده هزار 7 
اھ لاوی شود هزار وا ازسیط یساکا ر دوازده هزار+ از سبط زبولون دوازده 

هزار واز سبط یوسّف دوازده هزار واز سبط بنيامین دوازده هزار مر شدند + 
وبعد ازاین دیدم که اينك کروهی عظیم که هچکس ایشانرا : تواند شمرد ازهراست 
وقبیله وقوم وزبان در پیش ود رور 1 ره بجامه‌های سفید ار راسته وشاخه‌های 
تخل پدست کرفته ایستاده‌اند * و باوازبلد ندا. کرده میکه پد نجات خدای مارا که 
برتخت نشسته است وبره‌را است * وچیع فرشتکان درکرد نخت و پېران وچهار 
وان استاده بودند ودرپیش مخت بروی درافتاده دا را جن کر دند × وکفتند 
آمین» بر رکت وجلال وحکت ویباس و اکرام وقوّت وتوانائی خدای مارا باد ت 


(26) 


تس 


۳ 
4 


سے 


دب مب مم 


0 


۸ مكاشفة بوحنای رسول‎ t6 
ادالبادہ ینب 7 او ۾ ڪيا نند‎ 
وازکا امث اند × من اورا کم خداوندا تو میدان ه.مزا کات ا کیان‎ 
میباشند که ازعذاب سضت بیرون میایند ولباس خودرا مخون بره شنت وشو کرده‎ 
سفید نفوده‌اند ب ازینجهة پیش روی تخت خدابند وشبانه رو ره او ویرا‎ 
۳ خدمت میکند وان غت ذین یمه خودرا بزادان یر با ا‎ 
هرک زکرسنه وتشنه نخواهند شد وافتاب ف کرما برایشان نخواهد رسید زیرا‎ 
۱3۳ بزح که درمیان تخت است غبانایشان وارد ا‎ 
× راهنائی خواهد مود وخدا هراشکیرا ازجشان ابشان پاك خواهد کرد‎ 


باب هشم 
وچون مهر هفتمرا کنمود خامونی ریب بنیم ساعت دراسان واقع شد × 
ودیدم هنت فرشتهر۱ که درحضور خدا ابستاده‌اند که بایشان هنت کرنا داده 
شد چ 9 7 دیکر امن نزد مذ بایستاد با جمری طلا ومخور بسیار بدو داده 
شد تا اد زا بدعاهای جیع مقد سین بربذیع طلا که پیش حت است بدهد > ودود 
کو راا زد ست فرشته با دعاهای مق شین درحضور ا بالا رفت ٭ e‏ 
فرشته مجمررا کرفته ازاتش سر کرد وبسوی زمین انداخت وصداها ورعدها 


1 و برقعا وزلژله حادث کردید + وهثت فرشته که هنت کرنارا داشنند 


۷ خودرا مستعد نواختن نودند + وجون اول راح كا واعش ۱۳ 


امضته شن وافع کردید وبسوی زمین رخته شد وثث درختان سوخته وه رکیاه 
سبز سو خله شد × وفرشتة دوم بنواخت که ناکاه مثال کوهی بزرك باتش 
افروخته شن بدریا افکن شد رلت دریا خون کردید + وثلث عخاوقات دریائیکه 
جان داشنند بردند وثلث کفنیها تباه دید × وچون فرشتة سم نواخت 
نا اه ٥‏ ستارةٌ عظم چون چران افروخته شت ازامان فرود آمد وبرثاث نهر 
وم آن ي ستاره‌را افسنتین مخوانند وثلث ابها به افستین 
میک کشا ومردمان 99 زابھایک تل شن بود مردند × وق 
چهارم بنواخت وبثلك افتاب وثلث ف.ماه ولیت سار کا و دنه د یه ت انها 


۳ تاريك کردید E‏ وعقا: موی 


سح 


70 ۶۶ 4 


+ بنوازند‎ E i ۰ ۳ 


باب نهم 

وچون فرشتة خم نواخت ستارةرا دیدم که برزمین افتاده بود وکلید چاه 
8 وداد شب وچاه ها ويه راکاد ودردی جرن دوم 
بالا اند وتاب وهوا ازدود چاه تا ريك کشت ×+ وازمیاره ن, دواد و ي 
ا عفر بای زمین داده شد* e‏ 
ور تباید نه یکاه زمین ونه #لچ سبزی ونه تک بان ردان 
ار تا رو ار وبنی داده شد که ایشانرا نکشند بلکه تا 
دسا یل ات ربق ی 


موت خواهند ان انا موت Ts e‏ وصورت 
چون اسبهای اراسته شدء برای جنك بود وبرس ایشان مثل ناجهای شبیه طلا 


وچهره‌های ایشان شبیه صورت انسان بود وموئی داشتند چون موی زنان 


٩‏ ودندانهاینان مانند دندانهای شیران بود* وجوشنها داشتند چون جوشنهای 


٣ 
۱۱ 
۱ 


اا وصدای بالهای ایشان مثل صدای عرابه‌های اسیهای ساسکه حنك هی 
تازند + وشمها جون عربها با نیشها داشندد ودر ذم انها قدرت بو د که نا مدت 
این ای و ۹ 


ت اه ی 
٤ا‏ که ناکاه آوازی ازمیان e ET‏ 


|o 


بان فرشتة ڈ درک SL e‏ ن چهار فرشته را که برنهر عظم فرات 
بسته‌آند e‏ ا ی چهار فرشته که برای ساعت وروز وماه وسالِ 


7 معین کا واوا اینکه ثلث E.‏ خلاصی یافتند + وعدد جنود 


۷ 


۹ 


2:1 کون بوحنای رسول ۳ 


تن ۹ زار بودکه عدد ایشا شید IY‏ 

وسواران ایشانرا دررویا ديدم که جوشنهای تشين امانوی ۳ دارند 
وسرهای اسبان چون سر شیران است وازدها نشان اتش و دود وکریت بیرون 
میاید + ازاین سه بلاء یعنی انش ودود وکبریت که ازدهانشان برمیاید ثلث ر 
هلاك شدند × زیر قدرت اسان دردهان ودم ایشان ات زیرا که دمهای 


آتھا چون مارهاست که سرها دارد وبانها اذیت میکنند ا او 


بلایا کشته نکشنند از اعال دستهای خود توبه رت تا انکه عبادت دیوها 
وتهای طلا وش وبرخ وسنك وجوبرا که طافت دیدن وشیدن وخراميدن 
ندارند ترك کنند + وازقتلها و جادوکربها و زنا ودزدیهای خود توبه نکردند ‏ 


۳ ۳ 


ودیدم فرشته زا دیکریرا که راان نازل میشود که ابری و 
وقوس قزسی برسرش وچهر‌اش یل افتاب وپایهایش میل سئونهای انش + 
ودر دست خود کنا کفوده دارد وپای راست خودرا بردریا ا 
خودرا برزمین نهاد+ وباواز بلند چون غرّش شیر صدا کرد وچون صداکرد 
هنت رعد بصداه‌ای خود خن کنتند × و چون هنت رعد سن کفتند حاضر 

شدم که بنویسم انگاهآوازی زامان شبد شنیدم که میکوید آنچه هفت رعد کنتند هر 
کن واتهارا و وان فرشتة را که بردریا وزمین ایستاده فسات ۲ 
E‏ ™ لد کرده + قم خورد با و که تاابدالاباد زنك است 
اسان وات راک که حران اک gu‏ 
ق اما E‏ بعد ازین زمانی نخواهد بود + بلکه د درایام صدای فرشتة 
هفتم چون کر نارا میباید , بنوازد سر خدا به هام خواهد رسید چنانکه بندکان خود 
یار اوا ن آوازی که ازاسمان شنت بودم بار دیکر شنیدم که مرا 
خلاو ززده میگ يك بر و کتاجه کشاده‌را ازدست فرشته که برکریا و ی 
ایستاده است بکیر+ پس بنزد فرشته رفته بوی کنتم که کتاچه‌را بن بدهد » او 
مرا کفت بکیر ونخور که اندروترا ن2 خواهد نود لکن دردهانت چون عسل 


سے 
۰ 


کاو سای ی( ۱۱ N‏ 


شیرین خواهد بود ٭ پس کتاستبه را ریگ فرشته کرفته خوردم دردهاغ 
مثل عسل شین بود ولی چون خورده بودم دروم غ کردید × س که 
میباید تو اقوام وامتها وزبانها وبادشاهان بسیاررا نبوت کی × 
باب بازدهم 

وف ) مثل عصا بن داده شد ومرا کفت برخیزوقدس > ۴ ونر که 
8 ن عبادت میکنند پمایش فا« وحن خارج قدسرا نت مان تا 
زیرآکه به‌امتها داده شن است وشهر مقدسرا چهل ودو ماه پایال خواهند نود * 
وبه دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در برکرده کن هزار و دویشت 
وشصت روز نبوّت نابند+ ایننند دودرخت زیتون ودوچراغدان که درحضور 
خداوند زمین ایستاده‌اند+ واکرکی مخواهد دس ا تن 
ازدهانشان بدر شن دشنان ایشانرا فرو میکرد وهرکه قصد اذیت ایشان دارد 
بدینکونه باید کشته شود + اینها قدرت دارند تا درایأم توت ایشان 
رد و توت پرابها داریط که ا عخون تقایل انت ونجها را هزگاه 
بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند + وچون شهادت خودرا به اقام ردان 
تم اسان کک کی چیہ راهن یاضی وایغانرا خزاهد 


۸ از ۲ وبدنهای ایشان درشارع عام شهر عظم که معن ا بسد‌وم و مصر 


۹ 


۱ 
۲ 


دو ا خداوند ایشان 0۲ ۳۳ خواهد ماند ‏ ها 
ازاقوام وقبائل وزبانها وامتها بدنهای ایشا نرا سه روز ونم نظاره میکنند واجازت 
فیدهند که بددنها ی ایشانرا بقبر سپارند + E‏ رامین راهان خش بزشادی 
ورد گنک هدیا خواهند فرستاد 1 زانرو که ا نادو سی سگرن زسیتوا 
ات ات و بعد ازسه روز و روح حیات ازخدا با ن درام دک 
برپابهای خود ایستادند وبینندکان ایشانرا خوفی عظم فرو کرفت * و اواژی 
بت لو اسان شید ند که بدایشان 1۱ 


۲ ال ند ودشمنانشان ایشان‌را دیدند * ودر هان ساعت زلزله عظیم حادث 


کشت که ده یك ازشهر منهدم کردید وهفت هزار نفراززازله هلاك شدند وباقی 


4 


سے 


o ES a al. 


sS GG کح‎ 


1 


1۸ 2 بوحنای ی رسول 1۳ . 


ادن ۳۳ e‏ ا TNT‏ وای دوم درد ی ت أينك 
وای سیم بزودی مد وفرشته پنواخت که ناگاه صداهای بلند دراسیان 
واقع شد که کان ا اجهازن ازان خداوند ما وج |و شد وتا ابدالاباد 
ر ر 7 : 8 
حهرانی خواهد کرد+ وان بیست وچهار ب که درحضور خدا برتختهای خود 
نشستهاند بروی درافناده خدارا بت کردند + وکنتند ترا شکر میکې ای خداوند 
خدای فادر مطلی که هستی وبودی زیر که فوت عظم خودرا بدا 
سلطنت برداختی × 6 خشمنا اک نت یت وغضب تو ظاهر کردید ووقت 
مردکان رسید تا برایشان داوری شود وتا بندکان خود یعنی انییاء ومقدسان 
وترسندکان نام خودرا چه کوچك وچه بزرك اجرت دهی ومفنسدان زمین‌رافاسد 
کردانی × وقدس خدا دراسان مفتوح کشت وتابوت عهد نامه او درقدس او 
ظاهر شد وبرقها وصداها ورعدها و زلزله وتكرك عظیی حادت شد × 
بات دوازدمم 
وعلامتی عم در ظاهر شده زییکه اضابرا دی دار وماه زیر پایهایش 
و برسرش ناج ازدوازده تاره است هر وابستن بو ده ازدرد زه وعذاب زائیدن 
فریاد برمیأورد > وعلامتی ديڪر دراسیان بل بل اند که ابنلک ازدهای بزرا زرك 
انتکو ن که اورا هنت ۳ شاخ بود وھ ن هفت افسر > ودمش ثلبث 
نارکا ا اش رت واژدها پیش ا میزا ید با یستاد 
تا چون تاد فرزند اورا ببلعل د پس شین لزایته را زائید که هه امنهای ا 
ایام ام ا و فرزنداش بنزد خدا ود او ربوده شد * 
وژن بایان فا رکرد که دراغا امک یرای وی یداش ۲۱ ۱۳ 
مد ت هزان ودویشت وشصت روز بیرو رنك × ا TEAS‏ پک 
ودر شک تشن با ادها جنک کردند وازدها وفرشتکانش جنك کردند × ول علبه 
نیافتند بک جات اما یداو ۶ اف نید * وازدهای بزرك انداخته 
بش عن E‏ ا قدمیکه بها بلس وشیطار مس اک که تام رح مسکونرا میم یبد » 


۳ زەن انداخته خد و فشڪ اش با وی اند اند بل دك > 1۴ وازی بلند 


مکاشفه بوحتای و 1 4 


۱ ا ِ ۳ مدی a N.‏ زۇ چون KA‏ 
۱۱ بایان دعوی میکند بزیر افکنه شد+* وایشان بوساطت خرن بره وکلام 
۲ شهادت خود براو غالب امدند وجان خودرا دوست نداشنند+ ازاین جهة 
۳ زد اس عم و هک NL‏ وچون ازدها 
۱ دید که برزمبن افکن شالت بران زن که فرزند نرینهرا زائینه بود جنا کرد × ودو 
بال عقاب بزرك بزن داده شد تا ببیابان بکان 9 پرواز کند جائیکه اورا ازنظر 
٥‏ ان مار زمانی ودو زمان ونصف زمان پرورش ميڪ نند + ومار ازدهان خود 
7 درعب زن ابی چون رودی رخت تا سیل اورا فرو کیرد ٭ وزمین زنرا مایت 
گرد ونزمین دهان خودرا کشاده ان رود کا ازدها ازدهان خود ر خت فرو 
۷ برد+ ا برزن غضب نوده رفت تا با بای ماندکان کرک او که احکام 
خدارا حفظ میکند وشهادت عیسی را نکاه میدارند جنک کند + 
۱ اور زلف درا ایستاده بود ودیدم وخی ادرا بالامبای دکه ده شاخ و هفت 
اهاز نجده افش وین شرها یقت دانهای کفر اس چ "وان مجفرا 
که دیدم اند پلنلک بود و پایهایش 2 پای خرس‌حودها نش ل 9 
۳ وازدها قوت خویش ونخت و ودره عظیبی بوعا داد ویو ارت رها تشر ۳ 
دید م که تا موت کشته شد واز ی و و جهان دربی این 
۶ وحن ادر کرت افتادنت+ وان ازدهار اک قدرت بوحش داده بود پرستش 
کرد و وحشرا له کرده کفتند که کست ی وحش داش که با وی ریت این 
ه جنك کد+ وبوی دهانی داده شد که بکبر وکفرتکل میکند وقدرتی باو عطا 
71 شد که دت جمل رد ماه عل کند × بس د ن خودرا بکفرهای برخدا کنود 
۷ ا زا م او وخیمه او وسکن مان کنر کوید + وبوعا داده شد که تقو 
کم کر تا خایفه راز ها برهر قبیله وقوم وزبان وامت بدو عطا 


۸ 
۹ 
۰ 
۱ 


۳ مشق بیع ap‏ 


شد* وجیع ساکان جهان جزانانیکه نامهای ایشان دردفتر حیات بر" که 
ازبنای عال ذع شك بود مکتویب :ات اورا خذا هتت ری را ۱ 
دارد بشنود × آکرکسی اسم ناد به‌اسیری رود واک رکسی بشمشیر قتل کد میباید 
ایا مک که کر دک درا ع ات صبر وایان اقفر تن ودیدم وحش 
دیکریرا که اززمین بالا میاید ودو شاخ مثل شاخهای بره کا وبانند اژدها 


I ۱۳‏ ۳ وبا ام قدرت a‏ کد ق 


سرت 


0 


٦ 


۳ تک ET‏ وحش غضترا که اززخ مهلك شفا يافت 
ER‏ توت متجزات عظیه» بعل یأورد ا اتشر نیز ز از زان درحصوق و 
بزمېن فرود اورّد* وساکان زمینرا کا میکد بان معیزاتیکه بوک داده شد که 
آنا را درحضور وحش بناید وبساکان زمین میکوید که صورتیرا | زان وحش ش که 
و خ شمشیر زیست فود بسازند+ وبوی داده شد که ا 

حشرا روح مخشد تا که صورت وحش خن کوید وچنان کند که هرکه صورت 
و برستش نکد کشته کردد + وهه‌را ازکیر وصفیر ودولت‌ند وفقیر وغلام 
وازاد یزاین وا میدارد که بردست واست ار اا حد ۱۳ 
واینکه ھکس خرید و فروش نتواند کرد ج زکمیکه نشان یعنی اسم یا عدد اسم 
وحشرا داشته باشد*+ دراینجا حکت است پس هرکه فم دارد عدد وحشرا 


و که اينك بره برکوه صهبون ایستاده است وبا وی صد وچهل وچهار 
هزار نف رکه ۱ ساد وا بد اوا EEG‏ خود مرفوم اند وارازی 
۱ مان شید 0 از ابهای سار واه اراد ا 

ی بط نوازان بح بربطهای خودرا r a‏ 
تخت ۳3 حیوان و وبران س‌ودی جدید میسرایند وهچکس نتوا نست ان 
سرودرا بپاموزد جزانصد وجهل وجهار هزار که ازجهان خریده شده بودند * 
اینانند آنانیکه با زنان الوده نسدند زیراکه باک هسند وانانند که بره‌را هرکا 


۰ 


سے 


ا ا ا 


میرود متابعت میکند وازمیان مردم خریده شده‌اند تا نوبر برای خدا و بره باشند* 
ودردهان شام در وی یافت نشد زیراکه بیعیب هستند × و فرشده 
رت دیدم که دروسط E‏ کد وانجیل جاودانیرا دارد تا ساکنان 
زمینرا ازهر امت وقبیله وزبان وقوم بشارت دهد * وباواز بلند میکوید ازخدا 
بشید 3 نید زیراکه زمان داوری ِ رسیده است پس ِ که اسان 
ربا او منهدم شد e‏ بت که اتب زنای خود جیع 
امتها را نوشا نید × وفرشته سیم ا این مخ 7 واز خلت میکویت۱ ی 


وحش وصورت اورا پرستش کید ونشان ۱ ورا برپیشایی ی دست خود پذیرد + 
او نیزازخمر غضب خدا که درپال ات 


نوشید ودر زد فرشتکان مقدس ودر بر ره باتش روکریت معذب خواهد 
اه اه د ب نایک وتن وصورت 
اورا پرستش میکنند وهرکه نشارن سم اورا پذیرد شبانه روز آرای ندارند × 
در انجاست صبر مقدسین که احکام خدا وایان عبسی را حفظ مینمایند + 
وآوازیر! ازاسمان مر که میکوید بنویس که ازکنون خوشحالند مردکانیکه 
درخداوند میمیرند وروح میکوید بی تا اززحمات خود آرای اند واعاف 
نت اد س وافیتی ارک د ایدید آرّد 
یا کي ان پر اتسار نشسته که تنج ارطلا بدارد ود وسن دای 
یز است + وفرشته دیکر ازقدس بیرون آنده اواز لد آن ابر نثینر! ندا 
میکند که داس خودرا پیش بیاور ودرو کن زیرا هنکام حصاد وب وحاصل 
زمین خشك شده است * وابر نشین ا ودرا برزمین ور وزت 
درویده شد + وفرشتة دیکر ازقدسیکه دراسان است یرون امد واو نیز 
ی رجاس بو فرح دک که براتش ا است ازمذح بیرون 2 
راز یلک ندا درداده صاحب داس یزرا کف داس نیز خودرا پیش اور 
وخوثه‌های موٍ زینرا مچین ورا آنکورهایش رسیده است + ہس آن فرشته 


کک ص 4 7 ون 
داس خودرا برزمین اورد وموهای زمینرا چیده انرا در چرخشت عظم غضب 


زر مکاشفه یوحنای رسول ۱۵ و۱1 


خدا رمخت ×+ وچرخشترا بیرون شهر با ببنشردند وخون از چرخشت نا بدهن 
اسبان بسافت هزار وششصد تیر پرتاب جاری شد × 
9 

وعلامت دیکر عظم وی د دیدم يعن هفت فرشته که هنت بلایی 
دارندکه اخرین هستند زیراک a‏ به انجام رسیك است * ودیدم مثال 
دریائی ازشيشة مخلوط اتش وکسانیراکه بروحش وصورت او وعدد سم او غلبه 
بنك خداوسرود برهرا مخوانند ومیکویند عظم 3 استباعال تما 
خدای قادر مطلق ء عل ف امت راه‌های تو ای پادشاه امتھا × IS‏ 
ا خداو او کک نام ترا تجید یت زد نک E‏ قدوس‌هستی وجیع 
ایا امه دزی O‏ زیراک احکام تو ظاه رکزدیت است ٭ 
وبعد ازاین دید م که فلس ده شفادت فا شد *« وهنت فرشته 
که هنت بلا بت باك وروشن درب رکرده ومّرایشان بکربند زین بسته 
۷ بیرون امدند × ویک ازان چهار حیوان بان هفت فرشته هفت باه ززین داد 
۸ برازغضب دا که تا ابدادازنه بای وفدش ااا عد ۳۳ 
دود کزدید* ونا هنت بلای ان هنت فرشته به انجام نرسید هیچ کس نتوانست 
بفدس دراید ٭ 


باب شانزدم 
واوازی بلند شنیدم که ازمیان قدس بان هنت فرشته میکوید که بروید هئت 
پیالة غضب خدارا برزمین بریزید واولی رفته پال خودرا برزمین رمخت 
ودمل زشت وبد برمردمانیکه نشان وحش دارند وصورت اورا بپرستند بیرون 
امد+ ٠‏ ودوّمین پیالۀ خودرا بدریا ربخت که ان بخون مثل خون مرده مبدل 
کشت :وهر نی زنل اردچیزها یک در دربا بر درد > "وسیمین ال ا 
سم سیر 
درنهرها وچشمه‌های اب زیخت وخون شد + وفرشتة ابهارا شنیدم که میکوید 
عادلی توکه هستی وبودی ای قدوس زیراکه چنین حک کردی + چونکه خون 


مکاشفةٌ بوحنای رسول ۱۷ dT‏ 


EE‏ را رتند وبدیشان خور دادی که بنوشند زیراکه مسقعقد چ 
۷ فیط م که مذیج میکوید ای خداوند خدای قادر مطلی داوریهای تو حق وعدل 
۸ ا وچهارمین ال خودرا افا ر وی وی 
۹ باتش 4 مر شید روت شنت وم تاک 

خودرا برخت وحش ربخت وملکت او تاريك کشت وزبانهای خودرا از درد 
E ۱‏ میج e‏ میکنتند و از ِِ 
۳ ی راه پادشاهانیکه ا ا e‏ ودیدم e‏ 


۳ واز دهان وحش واز دهان نب کاذب سه روح خبیث چون وزغها بیرون 
Er ۱‏ زیرآکه انها | روا e‏ رت رس 


تام ربع سکون روج ی تا ایشانرا برای جنك انروژ عظم خدای قادر 
0 مطلق فرام او اورند* اينك چون دزد as‏ راشا حت 
7 خودرا نکاه دارد مبادا عریان راه زود ورسواق ر باد وزایشا تزا 
۷ ۲۲۳۱۳ ید ون جفوانند فراهم ۵ وهفتمین پیاله 
خودرا افو رت وارب ونان ات ازنخت بدرامه کفت ت که 
1۸ ام شد ٭ ویرقها وصداها ورعدها حادث کردید وزازلة عظم شد آنجنانکه 
۳ ازحین آفرینش انسان برزمین زازلة باین شدت وعظت نشن بود ٭ وشهر بزرك 
به سه قم منقسم کشت و بلدان امتها خراب شد وبابل بزرك درحضور خدا بیاد 
۳ اا خجر غاد خش خودرا بدو دهد × وهر جزین کرنخت وکوها 
۲ ناياب کشت * وتكرك بزرك 3 کوب بوزن : يك من بود ازاسان برمردم بارید 
ومردم بسب صدمة تکركك خدارا کفر کفتند زیر که صدمه‌اش بیهایت مخت بود × 


باب هندم 


e ی‎ ۱ 


5 پادشاهار E n‏ زین از خر زنای او مست شون 
پس مرا «ورقج به بیابان برد وزنی‌را دم بروحش قرمزی سوار شن که ازنامهای 
کفر پر بود وهفت سر وده شاخ داشت ٭ وان زن به ارغوانی وقرمز ملبس بود 

وبطلا وجواهر ومروارید مزین و پال ززین بدست خود پرازخبائث ونجاسات 


زنای خود داشت ×+ ور ا ين اسم مرذوم بود سر و ر وبابل عظبم ومادر 


se TT ا وان زا‎ E | 


۳۷ 


۷ 


۱۸ 


ن سر نن دان وش راک هات سود ج درک سا اوت وا 
رفت تا کارت زمبن OT‏ اف ازبنای E. e‏ 
2 است درحرت 2 افتاد ۰ 4 بود و نیست ق 

دک اه ا وجون 7 میباید 0 ۳ ب شک بود 
دبدی ده E ER‏ هنوز سلطنت نیافته‌اند بلکه ۳ چون 
پادشاهان قدرت میابند+ اینها یکرای دارند وفوّت وقدرت خودرا بوحش 
میدهند + ایشان با بره جنك خواهند غود و بره برایشان غالب خواهد امد زیراک 
او رت ریاب ویادشام پادشاهان است وان تر که با وی هی ۲ 
شلك و بزکرین وامینند* ومرا میکوید ابهاتیکه دیدی انجاتیکه فاحشه نشسته است 
قومها وجاعتها وامتها وزبانها اعد SN‏ شاخ که دیدی ووحش اینها 
فاحشه‌را دشن خواهند داشت واورا بینوا وعریان خواهند نمود وکوشتشرا 
خواهند خورد واورا باتش خواهند سوزانید ٭ زیرا خدا دردل ایشان نهاده است 
که اراده اورا بجا آرند CAE‏ خودرا بوحش بدهند تا کلام خدا 
قام شود * وزنیکه دیدی انشهرعظم است که بر پادشاهان جهان سلطنت 

+ 


س 


۹ 
6 


۱ 


o ۱ رسوال‎ E E. 


باب ده 

بعد ازان دیدم فرشتة دیکر ازاسمان نازل شد که قدرت عظم داشست وزمین 
بحلال او منوّر شد ٭ ا ا ندا کرده کفت مس تسه باب 
عظبم* او مسکن دیوها وملاذ هر روح خبیث وملاذ هر مرغ ناباك ومکروه کردین 
است* زیراکه ازخجر غضب الود زنای او هد امها رب بادفاهاری 
جهان با وی نا کرده‌اند رتاش ار کر ان رای دود E‏ 
ا اسان شنیدم که میکفت ای قوم من ا ا 
جر گنها نش شتر یلک شل او اھا ی بهرم مد شوید چ رر کاهانش تا تفلک زد 
رابکی رح کیت ان را رکه او دادما اسنی 
هانشن در دان e‏ میم یت دق 
تارج کو کزد وخایی مود بانقدر عذاب ومام 
وزرا كدرل تخوادام‌کررید متام ملکه ا ویبوه نیس و وماع هرکز 
تخواهم دید ٭ لهذا بلابای او ارم یا وتحط دريك روز خواهد ا 

هد کد زک زر واوو اسا خداوند خد ایک RT‏ 
آتکاہ ات 0 و فودنت چون دود سر خان اورا بینند 
کریه ومام خواهند ک کرد وا زخوف عذابش دور ایستاده خواهند کنت و ای 
وای ای شهر عظم ای بابل لت" زوراور زیراکه در یکساعت عقوبت تو امد + 
وتجار جهان برای او کریه ومام خواهند مود زیراکه ازاین پس بضاعت ایشانرا 


۲ کی زد * بضاعت طلا ونقم وجواهر ومروارید وکتان نازك وارغوانی وابریشم 


وقرمز وعود قاری وهر ظرف 2 وظروف چوب کرانبها ومس واهن ومرمر + 


۳ ودارچینی وجاما وخشبویها ومر وکدر وشراب وروغن وارد مین وکدم ورمه‌ها 
۶ وکله‌ها واسبان وعرابها واجساد ونئوس مردم + وحاصل شهوت نفس تو ازتو 


کشد وهر جز ژبه وروشن 7 نو a‏ ودیکر آم ۳ ِ یافت * 


و 0 خواهند کفت وای وای ای شهر عظم که ۳ وارغوانی وقرمز 


4 کا ف یواک توا ۱۳ 


مبّس میبودی وبطلا وجواهر وم‌وارید مزین زیرا دريك ساعت اینقدر دولت 
۷ عظم خراب شد ٭ وهر ناخدا وکل جاعتیکه برکشتیها میباشند وملاحان وه رکه 
۱۸ ل ارد دور ایستاده + و کر ر یاد کان کفتند 
۹ کدام ثهراست مثل ابن شهر بزرك + وخاك برسر خود 2 کربان ومام کنان 
ریاد براورده میکفتدد وای وی ۵ ۱ ار هر رکه د5 ا 
2 کش بود از نموت او دو ند ASN‏ در بك ا تاوت وا SE‏ پس ای 
ا ان رن ادى کید زبرا خدا اتقام شارا از زا وکین 
۲ است + ويك فرشت زوراور ستکی چون a E.‏ بدریا 
انداخت وکفت چنین بيك صدمه شهر بزرك بابل منهدم خواهد کردید ودیکن 
۳ هرک یافت نخو اهد شد* اوصوت بربط زنان ان 89 زنان وکرّنا نوازان 
بعك از اندر وشن رس و هیچ صنعتکر ازهر صناعنی درا ی کیک 
٣٣‏ نخواهد شد و باز زصدای آسیا درتوشنن نخواه د کردید × ونورچراغ دوز میک 
نمخواهد تابید 9 وا وعو نود ماد جاا ز در نو شنین نخواهد کشت زیراکه تار تو 
۳4 اکبر جهان بودند وا از ز جادوکریٌ تو حیع امتها کر اه شدند > و آن خون انییاء 
ومقدسین ونای مقتولان روی زمین یافت شد × 


باب نو زدهم 


, 


که ی شنيدم چون ا ازکروھی کا تبر در اسیان که مک 
۳ ا نجات وجلال واکرام واقو رت ازان خدای ما است + زیراکه احکام او 
راست وعدل است چونکه داوری نود برفاحشة بزرك که جهانرا بزنای خود 
۴ ِِ میک 3او وانتقام خون بندکان خودرا ازدست اوکشید + وبار دیک زکفتند 
3 هل یاه ودودش تا ابد الاد بالامیرود+ وان ببست وچهار ہر وجهار حیوان 
بروی درافتاده دم برتخت نشسته اسبت جل ودند وک هألویاه × 
0 واوازی ار تیان کا میسن غاد خدای مارا ای غا ی 7 بندکان او 
۲ وترسندکان ن او چه کر 3 ور و آواز جع کذیر وجون 1 واز 
ا فراوان وچون اوا ادها شديد ڪه ميکفنند هلاو باه زبرا خداو ند 


AY ES 


۷ خدای ما قادر مطلق ساطنت کرفته اد شادی ووجد ائم واورا نید کم 
زیرآکه نکا ح بره رسیك است وع وس es‏ 9 
ا رات اون در رتاش رضا ک ای ا دن 
٩‏ است × ا کات ی افا کک پیز کے رھ دعوت شداندِ ونبز 
مرا کفت که این است کلام راست خدا × و نزد پایهایش افتادم تا اورا سجن که 
او چن کفت زنهار چنین نکی زیراکه من با تو ههضدمت هستم وبا برادرانت که 
ی و ای توت وتو 
۱ ودیدم دا کی ی ون نک سوارش امین وحق نام دارد وبء‌دل 
۲ داوزی, وجنك میناید *. وچشانش جون شعل اتش وبرسرش افسرهای بنیار 
۴ واسیی مرقوم دارد که جز خودش هچکس انرا فیداند + وجامة خون الود دربر 
ا داد ونام افو کلنه خدا خو اند چه و لشکرهایکه د رانك مواستتهای مید 


ت ے 
۰ وبکنان سفید وپاك ملبس ازعقب او میامدند+ واز دهانش ششیری تېز بیرون 


۰ 


سر راوآ مارا سای اک ی سکرانن حراهد ود واه بشید 

۱٩‏ خر غضب وخثم خدای قادر مطلق‌را زیر پای خود میافشرد* وبر لباس 

۷و 4 مشود راهان و ولج بای دی وچک 

شتثرا در افتاب ایستاده که باواز بلند غائ مرغا برا اک Es‏ ا میکنند 

ES ۸‏ تا خورید کوشت 

پادشاهان وکوشت سپه سالاران وکوشت جباران وکوشت اسبها وسواران اما 

٩‏ وکوشت شت هکنانرا چه ازاد وچه غلام چه صفبر وچه کر ودیدم وحش 

وپادشاهان زمین ولشکرهای ایشان‌را که جع ن ودند تا با ل وار ولفکر 

۲ او جنك کند+ ووحش کرفتار شد ونبی کاذب با وی که پش او متجزات 

ظاهر میکرد تا ها انيرا که نشان وحش‌را دارند وصورت اورا مپپرستند کمراه 

۲ این ردو رن برا تشن اف وخنه شد بکبریت انداخنه شدند ٭ وباقیان 

بش شیریکه ادها تسوا رد بسن کار کی شدند وای مرغان ازیگقتت 
ایشان ی کیت اد 


۸ مکاشفه تب ای وان 


مت فرشتهرا که ازاسان ازل میشود وکلید هاویه‌را دارد وزنیری بزرك 
بردست وی است + واژدها یعنی مار قدیرا که ابلیس وشیطان میباشد کرفتار . 
کرده اورا تا مدت زا رسال درید بهاد ییاور ییاوه تداع ۱۳ 
اک ی کر ات مقر دک ا وک ت نهر سال به انجام رسد وبعد 
۳ بات اتکی ا ا وتختها دیدم وبرانا نتستند وبابغا 
حکوست داده شد ودیدم نفوس آنانیر! که مجهة شهادت عبسی وکلام خدا سر 
< وانایر که وحش وصورتشرا پرستش نکردند ونشان اورا 49 
ودست خود پذبرفتند که زنك شدند وبا سیج هزار سال سلطنت کردند+ وبائر 
مردکان زنك نشدند تا هزار سال به ام رتبت ه: اینتشتی فا مت و۱00 خوتحال 
ومقدس"است کیک ازات او سی فار راا موس ها ۱۳۱۱ 
بلکه کاهنان خدا وسیج خواهند بود وهزار سال با اوسلطنت خواهند کرد × 


۷ وچون هزار سال به انجام رسد شیطان از زندان خود خلاصی خواهد یافت * 
۸ تا یرون رود - ک مود زاویة و يعن 8 ا 


ا 
۰ 


بر ان رنه دک مقدسین وشهر ت ۹ ۱ پس آتش 
ازجانب دا ازاسان فرو رة ایشانرا لدج وابلیس که ادا کمراء م3 
تا ابد اد شبانه روز عذاب خواهند کنید * ودیدم یی بزرك سفید 
وکی‌را بران نشسته که ازروی وی اسان وزمین کرحت وبرای اما جائی یافت 
نشد « ومردکانرا خورد وبزرك ديدم که پش نخت ایستاده بودند ودفترهارا 
کف دید بس دفتری یک کف ده ش که دفتر حیات ات و داوری 
شد بحسب اعال ایشان اانه در دفترها مکتوب است * ودریا مردکانیرا که 
ار بودند باز داد اورت وعال اموات مخت زرا کر دراما بود ند باز داد 


وهریکی مسب اعالش حك یافت * وموت وعال اموات بدرباچة اتش انداخته 


مکاشفة یوحنای رسول ۲۱ 4 


۰ شده اینست موت انی یعنی دریاچه اتش ×+ وهرکه دردفتر حیات مکتوب یأفت 


ققف بد لت ات کوک دراب 


eT 


ودیدم اسان جدید وزمینی جدید بچرنکه اسان اول وزمین اول در کد شت 
5 د تا آورشلم جدیدرا دید مک ازجانب خدا 
ازاسان نازل میشود حاضرشت چون عروبی که برای 9 راسته است ٭ 
واوازی بلند از اسان شنیدم که كق اينك خيمة خدا N‏ است وبا 
ایشان ساکن خواهد بود وایشان قومهای او خواهند بود وخود خدا با ایشان 
خدای ایشان خواهد بود+ وخدا هر اشک ازچشیان ایشان باك خواهد کرد . 
زان موت ِِ بود اون اودر دبکر رو ناهد نود زیرا که 
چیزهای اوّل درکذشت ×+ وان تخت نشی ن کفت امحال هه چیزرا نو میسازم 
وکفت بنوس تم کل ا ست است + بار 2 م شد من 


۷ ا ۱ ۱ هد ی بود 
۸ واو مرا پسرخواهد بود ٭ لکن ترسندکان وبی ایانان وخیثان وفاتلان وزانیان 


۰ 


۱۲ 


۱۲ 


وجاد وکزان وبتپرستان و دروغکویان نصیب ایشان در دریاچة آفروخله شن 
باش وکت خواهد بود و این امنسی موت 09 مک ازان هفت فرشته 
تا عروس منکوح بره‌ر 3E‏ + انکاه مرا کو وه 2 بزرك 
برچ وشهر مقدس آورشلم‌را چن ی از تسار از زجانب خدا نازل میشود × 
وجلال خدارا دارد ونورش ما نند جواهر کرانبها چون يسم بشم بلورین * ودیواری 
بزرك و بد هد وانده حوعازه دارد و سے دروا رها یدوا رده فرشته زو اها 
پرایشان مرقوم | سیک اما کک وارد کک معا سر این باشد × ازهشرق سه 
دروازه واز شال سه دروازه واز جنوب سه دروازه واز مغرب سه دروازه * 


سس 
2) 


E 4 


0 تاکن دبا ریق . تکل میکرذ نز طلا داشنت نا و5 زهایش ودا 
۲ بپ اید * ونر مج | ست که طول وعرضش مساوی است وثهررا بان ى پموده 
۷ دوازده هزار تیر پرتاب یافت وطول وعرض وبلندیش برابراست ٭ ودیوارشرا 
۸ صد وچهل وچهار ذراع پېمود موافق ذراع 0 بعنی فرشته + وبنای دیوار 
آن ازیش بود وشهر اززر خالص چون شيشة مض بو وبناد دیوا ر شیر بغر 
وه جواه ر کرانبها مزن بود که بنیاد اوّل یشم ودوم باقوت کبود وسم عیق 
۲ سفید وچهارم زمرد × وم جزع عفیفی ف وشثم علیی, وهفتم "زجب و زمرد 
سللی ونم طوباز ودم عقیتی اخضر و بازدهم تاران کن وازدهم ياقوت بود × 
۲۱ ودوازده دروازه دوازده مروارید بود هر ر دروا زه از يك مروارید وشارع عام ر 
۲ اززر خالص چون شيشة ا شاف * ود ران هیچ قدس ندیدم زیر ا خدای 
۳ از مق بح ا ع ست د وشهر احتیاج ندارد که 1 يا ماه اترا 
٤‏ روشنائی دهد زیراکه جلال خد انا منوّر میسازد وچراغش بره است + وامتا 
بت خواهند بود و پادشاهار ن جهان جلال واکرام خودرا بان خواهند 
o‏ دواو وادرهانهایش در روز بسته نخواهد بود زیرا که فلا درانا خی اهد 


1 


بود+ وجلال وعزت اهارا بان داخل خواهند ساخت + وچیزی نپا با 
کسیکه مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرکر داخل ان نغخواهد شد مکر انانیکه 
دردفترحیات بره E‏ 


ابا سک ودوم 
۱ ونهری ازاب حیات چن نشان داد که درخشنه بود ماد باو واو غ ا 
۲ وبره جاری e‏ ودر وسط شارع عام ان وبر هردو کار هر در خت حیاترا 
یو تیار نم ی راد وخ( مد رکا درت را 
۱۳ شعاع امتها میباشد + ویکوت a‏ مرت 5 هد بود و مخت خد| و بره دران اد 
1 وی ند وا موسوم ون وچهرء اورا خواهند دید واسم وی 
0 تیک ایشان خواهد بود ۳ ودیک د او بود وس ۳ ونور افتاب 
ندارند زیرا خداوند خدا برایشان روشنایی مخند وتا ابد ناکت خواهند 


7 کردبب ومر کفت این کلام امین وراست است وخداوند خدای ارواح انبیاء 


کات رای رسول ۲۲ ا 

فرقة خودرا فرستاد تا کن خود انچه را که رود مسا وأقع شود نشان دهد ه 

a ¥‏ نبوّت اين کک دارد * ومن 
ل اموررا E‏ ی e‏ 
ندمت با تو هستم وبا انییاء یعنی برادرانت وبا آناتیکه کلام | این کتابرا نڪاه 

۰ دارنده خدارا جن کن ×+ ومرا کفت کلام نبّت ا e‏ زیر که 
۱ وقت نزديكک است # هرکه ظال ات باز خا کد وهر که ینف سس بارس 
۱ اند وه رکه عادل است باز عدالت کند هرک ۱ نا ز مئدس لشود + 
۳ وابنك cS‏ ۳ 
I ۳‏ تین اعتدار بانتد وبدروا u‏ شم EY‏ 

٥‏ زیراکه سکان وجادوک ران وزانیان وقاتلان وبتبرستان وهرکه دروغ‌را دوست 
۲ دارد ول آورد بیرون میباشند + من عیسی فرشتهٌ خودرا فرستادم تا شارا 
درکایساها بدین امور شپادت ده » من ریشه ونل داود وستاره درخشنل ع 

۷ جسم x‏ وروح وعروس میکویند با وه رکه میشنود و سا باه که نشنه باشد 
۸ وهر که خواهش دارد از زاب حیات یتیمت بکیرد + زیرا ه رکسرا که کلام 
نبوت این کتابر ۱ سود مرا دح میدهم که ا کی E‏ یغاد دا بلایای 
مکتوب دراین کتابرا بروی خواهد افزود+ وهرکاه کی از کلام این نبوت 
چیزی ۶" کد خدا نصیب اورا ازدرخت حیاأت واز شیر متلاشن واز چیزهائیکه 
e eS E‏ ا شاهد است 

3 با هد شما باد اپ × 


سے 
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